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مه 
تأثیر عوامل خا زد 
رجی بر رو تحول سیاسی و امنيت آ 
ِ در اسیا 
میی یای مر کزی کی هو مومت 


فروپاشی شوروی بر مناطق به‌جا مانده از آن تأثیر عمیقی گذاشت. در 
سال‌های ابتدای فروپاشی شوروی بسیاری از این مناطق با چالش‌های 
گستردة سیاسی, اقتصادی و اجتماعی مواجه بودند. بخشی از این چالش‌ها از 
قرار داشتن این جوامع در دورة گذار و جستجوی آن‌ها برای یافتن مدل 
مناسبی از توسعه ناشی می‌شد. 

در چنین شرایطی. بازار انواع مدل‌های تحول و توسعه داغ شده است. اما 
این موضوع که چه مدلی از تحوّل برای کشورها و به‌طور خاص کشورهای 
اسیای مرکزی مناسب است. دقت و مطالعة بیش‌تری را طلب می‌کند. در 
همه کشورها برای تحول موفق روش یکسانی وجود ندارد و نمی‌توان با یک 
نسخه تمام مشکلات کشورهای موجود در این منطقه را حل کرد. بهترین 
راهکار برای تحولء باید جداگانه برای یک کشور خاص و به شیوه‌ای مستقل 
طراحی شود و بر ارزیابی دقیق ویژگی‌های توسعة تاریخی, روحیه و طرز 
تفکر مردم آن کشور و منابع مادی و انسانی موجود- که برای تحقق این 
تحولات در نظر گرفته شده‌اند- تکیه کند. 

آنچه نویسندگان کتاب حاضر بر آن تأکید دارند. این است که در طی این 
سال‌ها برای تحوّل در آسیای مرکزی راهبردهایی شکل گرفته و به اجرا 
درامده است؛ اما کماکان در تهیة راهبردهای کارآمد» مشکلاتی وجود دارد. 
بررسی دستاوردهای دولت‌های منطقه و نیز مسیری که تا بهبود اوضاع این 
کشورها باقی است. از جمله مسائل مهم مورد نظر نویسندگان است. در این 
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کتاب برخلاف منابع. غربی تلاش می‌شود مزایا و معایب الگوی لیبرال و نیز 
امکان‌پذیر بودن ایجاد نوعی الگوی بومی برای توسعه در منطقه مورد 
کندو کاو قرار گیرد. 

از طرف دیگر» نویسندگان اين کتاب. برخلاف بسیاری از منابع غربسی به 
آسیای مرکزی تنها به‌منزلة مجموعه‌ای واحد ننگریسته‌اند و تفاوت‌های آن‌ها 
را نیز درنظر گرفته‌اند. به باورآن‌هاء در فرایند توسعة آسیای مرکزی با وجود 
ظرفیت‌ها و چالش‌های مشابه. هر یک از پنج کشور منطقه تفاوت‌هایی نیز 
دارند. شاید با ملاحظه این تفاوت‌هاست که نویسندگان کتاب حاضر به‌طور 
مفصل شرایط سیاسی, اقتصادی و اجتماعی هر پنج کشور منطقه را با درنظر 
گرفتن استراتژی‌های تحول و به‌ویژه الگوی لیبرال به‌طور دقیق و موشکافانه 
بررسی کرده‌اند و معتقدند فرضیه‌هایی نظیر کمک «اقتصاد بازار» به ارتقای 
مدیریت در جامعه با «تأثیر دخالت‌های دولت در جوامع در حال گذار بر روی 
تقویت حکومت استبدادی» افسانه‌ای بیش نیست. 

بخش دیگری از کتاب نیز شامل دیدگاه نویسندگان نسبت به اسلام‌گرایی 
و تمایلات افراطی اسلامی در آسیای مرکزی و تحلیل رویدادهای مهم منطقه 
در چارچوب آن است. در انتها نیز نقش عوامل خارجی (به نظر نگارندگان 
یعنی روسیه. چین. آمریکا و اروپا) بر تحول سیاسی و امنیتی آسیای مرکزی 
مورد توجه قرار می‌گیرد. در این جریان می‌توان به دیدگاه نویسندگان روس 
دربارة تحولات در آسیای مرکزی. عوامل موثر بر آن‌هاء نقش و جایگاه و تصور 
روسیه از خود و سایر بازیگران منطقه پی برد. از طرفی توجه به عوامل 
مطالعه‌شده در این کتاب می‌تواند نگاه پژوهشگران این حوزه را به عواملی 
خلنب: کفق که از نگام تست کان این کاب ععمول ماحده است نا افتسالا 
به‌عمد از کنار آن‌ها گذشته‌اند؛ شاید به این دلیل که آن‌ها را چندان موثر 
نمی‌دانسته‌اند. به این ترتیب. می‌توان از برداشت‌های تحلیل‌گران روسی 
نسبت به منطقه» تصوری کلی به‌دست اورد. 

در نهایت. نویسندگان کتاب معتقدند اولین نتیجه‌ای که از تحولات 


اجتماعی- سیاسی حاصل می‌شود و می‌توان آن را برای بیش‌تر کشورهای در 
حال گذار و به‌ویژه کشورهای اسیای مرکزی به‌کار برد» این است که 
آزادسازی سیاسی نباید از آزادسازی اقتصادی پیشی بگیرد. 

در شرایطی همچون شرایط کشورهای آسیای مرکزی, تنها قدرت 
رئیس‌جمهور می‌تواند در بخش اصلی نظام ثبات ایجاد کند؛ لذا نوعی رجعت 
استبدادی آشکار در سراسر کشورهای به‌جا مانده از فروپاشی جماهیر شوروی 
وجود دارد. نویسندگان کتاب در پاسخ به اين سوال که آیا چنین وضعیتی 
مربوط به شحف ریس ههور باشد؛ مشگل اصلی این آست که کشوزهای 
نتیجه. مسئلة دموکراسی انتخاباتی تمام‌عیار امکان‌پذیر نیست. 

نکته‌ای که به‌سادگی نمی‌توان از آن گذشت. نفوذ عوامل خارجی است که 
بر تحولات کشورهای به‌جا مانده از فروپاشی شوروی تأثیر فراوانی داشته 
تأثیرگذار بودند: اول از راه وام‌های خارجی؛ دوم از راه اتخاذ تئوری‌های غربی 
و الگوهای غربی تشکیل جامعة دموکراتیک؛ سوم از طریق به‌راه انداختن 
بازی ژئوپولیتیک جدیدی که تمامی کشورهای منطقه را فراگرفته است. 
بررسی مفصل این عوامل نیز قسمت مهمی از محتوای کتاب حاضر را تشکیل 
می‌دهد. 
کمبود منابعی که تحولات حوزة پساشوروی را از دیدگاه یکی از مهم‌ترین 
مطالعةٌ مکرر منابع غربی؛ به این نتیجه می‌رسند که چالش‌های مهم در 
منطقهة آسیای مرکزی و در حوزة سیاسی. فقدان انتخابات آزاد. اقتدارگرایی. 
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ضعف دموکراسی و مشکلاتی از این قبیل است. اما حتی بدون لزوم قضاوت 
دربارة درستی يا نادرستی چنین دید گاهی. مطالعه این کتاب می‌تواند حداقل 
دورنمای دیگری نیز از چالش‌های آسیای مرکزی در اختیار خواننده قرار دهد 
که با نی داشت فیلی متقاوت باشد به انم تیه تا اراد ام وه 
می‌توانند نگاه تک‌بعدی به مسائل منطقه را کاهش دهند و چنین تحولی 
می‌تواند گام مهمی برای شکل‌گیری نوعی شناخت دقیق‌تر از آسیای مرکزی 
و حتی سایر مناطق پساشوروی در ایران باشد. 
مهدی سنایی 


۳ 


مقدمه 
برای کشورهای استقلال‌يافتة آسیای مرکزی» سال‌های توسعه با دورة 
شکل‌گیری و تکامل راهبردهای تحول هم‌زمان بوده است؛ راهبردهایی که 
اگرچه تا پایان فرایندهای تحول: راه زیادی در پیش است. هنوز هم مشکل 
یافتن شیوه‌های مناسب برای تحقق آن‌ها و همچنین رویکردهایی با زمينة 
علمی. به قوّت خود باقی است. 

در بررسی تأثیر تحول بر کشورهای آسیای مرکزی و همچنین سرعت و 

- تحول در اسیای مرکزی چه امتیازها و تعهدهایی در پی دارد؟ 

- دستاوردهای این تحول چیست و دولت‌های منطقه باید چه مسیری را 
طی کنند؟ 

- سرعت تحول در کشورهای مختلف. چه‌اندازه متفاوت است و کدام‌یک 
لو کشورها برای پیمودن این مسیر. با کم‌ترین خسارت احتمالی. شانس 
بیش‌تری دارد؟ 

- آیا می‌توان برای نزدیک کردن نگرش‌های مختلفی که در چارچوب 
تفاوت‌های فرهنگی فاحش وجود دارد. الگوی لیبرال را با ویژگی‌های بومی 
تلفیق کرد؟ 

در حال حاضر ممکن است صاحب‌نظران باور داشته باشند دورةٌ گذار- 
که بسیاری آن را انشعاب مهمّی از الگوی شوروی سابق می‌دانند- به پایان 
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رسیده است؛ امّا این موضوع به معنی کامل شدن تحول (به‌منظور گذار به 
اقتصاد بازار و دموکراسی) نیست. بدیهی است هر نوع فضای اجتماعی بومی, 
ویژگی‌های خود را دارد و جوامع به‌آهستگی مدرن می‌شوند؛ اما اجرای 
اصلاحات در برابر قشربندی خاص این جامعه‌ه او تصور نظامی از 
وفاداری‌های ساختگی. گاهی می‌تواند نتایج ناخواسته‌ای درپی داشته باشد. از 
یک طرف. در بررسی‌های سطحیی آنچه تغییر دموکراتیک به‌نظر می‌آید» 
ممکن است صرفاً به امر جابه‌جایی اعضا در میان نخبگان حاکم تنزّل کند و 
از طرف دیگر, نمی‌توان این حقیقت را انکار کرد که استبداد- که هميشه و 
به‌حق نکوهش شده است- می‌تواند موجب بسیج آنسان‌ها و منابع فیزیکی 
شود و در غیاب سازوکارهای دیگر» زمینه‌ساز اصلاحاتی شود و در نتیجه. در 
مرحلة تاریخی مشخصی, نقش مثبتی داشته باشد. 

۱ 
پاسخی صریح می‌دهند. بی‌تردید. انجام دادن تحقیقات بیش‌تر دربارة 
ویژگی‌های عام و خاص تحوّل و تحشق آن در شرایط منطقه‌اي متفاوت 
ضروری است. در این راستاء آنچه بیش از همه آهمیت دارد. توجه بیش‌تر به 
این مشکلات» کمک به پیشبرد مباحث مطرح‌شده در مجامع علمی و 
عمومی. و همچنین جلب توجه سیاست گذارانی است که هر روز با راه حل 
امور کاربردی سروکار دارند؛ راه حل‌هایی که شاید با کامل‌ترین و جامع‌ترین 
نظریه‌ها به‌درستی مطابقت نداشته باشند. 

این کتاب. چاپ دوم (تجدید نظر و اصلاح‌شده) اثر مشترکی است بانام 
پانزده سالی که آسیای مرکزی را تغییر داد * اثری که متقاضیان بسیاری 
داشت و واکنش‌های مشتاقانة زیادی را برانگیخت. این ویرایش جدید. به دو 
زبان انگلیسی و روسی در اختیار خوانندگان قرار گرفته است که بی‌تردید. به 
افزايش خوانندگان کتاب در خارج از مرزهای روسیه و آسیای مرکزی کمک 
نی تن 

در تهية این کتاب. به‌دنبال دست‌یابی به اتفاق نظر در تمام موضوع‌ها 
نبوده‌ایم؛ بلکه تلاش کردیم دیدگاه‌های نویسندگان را با جذیت بررسی کنیم. 
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سیرتحوّل در منطقة آسیای مرکزی: 
تقابل روندهای متناقض؟ 


«تحوّل» از واژگانی است که پژوهشگران از پانزده سال گذشته به این سو از 
۳ استفاده کرده‌اند. معنی این واژه- هنگامی که بتراع توصیف شرایط 
اجتماعی. اقتصادی و سیاسی متفاوت در جوامع در حال دگرگونی استفاده 
می‌شود- با فرایند تغییر ارتباط می‌یابد. تحولاتی که تا کنون در آسیای 
مرکزی رخ داده است درستی نظرية باومن (حعصادظ .2 را تا نشف سین کشتتا: 
او معتقد است تغییرات مهم قرن معاصر غیرمنتظره بودند و پیش‌بینی یا 
درک پیشاپیش هیچ‌یک از آن‌هاء بر اساس روندهای آماری ممکن نبوده 
است. تحولات آسیای مرکزی بسیاری از ویژگی‌های «تعارض مدرن» را دربر 
می‌گیرد؛ نراع برای کسب قدرت. اختلاف بر سر تقسیم دوبارة قدرت ۲ 
دست‌یابی به منابعء دیدگاه‌های متعارض. بنیادگرایی اسلامی» در گیری‌های 
منطقه‌ای» مسائل مرتبط با حضور اقلیت‌های ملی و مرزهای بین کشورها؛ 


1۰ ۰۲۲۵۳۵۹] 
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این عوامل تصدیق می‌کنند که فرایندهای تحول- که تفاوت‌های میان 
کشورهای مورد بررسی در آسیای مرکزی را برجسته کرده‌اند- خط سیر 
نامنظمی دارند. دامنة این بی‌ثباتی‌ها (مانند تحولات تدریجی در ترکمنستان 
و نتایج پیش بینی‌نشدلی در قرقیزستان تا شورش‌های دور از ذهن در 
قزاقستان) نسبتا قابل ملاحظه است. تجربة این منطقه. موفقیت و 
تأثیرگذاری مجموعه‌ای از راهبردهای نامنظم تکاملی» مخرب و مسالمت‌آمیز 
را به‌اثبات رسانده است؛ راهبردهایی که به خاتمه دادن به نظام‌های سیاسی و 
اقتصادی پیشین منجر شده و نظام‌های نوینی را بنا نهاده است. 

مواردی که برشمردیم. از ویژگی‌های تحولات در آسیای مرکزی است که 
از بین آن‌ها سه طرح لازم و ملزوم با یکدیگر هم‌زمان شده‌اند: انطباق مجده 
نظام سوسیالیست شوروی با الگوی غربی سرمایه داری» تشکیل نظام دولتی و 
هیئت حاکم آن و اتحاد ملی. این سه طرح. به تحولات اهمیتی منحصربه‌فرد 
بخشیده‌اند؛ چرا که هم‌زمان با افزایش اهمیت مسائل مربوط به توسعة جهانی 
برای منطقه. تحولات نیز مطرح شدند. 

در تاجیکستان» اصلاحات قدرت شوروی و ایجاد دولت مستقل به هرج و 
مرج طلبی جامعه و نخبگان سیاسی بومی و شکل گیری جنگ داخلی منجر 
شد. بحران تاجیکستان برای تدوین معیاری عملی و تعیین‌کننده دلایل 
کافی فراهم آورد. بر اساس این معیار هرگونه تحولی باید شیوه‌های 
مسالمت‌آمیز داشته باشد. 

نه‌تنها در بررسی عوامل داخلی, بلکه در بررسی آن دسته از عوامل 
خارجی که راهبردهای تحول در این منطقه را تعریف کرده‌اند. باید این معیار 
را به کار برد. با وجود این اگرچه معیار «شرایط مسالمت‌آمیز» اهمیت 
بنیادین دارد. برای تحلیل تحولات در آسیای مرکزی تنها ابزار ممکن نیست. 
پیش از پرداختن به گستردگی این معیار باید به جنبه‌های سیاسی و نظری 
مشخصی- که در ایجاد دموکراسی و اقتصاد بازار زیربنای راهبرد آروپای غربی 
است- بیردازیم. در عین حال. باید فرایندهای برنامه‌ریزی شده برای رسیدن 
به این هدف مشخص را با راهبردهای سیاسی و اقتصادی فرعی - که به‌منظور 
کل اعمال افتضام سمایفها رم و تطاه اس مایت طراحی فتاه 
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ارزیابی کرد. 


راهبرد سیاسی 
پس از فروپاشی نظام جهانی سوسیالیسم و پس از آنکه رهبر اين نظام. اتحاد 
جماهیر شوروی» صحنة سیاست بین‌الملل را ترک کرد» غرب نگرش راهبردی 
خود را نسبت به تحولات سیاسی گسترش ند در هر حال» بهتر است 
یادآوری کنیم که واژة تحول بر مفهوم توسعة سریع استوار است. بنابراین 
اقدامات جوامع غربی» از یک سو با تلاش برای نابودی همیشگی بنیادهای 
سیاسی و اقتصادی به‌جا مانده از رژیم سوسیالیستی سابق و جلوگیری از 
احیای آن (به هر شکلی) تشویق می‌شد و از سوی دیگر باید تصمیمی گرفته 
می‌شد تا از به‌وجود آمدن خلا اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند و با فراهم 
کردن آمکان رشد سریع روابط سرمایه‌داری» تضمین کنندة تشکیل نظام 
سیأسی جدیدی در برابر الگوی «دموکراسی غربی» باشد. 

در نتیجه. ابتدا تصور می‌شد روند فروپاشی کنترل‌شدنی است و می‌توان 
بعدها آن را به روند شکلگیری آگاهی عمومی و رشد روابط اجتماعی تبدیل 
کزیهاما ان ام دون دخالت در مسایل داعلی ذرلت‌های مستقل توا 
کهفن ‏ اه هزم با شوش هی ییات سس 
همکاری اروپا" در نشست هلسینکی تصویب کرده. مغایر است. سیاستمداران 
غربی هنگام تصمیم‌گیری برای نقض این اصل. بر مهارت خود تکیه داشتند و 
فرض را بر اين گذاشتند که دولتی از نوع دموکراتیک و بر اساس اصول 
دموکراسی منتخب که شامل حاکمیت قانون» تعیین حدود قدرت‌ها و حقوق 
بشر باشد, قابلیت درگیری در جامعه را بسیار کم خواهد کرد. اين دیدگاه در 
نظرية «بعد انسانی» سازمان امنیت و همکاری اروپا که حاکمیت قانون. 


۱ در اینجا برای رویکرد کشورهای اروپای غربی که کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری 
اروپا نیز آن را اتحاذ کرده‌انده اهمیت ویژه‌ای قائل شده‌ایم. 
۲ ت08 کوتا‌شدهٌ عبارت « فا 0۵۵۵۵۵00 4ج اتتنهعگ هد ممتاهدنجوع 0 
6 و به معنی سازمان امنیت و همکاری اروپا است. 
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حمایت از حقوق بشر و دموکراسی را محور تلاش‌های امنیتی قرار داده, 
بط رده است ذر انماه این سانمان هه انسای ۷ موه فهم ی افتی راد 
حلّی مطمتن, برای جلوگیری از بروز تعارض " و دستورالعمل مصوب و 
هماهنگ این سازمان است؛ اما تأیید آن» حاکمیت ملی دولت‌های عضو این 
سازمان را در این‌باره محدود کرده است. بنابراین» ظاهراً بعد انسانی محور 
تلاش‌های سازمان آمنیت و همکاری اروپا بوده و برای تضمین آمنیت جهانی 
تقویت شکها آت: 

اما تمهیدات به‌کار برده شده برای اجرای این اصل. به تعارض دو مفهوم 
متفاوت منجر شده است. در حالی که نخبگان آسیای مرکزی فکر می‌کنند 
«ثبات. راه دست‌یابی به دموکراسی است». اعضای غربی سازمان امنیت و 
همکاری اروپا تأکید دارند که «ثبات. نتيجة دموکراتیک کردن حکومست 
است». اگرچه هر دو اصل به‌صراحت برنامه‌های سیاسی متناقضی را مطرح 
می‌کنند. خطای ذاتی مشابهی را نیز دربر دارند. اشتباه آن‌ها این است که با 
دموکراسی و ثبات. مانند فرایندی منطقی که هر دو پدیده را مرتبط و به هم 
وابسته می گرداند. برخورد نمی کنند. در حالی که نخبگان قدرت‌طلب در 
آسیای مرکزی آمادگی آن را دارند که برای حفظ قدرت. دموکراسی را قربانی 
که تایه اي غریی و مایق کت ای 6 ز بکای کف وتات 
را- که بی‌شک ريشه در اصول نظری راهبرد سیاسی غربی دارد- قربانی 
کرده‌اند. 

تا میانة دهه ٩۰‏ تعریف سیاست غربیء با بحث داغی دربارة اصول نظری 


. نشست 0086/۳ دربار؛ٌ مسائل بعد انسانی ۲۰۰۰- 1۹۹۹. مجموعه‌ای از گزارش‌های نهایی ‏ 
جلسه‌های تکمیلی و سمینارهای بعد انسانی 9( ورشو ۲۲۰۰۰ ص۲۷ 

۲ همان؛ ص ۴. 

۳ گزارش رئیس وقت (شورای وزیران اوسلو «تصمیم‌گیری در مورد آسیای مرکزی»» وین؛ ۱۵ 
جولای 94 ص ۴. 

۴اين اصطلاح در اقتصاد به معنی آزاد کردن ناگهانی قيمت‌ها و پول رایج کشور صرف‌نظر از 
یارانه‌های دولت و آزادسازی سریع تجارت یک کشور است و اغلب خحصوصی‌سازی گسترده 
سرمایه‌های دولتی را شامل می‌شود. 
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تحول همراه بود. این بحث با بحث‌های مربوط به رویداد جهانی‌سازی و 
مفاهیم نهفتة آن هم‌زمان شد. یکی از مسائل محوری که در آن مذاکره‌ها 
مطرح شد. به چگونگی شکلگیری دولت‌های ملی در شرایط جهانی‌سازی 
می‌پرداخت. ابتدا پژوهشگران از هم‌زمانی عجیب دو فرایند نسبتاً متضاد و در 
ین أنء از تأثیر این رویدادهای کاملا مغایر نگران بودند. 

اگرچه تأثیر جهانی شدن بر سیاست بین‌الملل خالی از ابهام نیست. 
سیاست خارجی جوامع غربی تا حدود زیادی از مفهوم «فراملیت» متاثر 
است. منشاً این مفهوم. نظریه‌ای است که می‌گوبد: «نقش دولت به‌طور 
قابل‌ملاحظه‌ای با اهمیت فزايندة حقوق بشر و جهانی شدن اقتصادی و 
اجتماعی ارتباط دارد»" و شمار زیادی از اولویت‌های راهبردی (بعد انسانی, 
آزادی عمل اقتصادی و مالی) قابلیت‌های درونی آن را محدود کرده؛ در 
نتیجه. قلمرو ملی را در معرض دخالت‌های خارجی قرار داده است. 

ارنست اوتو چمپیل (026۳۳0161) ۳1۳51-00). جامعه‌شناس مشهور 
آلمانی» در یکی از آثار خود به نام مداخله در دوران استقلال. انتظارها و 
نیازها را وسیلة حفظ امنیت می‌داند و این‌گونه تشریخشان می‌کند: هاصل 
برقراری دموکراسی در جامعه و رها کردن آن از نظام سیاسی. جامعه را به 
حاکم مطلق تبدیل کرد. اين امر موجب تنزل نقش تشکیلات دولتی به 
خرده‌نظام است (51005/5/670)؛ عاملی که در کلیت خود. در خدمت جامعه 
ات۷ هیا سفن انست ترق ار کمو کلیس با ند میرن اه اعط رو 
دغدغة سیاست خارجی باشده یعنی هاگر نظام‌های حکومتی جامع ارویا- 
آتلانتیک تا کنون مردم‌سالار و پیشرفته شده باشند. به این معنی است که 
پیش‌نیازهای لازم برای تحقق اصول جوامع آتلانتیک در همه جا وجود دارد. 
علاوه بر اين. حل مسئلة امنیت همه‌جانبه» به معنی برقراری ثبات و بی‌نیازی 
از خشونت در تمام دوره‌هاست. باید دخالت‌های صلح‌امیزی را که هدفشان 


۱. سخنرانی جی فیشر وزیر امور خارجه آلمان» در پنجاه و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل 
در نیویورکه ۲ سیپتامبر 4 


۲ چمپیل . آ. گزارش >1]5۳1 فرانکفورت آم ماین. ص ۲۰. 
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مردم‌سالار کردن نظام‌های حاکم در جهان است. محور سیاست خارجی 
جامعه‌ها قرار داد .4 اما چگونه می‌توان این نکته را دربارة آسیای مرکزی 
عملی کرد؟ 

نباید فراموش کرد که دولت‌های آسیای مرکزی و جوامع آن‌هاء از طریق 
سازمان آمنیت و همکاری اروپا که نیازهایشان برای غرب درک‌شدنی است. به 
همراهان فقال نظام اروپا- آتلانتیک تبدیل می‌شوند. در نتیجه» برای اعمال 
نفوذ در فرایند تحول در دولت‌های آسیای مرکزی ارزیابی‌هاء پیشنهادها و 
روش‌هایی عرضه می کنند. 

نظرية «بحران تحول هم‌زمان» (وع) ظ10امصم]عصه:1 ۲0۵۲2۵0عو6) 
در مباحث نظری جایگاه مهمی دارد. بر اساس این نظریه. در جمهوری‌های 
به‌جامانده از شوروی» سه مرحله فرایند تاریخی به‌طور هم‌زمان اجرا می‌شوند. 
این فرایندها عبارت‌اند از: پیدايش دولتی ملی از طریق گذار از نظام 
شترماتهداز نف خمو اتیزآ لویستته آن: تظر یه مه شاه هنیا 
شرط تضمین موفقیت اقتصاد بازار و دموکراسی- که از خارج به جامعه 
یل تفه وامشگی اش الط لان‌مدت اس متسه هسان 
شکلی که در آلمان و ژاپن اجرا شد. اعمال اقتصاد بازار و دموکراسی در 
جوامع به‌جامانده از شوروی. طرحی «سیاسی» است؛ اما این نکته را که شاید 
برای خیلی‌ها دموکراسی و اقتصاد بازار دورنمای مطلوبی نباشد. نادیده 
نمی‌گیرد. تأیید درستی این پیش‌بینی‌ها موجب به‌وجود آمدن «صندوق 
پاندور»؟ شد که پر از تناقض است و هیچ‌یک از نظریه‌های گذرا قادر به 
رویارویی با آن نیست. آف چنین نتيجه می‌گیرد که «تنها به این علت که 
نظام قدیمی دیگر کارایی ندارد و همه چیز باید به نوبت تغییر کند. چیزی 


۱. همان؛ ص ۰۲۲ 

۲ تونلی در انتهای نور. مطالعات پیرامون تحولات سیاسی در شرق جدید. آف. ک (0170 .416 
فرانکفورت آم ماین, ۱۹۹۴. ص ۶۵ 

۳ همان؛ ص ۶۶ 

۴ همان 


سیر تحوّل در منطقه آسیای مرکزی: تقابل روندهای متناقض؟ 


نمی‌تواند مثل سابق باقی بماند .» 

بازبینی نحوة تحقق راهبرد تحول در آسیای مرکزی و مناطق دیگر. 
بیانگر آن است که نظرية «حملةٌ صریح»" (که آف آن را مطرح کرد)» در تمام 
جنبه‌های زندگی سیاسی. اقتصادی و اجتماعی در منطقه. موجب خرسندی 
جوامع غربی شده و اسباب تحول دانسته شده است. ایجاد «طبقة پیشهور». 
خصوصی‌سازی سریع اموال دولتی یاعمومیء معرفی اقتصاد بازار و 
دموکراسی (به‌مثابة اصول بنيادین ادارژ حکومت)» جایگزین کردن نخبگان و 
دیگر امور مرتبط با آن, از عناصر اصلی این نظریه است. از نظر مفهومی, 
اقدام‌های مطرح‌شده. با الگوی «جامعة آزاد»- که بیانگر فردگرایی بسیار زیاد 
است و نسبت به جامعه رویکردی وفادارانه دارد- هم‌سو است. اما این روش 
چقدر با واقعیت‌های اسیای مرکزی مطابقت دارد؟ 

. پیش زمينة اجتماعی تحول: در برنامف حقوق مدنی «شهروند» که 
اکنون در دسترس است. دربارة آگاهی جمعی روستاییان که جمعیت غالب 
در منطقه است» توضیح چندانی داده نشده؛ در حالی که چنین موضوعی در 
«ولاد» (عمتامقهه۳ مطءنا ۸۲۱۵۵ جصماومق) ‏ وجود دارد و ناظر است بر 
معنای یک گروه یک خانوادة بزرگ و یک منطقه. شکل متداول آگاهی 
مطابق است با «جامعه‌ای متعارض که به گروه‌های خویشاوندی تقسیم 
شده»" و با «گروه ملی» که به‌منزلة اساس درک کامل ارزش نظم دولت در 
رت تساو ها ۵ ۰ 

بنابراین» آسیای مرکزی شاهد وقوع هم‌زمان شکل‌گیری دولت و پديدة 
نگ فان دوبارة جامعه بوده است. این دو فرایند تحت تایه اسلام بوده‌اند؛ 
با وجود اين. سیاست بین‌المللی شوروی اهمیت خود را حفظ کرده است و به 
اثرگذاری خود بر فرایندهای آگاهی ملی و هویت ملی ادامه می‌دهد. این 


۱. همان 

۲. همان 

۳ اولاد موسسة خيرية غیردولتی بین‌المللی است. 
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قرارگرفتن هم‌زمان در معرض عناصر مدرن. به تناقض‌های اجتماعی منجر 
شده است» تتاقض‌هانی که در.مراحل ابتدای تر هر کشورهای اسلامی. بدیند 
آمد و موجب شکل‌گیری فرایندهای واپسگرايانة بنیادگرا شد. 

۲ اقتدارگرایی نخبگان حاکم: این گروه با مشکلاتی مواجه بودند که 
در مسیر تحول به‌وجود آمده بود و عمق و شدّت متفاوتی داشت. از یک سوه 
تعولن کهبه ست افاضاه از در بر کت ایس تجوامم استیای بر ک هر را از 
هم جدا کرده» سیاست‌زده می‌کند؛ از سوی دیگر رژیم‌های حاکم ثابت 
کرده‌اند که نمی‌توانند برای جذب پیامدهای یک تغییر پویاء چارچوب‌های 
بنيادین لازم را ایجاد کنند. غرب آن‌ها را وادار کرده است روش‌ها و ابزارهایی 
را که خودشان در مدیریت فرایندهای اجتماعی امتحان کرده‌اند. بپذیرند و 
اجرا کنند. اما برخی از عوامل ذهنی و عینیی توانایی و آمادگی نخبگان 
آسیای مرکزی را برای پذیرش روش‌های پیشنهادی غرب محدود کرده است. 
این امر را می‌توان با وابستگی آن‌ها به ساختار پدرمابانة مذکور و روش‌های 
ذاتی حکومت توضیح داد؛ هرمی که در رأس آن شخص قدرتمندی قرار دارد 
که با توسل به سلسله‌مراتب روابط, و با تکیه بر وفاداری سنتی و منافع مادی» 
این ساختار حمایت سم یکند. ان نظام روابط بته قدرت‌های سیاسی 
مشروعیت می‌دهد؛ اما مانع استقرار نهادهای مستقل مدنی و سیاسی در 
جامعه می‌شود. 

همچنین, فرایندهای تحول و نزاع بر سر مالکیت دارایی‌هاو به‌ویژه 
دست‌یابی به منابع طبیعی» جامعه را حتی از هم گسسته‌تر می‌کند. نخبگان 
امروزی. مفاهیمی مانند ثبات و امنیت داخلی و خارجی را بیش‌تر از مواضع 
شخصی بررسی می‌کنند. این مسئله حتی امکان ایجاد نهادهای مدنی و 
سیاسی مستقل را محدودتر می کند؛ بنابراین» هنگامی که بحث ثبات و 
امنیت مطرح می‌شود. هر دو طرف آن‌ها را به اهداف متفاوتی ربط می‌دهند. 

۳ «عامل اسلامی»: برقراری استقلال در دولت‌های آسیای مرکزی و 
تحول نظام سیاسی آن کشورها جایگاه اسلام را در منطقه بسیار دگرگون 
کرده است. اسلام به‌مثاب یکی از عناصر اصلی موثر در آگاهی بیش‌تر مردم 
بومی و نظام روابط اجتماعیء ارتباطات و رسوم رایج» به‌طور ملموسی به عامل 
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سازنده‌ای فر شکل گیری:دولت‌ها فذیل فنده است, بشابراین؛ هنگنام پررسی 
واقعیت‌های موجود و شکل‌های نهادین آن‌ها نمی‌توان عامل مذهب را نادیده 
گرفت. در این مفهوم. فرایند شکل‌گیری ملت‌ها در دولت‌های نوپاء 
ویژگی‌های خاصی کسب کرده؛ یعنی مذهب رایج» بخشی از نظام دولت شده 
است. این روند سازگار شدن اسلام با جامعه» بیانگر چشم‌ان داز مناسب آن 
است که با تثبیت کلی دولتی جدید ارتباط بسیار نزدیکی دارد. نکتة یادشده. 
به این معناست که هر نیروی خارجی که بخواهد محدودة تحول را کنترل 
تقو ا تا یا سا نمی ات انوا بر 
بزرگ‌ترین بخش جمعیت محلی و نخبگان سیاسی آن تأثیر بسیاری دارد. 

این پيشینه که می‌توان آن را به‌راحتی تشخیص داد. به روند فاصله 
گرفتن از سیاست‌های غربی و عقب‌نشینی کردن از الگوی عمومی که ضرب 
ارائه کرده است. اهمیت بیش‌تری می‌دهد. مفهوم غربی ایجاد دموکراسی. بر 
آولویت‌هاین استواز اتبت که در .ضورت عاکتیت قانرن ور انشاد فجامعبای 
آزاد» باید به آن دست یافت. این امر به قوانین و عواملی بستگی دارد که در 
روند تجربه‌های تاریخی غرب به‌دست آمده و با چنین شکل‌هایی از آگاهی 9 
فرهنگ سیاسی- که در جوامع غربی به‌طور مستبدانه حاکم بوده است- 
مطابقت دارد. 

اگر این منطق مارا در تعریف معیاری برای تحول نظام سیاسی در 
آسیای مرکزی راهنمایی کند. نمی‌توانیم با جامعه‌ای از «نوع آزاد» شروع 
کنیم. بلکه باید بنا را بر ساختاری از «نوع بسته» بگذاریم. ساختار این جامعه 
از نوع بسته است؛ چرا که هنوز خود را از وابستگی به ساختارهای خاص. 
گروه‌ها, منطقه‌هاء رهبران و بیش‌تر شکل‌های آگاهی اجتماعی رها نکرده 
انتت: تمامی ان وید که تقو فتتمیی با ایب تاه مب یبوط اف که ی 
چنین شرایطی. دموکراسی منتخب چگونه باید باشد و در نتیجه نظام 
سیاسی چه هدف‌هایی را باید دنبال کند. آیا این دو طرح باید دقیقاً الگوی 
عمومی غربی را دنبال کنند یا به دنبال «نوعی دولت دموکراتیک قانونی با 
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حال و هوای بومی آسیا» باشند؟ تصویر دولت مدرن؛ مردم‌سالار و قانونمند 
در اسیای مرکزی چگونه باید باشد؟ 

تا کنون مفاهیم غربی و نخبگان مستبد آسیای مرکزی که اغلب دربارة 
ناسازگاری ویژگی‌های خاص «جامعه شرقی» و دموکراسی غربی گمانه‌زنی 
می‌کنند. برای این پرسش‌ها پاسخی نداشته‌اند. رژیم‌های سلطه‌گر. بهانه‌های 
دیگری دارند؛ مثل اينکه «ثبات اهمیت بیش‌تری دارد» دموکراسی بعداً برقرار 
ی و۳ 

تأکید این نگرش بر اهمیت ویر ایجاد ضوابط و ارزیابی راهبردهای است 
که در عرصه‌های سیاسی اتخاذ شده است. با محور قرار دادن اين دیدگاه. در 
بحت‌هایمان دو تکته را درنظر می‌گیریم؛ اول اینکه منطقه هتوز فاقد 
شرط‌های اجتماعی و سیاسی لازمی است که می‌توان آن‌ها را با معیارهای" 
به کار گرفته شده در نظام سیاسی غربی (دموکراسی به‌منزلة مقوله‌ای از نم 
سیاسیء دولت قانون‌محور. کنترل دولت و محدود کردن قدرت) سنجید؛ دوم 
اينکه رد دموکراسی و حکومت دیکتاتوری رژیم‌های مستبد دیگر نیازها و 
فرصت‌های فعلی را برآورده نمی کند؛ چه رسد به اینکه چشم‌انداز توسعةً 
کشورهای آسیای مرکزی را برآورده کند. بخش مشخصی از تجربه‌های 
دموکراتیک غربی کاملاً قابل استفاده استه+ چرا که جوامع آسیای مرکزی 
آمادگی ی ان را دارند و به‌اندازة کافی برای آن به بلوغ رسیده‌اند. 
مشکلات اجتماعی و اقتصادی که تا کنون برطرف نشده‌اند. سبب پیدایش 
نیاز پنهان به استفاده از تجربة غربی‌ها می‌شود. این مشکلات در چارچوب 
تحول اقتصادی به‌وجود آمده‌اند و به‌منظور غلبه بر تهدید تعارضات مدرن‌تر 
در جامعه» به پیش‌بینی‌ها و راه حل‌های کافی نیاز است. منطقه در مرحله‌ای 
بحرانی قرار گرفته است و دولت‌های آسیای مرکزی» به‌جز مقابله با رکود و در 
بعضی موارد معکوس کردن جریان بازگشت سیاسی. راه دیگری ندارند. 

مستلة اصلی آسیای مرکزی در متحول کردن نظام‌های سیاسی ارتقای 


۱. همان؛ ص 1۸۸. 
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به‌طور خلاصه. در بررسی راهبردهای تحول در صحنه سیاسی. معیارهای 
اصلی به شرح زیر است: 

حفظط فضای سیاسی:مسالعت‌آمیز برای کار کردهای+طبیعی جامعه؛ 

رابطة تصادفی بین تحول و قابلیت درگیری در جوامع در حال بررسی؛ 

تأثیر راهبردهای تحول در اتحاد دولت‌ها. 


فصل دوم 


ارزیابی روند توسعه: 
ایدئولوژی‌ها و ابزارهای تحقیق 


این کتاب دربارة روند تحولات در جوامع آسیای مرکزی و مسائل امنیتی 
مربوط به آن‌ها دیدگاه خاصی را عرضه کرده است و از بین مواردی که مطرح 
می‌کند. به دو نظریه دربارة کاربرد جهانی ضوابط ارزیابی تغییرات اجتماعی و 
قابلیت درگیری می‌پردازد. این دو نظریه از نظر روش‌شناختی به هم 
مرتبطاند. نظرية اول بر اساس ارزش‌های نشولیبرال و نظرية دوم بر اساس 
اصول توسعة پایدار شکل گرفته است. به هر حال» در هر دو نظریه» ارزیابی 
پیشرفت و امنیت. نه‌تنها با هم هم‌خوانی ندارد. بلکه در تضاد مستقیم است. 
این نظریه‌ها در اساس خود نسبت به مشکلات آمروزی» دو رویکرد کاملا 
متضاد و دو الگوی مدنی متفاوت دارند. 

این دو ایدتولوژی تا آواخر دهة ۱۹۷۰ شکل گرفته و نگرش نئولیبرال پس 
از آن رایج شده است". رونالد ریگان و مارگارت تاچر (استادان دانشگاه‌های 
آمریکایی و انگلیسی)» پل والکر (رئیس بانک مرکزی) و سیاستمداران دیگر 
همچنین سرمایه‌داران و نمایندگان شرکت‌های بزرگ. از حامیان این خط 
مشی جدیدند. در سال ۰۱۹۸۹ مکتب نخولیبرال اندیشه‌های اقتصادی» در 


۱. ر. ک: تاریخچه نئولیبرالیسم دیوید هاروی (نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد ۲۰۰۵) 


قالب فلسفه‌ای مشخص دربارة توسعة تمدن جهانی. دوباره اصلاح شد و 
موافقت‌نامة واشنگتن ‏ نام گرفت. طرفداران آن- که اعلام کرده بودند: 
آزادسازی تجارت خصوصی‌سازی و بازار آزاده از عوامل موثر در توسعه است- 
به محض آشکار شدن نشانه‌هایی از فروپاشی نظام شوروی. بازسازی جهان را 
با قدرت برعهده گرفتند. جهانی‌شدن به‌تدریج در سراسر جهان گسترش 
می‌یافت و نه‌تنها (در نقش جغرافیای اقتصادی و جغفرافیای سیاسی) مورد 
حمایت قدرت نظامی آمریکا و موسسه‌های مالی بین‌المللی تحت کنترل ایبن 
کشور بود. بلکه بسیاری از انسان‌ها آن را به‌مثابة راهی برای تفکر و فعالیت 


۱. اين عبارت را اولین بار جان ویلیامسون (از موسسة پیترسون) در زمينة اقتصاد بین‌الملل ایجاد 
کرد. موافقت‌نامة واشنگتن توافق بین وزارت خزانه‌داری امریکا و صندوق بین‌المللی پول و چندتن 
از مشاوران برجسته را دربارٌ مجموعه‌ای از اقدام‌های اقتصاد کلان و خرد برای کشورهای 
ورشکستة در حال توسعه - که بیش‌ترشان در امریکای جنوبی قرار دارند و به وام‌های خارجی نیاز 
فوری داشتند ی می‌کرد. در آن زمان» اقدام‌های طراحی‌شده برای بازسازی اقتصاد بر نقش 
مهم دولت‌ها (در مقام رقیبان بازار آزاد) تمرکز داشت. در حالی که هدف این موافقت‌نامه 
کشورهایی بود که اقتصاد بازار داشتند یا در حال گذار به آن بودند. برندگان جایزة نوبل و جوزف 
استیگلیتر. معاون پیشین بانک بازسازی و توسعة بین‌المللی (1131812) یادآوری می‌کنند که «ممواره 
دربارة وجود واقعی موافقت‌نامة واشنگتن پرسشی مطرح بوده است: آیا واقعاً توافقی حاصل شد با 
اين امر فقط تلاشی خیرخواهانه بود؟ پاسخ. مورد دوم است. هیچ اصطلاح معیاری برای نظرهایی 
که در موافقت‌نامة واشنگتن مطرح شده وجود ندارد. وکلای بسیاری (با درجه‌های متفاوتی از دقت 
و تأکید) از این عقیده‌ها حمایت کرده‌اند. اگرچه مجموعة این نظرها اغلب زیر عنوان «موافقت‌نامة 
واشنکتن» قرار می‌گیرند. می‌توان با اطمینان گفت که هرگز در واشنگتن دربارة تناسب این 
سياست‌ها توافقی وجود نداشته است (چه رسد به خارج از واشنگتن) (به نقل از: 
<۶۱0247 هدام عاه تا که لمرع مج /010://01(.۱0202.۳> ). با وجود اين» به عقيدة بسیاری, 
اين واژه نماد پیروزی در جنگ سرد و از نظر بسیاری دیگر «حالتی ذهنی» و سیاستی پول‌محور 
قلمداد می‌شود که آمریکا آن را مطرح کرده است. اقدام‌هایی جدی که به «شوک‌درمانی» معروف 
است به‌طور تصادفی به جای اقدام‌هایی که پیش‌تر موافقت‌نامة واشنگتن آن‌ها را پيشنهاد کرده بود. 
برای اقتصاد پس از فروپاشی شوروی مطرح شد. نثولیبرالیسم پس از فروپاشی حزب سوسیالیست 
بسیار افراطی‌تر شد. 
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تلور پیش گیری از سوم بیس وازگنانی و از آتجا که عم مخالشان 
جهانی‌سازی و هم بسیاری از پژوهشگران, واژة دوم را منفی تعبیر می‌کنند» 
تصمیم گرفته‌ایم واژة جهانی‌سازی را در تلاش برای تمایز آن از واه 
جهانی‌شدن به‌کار بریم. اين افراد نظرية جهانی‌شدن را با فعل آن؛ یابه 
عبارت دیگر: طرح نتولیبرال جهانی‌سازی را با فرایند جهانی‌شدن اشتباه 
میگیرند. 

ما جهانی‌شدن را مفهومی خنثی درنظر می‌گیریم که در روند توسعةُ 
تازیی مرحلهای متطقی, رتیت بس کنقدم‌حاهای هبتر با متاستاف 
مشترک و وابستگی متقابل روبه‌رشد بشریت» شکل‌گیری نهادها و 
سازمان‌های جهانی جدید و تأثیر فزایندهة آن‌ها بر دولت‌های ملی ارتباط دارد. 
ای واقتیت: متصول اطلاعات دید و انقلاب ار تباطات ام سم ای و 
به‌منزلة مرحله‌ای طبیعی در مسیر ترقی تمدن جهانی - نمی‌تواند به‌تنهایی 
پیشرفت جهان را تضمین کند؛ بلکه بیش‌تر فضایی به‌وجود می‌آورد تا به 
دیدگاه‌های توسعه‌يافتة مختلف اجازة خودنمایی بدهد؛ در صورتی که 
جهانی‌سازی مضمون طرح‌های مربوط به جغرافیای سیاسی و اقتصادی را 
دربر می‌گیرد و هدفش ایجا بازار آاد فراملی جهانی است. جه انی‌سازی 
تتیجة انتخاب سیاسی آگامانة دولت‌های کشسورهای توسعه‌يافتة صنعتی و 
بیش‌تر رهبران کشورهای عضو گروه «جی هفت» است. 

بسیاری از محققان برجسته به ویژگی ساختگی و تک‌بعدی بودن برنامة 
تولیبرالیسم اشازه کردم پادآووی مي کشبه یسم محصولن نیست کم هر 
جریان توسعةٌ اقتصادی و فنی به‌طور طبیعی بروز کرده باشد. نظریه و تجربة 
نثولیبرال تا حد زیادی بر پایه الگوی اقتصادی آمریکا استوار است؛ الگویی که 
آشکارا قصد دارد برنامه‌های مدیریت بازرگانی آمریکا و مسسه‌های حقوقی و 
اقتصادی آوابسته به آن] را در سراسر جهان ترویج کند. این «بنیادگرایبی 
تجاری» (همان‌طور که جورج سوروس به آن اشاره کرده است) از اطمینان به 
قابلیت تجارت در مدیریت تمام فرایندهای جامعه نشئت می‌گیرد. منطق 
ارزیابی توسعه و پیشنهاد راه‌هایی برای دست‌یابی به آن هم. به همین ترتیب 
شکل گرفته است. به هر حال. اين رویکرد عیب‌های بسیاری دارد که سبب 
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انحراف پیش‌بینی‌ها و ارزیابی نتیجه‌های تحول می‌شود. تلاش می‌کنیم 
فرضیه‌های خود را به سمت بررسی تحولات در آسیای مرکزی هدایت کنیم. 
اگرچه مي‌توان با بررسی اوضاح مناطق دیگر هم این فرضیهها را اثبات کرد. 

هو راید موه یی اک ترش در با افرسن ساموت سا 
جهان است؛ محوری که اصول اعتقادی این مکتب هم از آن حمایت می‌کند 
و هنوز به‌طور خودکار» مبنای روابط غرب با شرق به‌شمار می‌رود؛ اگرچه اروپا 
و هستة فرهنگی و تاریخی آن. از زمان رویارویی با کمونیسم. به‌طور 
چشمگیری تغییر کرده است. برخی از کشورها مشارکت اجتماعی دولت‌های 
خود را افزایش داده و در جامعه‌های سرمایه‌داری پیشرفته. مولفه‌های 
سوسیالیست را اجرا کرده‌اند. علاوه بر این اروپا مرکز جنبش‌های 
غنخاتجهات بای اقده انش این خشیش‌ها طیف کستر هی از سحالفان 
راو کر رشن را هد گزه انا زر هاش 
غرب تغییرات نقاط دیگر جهان را از دریچة منشور برنامة نشولیبرال خود 
بررسی می‌کند و اغلب توصیه‌های پیشنهادی‌اش, در تعارض با اصولی است 
که به آن اعتقاد دارد. 

معرفی بازارآزاد و بر پایة صادرات» محدود کردن مسئولیت‌های اجتم اعی 
دولت کاهش حضور اقتصادی و محدود کردن اقدام‌های حمایتی آن- که 
اغلب به افراطی‌ترین شکل ممکن انجام می‌شود- از قواعد پیشرفت برای 
دیگران است. این دیدگاه. دیدگاهی بسیار ساده است و معیارهایی که برای 
ارزیابی تحول در جوامع غیرغربی نیز مطرح می‌شود. به همین اندازه ساده‌اند 
و تمام آن‌ها از مجموعه‌ای استانداره تشکیل شده‌اند. استانداردهایی مشل 
میزان دموکراسی, میزان آزادی تجارت رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی» 
ارافی با خامیا نی وحاکمیت فیح اگحه ارزبایی عوایل اسشمناعی:, 
آموزشی و محیطی به‌تازگی وارد اين مجموعه شده است. رابطه‌ای ثانوی و 
کاملا فنی با آن دارد. شاخص‌های وابسته به جنسیت. از مهم‌ترین معیارها 
است. موّلفه‌های ارزیابی نثولیبرال به‌منزلة قانون» عوامل اجتماعی بنیادین 
(نظیر فرهنگ و مذهب) را نادیده می‌گیرند. شاخص توسعة انسانی ( تفصب 
6 /1(676[0070671) که در دهه‌های اخیر به‌طور گسترده از آن استفاده 
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شده است. چیزی جز نمایش آماری روش‌های مبهم ارزیابی نشولیبرال در 
جامعه نیست. بر اساس نتیجه‌های این تحقیق تحلیلی. ارزیابی شاخص 
توسعة انسانی با روش‌های ارزیابی نئولیبرال برای تحول جامعه مغایر است. 
این نکته نشان می‌دهد که میزان آزادسازی بازاره شاخص‌های تولید ناخالص 
ملی و تولید ناخالص داخلی هميشه منعکس کنندءة کیفیت واقمی و 
استانداردهای زندگی افراد نیست. علاوه بر اين» رشد خالص هنوز پیشرفت 
زیادی نکرده است و استانداردهای بالاتر زندگی به‌طور خودکار به ارتقای 
کیفیت زندگی منجر نمی‌شود. 

ضعف روش‌شناختی حامیان نظریة بازار جدید. از دیدگاه ساده‌انگارانة 
آن‌ها دربارة رشد اقتصادی نوین نشفت گرفته است. مطالعه‌های کاملا 
مستند اخیر ثابت می‌کنند که با وجود اهمیت صادرات» حمایت از بازار 
داخلی» بخش بزرگ‌تری (بنج ششم) از تولید ناخالص داخلی روبه‌رشد 
کشورهای توسعه‌یافته را (به‌ویژه در مرحلة آغازین توسعة اقتصادی) توجیه 
می‌کند. محاسبات و. ا. ملیانتسف (1۷]6[720156۷7 .۸ .۷ اقتصاددان مشهور 
روس» نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته در دوران 
اقتصادهای غربی و ژاپنی نه‌تنها با میزان کنار گذاشتن روش‌های قدیمی 
تولید. بلکه با طرح خط مشی برای همکاری موثرتر و نوین عوامل رشد سنتی 
ایفا کرده است. ۱ 

در دوران انقلاب صنعتی» آمریکا؛ آلمان و ژاپن از نظر میزان رشد 
اقتصادی عمومی. موفق‌ترین کشورها بودند؛ آگرچه از اصل برتری طبیعی- 
که دیوید ریکاردو (6270 1(2۷714) در قرن‌های گذشته آن را مطرح کرده 
بود- کاملاً پیروی نمی کردند. جالب است که آمریکا سیاست‌های حمایتی را 


1. عبارت رشد اقتصادی مدرن با شتاب و گذار از توسعة همه‌جانبه با توسعةٌ کامل بر اساس 
فناوری‌های مهندسی و اطلاعاتی» سرمایه‌های فیزیکی و انسانی و نقش روبه‌رشد بازدهی کارگران و 
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به‌صورت فعال دنبال می‌کرد و هرگز به‌طور کامل آن‌ها را رها نکرد. در نيمةٌ 
دوم قرن نوزدهم. تعرفه‌های تعیین‌شدة واردات برای کالاهای وارداتی» ۰ تا 
۰ درصد افزایش یافت. 

این سه کشور با اجرای مستمر راهکارهای توسعة ملی. تلاش‌های منطقی 
و هماهنگ دولتی. مداخلة بجاو متناسب دولت در امور اقتصادی. به‌منظور 
تضمین سازوکارهای رقابتی کارآمد و تلفیق بازار داخلی و همچنین تقویت 
روند سرمایه گذاری بر پیشرفته‌ترین ابزارآلات تولید ارتباطات و از همه 
مهم‌تر سرمایه‌های عالی انسان یعنی آموزش» علم و فرهنگ, به‌تدریج 
توانستند بر اقتصادهای وابسته به مواد خام خود غلبه کنند. 

سطح کیفی روبه‌بهبود نیروی کار از سرعت رو به افزایش نسبت سرمایه 
به کارگر پیشی گرفت. میانگین هزینه‌های کل آموزش, بهداشت و فرهنگ در 
کشورهای غربی مهم و ژاين از ۸/۴- ۲/۲ درصد تولید ناخالص داخلی آن 
کشورها در سال‌های ۱۹۳۰-۱۹۹۰ به ۸/۵- ۷ درصد در ۰۱۹۵۰ ۵۶-۵۷ 
درصد در ۱۹۷۲و ۶۹- ۶۷ درصد در ۱۹۹۹ افزايش یافت. به عقيدة 
ملیانتسف سهم سرمایه گذاری تراکمی در عامل انسانی (آموزش, بهداشت. 
تحقیق و توسعه) در هزینه‌های کل توسعة سرمایه‌داری غربی و ژاپنی افزایش 
پیدا کرد. طبق پایین‌ترین برآوردهاء این سهم از ۳۳- ۲۱ درصد در ۱٩۹۱۳‏ به 
حداقل ۴۸- ۴۷ درصد در ۰۱۹۵۰ ۵۷- ۵۶ درصد در ۱۹۷۳ و ۶۹- ۶۶ درصد 
در ۱۱۹۹۹ افزايش یافت. 

نظریه‌پردازانی که نظرية شوک‌درمانی را مطرح کردند. می‌خواهند این 
به همین دلیل. توصیه‌ها و اقدام‌های نهایی در عمل به نتیجه‌های عکس 
فش شقم انسته» به‌طورخ یس از گذشتت: قریا خی تال سر 
لیبرالیسم- در حالی که تمامی اقتصادهای درحال‌توسعه رشدی عمومی را 
(0عم فاص معمصممه۲۲ ۵و ق0882 ...۷۰ ۲وفماصووآه]۷ ...1 
1 . 0عمصمصعموهنمموم0 .. «ماطاميم... ز.. قاقم.. معماهمطمتصهمهمممام 
۸ تقوم 1 عماو۷۵ رفه222 طلقمهاه ۲ تاه عمط طمرهنممعع۶۳هم 
۷۰۵۸۰ تاووصوم تماهاه .0 :صقتای مووطازطمدمیوه۲22۱۷ مانجصم معا 


:۰ - .[۳6۵۱۲۵۷ ,۷۲ .۵ 15867 60۰۷۰۸۵۸۰ .00۷] ۵۸ عاصتع۷ما۵او۷۵ اتطاتاوع[ 
111-1۰ .00 .2004 اتتماتممصت 
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تجربه می‌کردند- کشوهای ثروتمند جهان ثروتمندتر و کشورهای فقیر» 
فقیرتر شدند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد. انتقال ثروت از ثروتمندها به 
فقیرترها نه در سطح ملی و نه در سطح جهانی اتفاق نیفتاده است . چنین 
شرایطی به سهم خود بر اقتصاد اجتماعی و ثبات سیاسی کشورهای ثروتمند 
تأثیر می‌گذارد. در زمينة اقتصاد جهانی» فقر کشورهای کم‌اهمیت جهان: 
بازارها را محدود کرده. خطرهای بسیاری به دنبال داشته و برای رهبران 
جهان» هزینه‌های نظامی بیش‌تری نیز دربر داشته است. حفظ کیفیت زندگی 
در کشورهای توسعه‌یافته. بدون فراهم کردن استانداردهای بهتر برای زندگی 
کر کشورهای فقیرو تخل توسنه ممکن تیسبخا 

نظریه‌های توسعه‌ای که غرب برای دیگر متاطق چهان مطرح کرده است. 
اغلب با انزجار روبهرو می‌شوند. اين نظریه‌ها در آمریکای لاتین» آسیا و آفریقا 
سبب پیدایش جریان‌های چپ و همچنین افراط گرایی ملی- مذهبی شده 
آمیت وتیاه گر ای تجا رب رایس فاکهانی وا کت تیاه گرابای دز مت فا 
دیگر جهان را دربی دارد. در مقیاس بزرگ‌تر افراط گرایی اسلامی از 
پیامدهای چنین رویکردی بود. اسلام‌گرایان بیش از هر چیز, از مادی گرایی 
افراطی انتقاد می‌کنند؛ چرا که به اعتقاد آنان» فرهنگ اهریمنی (ثروت‌پرستی 
و بی‌بندوباری) را رواج می‌دهد. پس از انتشار کاریکاتور حضرت محمد"" در 
مطبوعات اروپایی» اين اعتقاد در بین جوامع مسلمانان فراگیر شد؛ در نتیجه, 
تعولییرالیسم به‌طور گسترده‌ای» ادامل مادی‌گرایی غیرالهی قلمداد شده است: 

به یاد داشته باشیم که انتقادهای عاقلانه از سرمایه‌داری مدرن و تغییرات 
مربوط به آن- که همواره هم روند رو به بهبودی نداشت- در زندگی فرهنگی 
و معنوی و همچنین در اروپا و آمریکا همواره در حال افزایش بوده است. ژاک 
بارزون (27200ظ :12»006) آمریکایی که در فرانسه متولد شده و تاریخ نویس 
فرهنگی بات پارآفرینی تقافی:مونای و زا سپیل رز توت فارسل دوش امپ 
(مصصعط‌د 1۲ [۷]2766) نمادی ضدفرهنگ تلقی می‌کند؛ این دیدگاه. جالب و 


. جهانی شدن, رشد و فقر: ایجاد اقتصاد جهانی فراگیر (گزارش بانک جهانی)/ نسخة روسی 
(مسکو: وس میر)؛ ۲۰۰۴. 


ی 
در عین حال جنجالی است. این منتقد معتقد است فرهنگ غربی- که گرفتار 
بی‌بندوباری شده- رو به زوال است و پوچی واقعی را ترویج می‌کند . 

آمریکا بیش از هر کشور دیگری- حتی از سوی کارشناسان فرهنگی 
آمریکایی- در معرض انتقادهای تلخ قرار دارد. اين افراد معتقدند آمریکا در 
آستانة پایان قرن بیستم به کشوری از پوپولیسم فرهنگی هماهنگ تبدیل 
شده که سرگرمی, فرهنگ بالا و خود آمحوری] زندگی آمردم آن | را تسخیر 
کرده است . مصرف‌گرایی آمریکایی» برابری‌طلبی و فناوری‌های پیشرفته. 
تفاوت‌های فرهنگی را از بین برده است؛ بی‌آنکه فرهنگ جدیدی ایجاد کند. 
به اعتقاد کریستوفر کلاوسن (حهع012) 19102۳06۲)). منتقد فرهنگی 
آمریکاه فرهنگ جهانی که در حال شکل گیری است. نه‌تنها سبب نابودی 
فرهنگ‌های قدیمی می‌شود. بلکه به ترکیبی ضدفرهنگی از تجارت. فناوری و 
فردگرایی جمعی منتهی می‌گردد . چنین گرایش‌هایی که در قلب نظام 
نئولیبرال شکل می‌گیرند. تنها می‌توانند سبب بروز واکنش‌های منفی در 
شرق و به‌ویژه در جهان اسلام شوند؛ جهان ارزش‌های فرهنگی و سنتی 
دیرینه که ایمان و اخلاق را در یک کل ادغام کرده و راهنمای آبه انجام 
رساندن ] اقدام‌های سودمند است. 

این نکتة مهم که روش‌ها و نظریه‌های جهانی هنگام ارزیابی عوامل 
پیشرفت. عامل مدنیت را به‌کلی نادیده می‌گیرند. قابل توجه است. برای 
کسانی که گرفتار ایجاد فرهنگ تجارت‌اند. فرهنگ و سنت. عوامل جانبی و 
حتی در بعضی مواقع. پدیده‌های آزاردهنده‌ای به‌شمار می‌ایند که در مسیر 
پیشرفت. سد راه گام‌های جهانی می‌شوند. برای این افراد. رابطة انسان و 
طبیعت- که روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود- نیز به همان اندازه بی‌اهمیت است " 


۱. بارزون جی: از پیدایش تا انحطاط: ۵۰۰ سال حیات فرهنگی غرب, از ۱۵۰۰ تا عصر حاضر؛ 
نیویورک» ۰۲۰۰۰ 

۲ گابلر ن. لایف: فیلم «چگونه سرگرمی واقعیت را به تسخیر خود درآورد» نیویورک؛ ۲۰۰۰. 

۳ کریستوفر کلاوسن: موزاییک رنگ پریده: پیدایش آمریکای فرافرهنگ؛ نیویورک» ۲۰۰۰. 

۱. این مسئله با افزايش بلایای طبیعی در جهان اثبات می‌شود: از ۶۲۰ حادثه در اولین دهة قرن 
بیستم» به ۲۸۰۰ حادثه در ده سال آخر اين قرن (یورونیوز, ۴ فوریه ۲۰۰۶ به نقل از مرکز اروپایی 


ارزیابی روند توسعه: ایدئولوژی‌ها و ابزارهای تحقیق 


در کل پیشرفت جهان در چند دهة اخیر نشان می‌دهد که الگوی اقتصادی و 
ژئوپولیتیکی نئولیبرال (جهانی‌سازی» در حل پیچیده‌ترین مشکلات بشر 
موفق نبوده و مهم‌تر آنکه این مشکلات را وخیم‌تر هم کرده است. اوضاع 
سیاسی. اقتصادی مالی و سیستم‌های انرژی» بسیار متزلزل‌تر و بی‌ثبات‌تر 
شده‌اند.رابط میان‌فرهنگی قطع شده و کرة زسین به‌دلیل تحلیل رفتن 
منابعش. قابلیت تطبیقی خود را از دست داده است. 

الگوی جهانی به سمت تقویت رشد اقتصادی و به حداکثر رساندن مصرف 
گرایش پیدا کرده است؛ به همین دلیل, رواج لذت‌گرایی اکنون بیش از آنکه 
سازنده باشد» مخرب است. بر اساس طرح‌های توسعه‌ای الگوی جهانی. غلبه 
بر موانع گوناگون طبیعی, اقتصادی- اجتماعی» فرهنگی و نظامی- که این 
الگو در مسیر خود پدید آورده. غیرممکن است. 

این وضعیت به طراحی ایدئولوژی جدیدی برای توسعه و روش‌های نوینی 
برای ارزیابی تحول در جامعه نیاز دارد. توسعة جامعه به‌طور قابل ملاحظه‌ای 
پیچیده شده و سبب پدید آمدن مقوله‌های جامعی مثل پیشرفت و پسرفت و 
در میان آنها؛ شاخص‌های اجتماعی و محیطی شده است. این شاخص‌ها ما را 
در برابر تهدیدهایی که پیش روی جامعه قرار دارند. هشیار می‌کند و امور 
عهنی را مرج ی کته یه ب افو راغ مرف یی رین رف تن آرستران 
نظام‌مند مربوط می‌شود؛بحرانی که تا کنون بر هم جنبه‌های زندگی انسان 
تأثیر گذاشته است. 

در بحران کنونی» رابطة انسان و طبیعت اهمیت يافته و ارتباط هماهتگی 
که میان فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی انسانی و محیط زیست وجود 
داشت. از بین رفته است. برای اين باور که بحران اجتماعی و زیست‌محیطی 
سبب فعال شدن فرایندهایی در حوزه‌های دیگر شده است. دلایل بسیاری 
وجود دارد. در گذشته. بشر بیش‌تر با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو 
بود؛ در حالی که امروزه ید به مجموعة کاملی از چالش‌های زیست‌محیطی. 


تحقیقات بین‌رشته‌ای دربارةٌ فجایع طبیعی). دانشمندان اروپایی دلیل اين افزايش را عوامل مرتبط با 
فناوری می‌دانند. 


دو دهه پس از استقلال 


نسبتا جدید بین جهانی‌سازی و شکل‌های گوناگون مخالف با جهانی‌سازی 
(تجدد‌خواهی و سنت‌گرایی) که از نظر کیفی جدید و رو به افزایش‌اند» ثبات 
جهان را به خطر انداخته است. 
به همین دلیل. در اين پژوهش با آن دسته از اصول و ارزیابی توسعه که 
۳ طرح‌های سیاست‌زده منشعب شده و به مفهوم توسعة پایدار است: سر و 
کار داریم. آبه نظر ماءا زمان بالا بردن آگاهی برای تحقق این مفهوم 
پیشرفته مرتبط نیست و به شناسایی مسائل زیست‌محیطی و همچنین قواعد 
اقتصادی و اجتماعی (به‌منزلة عامل تشکیل‌دهندة نظام توسعة اجتماعی) هم 
توجه دارد. هدف آاين قواعد] که به‌خوبی هم تنظیم شده. تضمین کنندة گذار 
به نظام پایداری از روابط انسان و طبیعت است. مفهوم توسعة پایدار پیشنهاد 
می‌کند که راهبردی مولد با قابلیت ارائة راه حل. جایگزین رویکردهای 
مصرف گرایانه نسبت به طبیعت شود؛ راهبردی که ارزش‌های سنتی هماهنگ 
معنوی و مادی را احیا می‌کند و به‌طور هم‌زمان و به‌منظور توسعة اقتصادی- 
مطرح می کند. خلاصة دیدگاه‌های مهمی که زیربنای این مفهوم را تشکیل 
می‌دهندء به شرح زیر است: 
- رفع اختلاف‌های موجود. از راه توسعة اقتصادی- اجتماعی 
طبیعت‌مدار و پایدار و بهبود کیفیت زندگی انسان در محدودهةٌ 
ظرفیت اقتصادی کره زمین. با هدف جلوگیری از نابودی 
سازوکارهای حیاتی و بر اساس مقررات محیطی و تغییرات جهانی 
آن؛ 
- احیای اکوسیستم‌های طبیعی به‌منظور تضمین ثبات محیطی. 
توسعة پایدار نظریه‌ای چندبعدی است و تمام جنبه‌های زندگی انسان را 
وادار می‌کند پژوهش‌های مشترکی انجام دهند و برای پیدا کردن راه حل 
تلاش کنند. توسعة پایداره برخلاف نظام‌های مخرب موجود. نه‌تنها از 
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حمایت می کند» بلکه حامی قواعد جدید تبراه همکاری‌های اقتصادی» 

این چارچوب جدید. به انکار اجباری برتری رشد اقتصادی نسبت به 
تولید و مصرف» منحصر است. آشاره می کند؛ همچنین به سپم خود. برای 
نظارت جدی بر تولید و مصرف یا حتی موفقیت در کم کردن آن‌ها (به‌منظور 
حمایت از محیط زیست و جلوگیری از کشمکش‌ها) نقش دولت را پررنگ‌تر 
می‌کند. سنت‌های پایبند به جامعه که منافع فردی و جمعی را متعادل 
می‌کنند. جایگزین الگوهای لیبرال- دموکراتیک می‌شوند. برخی از معیارهای 
مبتنی بر دموکراسی 9 آزادی‌های فردی که در نسخة غربسی خود بسط داده 
شده‌اند» شاید در صورت نیاز» به نفع امتیازها و مسئولیت‌های جمعی نادیده 
گرفته شوند. مسئلة مهم دیگر کمک به کشورهای درحال‌توسعه در راه 
دست‌یابی به فناوری‌های مدرن است که به احتمال زیاد در ازای مواد خام 
خواهد بود. 

توسعة پایدار, نظام دیگری از ارزش‌ها و مسیر دیگری برای پیشرفت است 
ارزیابی تغییرات اجتماعی» مجموعه‌ای از مقوله‌ها و معیارهای کاملاً متفاوت 
را به کار می‌گیرد و هم‌زمان. از شاخص‌های سنتی اقتصاد کلان (برای مثال: 
معیارهای شاخص توسعة انسانی) استفاده می‌کند. 

تحقیق جامعی که دربارة تغییرات اجتماعی انجام شده است. ارزیابی 
هم‌زمان با به‌کارگیری معیارهای محیطی. اقتصادی» اجتماعی 9 
۲ -_ ‌ ۱ ‌ِ ۳ ۳ 
مدرنیزه شدن» ورای ارزیابی‌های توسعة پایدار باقی مانده‌اند. در عین حال. 
این سنت‌ها مهم‌ترین مقوله‌های تغییر را تشکیل می‌دهند؛ مقوله‌هایی مثل 


. در این مقاله. شاخص‌های رشد پایدار از منابع کارگاه آموزشی «تاجیکستان در مسیر دست‌یابی 
به رشد پایدار» نقل شده‌اند. خبرنامهٌ بنیاد حمایتی ابتکارات مدنی (6506۲) 22582171 ۲۰۰۱ 
< اد 6صونای نامایام /ومابام / زا اه طهع ۳ ت15 / :۱00 > 
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مردم» میزان تولید ناخالص داخلی» حجم منابع و انرژی» تغییرات اقتصادی 
ساختاری» طول عمر متوسط. درآمد افراد. بهداشت. تحصیل و آموزش‌های 
حرفه‌ای, قلمرو ملی بدون تغییر دفع مایعات. جمع‌آوری و دفع زباله در 
محیط زیست و بهداشت محیطی در مناطق مسکونی. چنین رویکردی نسبت 
به ارزیابی» می‌تواند در بررسی تحول در آسیای مرکزی بسیار موّثر باشد. 

با وجود برخی تفاوت‌های خاص در سرعت و روش‌های انجام اصلاحات. 
کیفیت روابط تجاری. میزان دخالت‌های دولت و همچنین عناصر دموکراتیک 
یا استبدادی حاکم» تمام جمهوری‌های آسیای مرکزی با مشکلاتی اجتماعی - 
مات مها فان کهتو ای خی قات ولا منت خطفه بایق آج‌ها 
تور کنر 

درة فرغانه (۷۵116 6۲۵282) که تقاطعی کوهستانی میان ازبکستان» 
قرقیزستان و تاجیکستان است. نمونة بارز چنین مشکلاتی به‌شمار می‌رود. 
صنعت و کشاورزی این دره. حتی پس از تغییر سرمایه‌داری» در پیروی از 
برنامةٌ منسوخ صنعتی شدن شوروی موفق بوده است. این الگوی صنعتی 
(صرف‌نظر از محدودیت‌های قومی) ويژگی خاصی دارد که بین سه جمهوری 
همسایه که آن سرزمین را تصرف کرده‌اند. مشترک است. این الگو به مداخلة 
خود در زونها و فرهنگ اقتصادی سنتی که بر محیط زیست و روابط 
اجتماعی تأثیر می‌گذارد. ادامه می‌دهد. 

این سرزمین جمعیت بسیار زیادی دارد. تراکم جمعیت متوسط در آنجا 
۰ نفر در هر کیلومتر و در برخی قسمت‌های آن» حتی بیش‌تر از این 
میزان است. مرتخالی که طرفیت اضروی بزای هودکفانی مسیط طجعی؛ از 
۰ تا ۱۱۰ نفر در هر کیلومتر مربع متغیر است. در هر دهه. میزان زمین 
زراعی برای هر نفرء به‌طور میانگین ۸ تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. کشاورزی 
خصوصی دیگر قادر نیست نیازهای روبه‌افزايش جمعیت روستایی را برطرف 
کند. کاهش منابع آب. آلودگی هوا و زمین» فرسايش خاک و نمک‌زدایی و 
آثرهای زیان‌بار استخراج معدن‌هاء اوضاع را حتی بدتر هم می‌کند. در منطقةٌ 
آوش (605)» فرسایش» ۸۰ درصد از زمین‌های کشاورزی و ۷۰ درصد از 
مراتع را تحت تأثیر قرار داده است. کشت تک‌محصولی (ینبه) و فرسایش 
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شا بطاخم کی نیو کش ان اک ها فتجه سامت ۵ 
خاک‌برگ ۴۰ درصد از زمین‌های آسیب‌دیده» کم یا خیلی کم (ز ۰/۴ تا 
ادرصد)" است. بیماری و میزان مرگ‌ومیر بالای کودکان؛ فقر. بی‌کاری و 
اهمال در حق کارگران از دیگر مشکل‌های درة فرغانه است. 

چنین تلفیقی از عوامل اقتصادی- اجتماعی» محیطی و روان شناختی» 
می‌تواند سبب بروز تعارضاتی شود که امکان دارد برای مدتی طولانی و در 
تمام سطوح در منطقه باقی بماند 

هدف ما از اين پژوهش ارائة آمار صحیح میزان ریسک يا طبقه‌بندی 
شاخص‌های مهم قابلیت درگیری بر اساس معیارهای توسعة پایدار نبود؛ 
انجام دادن این نوع پژوهش تحلیلی به گروه کاملی از متخصصان در 
زمینه‌های گوناگون نیاز دارد. این تحقیق توجه خواننده را به این حقیقت 
جلب می‌کند که نظرية توسعة نئولیبرال کنونی به بازبینی اساسی نیاز دارد. 
ارائه‌دهندگان این نظریه تا حد زیادی آن را به شکل افسانه درآورده بودند؛ 
بنابراین» آرزیابی‌های این نظریه از تحولات اجتماعی واقع‌بینانه نیست و 
توصیه‌های آن هم تا کنون بی‌حاصل بوده است. برخلاف آن» بررسی 
اجتماعی- محیطیء تمام مزیت‌های تحول اجتماعی را در مقابل نقاط ضعف 
نقاط عطف و کشمکش‌های بالقوة آن با درصد احتمال بالاتری پیش‌بینی 
مش کف 

در ضمن. به‌نظر می‌رسد این روش‌ها نه‌تنها در آسیای مرکزی. بلکه در 
قفقاز نیز بسیار موثر باشد؛ چرا که عامل کوهستان تأثیر مشابهی بر جامعه‌ها 
و محیط زیست هر دو منطقه دارد. 


مسائل امنیتی مهم در آسیای مرکزی 

چند سال اخیر در آسیای مرکزی بسیار گمراه‌کننده است و بسیاری از 

مشکلات مهمی را که سبب بروز تعارض می‌شود. تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
تفیترهایی که ذرانن منطعة وباف ماطی دریعال توس عه جهان امستاه 


۰ ,2000 وکتا؟[.۱۷۲ - ,۷6۵ ]226 ۷ ۲221۷۵ آنام ول :5۲0 ماما هون .1 
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شده است. یک‌طرفه و برای جامعه تأثرآور است. تجربة نشولیبرال در آسیای 
مرکزی شکست‌خورده است. تلاش‌هایی که برای موفقیت آن انجام شده. 
مشکلات گذشته را تشدید کرده و سبب بروز شرایط دشوار اقتصادی. 
اجتماعی- بومی و فرهنگی جدیدی شده است که در اصل. ربطی به نوع 
حکومت ندارد. 

در کل. تغییرهایی که پس از فروپاشی شوروی اتفاق افتاد. به‌جای نتایج 
مطلوب. برای بیش‌تر مردم نتایج تلخی به‌همراه داشت. میزان رشدی که در 
جمهوری‌های آسیای مرکزی گزارش شده. بسیار دورتر از وضعیت واقمی 
زندگی میلیون‌ها نفر ساکنان این کشورها است. شاخص‌های کیفیت زندگی و 
توسعة انسانی به کندی تغییر می‌کند و در مناطق روستایی اغلب کاهش پیدا 
کرفه انس سفن اشتماخی و خطا طنفه دولت»بتر ای کسک نم آش‌ای 
برنامه‌های تعدیل ساختاری جهانی» قربانی شده‌اند. در سطح بهداشت و 
آموزش عمومی. کمک به کسب‌وکارهای کوچک و کشاورزی, مبارزه با فقر 
حفاظت محیط زیست و علوم. کاهشی کلی دیده می‌شود. میلیون‌ها کارگر 
غیرماهر مجبورند برای یافتن کار به کشورهای دیگر (به‌ویژه روسیه) بروند. 

انقلاب سرمایه‌داری آسیای مرکزی. ترکیبی از ابزارهای نتولیبرال 
شکل‌های خشن مدیریت اقتصادی شوروی و حکومت محلی- قبیله‌ای را 
عرضه مي کند که بر اساس مالکیت دارایی جامعه را به دو گروه تقسیم کرده 
و در برخی از بخش‌های منطقه. سبب بروز فقر راکد شده است. این فقر 
موجب کاهش سطح فرهنگی مردم. گسستگی بافت اجتماعی. منزوی شدن 
کر ده و هم بی امه تاد برس وافراط گرایی شنه که 

پر کمتهتان ان ای قاعده‌ ی استبا فخود این که این کقور مت 
استبداد. سرمایه‌داری دولتی و حمایت اجتماعی از مردم را درپبیش گرفته 
است. با برخی از مسائل اجتماعی» محیطیء آموزشی و فرهنگی درگیر است 
که نه‌تنها توسعة اقتصادی. بلکه ثبات سیاسی آن را نیز به خطر می‌اندازد. 

قرقیزستان مسیر توسعة کاملا متفاوتی را درپیش گرفته است. این 
جمهوری آند کی پس از استقلال. اصلاحات نثولیبرال را آغاز کرد و در آزاد 


۶ 


کردن قيمت‌ها و تجارت خارجی. پول‌محوری و خصوصی‌سازی در راس 
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کشورهای دیگر آسیای مرکزی قرار گرفت. این کشور آیین‌نامة حقوق مدنی 
(از نوع غربی) را تصویب کرد و اولین کشور منطقه بود که مالکیت خصوصی 
زمین را پذیرفت و به سازمان تجارت جهانی پیوست. به عبارت دیگر 
قرقیزستان با این اقدام‌های لیبرال. پیام تمایل به پیروی از توصیه‌های 
شوک درمانی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را مخابره کرد. اما ۱۳ 
سال بعد. این جمهوری. با وجود اصلاحات دموکراتیک و اقتصادی در آستانة 
شنک داعلی و فروباشن ای قرار گرفت و شاخص‌های فقر آن به 
شاخس‌های فقر کش نعنگونه تاجیکسفان فزذیک شف .یا گذشت: ده 1 
از جنگ. تاجیکستان هنوز قادر نیست خرابی‌های اقتصادی را بازسازی کند. 
اگرچه بیش‌تر خانواده‌های تاجیک با درآمد کارگر خارجی زندگی می‌کنند» 
سطح فقر بسیار بالا است. طبق آخرین پژوهش‌های کمیسیون دولتی آمار 
یکسا ۵۲ د رها از مت رقم یر ۱۷۵ تسار ففرند ور 
قزاقستان و ازبکستان, با سطح آزادسازی متفاوتی که دارند. اقتصاد به نفع 
دستگاه اداری حاکم و گروه‌های مالی و اقتصادی در حال توسعه بوده است؛ 
در حالی که بیش‌تر شهروندان این کشورها از این رشد اقتصادی بهرة کمی 
برده‌اند و در استانداردهای زندگی‌شان هیچ بهبودی احساس نمی‌کنند. ثروت 
در انحصار دستگاه اداری فاسد و گروه کوچکی از مدیران صنایع مهم است. 

برخی از مشکلات حاد اجتماعی- اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی» از 
دوران شوروی به‌جا مانده و برخی دیگر هم پس از فروپاشی اتحاد جم‌اهیر 
شوروی به‌وجود آمده است. اما هر دو دسته» به عامل اجتماعی- محیطی و 
الگوهای شاه براق ومع تقو وا تانق 

در ده ۰۱۹۳۰ جمهوری‌های آسیای مرکزی (همچون مناطق دیگر 
شوروی) در بخش تولیدی و کشاورزی به صنعتی‌شدن گرایش پیدا کردند. با 
این همه. در بخش‌های اروپایی و جنوبی اتحاد شوروی» قابلیت‌های اولیه برابر 
نبود و اين مسئله از شرایط طبیعی و فرهنگی متفاوت سرچشمه می گرفت. 
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مناطق جنوبی شوروی سابق- که هم‌اکنون بخشی از کشورهای مستقل 
اسیب پذیرند. منابع آب محدود و کمبود زمین‌های کشاورزی, از ویژگی‌های 
کوهستان‌هاء جنگل‌های وسیع بدون درخت. بیابان‌ها و سرزمین‌های 
نیمه‌بیابانی این مناطق است. شرایط آب و هوایی ناپایدار و فعالیت اقتصادی 
بشر به‌سادگی می‌تواند موجب بر هم خوردن توازن محیط شود. 

این عوامل در دوران صنعتی شدن. به‌سادگی نادیده گرفته شد. صنعت بر 
پایة برنامه‌هایی توسعه یافت که در تمام کشورها اجراشدنی بود. اولویت با 
بخش‌های صنعتی عظیم. مثل مواد شیمیایی. صنایع فولادسازی» مهندسی و 
تسلیحات دفاعی بود. ایجاد چنین بنگاه‌های اقتصادی. برای اکوسیستم‌های 
بومی تهدید جدیدی به‌وجود آورد. خطر این صنایع برای سرزمین‌هایی که 
دارند. نادیده گرفته شده بود. 

جهت‌گیری دوباره به سمت محصولات صنعتی آنرژی‌محور با تمایل به 
ساخت نیروگاه‌های عظیم همراه شد. این نیروگاه‌های قدرتمند موجب 
آلودگی هوا شدند و جایگزینی منابع آبی را به‌طرز چشمگیری محدود کردند. 
همچنین پس از ساخت نیروگاه‌هاء سرزمین‌های وسیع حاصلخیزی زیر آب 
رفت. 

کشاورزی تک‌محصولی گسترده‌تر شد و در بخش کشاورزی لس تفانین 
اقتصادی و زراعی به‌وجود اورد. 

در دههة ۰۱۹۸۰ در بسیاری از جمهوری‌های جنوبی» فشار فناوری بر 
محیط زیست از حد مجاز فراتر رفت و موجب نابودی اکوسیستم‌های بومی و 
کاهش چشمگیر منابع آب و زمین شد. 

در این بین. با افزایش رشد طبیعی جمعیت. نگرانی از رابطة بشر با 
طبیعت نیز فزونی یافت. سیاست شهری کردن. با هدف افزایش تعداد شهرها 
و مناطق مسکونی بزرگ و به قیمت نابودی قشلاق‌ها و اولزها (روستاهای 
کوچک) 9 اسکان دادن جمعیت کوهستان‌ها در دره‌ها طراحی شده بود. 
تمرکز جمعیت در شهرهاء حومة شهرها و مناطق مسکونی بزرگ. از جهات 
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گوناگون افزايش یافت و از حد مجاز گذشت. مشکلات اجتماعی و میزان 
بیماری‌ها نیز به حد نگران کننده‌ای رسید. در دهه‌های پایانی حکومت 
شوروی. در بسیاری از جمهوری‌های آسیای مرکزی» میزان رشد اقتصادی 
بسیار کم‌تر از رشد جمعیت و درجه توسعة اجتماعی نیز بسیار پایین‌تر از 
استانداردهای تعیین‌شده بود. 

در آسیای مرکزی و دیگر مناطق اتحاد جماهیر شوروی. انسان اقتصادی 
رابطه‌اش را با زیستگاه خود از بین برد. با وجود این آستانة تحمل 
اکوسیستم‌های مناطق جنوبیء بسیار بیش‌تر از مناطق دیگر اتحاد شوروی 
مورد تعدی قرار گرفته بود. در اسیای مرکزی» مدرن‌سازی صنعتی سریع, 
پیشرفت‌های آینده را ضعیف می کرد. 

در حال حاضر توسعه در این منطقه همچنان از الگوی صنعتی‌شدن 
قدیمی پیروی می‌کند که فناوری‌های منسوخ آن برای محیط زیست بسیار 
خطرناک است. این نوع صنعتی‌شدن, با انقلاب سرمایه‌داری و مبانی آشفتة 
بومی سازگاری ندارد و انرژی بالقوه‌اش مخرب‌تر از قبل است. در دهه‌های 
پایانی حکومت شوروی» آسیای مرکزی به سمت فاجعه‌ای اجتماعی- 
بومشناختی گام برمی‌داشت و گروه‌های نئولیبرال» به افراطی‌ترین شکل خود. 
محرک بزرگ این فاجعه بودند. 

امروز این منطقه. در مسیر رشد خود. به مرزهای حساسی نزدیک شده 
نظام‌های حمایتی زندگی کمک کند. در گذشته. تعداد بیش‌تری از مردم 
می‌توانستند به منطقه‌های مسکونی جدید نقل مکان کنند؛ در حالی که 
امروزه این امکان برای آنان فراهم نیست. در چنین وضعیتی» کشمکش‌های 
داخلی و خارجی در آسیای مرکزی. به نزاع برای دست‌یابی به منابع تبدیل 
می‌شود. این کشمکش‌ها بر پایة مسائل اقتصادی- اجتماعی و محیطی وابسته 
به آن استوار است و ریشه‌های مشابهی دارد؛ مناطق کوهستانی توسعه‌نيافته 
شهرها و دره‌های پرجمعیت. فق مهاجرت‌های اجباری» کشاورزی 
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تک‌محصولی. صنایع وابسته به مواد خام. تولیدات صنعتی مضر برای 
اکوسیستم‌های بومی. رشد سریع جمعیت. منابع نایاب آب» زمین» غذا و 
انرژی از جملة این مشابهت‌هاست. 

در سال‌های اخیر توزیع منابع آب در منطقه به موضوع بحثبرانگیزی 
تبدیل شده است. کمبود آزاردهندة منابع آب. موجب بروز درگیری میان 
مردم مناطق مرزی و تنش در روابط دولت‌های ازبکستان» تاجیکستان و 
قرقیزستان شده است. کمبود آب در دهد گذشته هم در آسیای مرکزی 
وجود داشت؛ اما در دو سال گذشته به بیش‌ترین حد ممکن رسید. کمبود 
آب و خشک‌سالی سبب کاهش تأمین برق از طریق نیروگاه‌های برقی- آبی و 
در نتیجه, کاهش آبیاری زمین‌ها شده است. برای نمونه. بیش‌ترین مصرف 
آب تاجیکستان در بخش کشاورزی است. ٩۳‏ درصد از آب مصرفی» یعنی ۱۰ 
هزار متر مکعب در هر هکتار به کشاورزی اختصاص يافته است. این کشور 
برای هر واحد محصول احتمالی دويرابر کشورهای دیگر آسیای مرکزی به 
اب نیاز دارد. افزایش کمبود آب در تاجیکستان. برداشت محصول در این 
کشور را به‌طرز نامطلوبی تحت تأثیر قرار داد و مشکل تأمین مواد غذایی را 
تشدید کرد ۱ 

مسئلة مهم دیگر. مهندسی برقی- آبی است. ازبکستان که با ساخت 
نیروگاه راغون (0200) در تاجیکستان به‌شدت مخالفت می‌کند بیم آن 
دارد که کشور همسایه آب را با اهداف سیاسی تخلیه کند. علاوه بر این. 
بحث داغ این پروژه در تاجیکستان (درست کمی پیش از شروع جنگ 
داخلی) سبب بروز کشمکش‌های نژادی- بومی شد. این مشکل همچنان باقی 
است و نشان می‌دهد که انرژی و بوم‌شناسی به‌طور موقت به هم مرتبط 


۱. تحقیقات کارشناسان تاجیک نشان می‌دهد که کمبود ۱۰ درصدی آب. برداشت محصول را تا 
هشت‌درصد کاهش می‌دهد. رشد رقم دوم با رقم قبلی تناسب ندارد. به عبارت دیگر, چنانچه منابع 
آب تا ۲۰ درصد کاهش پابند» برداشت محصول ۳۳ درصد کم می‌شود. همچنین کاهش ۳۰ 
درصدی منابع آب موجب کاهش ۰ درصدی برداشت محصول می‌شود. امسال متوسط کمبود آب 
در تاجیکستان ۲۰ تا ۲۵ درصد بود. ر.ک: 5],]- ۸۹۸ شماره ۲۷ (۴۴۱)/ ۲ جولای ۲۰۰۸ 


ص۲۷ 
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شده‌اند و بر سیاست. راهبردهای اقتصادی روابط قومی و فرهنگی- اجتماعی 
تأثیر می‌گذارند و قابلیت درگیری خطرناکی را به‌وجود می‌آورند : 

این قابلیت درگیری در آسیای مرکزی و قفقازن در سطوح مختلفی مانند 
بومی- خارجیء شهری- روستایی و کوهستان- دشت دیده می‌شود. با وجود 
این» بین بخشی از جامعه که اندیشه‌های فن‌سالارانه و صنعتی دارند و بخش 
دیگری که قشرهای سنتی جامعه‌اند. خصومت وجود دارد. ارزش‌های دو 
طرف با هم در تضاد است. نخبگان با تفکر صنعتی. دیدگاه خود را دربارة 
توسعه تحمیل می کنند؛ کاری که نشانگر خودخواهی شدید و بیرحمانة 
آن‌ها است. این گروه. خواهان مدرنیزه کردن فرایندهای اقتصادی. اجتماعی 
و فناوری هستند؛ آمری که به نابودی فرهنگ دیرینه و رابطة بشر با محیط 
پیراتونشی همکد آبه ق هگ رس و سای ان اساه ایب فا 
اسلام در قلب و ذهن مردم نفوذ دارد و اصول اخلاق اسلامی مبین رفتار 
انسانی است. مقابله با الگوهای فن‌سالارانة «توسعه» بیش‌تر است. این مبارزه 
در جایگاه خود. توجیه‌شدنی است؛ زیرا ایدئولوژی فن‌سالارانه که در مدیریت 
مدرن ريشه دارد. در برابر طبیعت و انسان» رویکرد خصمانه ای در پیش 
گرفته است. در حالی که هماهنگی میان طبیعت و انسان به کلی از بین رفته 
است. این ایدئولوژی بسیاری از آفراد و کشورها را مجبور می‌کند برای نجات 
خود. به کشمکش و نزاع بپردازند. اکنون مشکلات زندگی نه‌تنها مادی, بلکه 
از نوع معنوی و روان‌شناختی است. 

نیروهای محرک و درونی کشمکش‌های داخلی آسیای مرکزی. بسیار به 
هم شباهت دارد؛ نخبگان قومی سکولار که ساده‌اند و ایدئولوژی خاصی 
ندارند» تلاش می‌کنند ثروت‌های مادی, منابع نایاب و جنبش‌های اسلامي در 
حال شکلگیری (شامل گروه‌های شهری و روستایی» سنتی و نیمه‌سنتی) را 


ی ۱۱۰ 
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کنترل کنند. مخرب‌ترین اثرهای صنعتی‌شدن افراطی شوروی را بخش 
قدیمی جمعیت تحمل کردند. «سرمایه‌داری افسار گسیخته» زندگی این 
گروههات ماع اب کات وتان کر ان اقراه اسلا هگ انس هر 
روابط اجتماعی را جایگزین شرایط گذشته و حال می‌دانند وا تلاش می کنند 
مسیر توسعة جدیدی 5 ترسیم کنند. اما راه حل بحران‌های نوخاسته در 
مناطق مسلمان‌نشین کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تصور مبهمی دارند و 
راهکارهایشان افراطی است. به پیشنهاد حامیان موازین اسلامی» حدود باید‌ها 

جنبش‌های اسلامی که ماهیتی مبارزه‌طلبانه دارند. در جایی به‌وجود 
آمده‌اند که مردم با روش‌های سنتی رایج زندگی می‌کنند. این جنبش‌ها در 
آسیای مرکزی معمولاً به‌صورت مبارزة خودجوش آغاز می‌شوند و در حین 
تلاش برای ایجاد جامعه‌های «کاملا اسلامی» (برای اعمال قوانین خود در 
مقابل بی‌قانونی) به‌وجود می‌آیند. روستاییان مذهبی و ساکنان شهرها که از 
شده‌اند» تلاش می‌کنند آنچه معمولاً به نام «دولت محلی» شناخته می‌شود. 
است. اما اقتصاد سنتی و مولفه‌های اجتماعی با ابده‌آل‌های نخبگان حاکم 
فرباره تسه کر هار است ‏ افهال افتاه‌های افراظی له ایو سانشان 


جریان جنبش‌های اسلامی در آسیای مرکزی و قفقاز برخحاسته از مشکلات اجتماعی حاد 
بی‌سابقه‌ای است. طبق گفته‌های کارشناسان بانک جهانی. بیش‌ترین افزايش فقر در جهان در 
دهه‌های آخر قرن بیستم و در اروپا و آسیای مرکزی و بیش‌تر جمهوری‌های به‌جامانده از شوروی 
سابق اتفاق افتاد. ر.ک: لوستینگ ن. استرن ن: گسترش دستور کار برای کاهش فقر. فرصت‌هاء 
کسب قدرت و امنیت/ سرمایه و توسعه. واشنگتن. ۲۰۰۰؛ ج. ۳۷ ش. ۴ ص ۵ 

۲. در رابطه با تاجیکستان ر.ک: نیازی .: نقش اسلام در بحران انسانی و بوم‌شناختی تاجیکستان// 
جامعةٌ مدنی در آسیای مرکزی؛ ویرايش م. هالت رافین» دنیل س. واگ. مرکز جامعة مدنی 
بین‌الملل. مسسه آسیای مرکزی- قفقاز» انتشارات دانشگاه واشنگتن؛ سیاتل لندن» ۹۹۹ صص 
۷ - ۱۸۰. 
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خارجی را افزایش دادند. 

بی‌کفایشی و افراط گرایی تصاعبان قدرته هوخب عنم شکس آنان درل 
بحران شده است. برنامه‌ریزی‌های اقتصادی- اجتماعیء از اصول صنعتی شدن 
و مصرف منسوخ- که برای جامعه و محیط زیست مضر است- پیروی 
می‌کنند و حل‌وفصل کشمکش‌ها به جابه‌جایی مقام‌های اجرایی آرشد (به نفع 
گروه نژادی- بومی دیگر) خلاصه می‌شود. نخبگان بومی که مدام با هم نزاع 
می‌کنند» نمی‌توانند بحران‌های نوخاسته را حل کنند. 

منطقه‌های جنوبی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ( طالمععمصصومن 
65 1000007061 0۶). آغلب با کشمکش‌های حاصل از بحران‌های 
نظام‌مند روبه‌رو هستند. تلاش برای حل این بحران‌هاء با اقدام‌های سیاسی و 
نظامی. محکوم به شکست است. خشونت و جنگ هیچیک از مشکلات 
پیچیده و گوناگون مناطق بحران‌زده را حل نکرده و آن‌ها را وخیم‌تر و به 
فرایندهای کنترل‌نشدنی تبدیل کرده است. اگر دربارة منشا کشمکش‌ها و 
«راه حل‌ها» دیدگاه ساده‌انگارانه‌ای رواج یابد» بسیاری از کشورهای مستقل 
مشترک‌المنافع مجبور می‌شوند بودجة قابل توجهی را به مخارج جنگ‌فزارها 
اختصاص دهند. به توضیح اثرهای احتمالی چنین رویکردی نیازی نیست؛ 
ممکن است مشکلات دیگری مثل نظامی‌شدن افکار عمومی, تقویت روندهای 
استبدادی و دشواری همکاری‌های بین‌المللی غرب و شرق. به‌وجود آید. 

در رابطه با کشمکش‌های روسیه و آمریکا در آسیای مرکزیء نگرانی‌های 
بسیاری مطرح بوده است. پس از جنگ پنجروزة قفقاز: در آگوست ۲۰۰۸ 
اين نگرانی‌ها شدت بیش‌تری پیدا کرد. این دو قدرت. آسیای مرکزی و 
منطقه قفقاز را منطقة استراتژیکی منافع خود تلقضی می‌کنند. به گفتة 
شیانتتفها راد آمر بای تاتالات فده آب کات کف اد ماقم دی ره و ار 
منطقه حفاظت می‌کند- به تجدید رابطة جمهوری‌های آسیای مرکزی با 
روسیه تمایلی ندارد . 


. از سال ۹۹۴ ایالات متحده بدون اينکه به‌صراحت نام کشوری را عنوان کندء اصرار داشت 
کشورهای مستقل مشترک‌المنافم را منطقة راهبردی منافع خود اعلام کند. بعداً در سال ۸۹۹۷ 
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با گذشت زمان, معلوم شد منطقة استراتژیکی منافع آمریکا همان محل 
قرار گرفتن منابع عظیم انرژی بود. در نتیجه. آمریکابه سرعت نسبت به 
امضای موافقتنامة ماه می ۰۲۰۰۷ دربارة استفاده از خط لولة گاز قدیمی و 
ساخت خط لولة جدید ترانس- کاسپین از ترکمنستان به روسیه. از طریق 
خاک قزاقستان و یک سیستم انتقال گاز در آسیای مرکزی در مسیر 
ازنکشان وک ان قاف ند کی ی از اتضای ایم فرز مامت رل 
وزیر نیروی آمریکاه گفت: «اين قرارداد برای اروپا منصفانه نیست و تأمین 
نیازهای آن را دشوار می‌کند. به عبارت دیگ موجب چنددستگی 
تأمیم‌کنندگان می‌شود» انن گفتها پارضایتشی آمریکااز تسلط نناتتن بر 
جریان‌های انرژی منطقه را پنهان می‌کند. 

سران سازمان همکاری‌های شانگهای ( عمتاجهومم تعطعحمطه 
۶0 در نشست خود. در ۱۶ آگوست ۲۰۰۷ دربارة تأسیس 
آژانس انرژی تصمیمی گرفتند. با این تصمیم. طرح جاه‌طلبانة «اسیای 
مرکزی بزرگ‌تر» آمریکا را به جایگاه بیگانه‌ای تنزل داد. اين آژانس با همدف 
هماهنگی و توسعة پروژه‌های مربوط به حوزة انرژی به نفع اعضای آن (یعنی 
روسیه. چین, قزاقستان. قرقیزستان» تاجیکستان ازبکستان و کشورهایی 
مانند افغانستان. ایران» تر کمنستان پاکستان» هند و مغولستان) تشکیل شد؛ 


و قفقان این مطلب را روشن کرد. در این بین» آمریکا در ابتدا تمایل خود را برای اعزام نیرو به 
منطقه ابراز کرد. جان شیهان (51661520 1020 دریادار آمریکایی» تصریح کرد که اگر سازمان 
ملل تصمیم بگیرد «عملیات حفاظت از صلح» را با حضور نیروهای آسیای مرکزی مجاز بداند. 
آمریکا آمادة همکاری است (باتی ر. برانسون ر. علائم مشترک در قفقاز و آسیای مرکزی. 
سروایوال ل. ۲۰۰۰؛ ج. ۴۲ ش. ۳ ص ۱۵۴). در همان سال. واشنگتن برای تشکیل گوام 
(01[1[۸۷) اقدام کرد. گوام در اصل, اتحادی علیه روسیه است که کشورهای گرجستان 
اوکراین, آذربایجان و مولداوی به آن پیوستند. در 1۹۹۹ ازبکستان که ادعای رهبری آسیای مرکزی 
را داشت؛ به گوام پیوست. اما در سال ۲۰۰۲ ازبکستان با دریافتن اينکه همکاری در اين اتحاد هیچ 
نفع اقتصادی دربر ندارده تصمیم گرفت آن را ترک کند. آمریکایی‌ها تمام توان خود را به‌کار گرفتند 
تا از اين اقدام مقامات ازبکستان تا سال ۲۰۰۵ جلوگیری کنند. با وجود اينکه ازبکستان عضو رسمی 
گوام است از سال ۲۰۰۲ در فعالیت‌های آن شرکت نکرده است. 
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آیعنی به نفع اعضایی] که خواستار همکاری با این سازمان بودند. 

پس از آنکه (در نتيجة تیرگی روابط آمریکا با ازبکستان) موقعیت آمریکا 
در منطقه به میزان قابل‌توجهی متزلزل شد. آمریک‌ایی‌ها برای اجرای 
طرح‌های خود. با رهبران اسیای مرکزی مذاکره‌هایی را در سطح دیپلماتیک 
آغاز کردند. وزارت کشور آمریکا معتقد بود بهبود روابط با کشورهای 
قزاقستان» قرقیزستان و تاجیکستان تا حدی قطع رابطه با ازبکستان را جبران 
می‌کند. اين جمهوری‌ها در برنامه‌های آمریکا- که به‌منظور جدایی أسیای 
مرکزی از روسیه و جهت‌گیری دوبارهةٌ سیاست‌های آن به سمت جنوب آسیا 
[طرح‌ریزی شده بودا- نقش تعینکننده‌ای برعهده داشتند. آمریکا قصد 
داشت از قرقیزستان و تاجیکستان به‌منزلة تامین کننده‌های اصلی انرژی 
قزاقستان, پاکستان و هند استفاده کند. این برنامه آمریک‌ایی‌ها برای ایجاد 
شبکة قدرت جدید- که آسیای مرکزی و جنوب آسیا را مرتبط می‌کند- و 
به‌منظور منزوی کردن ازبکستان» قطع صدور منابع انرژی آسیای مرکزی به 
ایران و چین و کاهش نفوذ روبه‌افزایش روسیه عرضه شده بود. 

طرح «اسیای مرکزی بزرگ‌تر» دقیقا منطق و ماهیت آرمان گرايانة 
هدف‌های ژئوپولیتیک آمریکا را بیان می‌کند. اين طرح از دیدگاه‌های جهانی 
نئولیبرال (دربارة نقش‌های تضعیف‌شدءة ملت و دولت) و همچنین قدرت 
مطلق بازار نشفت می‌گیرد. ايدة «آسیای مرکزی بزرگ‌تر». آن‌طور که 
نظریه‌پردازان مطرح کرده‌اند. مفهوم بومی همگنی است که منشاان 
سنت‌های فرهنگی رایج (در بیش‌تر موارد سنت‌های اسلامی) است و منافع و 
حدود ملی را شامل نمی‌شود. ماهیت سوررئالیستی این طرح بزرگ 
پست‌مدرن, آشکار و خطرناک است. هرگونه تلاش جدید برای تحقق این 
هدف. نه‌تنها به بی‌ثباتی آسیای مرکزی و کشورهای همسایه منجر می‌شود. 
بلکه روابط با روسیه و دیگر کشورهای مهم شرقی را تیره خواهد کرد. 

دربارة برقراری روابط آسیای مرکزی و غرب. باید گفت: آسیای مرکزی 
برای روسیه. منطقه‌ای طبیعی است که منافع ژئوپولیتیکی این کشور را 
تأمین می کند. هرگونه تهدید سیاسی. اقتصادی و نظامی در این منطقه از 
اسیاء برای روسیه ملموس‌تر از آمریکا است و امنیت ملی روسیه تا حدود 


۱۱ ت۳1 
زیادی به ثبات منطقه وابسته است. برای مثال» روسیه نمی‌تواند از قاجاق 
مواد مخدر در افغانستان و از مسیر آسیای مرکزی چشم‌پوشی کند ؛ 
همچنین نمی‌خواهد این منطقه به پایگاه حمایت از گروه‌های تروریستی در 
قفقاز شمالی تبدیل شود. علاوه بر این. روابط اقتصادی و تکنولوژیکی با 
جمهوری‌های آسیای مرکزی اين منطقه را برای روسیه و همچنین برای 
خود آن کشورها (به‌دلیل امکان انجام طرح‌های آقتصادی مشترک. به‌ویژه در 
بخش آنرژی نظامی و صنعتی) حائز اهمیت کرده است. 

تلاش برای تجدید انسجام این منطقه از جهان. برای تمام کشورهای 
مستقل مشترک‌المنافع و قابلیت‌های خلاق موجود. سودمند است. قدرت 
اقتصادی و سیاسی روبه‌افزايش روسیه. این کشور را به‌طور طبیعی به مرکز 
ثقل منطقة آسیای مرکزی تبدیل کرده است و چنین به‌نظر می‌رسد که 
مشارکت روسیه برای برقراری انسجام در منطقه بیش‌تر شود. علاوه بر ایین؛ 
روسیه در آینده می‌تواند بیش از دیگران. به کشورهای آسیای مرکزی در حل 
مشکلات و مجادله‌های داخلی کمک کند. 

روسیه به‌منظور بهره‌مندی از عقب‌نشینی آمریکا از آسیای مرکزی و 
متحد شدن با همسایگان جنوبی خود (یعنی کشورهای مستقل 
مشترک‌المنافع) سیاست شرقی خود را با جدیت بیش‌تری دنبال می‌کند با 
وجود اين. هنوز موَلفة سیاسی- نظامی» نقش مهمی در این فرایندهای 
انسجامی ایفا می‌کند؛ در حالی که بازسازی روابط سیاسی, علمی و فرهنگی. 
امری بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد. در همین راستاء میان جمهوری‌های آسیای 
مرکزی و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع. صدها تفاهم‌نامه امضا شده که 
هیچ‌یک از آن‌ها به مرحلة اجرا نرسیده است؛ اما وزیران دفاع کشورهای عضو 
سازمان پیمان امنیت جمعی (0:8221220100 اه1۲6 انتته»ع5 1۷۵ا160[)) 
همکاری بسیار فعالی داشته‌اند. سازمان ضدتروریستی منطقه‌ای ( 0821نو۳۵ 


۱ تاجیکستان بیش از سایر کشورهای منطقه در معرض خطرها و چالش‌های ناشی از قاچاق مواد 
مخدر قرار دارد. این امر با واقع شدن تاجیکستان در مرزهای شمالی افغانستان ارتباط دارد. مطابق 
برآوردهه تخمین زده می‌شود که سالائه حدود ۱۰۰ تن هروئین از مرزهای تاجیکستان قاچاق شود. 
این مقدار, معادل تقاضای یک‌سالة آمریکای جنوبی و اروپای غربی است. (مترجم) 
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وتامح۹ 6۳۲0۲]-[/۵)- که دفتر مرکزی آن در تاشکند قرار دارد- عامل 
اجرایی سازمان همکاری شانگهای است. هدف عملیات نظامی مشترکی که با 
حضور سازمان همکاری شانگهای- سازمان پیمان امنیت جمعی اجرا شد. 
مقابله با افراط گرایی اسلامی روبه‌رشد بود. این عامل, در گرد هم آوردن 
عوامل اجرایی در کشورهای آسیای مرکزی نقش مهمی برعهده دارد. ولی 
این نوع همکاری. صرفاً اقدامی تاکتیکی در خلاً همکاری راهبردی مشترک 
است. 

بی‌تردید» باید از تمام کشمکش‌های موجود و بالقوه در منطقه پیش‌گیری 
کرد و در صورت بروز. آن‌ها را حل و فصل نمود. از دیدگاه ماء مسائل آمنیتی 
به‌درستی اولویت‌بندی نشده‌اند. مبارزه با تروریسم. قاچاق مواد مخدر و 
افراط گرایی اهمیت بیش‌تری دارد؛ اما این‌ها هم اقدام متقابلی در برابر نتیجة 
پدیده‌های ریشه‌دار و شناخته شده است. اولویت باید به حذف علت مشکلات 
کنونی اختصاص یابد؛ مشکلاتی که همگی داخلی هستند. 

بیش‌تر کشمکش‌هایی که در مناطق جنوبی کشورهای مستقل مشترک 
المنافع پدید می‌آیند. نتيجة بحران‌های نظام‌مند اقتصادی. فرهنگی» سیاسی. 
اجتماعی و محیطی است. متأسفانه این بحران‌ها همچنان در برابر تلاش برای 
حل و فصلشان مقاومت می‌کنند. نهادهای سیاسی لیبرال و روابط اقتصادی 
قادر نیستند به‌تنهایی راه حلی برای برطرف کردن این بحران‌ها ارائه کتند. 
آن‌ها در رویارویی با روابط اجتماعی بومی و فرهنگ اقتصادی, برای 
دست‌یابی به نتيجة مطلوب ناکام مانده‌اند. اين روابط اغلب مانعی در مسیر 
توسعةٌ جامعه بوده‌اند. 

جمهوری‌های آسیای مرکزی برای رویارویی با مشکلات حاکمیت مستقل, 
استقرار دموکراسی و بهبود مسائل مرتبط با عملکرد اقتصادی, به برنامه‌های 
جامعی نیاز جارند که بتواند راه حل‌هایی غرضه کتق روابط اقتصافی گس ترده 
بین کشورهای آسیای مرکزی با کشورهای دیگر باید با درنظر گرفتن 
بودجه‌ای برای برنامه‌های فرهنگی و مدنی خاص برنامه‌ریزی شود. 
جمهوری‌های شوروی, مفهوم «تقسیم کار» یعنی توزیع نیروهای تولیدی را 
ایجاد کردند؛ اما امروز باید این مفهوم را دوباره تعدیل کرد تاباشرایط 
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طبیعی. بنیان اقتصادی. ارزش‌های سنتی» جمعیت‌شناختی و فرایندهای 
دیگر در این جمهوری‌ها سازگار شود. 

در مرحلة اول باید فنون جدید توسعه پایدار را در نزاع‌خیزترین مناطق 
آسیای مرکزی معرفی کرد و به بررسی سازگاری این روش‌ها با روابط و 
مناسبات سنتی موجود در این جامعه‌ها پرداخت. این امر برای ثبات و 
ماش فت هش ط وی اه اف ی که فتاه بارار ون 


دقوکراتیکه آن را تخمیل کرده است, 


فصل سوم 


ویژگی‌های منحصربه‌فرد کشورهای منطقه 


قزاقستان 

دانشمندان فصال در حوزة سیاست قزافستان» دورة تحول اقتصادی- 
اجتماعی و گذار سیاسی اين کشور را به چهار مرحله تقسیم می‌کنند: از 
۰ تا ۱۹۹۳ از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ از ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸؛ و از ۱۹۹۸ تا امروز. 
این تقسیم‌بندی منطق خاصی دارد. مرحلة اول به فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی و اعلام استقلال بیش‌تر جمهوری‌های شوروی مربوط می‌شود. هدف 
از تغییرهای اساسی آن دوره. تأسیس نظام جدیدی نبود» بلکه بیش‌تر برای 
فروپاشی نظام حاکم برنامه‌ریزی می‌شد. هدف واقعی این مرحله. تصویب 
قانون اساسی ۱۹۹۳ بود؛ قانونی که بر طبق ماده‌ای از ان» جمهوری 
قراقستان فشکلی از عاکمیت .فلی.برای ملت خود مختار قزاق» ببتشمار 
می‌رفت. 

وخامت اوضاع اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشور و در پی آن: بازگشت 


. ر.ک: م. س. آشیمبایف گذار سیاسی در قزاقستان: ماهیت این فرایند و ویژگی‌های حاص آن 
(آلماتی. ۲۰۰۱ ص 1۵. 


دو دهه پس از استقلال 


استبدادی. از ویژگی‌های مرحلة دوم بود. ریاست‌جمهوری خلا قدرت را که 
قدرت ائتلافی پر کود: در ۳۹ اوریل ۰۹۹۵ با تکار رفران‌دوم. دوران 
۰ آگوست ۱۹۹۵ تصویب شد و در آن ماده‌ای وجاهت قانونی یافت که 
اختیارها و قدرت رئیس‌جمهور را عملا مستقل و بالاتر از دیگر قوه‌های مقننه 

در همین زمان. فرایند به‌اصطلاح «خصوصی‌سازی جزئی» که وعده داده 
شده بود» به جریان افتاد؛ هرچند بعدها به سبکی بسیار غیرمتعارف دنبال 
شد. دولت (آن‌طور که از تحولات دموکراتیک انتظار می‌رود) کاملاً از 
ویژگی‌های سوسیالیستی سابق خلاص نشد و حتی خود را مالک قانونی تمام 
ابزارآلات تولید معرفی کرد. این اقدام اوضاع بسیار پیچیده‌ای را ایجاد کرد. از 
یک سو دولت ویژگی اصلی سوسیالیسم (یعنی سرماية اجتماعی را) به‌خود 
اختصاص داد و به مالکیت کامل آن رسید و از سوی دیگر همین دولت- که 
به‌ظاهر تمایل داشت گذشته را نادیده بگیرد- تمام مسئولیتی را که در قبال 
بخش اجتماعی برعهده داشت. (احتمالا با جلوگیری از عوام‌فریبی در راستای 
نیاز به عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی) رها کرد. تمام این موارد» زمینه را 
برای بروز گرایش‌های منفی فراهم کرده است. نمونة بارز این گرایش‌ها در 
عرص سیاسی و اجتماعی دیده می‌شود. 

از ویژگی‌های مرحلة سوم افزایش این گرایش‌ها در چارچوب بازگشت 
استبدادی و فرایند به‌اصطلاح «خصوصی‌سازی گسترده» است. نتیجهة این 
فش قتتها این بوی که اولا بر انتاتیدی آفرف خی از کار شتاسان کت کش‌هیای 
چندملیتی ((۷]5) کعمناع00۵ 210821 0۷11 بیش از ۴۰ درصد از 
2 هه ۳۹ ی 4 ۹ 
تولید صنعتی قزاقستان و ۵۰ درصد از تجارت خارجی آن کشور را در 
اختیار خود دارند. دوم اینکه» همان‌طور که آمر کولف (ماتعآعصش .۲ 


. . لییمن دولت و تجارت در روسیه و قزاقستان: تحلیلی مقایسه‌ای» 61051۷6 ش. ٩‏ 
(سپتامبر ۲۰۰۵ ص ۷۱ 


محقق قراق. به‌درستی گفت: «قبیله- جدا از حزب‌ها و انجمن‌های تخصصی و 
غیرهت فوبازه شکل رایخ کرومتیی نگ ان فده است» ,هر قراقشتتان: 
فرضیه‌های دقیقی ارائه شد؛ هدف این فرضیه‌ها ایجاد چند مرکزیت یا حضور 
هم‌زمان مراکز مستقل و چندگانة مالکیت قدرت و دارایی بود. تمام آن‌ها 
برای دفاع از استقلال خود و رد با دست کم محدود کردن سلطه 9 نفوذ 
حکومت غالب. برنامه‌ریزی و عرضه شده بود. این مرحله در اکتبر ۱۹۹۸ 
اصلاحیه‌ها امکان شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۲۰۰۶- 
نظربایف فراهم آورد. 

این دو رویداد که آغازگر دوران جدیدی در تحولات اجتماعی- اقتصادی 


. وضعیبت کشور 
جدول ۱ 
شاخص‌های ی دی جتامی (۲۰۰۶) 


[۲ قصا ‏ [ ۳۷ مر ۳ 


۲ | ان تولید. آ جفهوری اس ات 


ا ای 1715 تامااتی قوباه اضزل مس‌ها زه ممت؟ بیگرفت ایاتان رالمات) ۱)۱۹۹۸ و 
2 


* داده‌های آماری از تاریخ ژانویه ۲۰۰۷؛ " شاخص‌های سال ۲۰۰۰-۲۰۰۶؛ * داده‌های آماری از 
سال ۳۰۰۵؛ عمق فقر ۷۷. شدت فقر ۵: در سال ۰۲۰۰۱ ۷/۸ و ۳۸ متعاقباًٌ * میزان 
آزادی‌های اقتصادی و مدنی؛ * در میان اعضای مجلس؛ " درصد تولید ناخالص داخلی؛ 
براساس داده‌های بانک ملی. رشد هزینه‌های مازاد طی ٩‏ ماه ۰۲۰۰۷ کسری بودجه در 
حدود ۱/۳ درصد تولید ناخالص داخلی است. 

منابع: سالنامة آمار قزاقستان ۰۲۰۰۶ (آلماتی. ۲۰۰۶) صص ۸ ۰۶۶ ۱۵۱؛ بدهی ناخالص 
داخلی 2 :0۵ ۷۲۷۲۰۸۱۵۷۵۲۵۱ /:0۲00؛ وضعیت مهاجرت و جمعیت شناختی در 
جمهوری قزاقستان» گزارش ثبات مالی قزاقستان (آلماتی. دسامبر ۲۰۰۷)؛ توسعةً 
اجتماعی - اقتصادی جمهوری قزاقستان. کتاب مرجع آماری (آلماتی. ۲۰۰۷ صص ۰۲۷ 
۳۹ 


۲ پيشينة تاربخی و نمای کلی مرحلة آخر 
راهبرد مهم مرحلة آخر تلاش برای ایجاد نظامی از نوع «دموکراسی 
هدایت‌شده» است که به‌منظور پیشگیری از احتمال تقسیم دوبارة اموالی که 
در انحصار عده محدودی از افراد جامعه قرار دارد» طراحی شده است. این 
عدة معدود شامل: اعضای «خانواده» و نزدیک‌ترین همراهان» نمایندگان 
بسرما مهم اف تفارش :که از آن‌هتا خما وت کته ویشفن کوجکی از 
تولید کنندگان بومی است که نزدیکی به «خانواده» و زیردستان آنان را 
فستفای رای تروتاندوش فرا هاههانة, ۱ 

عکس این شرایط در نیمة دوم ده ۱۹۹۰ اتفاق افتاد. در آن زمان. 


نورسلطان نظربایف در اوج قدرت احساس کرد که تهدید جدی تازه‌ای قدرت 
او را به خطر انداخته است. این تهدید کاملاً با تهدیدهای قبلی متفاوت بود و 
ريشة آن بحران اجتماعی- اقتصادی نبود ‏ بلکه برعکس, به چگونگی غلبه بر 
این بهران امربوظ مب شنف مخالفت نیروهای اختماعی + کهردر نسان کین 
دولت در قزاقستان مطرح بودند- هم دلیل بروز آن نبود؛ دلیلش نیروهای 
اجتماعی جدیدی بود که خود دولت در مقام بخشی از تحول جامعة به‌جا 
مانده از فروپاشی شوروی- به‌وجود آورده بود. 

منشأً این تعارض جدید» پدید آمدن تناقضی حل‌نشدنی بین قدرت 
رئیس‌جمهور و منافع طبقة متوسط نوظهور بود. تا زمانی که خصوصی‌سازی 
در حال اجرا شدن بود. افراد نوکیسه‌ای که ثروت خود را از شخص 
رئیس جمهور دریافت می کردند. اطراف دستگاه قدرت او جمع شده پودند. آما 
زمانی که آن دارایی‌ها جمع‌آوری شد. فهمیدند ثروتی که به‌راحتی و به‌طور 
غیرقانونی یا نیمه‌قانونی و با استفاده از قدرت دولت به‌دست آمده باشد» 
می‌تواند به‌راحتی و به‌وسيلة همان قدرت نیز از بین برود. از یک سو بین 
اهمیت اقتصادی و ثروت طبقةّ متوسط جدید و از سوی دیگر. بین ضعف این 
طبقه و انگیزهة محدود کردن سلطه مطلق رئیس‌جمهور تعارضی به‌وجود آمد. 
همچنین انگيزة طبقة متوسط جدید برای انجام فعالیت‌هایی که به‌عهده 
گرفته بودند» تغییر کرد. به محض دست‌یابی این طبقه به میزان معینی از 
ثروت. تمایلی مبنی بر تغییر این انگیزه به کسب تایید و احترام عمومی 
شکل گرفت. دولت بیش از پیش از منابع مادی که در اختیار مردم قرار 
مي گرفت و کفترل آن تا عدی ان قترفش شارع شده بو هزاستاکشد ‏ 

اولین نشانة این بحران» پیدايش «نسل جدید» بود؛ انجمنی متشکل از 
مدیران قزاق که خواهان این موارد بودند: مذاکره برای تقسیم قدرت با دولت؛ 


۱. قزاقستان از جمله کشورهای آسیای مرکزی است که با چالش اسلام‌گرایی افراطی کم‌تر مواجه 
است. تنها حزب فعال اسلامی که به‌صورت خاص در قزاقستان پدید امد. حزب «الاش» است که 
در سال ۱۹۹۰ تأسیس شد و گرایش‌های شوونیستی و ترکی دارد. دولت قزاقستان فعالیت‌های این 
حزب را ممنوع اعلام کرده است. (مترجم) 

۲ د. فورمن, رژیم سیاسی قزاقستان پس از فروپاشی شوروی» (مسکو ۲۰۰۴ ص ۲۱۲. 


دو دهه پس از استقلال 


انتشار تفاهم‌نامة مشترک کمیسیون دولتی سیاستگذاری قیمت و 
ضدانحصاری بودن و کاززکومرسک" بانک 13220 منتعصصمعم1 030 - کید 
توزیع مجدد دارایی‌ها به نفع کاز کومرسک بانک را مطرح می‌کرد- استعفای 
دولت آکجان کاجی گلدین (من12268610 حعطملم) در اکتبر ۱۹۹۷ که 
ون[ پیشرفت‌ها اتفاق افتاد. بعدها هنگام بررسی آن اتفاق‌ها» یرتیسبایف 
( دادن ۷ ۲۶) گفت: «در قزآقستان می‌توانست شرایطی به‌وجود آید 
که اصلاح‌طلبان لیبرال راست گرا نزاع کسب قدرت را آغاز کنند و این مستله 
می‌توانست عواقب غیرمنتظره‌ای در پی داشته باشد» تا میانه‌های 1۹۹۷ 
کاجی گلدین قدرت سیاسی بسیار زیادی داشت که برای دولت و سلطة 
فردی در حال شکل گیری نورسلطان نظربایف تهدیدی جدی به‌شمار می‌آمد. 
نظربایف تصمیم گرفت انتخابات ریاست‌جمهوری زودتر از موعد برگزار 
شود و هم‌زمان دورةٌ ریاست‌جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش 
داد. او به موازات این تغییرهاء به ایجاد فضای باز سیاسی محدود امید داشت. 
قدام‌های انجام گرفته برای استقرار دموکراسی؛ معرفی ده کرسی اضافی در 
مجلس برای اعضایی که از فهرست نامزدهای انتخاباتی احزاب انتخاب شده 
بودند. وضع آزمایشی قانون جدید توسط هیئت منصفه و امکان معرفی و 
انتصاب شهرداران توسط مجلس و اعطای حق اصلاح قانون اساسی به 
مجلس را شامل می‌شد. اقدام آخر» تا حدی با توجه به اصلاح» قانون 
اساسی وقت انجام شده قوائینی مانند داشتن سن بالای ۶8۵ سال برای انتخاب 
شدن در مقام رئیس‌جمهور لغو شد؛ ضرورت شرکت بیش از ۵۰ درصد از کل 
رأی‌دهندگان برای معتبر شناخته شدن انتخابات لغو شد؛ بخش یک ماد ٩۴‏ 
که بسیار جنجال برانگیز بود و به‌طور مبهمی شرایط احراز مقام را برای 
ی موی هت مس مت کی نش بت تسام ابا ارات 
به‌منظور استحکام بخشیدن به سلطة فردی نورسلطان نظربایف (دست‌کم تا 


۱. ر.ک: پائوراما؛ ش. ۵ ۷ فوری؛ 1۹۹۷ 
۲ و. یرتیسبایفه جنبه‌های خاصی از مبارزات انتخاباتی در قزاقستان, (اکتبر - دسامبر ۱۹۹۸ ش. 
۱ (۱۹۹4), ص ۴۹ 


سال ۲۰۱۳) اعمال شد. 

نورسلطان نظربایف مجدداً در دهم ژانوية ۱۹۹۹ رئیس‌جمهور شد. در 
۰ اکتبر 1۹۹۹ انتخابات مجلس برگزار شد؛ اما هیچ‌یک از این اقدام‌ها 
نتوانست معضل اصلی را برطرف کند. تعارض بعدی, در کشمکش‌های پیاپی 
میان نخبگان حاکم. در پاییز ۲۰۰۱ به‌وجود آمد. این‌بار کسی که صلح را 
نقض کرد. راحت علی‌اف (۸(76۷ 2121 بود. اختلاف میان او و«ترک‌های 
جوان» » با رسوایی سیاسی دیگری شدت گرفت و علت اصلی بروز بحران 
سیاسی دیگری شد. 

موقعیت «ترک‌های جوان» به کمک منافع اقتصادی تثبیت شده بود. 
اصلاح‌طلبانی که با «قواعد بازی» وقت روی کار آمده بودند و آمادگی 
همکاری با قدرت اجرایی را داشتند. متوجه شدند که افزایش رقابت بین 
گروه‌های تجاری شخصی به‌تدریج موجب از بین رفتن منافع آن‌ها می‌شود و 
آزادی عملشان را به‌طور چشمگیری محدود خواهد کرد. آن‌ها همچنین 
دریافتند از طریق سازوکارهای غیررسمی (به‌عنوان شرایط مطلوب پیشرفت 
تجاری که به‌منظور اصلاحات ساختاری تصویب شده‌اند) و نهادهای سیاسی و 
قانونی (که چارچوب قانونی پایداری را برای حمایت از حق مالکیت دارایی 
تضمین می‌کنند) نمی‌توان مشکلات را برای مدتی طولانی برطرف کرد. 

وقایع جنجال‌برانگیز پاییز ۲۰۰۱- که با تشکیل حزب انتخاب دموکراتیک 
قراقستان ابو صهاعطاهحمط ۵۶ عمط 1(0700072010) و طعغیان 
درگیری‌ها میان نخبگان حاکم ارتباط داشت- نتیجه‌ای منطقی در پی 
نداشت» در رأس کشمکش‌های سیاسی داخلی» نسل جدیدی از «پوزیسیون 
دموکرات» قزاقستان قرار گرفتند. هدف‌های جدیدی که این اپوزیسیون اعلام 
کرد. بیانگر آن بود که نمی‌توان از برخورد میان نخبگانی که در حال رقابت 
با یکدیگرند» اجتناب کرد. رسوایی به‌بار آمده در رابطه با حساب‌های بانکی 
خارجی نظربایف و اعضای خانوادة او- که رسانه‌های خارجی آن را تشدید 


. این نامی است که نسل جدید طبعهٌ متوسط ملی که بعضی از نمایندگان آن‌ها در کابينة تاکایف 
(10121/0۷ .>1) فعالیت می‌کردند. با آن شناخته می‌شدند. 


دو دهه پس از استقلال 


می‌کردند- باعث تقویت این نتیجه‌گیری شد. این امر سبب شد مخالفان فکر 
کنند دولت ضعیف شده است و براندازی آن به تلاش زیادی نیاز ندارد. 

مجمع عمومی «اپوزیسیون دموکرات» که در ۱٩‏ ژانویه ۲۰۰۲ برگزار 
شد. نشانة بارزی از وجود چنین قطعیتی بود. فرضیه‌های مهمی که در جلسه 
حمحاعطهعمک1 0۶ وتع۳ #ت1(0۳006۲21)- که در آستانة این نشست منتشر 
شده بود- این قطعیت را تأیید می‌کرد. برنامة سیاسی این حزب. نه فقط ضد 
رژیم سیاسی وقت. بلکه ضد رئیس‌جمهور (دولت) نیز حمله‌های اشکاری را 
رهبری می‌کرد. 

حکومت نمی‌توانست این حمله‌ها را بی‌پاسخ بگذارد و اندکی بعد درصدد 
جبران آن برآمد. نورسلطان نظربایف در نشستی که با حضور نخبگان تجاری 
برگزار شد. با بیان جملة «من می‌توانم دست هر یک از شمارا بگیرم و به 
مجلس بیاورم» رویکرد خود را نسبت به خواستة «اولیگارش‌ها» (عطم‌تععنا0) 
(طرفداران حکومت عدهة معدود)- که خواستار کسب جایگاه در روند 
سیاست گذاری بودند- اعلام کرد. پیش‌بینی می‌شد نتیجه گیری‌های مقتضی 
شک بگیری ایو ریستون تعذکزات ۰1 افراطگر این خو بیمتاکا شدو یی 
از به‌زانو درآمدن» فرو ریخت. این موضوع. تنها مشغله‌های واقعی نسل جدید 
«اپوزیسیون‌ها» ۳ آشکار کرد. 

نظربایف در اواخر مارس ۰۲۰۰۲ در دیدار با نهادهای قانون گذاری کشور 
اعلام کرد که مبارزه با رشوه‌خواری و فساد را در این جمهوری شدت 
می‌بخشد. مختار آبلیازوف (۸0۱7۵2۵۷ ۷027)» یکی از رهبران حزب 
(۷ممدرت2۳1 صحطعصراد0) در اواسط ماه آوریل» به اتهام فساد بازداشت 
شدند. ایمانگالی ایسماگامبتف (200600۷عمصوع الحعصعص)» نخست‌وزیر 
قراقستان. در چهارم آوریل. در پاسخ به تحریف‌های هیشئت نمایندگان» در 
یکی از جلسه‌های پارلمان (مجلس نمایندگان)» از پنهان‌کاری رهبران 
قافتا ختا رف ضباب‌های بانگرد ره شتا رنه مرداشتق. این افندام 


مسئله خاتمه یافت و پروندة حساب‌های بانکی خارجی نظربایف بسته شد. 
علاوه بر اين» ایمانگالی ایسماگامبتف قاطعانه نشان داد که دولت دیگر قصد 
ندارد در برخورد با مقامات فاسد زیاده‌روی کند. پرونده‌های جنجالی که 
بعدها فاش شد. تا حدی از شدت رقابت‌های سیاسی کاست و توجه جامعه را 
به سمت دیگری سوق داد. اين امر برای طراحی مجدد راهبردها و همچنین 
برای هماهنگی دوباره. فرصت بیش‌تری در اختیار حکومت قرار داد. 

طرح کلی راهبرد جدید حکومت. تا پاییز ۲۰۰۲ به‌دقت تنظیم شده بود. 
نورسلطان نظربایف در مصاحبه‌ای با کارشناسان مطبوعاتی روسیه گفت: 
«قزاقستان برای توسعه. به مسیر مبتنی بر دموکراسی پایبند است؛ با وجود 
این. نمی‌توانیم از معیارهای غربی- آمریککایی دموکراسی عیناً استفاده 
کفیه» « او پرتماه توآمی در گفتگتویی در معمم مردسی فرافستان تا گید 
کرد: «امنیت کشور در گرو الزام همة شهروندان قزاقستان به حقوق و 
آزادی‌های قانونی است. اما هم‌زمان باید مسئلة بغرنج یافتن توازنی کافی 
برای برقراری ارتباط بین امنیت شهروندان و تحقق حقوق و آزادی‌های 
قانونی را حل کنیم. مردم نباید آزادی یکدیگر را نقض کنند. نظم و التزام به 
قانون از شرایط اصلی ثبات سیاسی در کشور است. مردم دولت را انتخاب 
می‌کنند و به آو اختیار می‌دهند تا در صورت لزوم با اجبار به اجرای قوانین 
مصوب کشور در برابر تهدیدها از شهروندان محافظت کند. هميشه عده‌ای از 
چنین اقدامی ناراضی خواهند بود؛ اما منافع کشور و جامعه از همه چیز 
مهم‌تر است» . 

با وجود این» نورسلطان نظربایف با درک عمیق این مطلب که مشکلات 
در جامعه باقی می‌مانند و لازم است به‌طور مرتب از حجم تنش سیاسی 
انباشته شده در جامعه کم شود. نهاد جدیدی را به نام «کنگرة دائمی 
جمهوری قزاقستان» ( 0۶ عناطانمع۲ ۵۶ ععصععلمم عهمنلمماگ ۲6[ 


۱. ر.ک: دولت پیشرفته؛ ]9607دل ش. ۳۸ ۱۴ اکتبر ۲۰۰۲. 
کازین‌فرم. ۴ آوریل ۲۰۰۳. 
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«عاعط1ه22) تأسیس کرد. وظیفه این نهاد ارائه پیشنهادهایی برای استقرار 
دموکراسی و توسعة جامعة مدنی بود. دولت با تعیین اولویت‌هایش دوباره 
ابتکار عمل را به‌دست گرفت؛ به زبان عامیانه. توپ را در زمین «اپوزیسیون» 
انداخت و آنان را به شرکت در مذاکره‌های سازنده (در چارچوب قانون) 
فراخواند. 

در اوایل سال ۰۲۰۰۲ دولت به‌منظور استقرار هرچه بیش‌تر دموکراسی 
برنامه‌های جدیدی را مطرح کرد. نظربایف در سخنرانی سالانة خود. برای 
اصلاحات سیاسی. برنامه مبسوطی را ارائه کرد. پیشنهادهای مهم او در پنج 
سرفصل خلاصه می‌شد. مورد نخست. اصلاح حاکمیت دولت بود. هدف از آن؛ 
پاسخگویی هرچه بیش‌تر مقام‌های محلی به مردم و نزدیک‌تر شدن به مسائل 
و نگرانی‌های روزمرة افراد بود. همچنین اعلام مرحله به مرحلة روند گزینش 
شهرداران را شامل می‌شد. مورد دوم. به ارتقای نظام انتخابات با هدف 
صراحت و آزادی بیش‌تر در روند برگزاری انتخابات می‌پرداخت. مورد سوم. به 
تقویت نهادهای جامعة مدنی مربوط بود و حمایت از نواوری‌های احزاب 
سیاسی و همچنین حمایت از سازمان‌های غیردولتی (از طریق مجموعه‌ای از 
قراردادهای اجتماعی عمومی) را شامل می‌شد. مورد چهارم. نظارت بر 
فعالیت رسانه‌ها و تصویب قانون جدیدی بود که واقعیت‌های مدرن را برای 
تضمین آزادی مطبوعات درنظر می‌گرفت و همچنین حمایت از خبرنگاران در 
راب فضتازمالکان و غاوه بر یمس رولیت مقاشات ببرای دخالیت قر 
فعالیت‌های مطبوعات مستقل را سخت‌تر می‌کرد. مورد آخر با بهبود 
اقداه‌هات اتخامسده از طریق اعسالن قوانن از سوم مهایات قشایی و 
«بیش‌تر به‌صورت تضمین حمایت از حقوق و آزادی‌های مسلم شهروندان» 
ازتباط داشت : 

تلفیق و تدوین این طرح‌ها هیچ خلاقیتی دربر نداشت؛ تمام آن‌ها پیش از 
این منقضی شده بود و حتی با طرح‌های اپوزیسیون, اشتراک‌های زیادی 
داشت. تنها موردی که این طرح‌ها را از هم متمایز می‌کرد» مراحلی بود که 


. ر.ک: سخنرانی رئیس‌جمهور حطاب به مردم قزاقستان, کازین‌فرم» ۴ آوریل ۲۰۰۳. 


برای روند تحولات دموکراتیک پيشنهاد شنده اما جانقه با اشستبای آن را 
پذیرفت. کشور پیش از «مبارزة انتخاباتی عراقی‌ها». در حالتی از انتظار به‌سر 
می‌برد و همه (حتی اپوزیسیون) بدون استئنا دریافتند که «سنگ زدن به 
قایق» در چنین وضعیتی ریسک است. 

با وجود این سال ۲۰۰۳ بدون بحران سیاسی سپری نشد. این‌بار بحران 
به روشی نهادی پیش رفت. درگیری‌های پیرامون «قانون زمین» و اختلاف 
پارلمان (به‌ویژه اقلیت مجلس) و دولت» سبب بروز بحران شد. در نهایست. 
توافقی به‌دست آمد؛ دولت ایمانگالی ایسماگامبتف استعفا کرد و «قانون 
زمین» اجرا شد. اما این مسئلة اصلی نبود. مقامات دولتی با تصویب این 
قانون- به صورتی که دولت از آن حمایت می‌کرد» نشان دادند که قرار نیست 
منافع مردم را درنظر بگيرند. این قانون به‌خوبی نشان داد که قدرت اجرایی از 
منافع چه کسانی حمایت می‌کند و بررسی اولية روند خصوصی‌سازی 
زمین‌های کشاورزی دلیل اصلی آن را بازگو می‌کرد. 

رسوایی سیاسی بعدی در پاییز اتفاق افتاد. باز هم دولت در این رسوایی 
تشن داقسته اطره توضوع بهتام‌معاسات معلی عاتب» راف :ار وم 
قزاقستان پس از استقلال» شاهد انتخاباتی نظیر آنچه در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳ 
ای فاد نود ات ماه انسیلی بقی وی وی قاطه ماما رم 
اپوزیسیون, تقلب گسترده. نقض قانون انتخابات. استفاده از فناوری‌های 
کثیف رایانه‌ای و غیره نبود. 

مسفله از این هم جدی‌تر بود. انتخابات ملس فلخت تن (۰ مراک 
نشان داد که مقامات مرکزی برای کنترل اوضاع جوامع بومی. 
سازوکار نظارتی موّثری نداشتند. به‌طور طبیعی» کنترل اوضاع جامعه در 
دست شهرداران بود. به این ترتیب. آن‌ها مطمئن می‌شدند که انتخابات به 
نفع آنان برگزار می‌شود؛ مسئله‌ای که کاملاً قابل توضیح است. بر اساس نظام 
قدرتی که در قزاقستان شکل گرفت. شهرداران خود را به‌عنوان «حاکم 
مقتدر» معرفی می‌کنند و از قدرت مطلقی که به آن‌ها داده می‌شود. 
برخوردار می‌ گردند. ساختار قدرت قصد ندارد از این امتیازها چشم‌پوشی 
کند؛ این همان جایی است که مشکلات فراوان حوزة اجتماعی- سیاسی از 
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انتخابات» جهت گیری قابل‌توجه دیگری را نیز آشکار کرد و آن این بود که 
اشتیاق بسیار زیاد نامزدهای نمایندگی مجلس و رقابت شدید برای تصدی 
معرفی شدن به‌عنوان نماینده مجلس. دست کم از سوی مقام‌های ناظر و 
دستگاه‌های اجرای قوانین. برخی حمایت‌ها را به همراه دارد. کاملا منطقی 
عضویت در شورای مصلحت خلق هجوم بیاورند. به عبارت دیگر نا کدشتت 
۰ سال از استقلال قزاقستان. با وجود تکمیل اصلاحات ساختاری مهم در 
اقتصاد. هنوز اصول مالکیت دارایی و ویژگی‌های فتودالیسم به شکل عاملی 
استبدادی حضور دارند. 

پیشرفت سیاسی قابل توجه دیگر در سال ۰۲۰۰۳ افزایش تلاش برای 
ثبت شده‌اند و بیش‌تر به احزاب دموکرات قزاقفستان (آق پول 9 آ: سی. آذار 
سیاسی مهم دقیقاً با شدت گرفتن فعالیت‌های این احزاب ارتباط داشت. 

آنچه به ظاهر اهمیت بیش‌تری دارد» مسئلة دیگری است. این دو حزب. 
به هیچ جناح 9 «اپوزیسیون افراط گرایی» وابسته نیستنند. علاوه بر این 
کدام از آن‌ها ادعای قدرت نکردند؛ حتی به‌صورت شفاهی. تنها خواستة آن‌ها 
مشارکت در قدرت و کسب اجازة تأثیرگذاری بر روند سیاستگذاری مرتبط 
با سیاست بود. بنابراین آن‌ها رقیب دولت (به‌ویژه رئیس‌جمهور) نبودند. بلکه 
در انجام اصلاحات سیاأسی و تحولات مهم با دولت همکاری می‌کردند. 

هیچ کس نمی‌تواند این حقیقت را نادیده بگیرد که اين احزاب. مخالفان و 
جایگاهی که به‌دست آورده بودند. حداکثر تلاش خود را به‌ کار می‌گیرند. 
زمانی که آشکار شد تعارض میان امور ظاهری و تحقق واقعی آن‌ها در بین 


منابع آن‌ها به‌صورت پیش‌بینی‌شده. هماهنگ و با مشارکت افرادی نظیر 
دریغفه نظربایوا (22202۷۵۷۵( »12712 و آلتین بیک سارسینبایف 
(ربواجه‌وعد »9مصوالش. از محتمل‌ترین سناریو حکایت می‌کرد. در 
ساختار قدرت کشور تغییرات مهمی در حال رخ دادن بود. بنابراین برای 
اولین بار» مراکز تأثیرگذار- نه در قلمرو تحت کنترل دولت (منابع حکومت). 

در چارچوب کارآمدی رژیم سیاسی. سال ۲۰۰۴ را می‌توان سالی نسبتا 
موفق قلمداد کرد. با وجود فرایندهای سیاسی پیجیده. مقامات حاکم از 
مخالفان پیشی گرفتند و ثبات اجتماعی- سیاسی را در جامعه حفظ کردند. 
اين دستاورد مهمی بود. با وجود این» نباید انتخابات مجلس این کشور را که 
در سوم اکتبر خاتمه يافت و به ظهور تهدید بحران سیاسی جدی منجر شد. 
نادیده گرفت. دو دستگی شدید اجتماعی دربارة تعداد آرای انتخاباتی» تقویت 
اپوزیسیون - که مواضع افراطی در پیش گرفته بود- و ایجاد شکاف در ساختار 
قدرت. از نشانه‌های اصلی این بحران بود. 

آنجه اتفاق افتاد. پیامد منطقی تضادی بود که میان تمایل شدید به تغییر 
نظام «دموکراسی هدایت‌شده» و انتظارهای اجتماعی- سیاسی شکل گرفته 
بود. این تضاد. نتیجهٌ طرح‌هایی بود که رئیس‌جمهور به‌منظور انجام اصلاحات 
سیاسی (در ۱۶ ژوشن. در هفتمین نشست حزب جمهوری‌خواه اتان 
(تصمال" واتد۲ ادعتاتان۳ جدهعتامات60) مطرح کرد. 

پیروزی درخور توجه حزب سیاسی آتان و جبهة انتخاباتی احزاب 
کشاورزی و مدنی (اتحادية کارگران بخش کشاورزی و صنعت) ( طع۲2۲1هظ۸ 
۹ 0۶ «منعنا [12تاوتلع] 220) برای نظام عواقب منفی زیادی در پبی 


داشت؛ عواقبی نظیر : 
افزایش اختلاف میان حامیان دولت و جناح‌های مخالف نخبگان سیاسی 
9 اقتصادی؛ 


- عمیق‌تر شدن اختلاف نظر ایدتولوژیکی میان نخبگان و بخش فسال 
جامعه؛ کسانی که در آینده‌ای نزدیک مجبور می‌شدند به‌طور مداوم موضع 
خود را دربارژ برخی مسائل خاص مرتبط با زندگی اجتماعی مشخص کنند؛ 
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- افزایش بی‌اعتمادی عمومی به مجلس و مقامات حاکم؛ 

- برانگیخته شدن احساس خشم در جامعه و در پی آن افزایش بدبینی 
عمومی. 

بنابراین» رژیم به جای تحکیم ثبات سیاسی که آخرین حربة ایدئولوژیکی 
مهم دولت به‌شمار می‌رفت. موجبات تزلزل خود را فراهم کرده بود. 

اما مشکل اصلی این بود که جامعه دربارة آرای انتخابات آنظر مشترکی 
نداشت وا] دچار تفرقه شده بود. حتی افرادی که به «حزب قدرت» رأی داده 
بودند. با دیدن نتایج انتخابات و اطلاع از اينکه شهردارها و اولیگارش‌ها پیروز 
نهایی انتخابات بودند. مأْیوس و ناراضی به‌نظر می‌رسیدند. 

مشکل دیگر این بود که دولت با اقدام‌ها و شیوه‌اش در ادار حکومت. 
موجبات افراط گرایی حزب مخالف میانه‌رو و اتحاد آن با مخالفان تندرو را 
فراهم کرد؛ در حالی که افراط گرایی حزب کمونیست قزاقستان 
(ححاعط( ۵22 ۵۲ وتو اعتمتصصت) و حزب انتخاب دموکراتیک قزاقستان 
پیش‌بینی‌شدنی بود. افراط گرایی حزب دموکرات قزاقستان (آق یول) و 
اپوزیسیون حزب جمهوری‌خواه «آذار» (آر. پی. آذار) و موضع منفی احزاب 
دیگری که هیچ کرسی‌ای در مجلس نصیبشان نشده بود. نتیجة مستقیم 
اتتخابات بوه: نتیحة آن افراط گرانی» تغییری بود. که نها بر شیاست‌های 
اپوزیسیون, بلکه بر هدف‌های آن نیز تأثیر گذاشت. 

مشکل سوم این بود که در سراسر تاریخ قزاقستان خودمختار «بحران 
نخبگان» هرگز تا اين اندازه مشهود و فراگیر نبوده است. پیش از آن» مردم 
فق اعااه دافم کر فورد کانین‌های دا شانتی یه ریم سناش ها کي 
رویارویی مقامات با اپوزیسیون, شورش «ترک‌های جوان» و تفرقه‌های موجود 
میان گروه‌های صنعتی و مالی صحبت کنند. انتخابات پارلمانی (که به آن‌ها 
اشاره شد) و هم‌جواری بی‌حاصل سیاست‌های عمومی و منابع اجرایی» در کل 
نظام» موجب بروز بحرانی شد که نخبگان را آزار می‌داد. 

به این ترتیب» اختلاف گسترش پیدا کرد. با توجه به فقدان سازوکارهای 
آزمایش‌شده برای انتقال قدرت و با در نظر گرفتن اينکه نمی‌توان از جریان 
انتقال قدرت صرف‌نظر کرد» چشم‌انداز سیاسی قزاقستان- که تا این اواخر 


حاکی از هماهنگی بود- می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به عرصه‌ای برای تقابل 
منافع متناقض و تلاش احزاب برای تأثیرگذاری بر رقبای متعدد و متحدان 
آن‌ها تبدیل شود. احتمال زیادی وجود داشت که این «تلاش برای 
تأثیرگذاری» آنقدر نباشد که بتواند در محدودة بستة رئیس‌جمهور وقت 
نفوذی داشته باشد. بلکه تمایل احزاب را به پیشنهاد جایگزین به او مطرح 
کند. 
رئیس‌جمهور در تشکیل و تثبیت نظام- که از اولین روزهای استقلال 
قراقستان تا روزهای اخیر نمایش قابل قبولی داشت- ظاهرا بهپاییان منطقی 
خود رسیده است و به ایجاد سازوکارهای الزام‌آور و موازنه‌های بیش‌تری نیاز 
" دارد. موارد زیر از جمله وظایف رئیس‌جمهور است: 

- بات اجتماعی- سیاسی پایدار در جامعه؛ 

- اجماع نظر نخبگان؛ 

- ضمانت انجام فرایند انتقال قدرت به‌صورت مسالمت‌آمیز؛ 

- موضع‌یابی تهدیدی پنهان دربارة توزیع دوبارة دارایی‌ها یا به حداقل 

رساندن اثر منفی ان. 

به عبارت دیگر در اوایل سال ۰۲۰۰۵ به‌نظر می‌رسید نه‌تنها در سطح 
اپوزیسیون, بلکه در میان نخبگان حاکم هم می‌توان نشانه‌هایی یافت مبنی بر 
اينکه آن‌ها نیز از نیاز به ایجاد تغییر از رژیمی خودکامه به حاکمیت قانون. 
آگاهند. 

۳ 5 ِ خو ‏ .. ص ۱ 

تردیدهایی شد. تردیدهایی مانند اينکه پیشرفت‌های آتی قزاقستان در چه 
۱. از یک سو میل به حفظ موقعیت. به‌ویژه دربارة «شرکت‌های چندملیتی معتبر» با استفاده از 
شیوه‌های موثر و از سوی دیگره تطبیق «قوانین بازی» که برای لزوم رسمی کردن بنيادین و قانونی 
مصونیت حق مالکیت در نظر گرفته شده بودند. با وجود اين. ضامن اجرای این دو سناریو یک نفر 
بود: نورسلطان نظربایف. راه چار مسئله که به انتخاب مجدد وی برای دورءٌ بعدی 
ریاست‌جمهوری مربوط می‌شدء پر تفاوت‌های فاحش غلبه کرد و به‌منز له عامل استحکام بخشی 
عمل کرد که در سال ۲۰۰۵ نقش مهمی ایفا نمود. 


دو دهه پس از استقلال 


وابسته به حکومتی که چند نفر آن را اداره می‌کنند. یا در مسیر مدرنیزه 
شدن مبتنی بر دموکراسی بیش‌تر. 

به‌ظاهر نورسلطان نظربایف هم در مورد نتيجة آن» تردیدهای خود را 
پرسش بسیار طبیعی و منطقی را که «انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری قرار 
است در چه تاریخی برگزار شود»" با شرایط دیگری به جز عامل ترس که 
بعدها نخبگان حاکم را فراگرفت. توجیه کرد؛ ترس از این احتمال که «انقلاب 
رنگی» دیگری در قزاقستان در حال شکل‌گیری باشد . 

انتخابات چهارم دسامبر ۵ که ٩۱/۱۵‏ درصد از آرای ّ به نفع 
نورسلطان نظربایف بود» بر تمام این تردیدها خط بطلانی کشید؛ انتخاب به 
حکومت عدهٌ معدود) تمام شد. 

اختلاف میان رهبران اپوزیسیون قزاقستان ‏ که در سال ۲۰۰۶ امکان 


۱ در جلسة سوم در ۱٩‏ آگوست ۵ شورای قانون اساسی تاریخ برگزاری انتخابات 
ریاست‌جمهوری بعدی زا تعیین کرد. بر اساس تصمیم اتخاذ شده. قرار شد انتخابات بعدی» در 
چهارم دسامبر ۲۰۰۵ برگزار شود. 

۲. این حقيقت که چنین احتمالی منتفی نیست. به‌وضوح و با برگزاری مجمع دوم آذار (.۳۰ ,6) در 
هفتم ژوئن ۲۰۰۵ تأیید شد. اطلاعيةٌ رسمی این مجمع باصراحت آن را مطرح کرد: «بی‌اعتنایی 
احزاب جمهوری‌خواه, شفاف نبودن فعالیت هیثت‌های اجرایی دولت و عقب ماندن اصلاحات 
سیاسی از اصلاحات اقتصاد اجتماعی, موجب افزایش احساسات منفی در جامعه شد. در برابر این 
پيشینه» تلاش‌های خحاص مقامات. به‌منظور محدود کردن دموکراسی آزادی بیان» رقابت‌های سیاسی 
و فعالیت نهادهای مدنی از دید جامعه انحراف از اصول دموکراتیک اعلام‌شده تلقی می‌شوند». 
مجمع فوق‌لعاده حزب جمهوری‌خواه «آذار»؛ به نشانی: <140۰//۷۳۷۷۷۰0۵۷1۵۵/0۲1627 > 

۳ مجمع عمومی شورای مرکزی حزب آق یول که در ۱۳ فوریه ۲۰۰۵ در آلماتی برگزار شد. 
حقیقت این گفته را که «دو خرس به‌زحمت در یک لانه چپیده‌اند» تأیید کرد. این حزب با 
جاه‌طلبی‌های مفرط روسایش نابود شد. در ماه مارس. بالاخره شکافی در آق یول پدید آمد و 
جناحی افراطی از آن جدا شد که بر اساس آن» ژارماخان تویاک بی ( حطلهع7۳ 


بازسازی مجموعة احزاب قزاقستان را به شیوه‌ای متفاوت فراهم کرد. به‌طور 
غیرمستقیم اين امر را تسهیل کرد. در ژوئن ۰۲۰۰۶ حزب آذاره حزب مدنی 
قزاقستان و حزب کشاورزی با حزب اتان ادغام شدند. در نتيجة این ادغام 
حزبی جدید به نام حزب دموکراتیک خلق نور اتان (ها0 با ۵1 
به‌وجود آمد. این حزب قصد داشت در انتخابات پارلمانی که قرار بود در سال 
۷ برگزار شود. نقش مهمی ایفا کند. 

علاوه بر اين» نظربایف- که از ناتوانی حزب دموکراتیک خلق برای فعالیت 
در عرصةّ سیاست عمومی و در چارچوب منابع اجرایی محدود. اطلاع داشت- 
تصمیم گرفت با اعتبار شخصی خود. چهرة متزلزل حزب را تقوست کند و 
به‌طور رسمیء رهبر این حزب شد . او همچنین با اقدام‌های قانونی از امکان 


1 رئیس سابق مجلس پارلمان که به جمع اپوزیسیون ملحق شده بود. جبهُ اپوزیسیون 
جدیدی به نام جنبش برای قزاقستان واحد به‌وجود آورد. 

۱ نظربایف که خود را «پسر, نوه و نتیجه مردم ساده» معرفی می‌کند. ایجاد دموکراسی پارلمانی 
برای کشورهایی نظیر قزاقستان را غیرضروری می‌داند. به همین سبب» در آخرین انتخابات پارلمانی 
قزاقستان در آگوست ۲۰۰۷ نیز حزب حاکم قزاقستان, موسوم به «نوراتان» موفق شد ۸۸ درصد از 
آرا را کسب کند و تمام ۹۸ کرسی‌های پارلمان را به‌دست آورد. این انتخابات پارلمانی در شرایطی 
برگزار شد که هیچ‌یک از احزاب این کشور به کسب هفت درصد مورد نیاز برای ورود به پارلمان 
موفق نشدند. (مترجم) 

۲. این اقدام نظربایف را می‌توان آماده‌سازی «زمین فرود اضطراری» برای خودش قلمداد کرد. با 
وجود اينکه در نسخة اصلاح‌شده قانون اساسی» متممی گنجانده شد که تصریح می‌کرد امکان ابقای 
رئیس‌جمهور برای دو دوره متوالی» دربار؟ رئیس‌جمهور اول صدق نمی‌کند. تضمینی وجود ندارد 
که با انقضای دور؛ کنونی» نظربایف خود را از اين امکان محروم کند. به احتمال زیاد اين عمل 
اقدامی امنیتی برای زمانی است که پارلمان و کابينة حزب کاملاً طبق قوانین مورد انتظار عمل نکنند 
و خطر بی‌ثباتی کشور را به‌وجود بیاورند. به‌نظر می‌رسد فسخ سمت ریاست‌جمهوری و گذار به 
نظام پارلمانی تحت سلطةٌ حزب نور اتان» به رهبری نظربایف» آن چیزی بود که از قبل برنامه‌ریزی 
شده بود. 


دو دهه پس از استقلال 


۵ « تس ۰ ۳ ۱ 
رقابت سیاسی احزاب دیگر با نور آتان جلوگیری کرد . 
تفتکیان شق اما عکیی قضیه انش است کفاولای ات تور نان (درمضعیت ار 
زمان خود) برای تغییر ماهیت به حزبی فراگیر و کارآمد- که قابلیت تبدیل 
شدن به حزب حاکم را داشته باشد- مناسب نبود؛ چه رسد به اينکه به حزب 
ناگهانی انتخابات پارلمانی و اصلاح قانون اساسی- که در اوایل ۲۰۰۷ انجام 
سیاسی کارآمد در قزاقستان را رها کردند. علاوه بر این با توجه به شرایط 
کنونی. می‌توان تصور کرد که در دوره‌ای طولانی‌تر» این روند هفت ساله 
منزوی کردن احزاب قزاقستان. به حذف تدریجی آن‌ها از صحنهة سیاسی 
منز هی سود 
خطایی صورت بگیرد. بی‌تردید. برخی از قوانین جدیدی که در قزافستان 
اعمال شدند. از نظر تئوریک می‌توانستند به شکل گیری احزاب سیاسی 
سیاسی آزاد) کمک کنند. به هر حال. هدف اصلی (به احتمال زیاد) در 
تثبیت رژیم خودکامه و حذف رقابت‌های سیاسی ریشه داشت . 


. به بیان دقیق‌ت این مطلب در اختیار قانونی مانع ۷ درصدی برای ورود به مجلس. در ممنوعیت 
احزاب برای تشکیل جبهه‌مای انتخاباتی. در گذار به نظام انتخابات نسبی خالص و برگزاری 
انتخابات مجلس زودهنگام مطرح شده بود. ۱ 
۲ بررسی تمام متمم‌های قانون اساسی به‌وضوح این حقیقت را تأیید می‌کند که با وجود برعی 
ظواهر دموکراتیک اصلاحات قانونی به‌طور جدی ویژگی مطلق بودن اختیارات رئیس‌جمهور را 
تقویت کرد و به رئیس‌جمهور وقت» اختیارهای بی‌سابقه‌ای در رابطه با تمام بخش‌های باقی‌ماندة 
دولت اعطا کرد. موارد زیر از حملهٌ چنین اصلاحاتی است: 

- اختیار رئیس‌جمهور در منحل کردن پارلمان یا هر یک از مجالس آن که هیچ یک از مفاد 
سفت و سخت مطرح شده در قانون اساسی آن را محدود نمی‌کند؛ 


- احتیار مطلق رئیس‌جمهور در منحل کردن نهادهای دولتی محلی؛ 


رآ 


این هدف با موفقیت حاصل شد. امروز نه‌تنها شخصیت‌های سیاسی 
مستقل یا شخصیت‌های سیاسی نمادین بلکه جناح‌های مرکزی و منطقه‌ای 
که در آغاز و ميانة دهة اول قرن بیستم متداول بودند و توانایی رقابت سیاسی 
بانظربایف را داشتند. در عرص سیاسی قزاقستان غایبند. در نتیجه. 
مهم‌ترین مشکل سیاسی سال‌های اخیر, یافتن جانشینی برای نظربایف و 
ایجاد سازو کار انتقال قدرت است که برنامه‌ریزی شده تاسال ۲۰۱۰ راه 
حلی برای آن پیدا شود؛ به شرط آنکه از دستور کار خارج نشود. 

تا اینجا معضل بی‌پاسخ دیگری را می‌توان تشخیص داد که راه حل آن. 
بخشی از اصلاحات قانون اساسی به‌شمار می‌رفت. منظور از این معضل. 
کارآمدی بیش‌تر کل نظام مدیریتی است. به‌تازگی قابلیت‌های سازماندهی و 
نظم‌بخشی دولت. به سمت سکون و حتی جدی‌تر از آن تنزل جایگاه» 
گرایشی هشداردهنده نشان داده‌اند . همچنین احتمال دارد پیامدهای منفی 
روزبه‌روز بیش‌تر شود. این پیأمدها فقط تهدیدی برای از رسمیت انداختن 
حاکمیت فعلی نیست. بلکه قادر است. تفرقه‌های اجتماعی گسترده‌ای را 
برانگیزد و موقعیت سیاسی کشور را بی‌ثبات کند. به‌نظر می‌رسد قزاقستان در 
حال با زگشت به سال‌های اولية دهة ۱۹۹۰ است؛ سال‌هایی که افزایش 


- اختیار رئیس‌جمهور در تشکیل مجمع مردمی قزاقستان و (به این وسیله) معرفی له عضو 
مجلس پارلمان؛ 

- افزایش تعداد سناتورهایی که رئیس‌جمهور معرفی می‌کند. از ۷ به ۱۵ نفر؛ 

- حق انحصاری رئیس‌جمهور در انتخاب رسای بنگاه‌های اطلاعاتی؛ 
- امکان اینکه رئیس‌جمهور وظایف دولتی و حزبی را - که با هم تداخل دارند -به عهده بگیرد. این 
امر در موقعیت سیستم انتخابات به نسبت اراء و تشکیل دولت بر اساس اکثریت پارلمانی. مجرای 
قانونی دومی برای کنترل کردن تمام بخش‌های دولت در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌دهد. 
۱ نه‌تنها شکست واقعی در برنامه‌ریزی و اجرای تعدادی از برنامه‌های دولت ناکارآمدی در 
مدیریت اموال دولت تعامل ضعیف مان بنگاه‌های دولتی در سطوح منطقه‌ای و محلی اختلافات 
متعدد میان مردم و مقامات محلی, بی‌مهارتی ارائه دهندگان خدمات اجتماعی» افزایش فساد و غیره 
از نشانه‌های این گرایش است. بلکه نشانةٌ شکست این حقیقت است که دولت به انتقادهای 
مخالفان پاسخی نمی‌دهد. 


دو دهه پس از استقلال 


تنش‌های اجتماعی از ویژگی‌های آن بود. در کانون این تنش‌ها دلایل 
اقتصادی چندانی (مانند نارضایتی از روند اصلاحات 9 احساس بی‌عدالتی 
اجتماعی) دیده نمی‌شود؛ البته این مشکلات وجود دارند. 

نتیجة گرايش به توسعة سیاسی (که به آن اشاره شد) در سال‌های اخیر 
این است که فضای سیاسی این کشور را رئیس‌جمهور به‌تنهایی اداره می‌کند 
و قدرت انحصاری او همواره روبه افزایش بوده است. این امر سیب پیدایش 
این تصور می‌شود که در برهة کنونی قزاقستان, نتيجة کشمکش میان عوامل 
«اصلاحگر» و «محافظه کار». پیروزی گروه دوم بود. 

به‌طور هم‌زمان» کاملاً آشکار است که ساختار قدرتی که به‌تازگی شکل 
گرفته است. هنگام رویارویی با آمور برنامه‌ریزی‌شدة مربوط به حمایت از 
مواضع رژیم حاکم. از نظر راهبردی» فقط مشکلات و خطرهای نظام سیاسی- 
اقتصادی قزاقستان را وخیم‌تر کرده است. مهم‌ترین این مشکلات. به‌رسمیت 
شناختن مالکیت خصوصی. جلوگیری از توزیع دوبارة آن و مستلة «حق 


۳ ارزیابی دموکراسی و اقتصاد بازار بر اساس معیارها 
۰۱-۳ دموکراسی 

1-۱-۳ رژیم سیاسی: با وجود اينکه اکثر نویسندگان» رژیم سیاسی 
مستقر در قزاقستان را رژیمی استبدادی يا رژیمی با همولفه‌های استبدادی 
آشکار»۲ توصیف می‌کنند. این مسئله کاملاً حقیقت ندارد. تردیدی وجود 


۱. ر.ک: ۱. کورتف (161۳10۷ .) دموکراسی انتخابات در قزاقستان: تحولی استبدادی (مسکو, 
۱ ) مارتا بریل اولکات, قزافستان: وعده تحقق‌نیافته (مسکوء ۲۰۰۳). 

۲ ا. ک. کتوف (5010۷ .> .۵ قزاقستان خودمختار: شهروندان, ملت مردم (آلماتی, ۱۹۹۷)؛ 
ی. ک. نورپیسوف و . ک. کتوف دولت قزاقستان: از حکومت خان‌ها تا جمهوری ریاست 
جمهوری (آلماتی. ۱۹۹۵). 


ندارد که مولفه‌های استبداد‌ی رژیم سیاسی وقت بسیار آشکارند؛ اما مشکل 
قدرتمند و تضمین پیشرفت‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی برای مردم) را 
محقق نمی کند. در بررسی جنبه‌های نامطلوب «معجرة اقتصادی» قزاقستان. 
موارد شگفت‌انگیزی دیده می‌شود. با وجود رشد صعودی تولید ناخالص 
داخلی» مبارزه با فقر (به‌عنوان مشکلی اساسی) به قوت خود باقی مانده است؛ 
در حالی که فاصلة بین بخش‌های غنی و فقیر جمعیت بیش‌تر شده است. 

بی‌تردید» نمی‌توان رژیم سیاسی وقت را رژیمی دموکراتیک قلمداد کرد. 
حضور مجموعة کامل و کاربردی عوامل دموکراتیک بنیادین چیزی را 
تضمین نمی کند. در قزاقستان مانند دو بخش دیگر حکومت (یعنی مقننه و 
قضائیه) برای جابه‌جایی مقامات اجرایی. به غیر از اعمال نفوذ رژیم حاکم و 
فشار به «منابع اجرایی» روال ثابت قانونی وجود ندارد. بر اساس یک واقعیت 
سیاسی اصل تقسیم قدرت که در قانون اساسی عنوان شده است. ماهیتی 
کاملا صوری دارد. 

صحن هگردانان واقعی سیاست قزاقستان. اهرم قدرت وابسته به 
ریاست‌جمهوری (دست کم تا سال ۲۰۰۶) و گروه‌های صنعتی مالی هستند 
که در اطراف آن شکل گرفته‌اند. منظور ما صرفاً شرکت‌های چندملیتی 
نیست بلکه پیش از هر چیزء شرکت‌های برون‌مرزی را که اعضای تشکل‌های 

احزابی که به رهبرانشان وابستگی زیادی دارند. بیش‌ترین بخش احزاب و 
جنبش‌های سیاسی قزاقستان را تشکیل می‌دهند. اگر رهبران این احزاب 
حذف شوند. حزب هم دیگر وجود نخواهد داشت؛ اولین مسئلةّ مهم. همین 
شده. از محبوبیت کم احزاب در بین مردم حکایت می‌کند؛ یعنی آن‌ها در 
حال حاضر از حمایت تودة مردم برخوردار نیستند. 

اما مسئلة اصلی این است که عرصة احزاب. با سلطة کامل حزب نوراتان 
که هیچ رقیب سیاسی ندارد. کاملا بازسازی شده اشتت: با وجود این در 
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بلندمدت. این برتری تاکتیکی حساب‌شده می‌تواند به انحطاط این حزب و 
حذف آن از صحنة سیاسی قزاقستان منجر شود. 

تمام این مسائل گواهی می‌دهد که با گذشت ۱۵ سال از ایجاد ساختار 
دموکراتیک در قزاقستان» احزاب سیاسی در روند تصمیم گیری سیاسی. به 
عاملی تمام‌عیار تبدیل نشده‌اند. 

مقام فضایی که بر اساس قانون. متکی به خود و مستقل است. در شرایط 
واقعی بر اساس قانون عمل نمی‌کند و هنوز برقراری عدالت به سفارش 
دیگران» برتر از قانون است. 

مقامات از روند دموکراسی انتخاباتی به‌منزلة یکی از شکل‌های بسیج 
سیاسی استفاده می‌کنند و به نقش آن در تشکیل نهادهای دولتی اهمیتی 
نمی‌دهند. هیچ تضمینی برای انطباق انتخابات با مولفه‌های دموکراسی وجود 
ندارد. در نتیجه, در حال حاضرء سیاستمدارانی که به دنبال مقام و جایگاه‌اند. 
بر سیاستمداران مردمی مستولی شده‌اند. 

سرانجام» در سال‌های ۲۰۰۷- ۲۰۰۶ چارچوبی که اجازه میداد رژیم 
سیاسی- که تا آن زمان در قزاقستان هستفر شده بود- به‌مقابة نظام قبیله‌ای- 
اولیگارشی تعریف شود. منحل شد. نظربایف با ارزیابی میزان تهدیدهای 
گروه‌های منافع خاص . حمله‌ای را علیه آنان ترتیب داد" 


۱. تا سال ۲۰۰۶ - ۲۰۰۵ گروه‌های مشترک‌المنافع خاصیی, به منابع بالقوه‌ای دست یافته بودند که 
اگر برای مخالفت علنی با دولت کافی نبوه دست‌کم برای مخالفت ضمنی کفایت می‌کرد. علاوه بر 
اين» برعی از این گروه‌ها (گروه راحت علی‌اف - دریغه نظربایوا) در مقام مخالفان رژیم وقت؛ 
آشکارا فعالیت خود را آغاز کردند. 

۲ سال ۶ با تمرکز بر مدیریت دارایی‌های متنوع دولت اهمیت یافت. در میان شرکت‌های 
دولتی که در پی اين رویکرد به‌وجود آمدند. شرکت‌های زیر به‌چشم می‌خوردند: شرکت سهامی 
سامروک (5207۷16) که دارایی‌های شرکت‌های ملی را ادغام کرد؛ صندوق توسعهٌ پایدار کازینا 
(16227172) که نهادهای توسعهُ کشور را با هم ترکیب کرد؛ شرکت سهامی کازاگرو (۲>22870) 
و همچنین شرکت کارآفرینی اجتماعی ساریارکا (/5[26) که برنامه‌ریزی شده بود در تمام منطقه 
راه‌اندازی شود و تمام دارایی‌های دولت در سطح منطقه را تثبیت کند. در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ 
در عرص حزبی تجدید ساختاری انجام شد که سلطة حزب نور اتان را در آن کشور تضمین کرد. 


از آن زمان؛ تمام گروه‌های منافع مطرحی که در طول سال‌های استقلال 
در بین نخبگان حاکم به‌وجود آمده بودند» یا کاملا ورشکسته شده‌اند یا بخش 
مهمی از منابع خود را از دست داده‌اند. از یک سو می‌توان این آمر را عاملی 
مثبت قلمداد کرد؛ چرا که از تسلط هر گروهی با منافع خاص جلوگیری 
کرده است. از سوی دیگر توازنی را که بین نزدیک‌ترین همراهان 
رئیس‌جمهور برقرار بوده بر هم زده است. اين امر نه‌تنها رقبای اصلی را به 
مهار یکدیگر قادر می‌کرد بلکه (با وجود اينکه ممکن است متناقض به‌نظر 
برسد) موجب می‌شد دستگاه‌ها فعالیت خود را بیش‌تر کنند. 

درسال,خاضر: گزوهی که قطرناش هش کیل ,داد نبا کروتش اک انست رز 
از حدودی که او تعیین کرده است. پا فراتر نمیگذارد. تمام «گروه‌های 
باتفون» دیگر در انتظارند و گروه‌های جدید, در حال شکل‌گیری برای ایتکه 
جزء گروه‌های بانفوذ و پرقدرت شناخته شوند. هنوز اعتبار کافی کسب 
نکر ده‌اند. 

امروز تنها خطر جدی که رژیم سیاسی وقت را تهدید می‌کند» رشد 
بان یه خاش اصماعی آمتت ان ده امن به فتاه نافاش دول 
در رویارویی با مشکلات. در آینده‌ای بسیار نزدیک. می‌توانند آغاز درگیری 
دولت و پارلمان (با تمام عواقب منفی‌ای که در پی دارد) را موجب شود و 
انتخاب بین حرکت به سمت نظام سیاسی شبه‌پارلمانی به شکل «حکومت 
استبدادی مستحکم»" يا به سمت افزایش سلطة فردی را الزامی کند. 

۲-1-۳ بکپارچگی سیاسیی 9 اجتماعی: نتیجهة اصلی اصلاحات 
اقتصادی قزاقستان» تغییر در سلسله‌مراتب روابط معیار به سمت شرق بود. با 


در اوایل ۲۰۰۷ اصلاحات قانون اساسی تصویب شد. این اصلاحات. زنجيرة اختیارات 
رئیس‌جمهور را حتی قدرتمندتر کرد و از همه مهم‌تر اينکه, مسئلةٌ جانشینی را از دستور کار خارج 
کرد. در ۲۰۰۷ حمله‌هایی علیه گروه اوراسیا انجام شد نظربایف از عرصة سیاسی حذف شد. 
پرونده راحت علی‌اف به سرانجامی منطقی رسید و مبارزه برای بی‌اعتبار کردن تیمور قلی بایف 
(۵۷/«وطزای؟ ساطا 1) آغاز شد. 
۱. اين اصطلاح را . یو. ملویل (1۷]6171116 ۷۷۰ .۸ به‌وجود آورد؛ ر.ک: . یو. ملویل 
سیاست‌های پس از کمونیسم و گذار از «موج سوم دموکراسی»؛ پولیس ش. ۳ (۱۹۹۹)؛ ص ۳۴ 
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دارایی و قدرت واقعی. سلطة خود را حفظ کرده‌اند. این تسلط بیش‌تر ویژگی 
مربوط به اهرم قدرت است. در سطح اجتماعی. روابط مشترک و روابطی که 
بر اساس منافع مالکیت خصوصی است. جایگاه غالب را به خود اختصاص 
مي‌دهند. 

برقراری ثبات واقعی در قزاقستان» به تعداد زیاد مالکان خرد وابسته است. 
در میان آن‌ها بازرگانان خرد. مقامات ردة متوسط. صاحبان مراکز خدماتی و 
گروه خاصی از کشاورزان حضور دارند. در قزاقستان تمام کسانی که توانایی 
تصمیم گیری و مدیریت (حداقل تعداه کمی) نیروی کار را دارند. احساس 
می‌کنند بر روی پای خود محکم ایستاده‌اند. 

یکی از ویژگی‌های قزاقستان این است که هر یک از کارفرمایان خُرد. عدة 
خاصی از مردم را به دامنه نفوذ خود می‌کشد و اين ام فقط کارکنان آن‌ها 
را دربر نمی‌گیرد؛ افرادی با درجه های متفاوت وابستگی به آنان نیز در این 
محدوده قرار می‌گیرند. کارفرما برای آنان نقش وکیل ر آیفا مبی کنین 9 این 
افراد. موکلان او هستند. نتیجه این نوع رابطه, به‌وجود آمدن هرم اجتماعی 
ساختار سازمانی جامعه قزاقستان است. 

نکتة خاص دیگری که باید درنظر داشت. این است که جامعة قزاقستان 
تا اواخر سال ۲۰۰۰ سیاست‌زده نشده بود و به فرایندهای مربوط به اهرم 
قدرت تمایل کمی نشان داده بود. انگیزه‌های اصلی اکثر مردم. برآمدن از 
عهده دخل و خرج و تلاش برای راه یافتن به نظام نوپای اقتصاد بازار بود. 

در قراقستان» در حدود ۴۰۰۰ سازمان غیردولتی و ۱۲ حزب سیاسی ثبت 
شده است. بیش از ده‌ها جنبش سیاسی با عناوین مختلة 9 یش از ۲۰۰۰ 
مستقیم دولت نیستند» تأثیر مهمی بر دولت يا افکار عمومی نداشته‌اند. نظام 


۱ در حال حاضر بر اساس آمار وزارت دادگستری ۲۱۵۳۶ سازمان غیرتجاری در قزاقستان ثبت 
شده‌اند. اين تعداد شامل ۶۷۶۱ شرکت (از هر نوعی که می‌توان تصور کرد) ۸ حزب سیاسی؛ ۳۳۴۰ 


فزاقستان 


رابطة وکیل- موکل مستقر هم در سطح قدرت و هم در سطح جامعه با 
موفقیتی قابل‌قبول فعالیت کرده است. 
گسترده‌ای در پی داشت. نه‌تنها «اپوزیسیون دموکرات». بلکه دولت هم در 
انجام این تلاش‌ها نقش داشت. در مسیر این فرایند این مسئله اشتباه با 
نادیده گرفته شده بود که اگر فرایند آزادسازی به‌جریان می‌افتاد و نظام 
جامعه را وارد می‌کرد تا برای خود منافع سیاسی درنظر بگیرند و با وجود 
عواقبی که می‌تواند در پی داشته باشد. با از خود گذشتگی برای آن منافقع 
مبارزه کنند. 

مفهوم اصلی این است که به‌دلیل ساختار قدرت و مالکیت دارایبی که در 
قزاقستان مستقر شده است و همچنین نفوذ اصول مالکیت قدرت و دارایی در 
میان سلسله مرآتب فرماندهی به موازات هرگونه تلاش برای تسریع روند 
آزادسازی سیاسی. تصور تقسیم دوبارة دارایی‌ها شکل می‌گیرد. این مسئله در 
طول سال‌های گذشته و در نتیجة خصوصی‌سازی انجام‌شده در مراکز مالکیت 
قدرت و دارایی شکل گرفته است. اين مرکزها به‌منظور دفاع از استقلال خود 
هماهنگ شده‌اند. 

از سوی دیگر نمی‌توان نادیده گرفت که نداشتن حصق مالکیست دارایی 
(مالکیتی که نه‌تنها به صورت مدّون بلکه در عمل هم تضمین شده باشد) 
یکی از ویژگی‌های عمومی کشورهای به‌جا مانده از فروپاشی شوروی است 
رکه قزاقستان هم از این مورد مستئنا نیست)». مالکیت دارایی امری است 
شرطی - که به موقعیت مدیران اجرایی بستگی زیادی دارد- و اگر تنظیمات 
خاصی ۳ که ساختارهای قدرت به‌وجود آورده‌اند» بر هم بزنند» می‌توانند ان 
را در اختیار خود نگه دارند. در مراحل ابتدایی اندوختن سرمایه از رتبه و 
مقام به‌عنوان ابزاری برای دست‌یابی به مزایای بیش‌تر استفاده می‌شد؛ اما 
اکنون دارایی ۲ منابع (به همراه رثبه و مقام) جایگزین آن‌ها شده‌اند. نیاز به 
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در پی محدود کردن توانایی دولت در توزیع دوبارة آن است. اين امر نیاز به 
ایجاد تحول در نظام سیاسی را برانگیخت و حرکت به سمت دولتی قانونمند 
یا به‌عنوان «برنامة حداقل» باعث تصویب فوری قوانینی شد که تضمین‌هایی 
در برابر توزیع دوبارة دارایی‌ها ارائه می‌کنند. البته به شرط اینکه در رهبری 
نت تفت خن آنخاوهود: 


۲-۳. اقتصاد بازار 
هنگام سخن گفتن از قزآقستان و مشکلاتی که تشریح شد. باید دستاوردهای 
انکارناپذیر آن را نیز تأیید کرد. در این کشور اصلاحات اقتصادی تمام‌عیاری 
انجام یافته و پایه‌های اقتصاد بازار بنانهاده شده است؛ همچنین 
خصوصی‌سازی کاملی اجرا شده. بخش خصوصی فعالیتش را شروع کرده 
پول ملی تبدیل شدنی است و نرخ آن به میزان قابل قبولی تثبیت شده؛ 
انرژی بالقوة توده مردم تضعیف شده است؛ در چارچوب ساختار اقتصادی. 
سهم خدمات و بخش مصرف کننده به‌شدت افزایش یافته است و مفهوم 
«کمبود» کالاها دیگر کاربردی ندارد. بی‌شک. نابرابری اجتماعی و اقتصادی 
بسیاری در جامعه وجود دارد؛ اما باید توجه داشت که میزان تحول بازار از 
یک سو و افزایش درآمدها و هزینه‌های عمومی» از سوی دیگر, موجب بالا 
رفتن سطح رفاه در جامعه می‌شود. اول اینکه. تحولات بازار قزاقستان» به 
پیش آمدن وضعیتی منجر شد که در نتیجة آن. تمام بخش‌های فعال جامعه 
به بورژوازی خرد پیوستند؛ زنجیره‌ای از جمعیتی که از نظر اجتماعی 
غیرفعال و به آن گروه وابسته بودند. دوم اينکه» افزایش درآمدها و هزینه‌های 
عمومی رشد مشکمت درآمد آفرادی را که دولت به آن‌ها کنکمالیمی‌تمابتة: 
تضمین می‌کند. سوم اینکه. شکوفایی اقتصادی سال‌های اخیر, نیاز به نیسروی 
کار را به‌طور یک‌نواختی افزایش داده است؛ در حالی که به‌دلیل نبود نیروی 
کار ماهر این نیاز سرکوب شده. موجب افزایش مستمر دستمزد نیروی کار 
ع سوه ۱ 

علاوه بر این» آن‌طور که اوضاع کشورهای منطقه و همسایه نشان می‌دهد. 
نمی‌توان ایین نکته را نادیده گرفت که در قزآقستان و به‌ویژه در بین 


شرکت‌های خرد و سطح متوسط. فضای رقابتی پررونقی وجود دارد. میزان 
حضور دولت در این بخش از اقتصاد بسیار کم بوده. رابطه با هیفت‌های 
اجرایی دولت در چارچوب حدود قابل قبول است. 

شکل اصلی مالکیت دارایی در قزاقستان. اصل حقوقی مالکیت خصوصی 
تکفا مال ۱۱۱۷ ی شقن خصوصی ق له باختالشین ملس به ۵۵ 
درصد و در سال ۲۰۰۱ به ۸۵ درصد رسید. در سال ۰۲۰۰۴ برای اعمال 
مالکیت خصوصی بر املاک کشاورزی تصمیمی گرفته شد. 

از روند خصوصی‌سازی, ارزیابی‌های متفاوتی وجود دارد و اگر دستگاه 
اداری قوانین خودسرانه‌ای تصویب کنند. احتمال ازدست رفتن دارایی‌ها زیاد 
است؛ به همین علت. نارضایتی‌هایی در این زمینه دیده می‌شود. به هر حال. 
مالکیت خصوصی تاکنون در عرص توسعه اقتصادی قزاقستان به عاملی 
پرنفوذ تبدیل شده است. با وجود اعتراض به نظام قدرت حاکم. جریان 
اصلاحات در قزاقستان. حمایت از مالکیت خصوصی و چشم‌پوشی از سمل 
دولت بر اقتصاد را تضمین کرده است. آزادسازی اقتصادی گسترده. به همراه 
کاهش هم‌زمان جریان آزادسازی سیاسی» موفقیت اصلاحات را تضمین کرده 
است. 

دولت حاکم. حوزة حمل و تقل (از جمله انتقال از راه خط لوله) را در 
انحصار خود دارد. از اوایل سال ۰۲۰۰۵ برای اصلاح بازار ارتباطات از راه دور 
تلاش هایی انجام شده است. تمام بازارهای دیگر از جمله بازارهای مسکن. 
خدمات عمومی و انرژی» در اختیار بخش خصوصی است. کميتة ضدانحصاری 
وجود دارد که درخواست افزایش قیمت سازمان‌هایی که به‌عنوان 
انحصارطلبان شناخته می‌شوند. به تأیید آن نیاز دارد. 

تجارت خارجی کاملاً آزاد شده است. برای واردات تمام کالاهاء هزینه‌های 
محدود کننده‌ای در نظر گرفته شده است؛ اما میزان آن ناچیز است. به‌نظر 
می‌رسد محدودیت های موقتی که اغلب در فصل برداشت بر صادرات سوخت 
اعمال می‌شود. به‌طور متناوب تمدید می‌گردد. 

اگرچه در فضای پس از فروپاشی شوروی» بخش بانکی یکی از جدیدترین 
و باثبات‌ترین نظام‌ها است بر اساس وقایع سال ۰۲۰۰۷ عاری از مشکل هم 
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نظام بانکی سرمایة قابل توجهی دارد که در خارج از قزاقستان سرمایه‌گذاری 
می‌شود. 

اولویت اصلی برای بانک ملی قزاقستان, نرخ پایین تورم است. از انجا که 
در قزاقستان هیچ محصول داخلی وجود ندارد که در نتيجة تقویت پول ملی. 
قابلیت رقابت خود ۳ از دست بدهد. بانک ملی این کشور سیاست دائمی 
پایین نگه داشتن نرخ تورم را دنبال کرده است. 

نظام تأمین اجتماعی جدیدی در این کشور برقرار شده است و الگوی 
قدیمی آن- که از نوع نظام‌های شوروی سابق بود- در ميانة دهة ۱۹۹۰ 
منسوخ شد. در حال حاضرء نظام تأمین اجتماعی مرکبی وجود دارد که 
شامل یک وابسته و چند نظام است و یک میلیون و ۷۰۰ هزار مستمری‌بگیر 
بازنشسته را پوشش می‌دهد. همچنین نظام سهم حق بیمة معین با چهار 
میلیون و ۴۷۰ هزار حقوق‌بگیر نیز فعال است «کارگران متعلق به گروه 
مشاغل آزاد. در نظام سهم حق بیمة معین عضویت ندارند). 

تمام موارد فوق را می‌توان از امتیازهای برنامة اصلاح تجارت در قزاقستان 
به‌شمار آورد. همان‌طور که وقایع سال ۲۰۰۷ نشان دادند. نظام اقتصادی بازار 
که در قزاقستان شکل گرفت. تا رسیدن به تکامل راه زیادی در پیش دارد. 
امروزه احتمالات هشداردهنده‌ای وجود دارند مبنی بر اینکه قزاقستان در این 
مرحله. به‌دلیل نداشتن منابع کافی» موفق نمی‌شود بر بحران اجتماعی- 
سیاسی غلبه کند. رویدادهای مرتبط گوناگونی می‌توانند به این نتیجه‌گیری 

اول اينکه بحران اقتصادی که با شرمندگی آن را انطباق نامیدیم» واقعیتی 
است که اتفاق افتاده است. به‌راحتی می‌توان رکود را در ساختار بازار احساس 
کرد؛ وضعیت نظام بانکی» نگران کننده و رو به وخامت است. در سال جاری» 
بانک‌های ردة دوم کشور باید وام‌هایی به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد دلار را 
تسویه کنند. بخش واقعی اقتصاد دچار سکون شده است و به‌دلیل بالا بودن 
اعتبارات سهم تولید داخلی در بازار مواد غذایی. بر اساس برآوردی بسیار 
خوش‌بینانه از ۸۰ تا ۸۵ درصد به ۶۰ تا ۶۵ درصد کاهش یافته است. برای 


اولین‌بار در هشت سال اخیر, نرخ تورم از حد پیش‌بینی‌شده گذشت؛ این 
نرخ: طیق آمار رسمی: ۱۸۷۸ درضف (ولی" ببر انصاس ترآورت کارشتاشسان ,۴۶ 
درصد) بود. بدهی خارجی از اواخر سال ۰۲۰۰۷ به ۹۶ میلیارد و ۲۷ میلیون 
دلار افزايش یافت؛ ۴۰ درصد از این مبلغ» بدهی‌های معوقه‌ای است که به 
فعالیت شرکت‌های چندملیتی در قزآقستان مربوط می‌شود. 

دوم اینکه» در نتیجة بحران اقتصادی. با زگشتی واقعی به شرایط اواسط 
ده ۱۹۹۰ اتفاق افتاد؛ زمانی که بحران اجتماعی در آن زمان کاملاً مشهود 
بود. امروز هم مانند آن سال‌ها نه‌تنها فعالیت‌های کارگران- که ظاهراً با 
هزینه های فزايندة زندگی و دستمزدهای کم سرخورده شده اند- بلکه 
فعالیت‌های رهبران اتحادیه‌های کارگری نیز سبب تسریع جنبش‌های 
اعتصابی در کشور شده است؛ حتی کارکنان بخش عمومی هم که در گذشته 
ساکت بودند. اعتراض خود را به‌طور علنی ابراز می‌کنند. 

در نتيجة عملکرد ضعیف دولت مرکزی و محلی دربارة قانع کردن این 
افراد يا دقیق‌تر بگوییم. اقدامهای انجام شده به‌منظور برقراری توازن» در 
آستانة بروز اعتراض به فساد حاکم)» گروه‌های اجتماعی جدیدی از جوامع 
معترض به‌وجود آمده‌اند. اين گروه‌ها شامل سهامداران فریب‌خورده. مردمی 
که تسهیلات مسکن «به‌منظور تأمین نیازهای دولت» از آن‌ها مضایقه شده. 
شهروندانی که خانه‌هایشان را به‌طور غیرقانونی ساخته‌اند و غیره است. این 
افراد دیگر به کمک‌های دستگاه‌های دولتی تکیه نمی‌کنند» بلکه به‌صورت 
خودجوش در اتحادیه‌های موقت سازماندهی می‌شوند. این امر می‌تواند 
ویژگی درونی تلقی شده. به مشکلی دائمی برای مقامات تبدیل شود. 

اما اینده از اين هم نگرآن‌کننده‌تر است. افزايش چندبرابری هزینة مسکن» 
خانه‌دار شدن را برای جوانان غیرممکن کرده است؛ به‌ویژه در میان 
خانواده‌های پرجمعیتی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و گروه‌های 
قومی صاحب‌عنوان نمايندة آن‌ها هستند. دير يا زود این دسته از شهروندان 
می‌خواهند به شرایطی بهتر دست یابند و اعتراض‌های اجتماعی امروز در 
مقابل این پدیده. بعدها شبیه به شیطنت‌های بچگانه‌ای به‌نظر خواهد رسید. 

مشکل دوم افرادی هستند که اکنون ۵۰ تا ۵۵ سال دارند (افرادی که 
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پس از خاتمة جنگ جهانی متولد شده‌اند). از یک سو دقیقاً این دسته از 
افراد جامعه بخشی از گروهی را تشکیل می‌دهند که «صاحبان مشاغل آزاد» 
نامیده می‌شوند؛ کسانی که هم‌زمان با اعمال نظام سهمية معین- که از مفاد 
مستمری بازنشستگی است- هیچ یک از سهمیه‌هایی را که درخواست 
کرده‌اند» نگرفته‌اند؛ اما سابق شغلی زیادی دارند و قبلا برای سازمان‌های 
دولتی کار کرده‌اند. بنابراین» کاملاً منطقی است که مسئلة حق آن‌ها برای 
دریافت مستمری بازنشستگی مطرح شود. از سوی دیگر. نظام سهمیه معین 
نو کانت کرد که این متظلهتخیالی پیش عست؛ چا که در کسام سال‌هنایی 
که این طرح اجرا می‌شد. کمی بیش‌تر از ۱۰ میلیارد دلار جمع‌آوری کرده 
است و پرداخت‌های واقعی به بیش‌تر افرادی که این سهمیه‌ه ا را دریافت 
می‌کنند. حتی برای گذران آبرومندانة دوران بازنشستگی, کافی نخواهد بود. 

در اینجا دو پرسش منطقی مطرح می‌شود: اول اینکه. پس‌اندازهای حقوق 
بازنشستگی شهروندان چگونه و در کجا ه در می‌رود؟ زیرا انبوهی از 
رسیدهای دولتی تصدیق می‌کنند که منابع صندوق‌های بازنشستگی باید 
بسیار بیش‌تر از اين مقدار باشد . دوم اینکه. دولت چگونه می‌خواهد مشکل 
پرداخت دستمزدها را حل کند و آیا اصلاً قصد شید کی هار را قارد؟ تقو 
پاسخی برای هیچ یک از اين پرسش‌ها پیدا نشده است. اکنون باید در پی 
یافتن پاسخی برای آن‌ها بود. چرا که سه يا پنج سال آینده بسیار دیر است و 
مسئله از حوزة احتمالات و حدسیات به حيطة عملی وارد خواهد شد. 


۱. در ادامه رویدادهای نه ماه اول سال ۲۰۰۷ صندوق‌های سهميیة معین» سهمیة حقوق بازنشستگی 
را تا مبلغ ۸۲۴۲۱۴ میلیارد تنگه (واحد پول قزاقستان) جمع‌آوری کردند؛ اما پرداخت مستمری 
بازنشستگان و واریزی برای سازمان‌های بیمه تا مبلغ ۲۳ میلیارد تنکه بود؛ یعنی در حدود ۷ 


درصد از کل رسید. 


3۳ ۳۳ ۰ص 
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سپرده‌های بانکی مردم» میلیون؟ ۶۲۱/۱ ۴۳۸۸ 
تولید ناخالص داخلی . میلیارد ۳( 

سرانة تولید ناخالص داخلی. 8 ۳۷۷/۳ 
ادرآمدهای مالی؛ به نسبت درصد تولید ناخالص 

داخلی 

مخارج مالی» به نسبت درصد تولید ناخالص 

داخلی 

اگردش تجارت خارجی» میلیون؟ ۱۳۸۵/۲ ۴2۰۲ 
شامل: صادرات ۸۰۱۳/۳۲ ۱۰ 
واردات ۵۰۴۰/۰ ۱۳۵/۳۲ 


# در سال ۲۰۰۱ بدهی‌های خارجی دولت و بدهی‌هایی که دولت آن‌ها را ضمانت کرده بود» به 
۶ میلیون دلار یا ۳۱/۳ درصد از کل بدهی‌های تراکمی می‌رسید. بدهی‌های بخش خصوصی 
که دولت آن‌ها را ضمانت نکرده بود» به ۸/۵۹۶ میلیون دلار افزايش یافت. از اواخر سال ۰۲۰۰۰ 
بدهی‌های خارجی دولت و بدهی‌هایی که دولت آن‌ها را ضمانت کرده بود. بالغ بر ۵/۱ میلیون دلار و 
مبلغ کل بدهی خارجی دولت ۳۲/۰۱۷ میلیارد دلار بود. 

منابع: گزارش سالانة بانک ملی 1 در سال ۲۰۰۰ (آلماتی» ۲۰۰۱)؛ گزارش سالانة بانک ملی در 
سال ۲۰۰۶ (آلماتی. ۲۰۰۷)؛ سالنامة آمار قزاقستان. ۲۰۰۶ (آلماتی. ۳۰-۶ صفحات ۰۱۸ ۰۲۵ ۵۲ 
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۱ ۳۵۳ ۰۳۵۴ ۳۶۱؛ سالنامة فشردة آمار قزاقستان ۲۰۰۵ (آلماتی. ۲۰۰۵) صفحات ۵ ع ۱۵ 
گرازشی. ۰ از یات مالی. . .قافتتان. .. آلماتی:. ای . ۳:۸۷ 
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۴. ارزیابی مدبریت 
داده‌های آماری که به آن‌ها استناد شد. بیانگر رشد اقتصادی پایدار قزاقستان 
در طول پنج‌سال گذشته است. با وجود این نرخ‌های بالا مهم‌تر از همه 
به‌دلیل رشد سریع تولید نفت و صادرات ممکن شده‌اند. در سال ۱۹۹۸ 
درآمد صادرات نفت. به ۷/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسید؛ این 
شاخص در سال ۲۰۰۳ به ۲۳/۶ درصد؛ در سال ۲۰۰۴ به ۳۷ درصد و در 
سال ۲۰۰۷ به ۴۰ درصد افزایش یافت. 

آمارهای مشابه» پیشگامی قزاقستان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی 
مستقیم (امعصاوع/ع1 موز۳0:۵ معتز) به اقتصاد این کشور را تأیید 
می‌کنند. قزاقستان در سال‌های ۲۰۰۳- ۱۹۹۱ در حدود ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و خالص (سرمایه‌های ورودی 
منهای سرمایه‌های خروجی) جذب کرد. در ضمن. سرمایه‌گذاری خارجی 
مستقیم به یکی از عناصر مهم حوزهُ اقتصاد کلان در اقتصاد معاصر قزاقستان 
تبدیل شد. در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ سرمایه‌های ورودی به پنج درصد از 
تولید ناخالص ملی رسید؛ در حالی که در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳۲ این 
شاخص به ۹/۵ درصد افزایش یافت. در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۰۱۹۹۴ ۱۳ درصد. 
در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ در حدود یک سوم و در سال‌های ۱۹۹۹ تا 
۱ بیش از نیمی از سرمایة ثابت ناخالص, از محل سرمایه‌گذاری خارجی 
مستقیم تأمین شده بود. 

امروزه همه باید هزينة تکية بیش از حد بر سرمایه گذاری خارجی مستقیم 
رامن‌جانند مشکل او برخاسته از این خقیفت:است که در تقیجه اعلاتحاک 
انجام‌شده (اول خصوصی‌سازی). ساختار اقتصادی که از گذشته به‌جا مانده. 
به دو بخش تقسیم شده است: بخش صادرات که متشکل از چندین شرکت 
است که در تولید نفت. متالوژی و تولیدهای دیگر فعال‌اند» در چارچوب 


ساختار دوباره تعریف‌شدة تقاضا و قیمت گذاری فعالیت می‌کنند و حتی 


نمی‌توانند در بازار داخلی رقابت کنند. 

در قزاقستان نیاز داخلی هرگز به منبعی برای رشد تولید ناخالص داخلی 
تبدیل نشد؛ این قاعده دربارة کشورهای سرمایه‌داری توسعه‌یافته نیز صدق 
می‌کند. پایهگذاران اصلاحات لیبرال, بر پا سنت‌های لیبرال دیسرین, برای 
خود هدفی مهم تعیین کردند. این هدف مهم. کنترل تورم است؛ حتی اگر به 
زیان مصرف داخلی باشد. 

درآمد بسیار کم افراد جامعه » مانع روی آوردن آنان به بازار داخلی 
می‌شود. در چنین وضعیتیء استفاده از درآمد ساليانة منابع طبیعیء به مرکز 
فرماندهی اصلی سیاست‌های اقتصادی تبدیل می‌شود. اما قطع درآمد ساليانة 
منابع طبیعی» مشکلات بزرگی در پی دارد. خارجی‌ها بخش اعظم ذخیره‌های 
نفت و دیگر منابع طبیعی قزاقستان را تحت اختیار خود در آورده‌اند. بنابراین 
طبق برآورد برخی از متخصصان. ۴۰ درصد از تولیدات صنعتی و در حدود 
۰ از درصد تجارت خارجی این کشور در اختیار شرکت‌های چندملیتی 
است . طبق این گفته‌ها. حقوق مدیریت این منابع در قراردادهای خاصی 
معین شده‌اند که در میانه‌های دهةّ ۱۹۹۰ با نادیده گرفتن قابل‌توجه منافع 
قاافستان جه نار سیده ابیت 

مشکل سوم. به سطح پایین بهره‌وری اقتصادی مربوط می‌شود. پویایی 
قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی نباید موجب نادیده گرفتن این حقیقت شود 
که منبع بخش بزرگی از درآمدهای کشور از محل درآمد ساليانة منابع 
طبیعی, بخش بسیار کوچک‌تر آن از محل سرمایه‌گذاری و بخش ناچیز آن از 
فعالیت نیروی کار تأمین می‌شود. اگر بودجه دولت از محل درآمدهای سالیانه 


. بر اساس برحی برآوردهه حدود پنجدرصلد از جمعیت قزاقستان» در حدود ۸۰ درصد از 
ثروت‌های ملی را در اختیار دارند. ۴۰ تا ۷۵ درصد از جمعیت. زیر حط فقر هستند؛ در حالی که 
ر.ک: ج. م. ماتایف («مرماه]۷( 1۷ 61 دوقطبی شدن مردم فزاقستان» 
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تأمین شود. به آن معناست که دولت بر فعالیت‌های اقتصادی مردم تأثیر 
کمی دارد. 

در بررسی این روند. مانع اصلی که در برهة خاص کنونی حل شدنی 
نیست و ورود منابع به بخش های فرعی اقتصاد را غیرممکن می‌کند» منأفعی 
است که به لایه‌های قدرتمند دستگاه اداری 9 مشاغل مهم واگذار شده است 
و بخش بزرگی از درآمدهای سالیانةٌ حاصل از مواد خام را به حفظ آن 
تنظیمات سالیانه اختصاص می‌دهد. این مسائل بیش از هر چیز نزدیک‌ترین 
همراهان رئیس‌جمهور را نگران می‌کند. به‌نظر می‌رسد تعداد اندکی از 
شرکت‌های بزرگ. از جمله شرکت های چندملیتی که سیاست‌های اقتصادی 
با مناقع آن‌ها همسو خواهند شد. در آینده‌ای نه‌چندان دور اقتصاد قزاقستان 
را تحت سلطة خود درآورند. 

شکل چهارم این است که افزايش حجم تولید ناخالص داخلی و رشد 
درآمدهای مالی. بر پیشرفت حوزه اجتماعی تأثیری ندارد. علاوه بر این 
میزان سرمایه گذاری در حوزهٌ اجتماعی رو به کاهش است. در سال ۰1٩۹٩۹۱‏ 
از تولید ناخالص داخلی می‌رسیده و در سال ۰۲۰۰۶ این میزان تنها ۲/۳ 
درصد بود. هزینه های آموزش نیز به ۲/۴ درصد تولید ناخالص داخلی در برابر 
۵ درصد در سال ۰۱۹۹۱ کاهش یافت؛ در حالی که هزینه‌های خالص 
ایمنی در مدت مشابه, از ۴/۸ به ۴/۳ تولید ناخالص داخلی کاهش یافته بود. 

دلیل اصلی این وضعیت اسفناک. بحران نظام مدیریتی یابه عبارت 
ساده‌ت نظارت نداشتن بخش دولتی ؛ اشتباه‌های فاحش و یا حتی بدتر از 


۱ ر.ک: طقاوطام2هک 6۶ج ش. ۴ ۲۸ ژانویه ۲۰۰۸. 

۲. نامطلوب‌ترین ارزیابی از فعالیت‌های دولت را حکیم ژانوف (۵:24007! مالناطزع2)؛ 
رئیس سابق هیئت‌مدیرة صندوق سرمایه‌گذاری )1 قزاقستان انجام داد. به نظر او, نه‌تنها دولت از 
افرادی که بتوانند فرایندهای اقتصاد کلان را کنترل کنند» بی‌بهره است. بلکه حتی از اينکه باید 
کنترل شوند آگاه نیست. »افرادی که از سازمان‌دهی مجدد دستگاه‌های اقتصادی حمایت می‌کنند. 
هدف‌های اصلی خود را نه‌تنها حل مسائل اقتصادی دولت. بلکه افزایش میزان اهرم‌های اجرایی بر 


آن؛ اختلاس بودجه‌های دولتی بود. مشکل آخر حقیقت محض است. طبق 
برآوردهای پیوتر اسویک (5۷0[6 ۳۵۲) بر اساس اطلاعات رسمی که در 
سال‌های ۲۰۰۰ ۲ ۲۰۰۷ متتفر نف صبد میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار با 
حذف ان ترازنامة فراقستان نایدیت شد : به‌ظاهر کسی, نمی‌هاند اسن وجوه در 
کجا مصرف شده‌اند (کسانی هم که از آن اطلاع دارند» افشای اطلاعاتی از این 
دست را خطرناک می‌دانند). 

نتیجهة جمع‌بندی مطالب عنوان‌شده این است که اقتصاد قزاقستان 
به‌وضوح نشانه های بارز اقتصاد کشورهای حاشیه‌ای را که رو به وخامت دارد. 
به نمایش گذاشته است؛ یعنی الگویی بر پایةُ صادرات با توزیع اجتماعی 
خقاقل ناو ماعلی تمیف ی بش هنای تاکارآمه ز حاقنبه‌ای کنه توانایی 
رقابت ندارند. 

فسگاه‌های دولتی و کفداه بسیار ریاد کارهتدان آرضا بنه:هسراه اقدت 
هم‌زمان عملکرد کیفی مدیران» گسترش فساد و کاهش تعهد در انجام 
وظایف. از مشکلات جدی دیگر است. یکی از ویژگی‌های نظام اداری 
امروزی- که به‌طور حیرت‌انگیزی بارز و مشخص به‌نظر می‌رسد- این است که 
مقامات نه‌تنها وجدان, بلکه ترس را هم فراموش کرده‌اند. این یکی از علائم 
قطعی است که نشان می‌دهد نظام. حتی الزامات و عوامل داخلی برقرارکنندة 
توازن را از دست داده است. 

تلاشی که به‌منظور برطرف کردن این مشکل, به کمک اصلاحات اداری و 
از طریق معرفی نهادی از دبیران اجرایی و برای تضمین ثبات دستگاه‌ها و 
آقتایش پهرموزی فعالیهای نان انخام شمه بوک در غمل عکست شوه بیر 
اساس تصمیم‌های ادارة کارگزینی در پاییز گذشته. دستگاه‌های دولتی 
به‌راحتی پیروز شدند. بسیاری از کسانی که منصوب شدند «دبیران اجرایی)» 
از بین کارکنان وزارتخانه‌ها انتخاب گشتند و تنها تعداد کمی از آن‌ها از 


نظام قرار داده‌اند. یعنی چگونه برخی افراد را برای برنحی سمت‌ها منصوب و برخحی دیگر را حذف 
کنند و امور مالی را تحت کنترل درآورند؛ ر.ک: 1۷0۳1607 زک 60/721), ۱۱ ژانویه ۲۰۰۸. 
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دستگاه های اجرایی ریاست‌جمهوری و حکومتی بودند. در چنین وضعیتی. 
تشدید نظارت یا آفزایش بهره‌وری» انتظاری واهی است: 


۵. عامل بین‌الملل 
در فضای پس از فروپاشی شوروی, تقریباً تمام کشورها ویژگی مشترکی 
دارند: در معرض نفوذ خارجی بسیار قوی قرار گرفته‌اند. منظورمان تنها 
مسافل واپینته به چفرافیای نیاسی تست چرا کف از نظر ووپولیعکی هه 
چیز واضح است. یعنی شاید بتوان گفت که جز روسیه. هیچ‌یک از کشورهای 
آسیای مرکزی مستقل نباشند؛ اگرچه آن کشور هم در دهة ۱۹۹۰ عدم 
استقلال کامل خود را به نمایش گذاشت. 

مهم‌تر اینکه. نفوذ خارجی از یک سوء در قرض گرفتن سرمایه‌های خارجی 
و از سوی دیگر» در قرض گرفتن نظریه‌ها و الگوهای غربی تشکیل جامعه‌ای 

موضوع اول. یعنی چگونگی استفاده از سرمایه‌های خارجی. برای همه 
کشورها شناخته شده است و جای سرزنش ندارد. مشکل چیز دیگری است. 
یکی از نتایج اين فرایند پیش از هر چیزء رشد مهارنشدنی بدهی خارجی 
توق رگن ۳۱ ام ۰۲۰۰۷ بقهی تاخالص دای رب ۹۲۱۴ درد انز توا لته 
ناخالص داخلی رسید و بالغ بر ۹۶ میلیارد 9 ۷ میلیون دلار شد. با وجود 
این بدهی های خارجی دولت و بدهی‌هایی که دولت ضمانت کرده بود» به دو 
۱. بانک‌های قزاقستان نیز بدهی زیادی به اعتباردهندگان خارجی دارند. کل مبلغ بدهی بانک‌های 
قزاقی به اعتبار دهندگان خارجی آشکار نیست. ولی براساس نوشتة روزنامه فایننشال تایمز» در 
اکتبر ۲۰۰۷ وام‌های بین‌المللی بانک‌های قزاقستان به ۴۰ میلیارد دلار رسید. تخمین‌های 
محافظه کارانه نیز بدهی خارجی قابل‌پردانعت این بانک‌ها را در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۲ میلیارد دلار 
عنوان کرده‌اند. (مترجم) 


مولع متجمجمعظ۴ تعمامات عطا 0صه وف داهن" باه‌قمه۳۵ دمن[ 
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ساختار مالکیت دارایی در قزاقستان» مایةٌ تسلی ضعیفی است. بدهی بخش 
خصوصی که دولت ۳ ضمانت نکرده بود» ۹۴ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار 
است. این مبلغ» بدهی‌های بین شرکت‌ها (به میزان ۲٩‏ میلیارد و ٩۰۰‏ 
میلیون دلار) را هم شامل می‌شود. این موضوع را می‌توان تمایل شرکت‌های 
خارجی به قانونی کردن سرمایه‌هایشان» به‌عنوان بدهی خارجی در قزاقستان» 
ارزیابی کرد. با اين کار امنیت سرمایه‌هایشان را هرچه بیش‌تر تضمین 
می‌کنند؛ اما می‌توان آن را نوعی «استعمار نو» نیز تلقی کرد. 

ضروری‌تر آن است که در قزاقستان» جریان جذب سرمایه‌گذاری‌های 
فعالیت و گروه‌های وابسته بر گروه‌هایی که در راستای منافع بازار داخلی و 
توسع تولید داخلی فعالیت می‌کنند (یا حداقل تلاش می‌کنند این‌چنین 
شود)» مسلط شوند. 
چه‌اندازه برای مطابقت با ویژگی‌های جوامع شرقی (با وجود مواردی که 
مطرح شد, ما شرقی هستیم) تلاش می کنند؟ در مکانی که پوشیدن پیراهن 
کردن آن ارزشی دارد؟ 

به‌طور قطع. معیارهایی از دموکراسی غربی وجود دارند که سازمان آمنیت 
وهمکازی اروپا نا پارلمان اروبا با جدیت آن‌ها را دنبال مت ی کننند. با وجنود 
این در شرایط گذار که برای آن نظریه‌ای وجود ندارد و هر کشور نظرية 
منحصر به خود را مطرح می‌کند» پرسش منطقی این است که چرا زمانی که 
در جستجوی مسیری برای خود هستیم. آماج سرزنش قرار می گیریم؟ این 
پرسش, به الگوی قزاق یا الگوهای مشابه منحصر نیست؛ اما به هر حال باید 
ویژگی های بومی را درنظر گرفت. اگرچه در حال حاضر آینده چندان روشن 
به‌نظر نمی‌رسد» می‌توان راه فراری پیدا کرد. مسئلة اساسی چیز دیگری 
به سراسر کشور برد؛ چرا که خواه‌ناخواه تنها بازیکن اصلی که در میدان باقی 
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مانده است؛ جامعه مدنی نیست» دولت انتتت ار 


اولین نتیجه‌ای که از تجربة تحول اجتماعی- سیاسی به‌دست آمده است و در 
بیش تر کشورهای درحال گذار و به ویژه کشورهای آسیای مرکزی اجراشدنی 
به‌نظر می‌رسد» بر این اصل مبتنی است که آزاد‌سازی سیاسی نباید از 
ازادسازی اقتصادی پیشی بگیرد. تنها زمانی می‌توان اصلاحات سیاسی را 
انجام داد که این اصلاحات برای تحولات اقتصادی نقش ترمز را ایفا کنند و 
وظیفة اصلی آن‌ها تنظیم کردن میزان دخالت دولت در حوزة اجتماعی- 
اقتصادی و تشریح مجموعه‌ای از «قوانین» یکسان و قابلقبول باشد. هر وقت 
اصلاح‌طلبان تلاش کردند عکس آن را انجام دهند, با شکست روبه‌رو شدند و 
در برخی موارد هم با این تهدید مواجه شدند که استقلال ملی آن‌ها می‌تواند 

بنابراین, به‌نظر می‌رسد دولت در دوران تحول و اعمال نظارت بر مدیریت 
اقتصاد» اجتماع و خود دولت. نقش مهمی برعهده دارد. با این همه این 
فرضیه که «اقتصاد بازار» مقوله‌ای است که به ارتقای مدیریت در جامعه 
خدمت می‌کند و تأثیر دخالت‌های دولت در جامعه‌های درحالگذار به‌ناچار 
با تقویت حکومت استبدادی ارتباط دارد. افسانه‌ای بیش نیست. چنانجه 
سیاستی که دولت دنبال می‌کند. غیرمسئولانه و با حضور سلطه‌جويانة عوامل 
اداری توصیف شده باشد. این افسانه به‌راحتی می‌تواند به واقعیت تبدیل شود. 

نتیجة دوم. حاصل فقدان جامعه‌ای مدنی است که خود دولت گزینه‌ای 
برای جایگزینی آن فراهم می‌کند. اين مسئله موجب می‌شود دولت ساختار 
مالکیت ابزارآلات تولید را آشکارا تغییر دهد و به‌طور رسمی خود را مالک آن 
اعلام کند. این امر همچنین زمينة اصلی ایجاد گرایش‌های منفی در 
عرصه‌های سیاسی و اقتصادی (مثل استفاده از اصسطلاح «بازگشت 
استبدادی» (۲۲۵۷/۵۵۵۶ جوا تمازمایش) را فراهم می کند. 

شفافیت تحول ساختار مالکیت ابزارآلات تولید. جزئیات جربان تشکیل 
طبقة اجتماعی جدیدی را تعیین می‌کند که تمایل دارد به سه شاخه 


منشعب شود. در یک قطب. شاهد تشکیل بورژوازی وابسته به دستگاه اداری 
هستیم که به‌غلط. به بورژوازی سرمایه گذار ملی ربط داده می‌شود. بورژوازی 
اداری که در صحنة اقتصادی 9 فراتر از آن. از مولفه‌های استبدادی بهره برده 
است. در پی آن بوده که با توسل به گمانه‌زنی دربارة نقش‌های گوناگون 
دولت و از راه نظام «حق- امتیاز». موقعیت خود را تداوم بخشد. در قطب 
دیگر. گروه‌های اجتماعی مختلفی داریم که موفق شده‌اند تا حدی بانظام 
تولید جدید سازگار شوند. کارگران و کارمندان اداری بنگاه‌های صنعتی. 
کشاورزانی که به طرح‌های سنتی مدیریت کار روی آورده‌اند و کارگران شاغل 
در صنعت خدمات (تاجران چمدان‌به‌دست. تاجران خرد و متوسط. 
صنعتگران و پیشه‌وران» برخی گروه‌های متشکل از روشنفکران علمی و فنی و 
غیره) در این گروه قرار می‌گیرند. نمايندة قطب سوم. انبوهی از افرادی است 
که از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم شده و به‌طور رسمی از جامعه کنار 
گذاشته شده‌اند؛ اما در عمل. یکپارچگی 9 رشد پیوسته و یکنواخت خود ر 
حفظ کرده‌اند. 

به عبارت دیگر تحول ساختار مالکیت ابزارآلات تولید- که پیش بینی 
می‌شد هدف ایجاد طبقه‌ای از مالکان دارایی‌های آزاد و خصوصی شود و 
معرفی نظام بازار آزاد بر پایة روابط اقتصادی و قانونی پایدار و طبقة متوسط 
فراگیر را محقق کند- نتوانست تعهدات خود را عملی کند. علاوه بر این 
جامعة آسیای مرکزی» طبق نظرية «حق- امتیاز» که در حوزة مالکیت دارایی 
و دیگر زمینه‌ها به‌کار گرفته شد. به دو گروه اقلیت مالکان دارایی و گروه 
اکثریت غیرمالک تقسیم شده است. دولت با ادعای اينکه مالک قانونی تمام 
که سبب پدید آمدن همزیستی قدرت و مالکیت دارایی شده است؛ نوعی از 
همزیستی که در سراسر عصر ارباب و رعیتی به‌وضوح در روابط اجتماعی 
دایده می‌شد. 

سوم اینکه. برخورداری از مجموعه‌ای از نهادهای دموکراتیک به معنی 
برقراری دموکراسی نیست. باید توجه داشت که ماهیت واقعی این نهادها 
تعیین کنندة آنجه کسب می کنند. چگونگی مدیریت عملکرد آن‌ها و از همه 
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مهم‌تره هدف و پیش‌بینی فعالیت آن‌ها است. مشکلات مربوط به عملکرد 
آن‌ها به ماهیت خاص تلاش برای خصوصی‌سازی نیز مرتبط است. به محض 
اينکه فرایند تحول ساختار مالکیت ابزارآلات تولید. به همان شکل به‌جامانده 
از شوروی سابق به‌جریان افتاده عرص سیاسی به میدان نبردی بین مقامات 
دولت ایجاد کرده بود. رقاببت می‌کردند. ایین امر موجب شفافیت در 
شکل گیری نخبگان سیاسی جدید و تعیین مشوّق برای فعالیت‌های آن‌ها 

جریان خصوصی‌سازی به شیوه‌ای اداره می‌شد که همه کسانی که در پبی 
کسب مالکیت دارایی‌های عمومی‌شده بودند» نمی‌توانستند به آفتر خواستة 
خود برسند یا حتی به آن داراپی‌ها دسترسی داشته باشند. فقط برای «تعداد 
کمی» از کل کسانی که به دنبال این خواسته بودند» تبعیضص آشکاری وجود 
داشت. با این همه این انتخاب» اقدامی خودجوش نبود» بلکه کاملا و9 به‌خوپی 
هدایت شده بود. دولت در مقام صاحب قدرت 9 مالک بی‌چون و چراه مسئول 
تصمیم گیری در این‌باره است که چه کسی و باچه شرایطی امتیاز حق 
مالکیت دارایی‌ها را کسب خواهد کرد. بنابراین» تمام مقدمات نظام نام‌گذاری 
پیشین دست‌نخورده باقی ماند. علاوه بر این» همان افراد در نظام مدیریت 
کارکنان وقت ثبت نام شدند و پست‌های مهمی کسب کردند. خواه ناخواه, 
حتی نسل جدید کارکنان دستگاه اداری که بعدها به این نظام پیوسته‌اند. 
مجبور شدند بر اساس قوانین قدیمی نظام فعالیت کنند. 
تحت سلطه اصول انتخاب شخصی است. نه داشتن مهارت؛ در نتیجه. در 
تمام رده‌های نهادهای اجرایی و مدیریتی که به‌منزلة شبکة محوری و مهم 
اعتبار کسب کرده است. فساد گسترده‌ای دیده می‌شود. 

از سوی دیگر اعمال پراکندگی مالکیت به ایجاد پیش‌شرط‌های 
شکل گیری جریان چندمرکزیت یعنی همزیستی مراکز مستقل گوناگون که 
همزیستی قدرت و مالکیت را به‌نمایش می‌گذاشتند. کمک کرده است؛ 


پیش‌شرط‌هایی که به‌منظور دفاع از استقلال خود (با تمام توان) و انکار یا 
دست کم محدود کردن سلطة دولت برنامه‌ریزی و هماهنگ شده بودند. 
نخبگان بومی. گروه‌های صنعتی و مالی مهم که منافع آن‌ها در سیاست‌های 
اقتصادی. داخلی و خارجی هميشه با منافع دولت مطابق نیست. از جملة این 
مراکز به‌شمار می‌روند. 

از آنجا که در چنین شرایطی فقط اهرم قدرت ریاست‌جمهوری 
هي توانتشت به‌مخابة عاملی. که توانایی تخبیت شبکة خارابی‌ها زا دارده فعالیت 
کنته عملا در سراسر سرزمین‌های بهجامانده از شوروی باز گشت استتیدادق 
اشکاری وجود دارد) هر حالی کنه این کشنن فا مجموعه کاملن از غوامتا: 
دمو کراتیک بنیادین دارند. 

پرسش دربارة خوب يا بد بودن اين امر هنوز به قّت خود باقی است. از 
قرار معلوم. در مرحلة گذار هیچ گزينة دیگری وجود ندارد. اما اصل مطلب 
ان انتت که استوق عیشت اسهم یرابخا از بان 
تعاملات دیگر را تسهیل نمی‌کند و زمانی که نقش رئیس‌جمهور در تثبیت 
نظاهه کارا تداشته پاسیی نطام سای با بیس ینش انیم مه 
شخصیت رئیس‌جمهور مربوط نمی‌شود؛ مشکل این است که امروزه 
کشورهای آسیای مرکزی هنوز برای رقابت در میان نخبگان خود آمادگی 
ندارند؛ در نتیجه. مسئلة دموکراسی انتخاباتی به حاشیه می‌رود. 

بنابراین» گزینة جهش از حکومت نیمه‌ریاست‌جمهوری به حکومت 
پارلمانی» در اینده‌ای نزدیک محقق نخواهد شد. جمهوری پارلمانی از 
پیچیده‌ترین شکل‌های حکومت دموکراتیک است و برای اینکه سنت‌های 
دموکراتیک قدیمی, ارزش‌های دموکراتیک عمیق و فرهنگ بالای سیاسی را 
به نحو کارآمدی به طرز تفکر مردم وارد کند. به توانایی سازمان‌دهی و تنظیم 
خود از طریق نهادهای جامعة مدنی (و بسیار بیش‌تر از آن) نیاز دارد؛ نکته‌ای 
که امکان تحقق آن دربارءة قزاقفستان مشخص نیست. اما تلاشی که 
جامعه‌های کم‌تجربه به‌منظور اعمال صوری حکومت پارلمانی انجام دادند. 
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آشکارا موجب تزلزل و دوری آن‌ها از دموکراسی شد . 

در نتیجه, وجود جامعة مدنی یعنی حضور گستردة گروه خاصی از 
شخصیت‌های مستقل و ارزشمند که قادر باشند به‌نحو موثری با 
شخضیت‌های درگزی کف اهداف: باقع وارزی‌های مت کین دار تیه ارقیناط 
برقرار کنند و همچنین بتوانند نکات مثبت مشترک در تمام هنجارهای 
قانونی را بر منافع شخصی و روش‌های کسب آن منافع ترجیح بدهند. از 
پشلشن قاط ها دب رکب مهد ستامی اییگ 

بنابراین» وظیفة اول و اصلی اصلاحات سیاسی, غلبه بر گرایش به حفظ 
روابط اقتصادی موجود است؛ روابطی که بر اساس یک‌پارچگی منافع و 
دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی, اداری و سرمایه‌هاء در سطوح خاص 
(ناحیه‌ای. منطقه‌ای» کشوری و شرکت‌های چندملیتی) شکل گرفته‌اند. به 
وک هساو سا مر | نیو اون اهامای انست ‏ 
فساد را به اهرم شکل‌دهندة نظام تبدیل می‌کند و روابط بازار آزاد واقعی, با 
رسمی کردن سیاسی و قانونی آن ایجاد می‌شود. 

وظيفة دوم محدود کردن نفوذ گروه‌ها و فعالیت‌های وابسته و جایگزین 
کردن آن‌ها با گروه‌هایی است که در بازار داخلی و زمینه‌های تولیدی فعالیت 
می‌کنند. بنابراین» ضروری است که نظام کاملاً جدیدی از الزامات و موازنه‌ها 
تشکیل شود؛ نظامی که دست‌یابی به توافقی بین منافع دولت و گروه‌های 
مالی و صنعتی را ممکن می‌کند و هم‌زمان به هیچ‌یک از آن‌ها اجازةٌ سلطه بر 
دیگری را نمی‌دهد. 

وظیفة سوم. حرکتی است به سمت دولتی با حاکمیت قانون یا- به‌عنوان 
برنامة حداقل- تصویب فوری «قوانین بازی» که با تغییر در رهبری سیاسی, 
تضمینی در مقابل توزیع دارایی‌ها فراهم کند. 

شرا سا ات وا کیت ها اسر که شرآ فا فش از 
فروپاشی شوروی برقرار شد و همچنین نفوذ اصول مالکیت قدرت و دارایی در 
سلسله مراتب فرماندهی هرگونه تلاش برای سرعت دادن به فرایند مدرنیزه 


5 منال‌های اوکراین و قرقیزستان در این زمینه به‌اندازه کافی قانع کننده است. 


داشته باشد- بناچار بخش فعال جامعه را به ابراز منافع سیاسی خود و مبارزه 
برای آن‌ها وادار می‌کند؛ همچنین دورنمایی از امکان توزیع دوبارة دارایی‌ها 
پدید می‌آورد. بنابراین» تدوین «قوانین بازی» که ثبات و حق مالکیت 
خصوصی را تضمین کرده. قوانین دولتی را از تجارت دور می‌کند. ضروری 
تقویت نقش پارلمان» توزیع دوبارة دارایی‌ها امکان‌پذیر خواهد شد نیز امری 
: ۱ 
ضروری است . 

راه حل این آمور. در کمک به حصول سطح کیفی متفاوتی از روابط 
اقتصادی- اجتماعی و سیاسی در جامعه ريشه دارد. که نه‌تنها با حمایت. 
بلکه با ضرورت دست‌یابی به توافقی در میان نخبگان تعیین می‌شود. با ایجاد 
نظام متعادل‌تری از حضور نخبگان سیاسی و اقتصادی در نهادهای دولتی. 
جایگاه دولت به‌طور طبیعی تقویت می‌شود؛ همجنین پایگاه اجتماعی 
حامیان نْ گسترده‌تر و ثبات سیاسی ان نیز مستحکم خواهد شد. نکتة مهم. 
فراهم آوردن شرایطی است که در نتيجة آن. این امور محقق شود و تحقق 
آن» تمایل به ایجاد جامعةً مدنی قوی- که در حال حاضر منحمد شده است- 
را افزايش بدهد؛ همچنین طبقةّ متوسطی ایجاد کند که در نفش پایه‌های 

چهارم اينکه. الگوی نظام سیاسی کشور باید به‌طور مفهومی تشریح شود. 
تلاش برای حفظ الگوی فعال کنونی در بخش وابسته به ریاست‌جمهوری 
حکومت (حتی به شرط اعطای اختیارها و امتیازهای بیش‌تر به پارلمان و 
همچنین اصلاح نظام قضایی». فقط تناقض‌های فعلی را بیش‌تر می‌کنده؛ 
تناقض‌هایی که تنها در شرایط خاصی می‌تواند بحران تمام‌عیار و جنگ واقعی 
نخبگان بر سر توزیع دوبارةُ قدرت و دارایی را فرو نشاند. 
۱. در ضمن, در چین که نمونه‌ای از کشورهایی است که تحولات اجتماعی - اقتصادی و سیاسی آن 
را می‌توان موفق قلمداد کرد. نتیجهٌ مشابهی حاصل شده مسا در نشست مجمع نمایندگان مردم که 
در مارس ۲۰۰۷ برگزار شد. قانون دارایی تصویب شد؛ قانونی که مدرنیزه شدن قانونی حق مالکیت 


دارایی را به‌طور جدی درنظر گرفته است. 
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برای تغییر رژیم سیاسی سه گزینه پيشنهاد می‌شود: ریاست‌جمهوری 
پارلمانی؛ پارلمانی ریاست‌جمهوری و جمهوری نیمه‌ریاست‌جمهوری. با 
وجود این مسئله هنوز به قوت خود باقی است. هر سه گزینه برای آنکه با 
شرایط منحصربه‌فرد یک کشور خاص سازگار شوند. به بررسی جامعی نیاز 
دارند. 

مزیت مشترک این سه گزینه. امکان هدایت نزاع نخبگان بر سر کسب 
قدرت به سمت فضای سیاسی بازی است که تحت کنترل عمومی باشد. 
به‌طور هم‌زمان و به‌منظور جلوگیری از بروز کشسمکش‌های مخرب در میان 
نخبگان» شرایطی محقق خواهد شد که نخبگان به جای درگیری‌های پنهانی 
برای پست ریاست‌جمهوری, بر آمکان کسب کرسی در پارلمان تمرکز کنند. 
علاوه بر اين» به‌دلیل پخش قدرت به‌طور مشخص و تغییر موضوع مباحث 
اقتصادی- اجتماعی به جلسه‌های پارلمانی» تهدید توزیع دوبارة دارایی‌ها کم 
خواهد شد. 

نقص مشترک این گزینه‌هاه خطر همیشگی تقسیم و پخش شدن نظام 
قدرت (با تمام عواقب اقتصادی- اجتماعی و سیاسی عملی بالقوة آن) است 
که در متن آن» مسئلة جدایی منطقه‌ای قرار دارد و در پی آن. مسئلة حفظ 
پیمان‌های میان‌قبیله‌ای و فراقبیله‌ای حفظ توافق نخبگان و تمامیت ارضی 
مطرح می‌شود. با وجود این. برای مدت کوتاهی مسئلة دیگری مطرح می‌شود 
که در ظاهر ضروری‌تر است. تجربة فرایند تحول در بیش‌ترین بخش 
کشورهای درحال گذار و موفق. نشان می‌دهد که پیش‌شرط لازم برای فرایند 
مدرنیزه شدن سیاسی. انجام تحولات اقتصاد بازار است. همچنین 


(. این اصطلاح که در حال حاضر به‌وفور در قزاقستان استفاده می‌شود از دیدگاه علمی کاملا 
صحیح نیست. در جهان معاصر سه نوع جمهوری مختلف وجود دارد: پارلمانی» ریاست‌جمهوری و 
نیمه‌ریاست‌جمهوری. ویژگی متمایزکنندة اصلی جمهوری پارلمانی این است که رئیس‌جمهور آن, 
به‌طور هم‌زمان؛ هم در مقام رئیس دولت و هم در مقام رئیس حکومت عمل می‌کند. جمهوری 
نیمه‌جمهوری ویژگی‌های عام پایدار جمهوری پارلمانی و ریاست‌جمهوری را ندارد و در کشورهای 
مختلف به یکی از اين شکل‌ها گرایش دارد. ویژگی اصلی آن پاسخ‌گویی دوگانة حکومت به 


رئیس‌جمهور و پارلمان است. 


تداوم‌پذیری اقتصاد بازار, بر اساس اصل هماهنگی قانون و جامعه و بیش‌تر از 
اه بر اساس اعتماد مردم به مقامات دولتی است. ماموریت مهم آمروز ازببین 
بردن این اعتماد نیست. 

عملکرد مثبت اصلاحات سیاسی تنها در شرایطی ممکن می‌شود که 
استانداردهای زندگی تمام شهروندان به سطح قابل قبولی برسد. بنابراین» 
باید اساس فعالیت‌های دولت» سیاست اجتماعی جدی باشد. ارتقای کیفی 
شرایط زندگی, برگرداندن امنیت به وضع اول و تضمین رشد اقتصادی بر پاية 
تقاضای داخلی فزاینده. از الزامات فعالیت‌های اجتماعی است که به‌راحتی و 
به‌طور کارآمدی به نهادهای سیاسی موجودیت می‌بخشد و در نهایت موجب 
ایجاد جامعة مدنی می‌شود. 

این مستله که چگونه انرژزی خودسازماندهی را در سطح نظام اجتماعی 
می‌توانیم هر اندازه مایلیم دربارةٌ پوچی و غیرممکن بودن ایدئولوژی دولتی 
بحث کنیم؛ اما پر کردن خلا ایدئولوژی همچنان ضروری است. 


فرقیزستان 

بعد از فروپاشی شوروی, قرقیزستان نخستین کشور آسیای مرکزی بود که 
مشکل تغییر قدرت در آن با توسل به زور حل شد.. حوادثی که در مارس 
سال ۲۰۰۵ اتفاق افتاد. به رویداد مهمی در تاریخ معاصر قرقیزستان تبدیل 
شد. این حوادث در دوران جنجالی ریاست‌جمهوری آقایف ريشه داشت و به 
سمت دوران توسعةّ سیاسی کشور هدایت شد؛ دورانی که جنجال آن کم‌تر از 
دورهُ قبل نبود. حال که این توسعه‌ها را مقدمة بحث قرار داده‌ایم. اجازه 
بدهید تلاش کنیم ویژگی تحول در قرقیزستان را بررسی کنیم تابتوانیم 
ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن- که سبب به افراط کشیده شدن احساسات 
عمومی شد- و همچنین میزان تأثیر تغییر رژیم بر ماهیت فرایندهای 
اجتماعی آن کشور را بهتر درک کنیم. 


. تحول سیاسی در دوران ریاست‌جمهوری آقایف: از «گذار 
دموکراتیک» به «با ز گشت استبدادی» 

در سال‌های اخیر. بیش‌تر تحلیلگران» تحول در قزاقستان خودمختار را 
«بازگشت استبدادی» و محدود کردن تدریجی دستاوردهای دموکراتیک که 


۱. پارلمان قرقیزستان در ۱۷ مارس ۲۰۰۸ قانونی را تصویب کرد که در ۲۴ مارس» رئیس‌جمهور 
باقی‌اف آن را امضا کرد. بر اساس این قانون. ۲۴ مارس ۲۰۰۵ تعطیل رسمی و روز انقلاب مردم 
اعلام شد (دقیقاً ۲۴ مارس ۲۰۰۵ بود که در پی اغتشاشات مردم» رئیس‌جمهور آقایف از قدرت 
خلع شد و از کشور فرار کرد). با وجود اين» باید خاطرنشان کرد اين وقایم که «انقلاب مردم» 


دو دهه پس از استقلال 


در مراحل آغازین استقلال به‌دست آمده بود» توصیف می‌کنند. این 
دستاوردهاء» به‌ویژه در مقابل پيشينة پیشرفت‌های کشورهای همسایه در اوایل 
دهه .٩۰‏ موجب شد قرقیزستان به‌منزلة «جزيرة دموکراسی» در آسیای 
مرکزی اعتبار کسب کند. منبع غربی قابل اعتمادی روند توسعة این 
جمهوری را در دورة گذار دموکراتیک ارزیابی و اعلام کرد: «قرقیزستان با 
وجود پيشينة دموکراتیک و تجربة اقتصاد بازار در توسعة دموکراتیک و 
اقتصادی خود موفقیت مهمی کسب کرده است. هنگامی که نخبگان سیاسی 
از کمبود منابع طبیعی کشور آگاه شدند. به‌منظور جذب سرمایه‌های خارجی, 
الگوهای غربی را در دستور کار قرار دادند و به بهترین شکل از آن استفاده 
کردند. در نتیجه. نظام حزبی اثتلافی متزلزلی به‌وجود آمد؛ سازمان‌های مدنی 
بسیاری (شامل برخی گروه‌های بسیار کارآمد) تأسیس شدند؛ رسانه‌هایی با 
تفکر انتقادی پا به عرصه گذاشتند؛ انتخابات کمابیش با استانداردهای 
بین‌المللی مطابقت داشت؛ از حقوق اساسی بشر حمایت می‌شد؛ اصلاحات 
اقتصادی جامعی در جریان بود؛ قيمت‌های آزاد و نرخ ارز خارجی مطرح شد؛ 
در جریان پیوستن به سازما 0 جهانی. تجارت خارجی آزادسازی شد و 
خرید و فروش زمین قانونی شد" » (به نقل از نسخة روسی). با وجود این. 
اصلاحات سیاسی قرقیزستان با گذشت زمان متوقف شد. ساختارهای 
استبدادی و شیوه‌های عملی آن متداول و نتایج اصلاحات انجام‌گرفته کنار 
گذاشته شدند. این مسئله به‌ویژه در عرصة حاکمیت و یکپارچگی سیاسی. 
کا رآمدی بنيادین نظام مدیریتی» برتری قانون و حمایت مردم از نظام سیاسی 
صدق می‌کرد. پیشرفت تحول اقتصادی بسیار ناچیز ود گیرندگان 
سیاسی در تثبیت تحول اقتصادی در حد کفایت شکست نو ردند 7 
در ده آخر قرن بیستم» می‌شد نشانه‌های دیرین استبداد در قرقیزستان 
را به‌سادگی تشخیص داد؛ سلطة مقامات و دولت بر جامعه» تسلط قدرت 
اجرایی بر دیگر بخش‌ها و محدودیتی که بر احزاب اپوزیسیون فانونی (به 


۱. قرقیزستان. راهنمای تحول برتلزمان (36۲1619۳0270) ۰۲۰۰۳ ص ۱, ۱۳. 
۲. همان 


شکلی خاص) اعمال شد. از اين نشانه‌ها بود. در نتیج؛ اصلاحات قانونی. 
اختیارهای ریاست‌جمهوری به میزان چشمگیری افزايش یافت؛ در حالی که 
قدرت پارلمان محدود شده بود. در عمل. پارلمان از جریان تشکیل دولت 
کنار گذاشته شده بود و نقش آن در فرایند تصمیمگیری روزبه‌روز صوری‌تر 
می‌شد. 

بر اساس قانون اساسی ۰.۱۹۹۶ تنها یکی از مجالس پارلمان. یعنی مجلس 
نمایندگان مردم. موافقت خود را با انتصاب نخست‌وزیر اعلام کرد. 
رئیس‌جمهور از سال ۱۹۹۶ و «پس از مشورت» با نخست‌وزیر و بدون توافق 
شخص او به‌طور رسمی تأیید کند. اعمال کرد. رفیس دولت حق انحصاری 
اتتضان شتا تاربهای سم را کت گرا اما وی خوو رت سر 
درخواست ارائة گزارش از سوی دولت و اعضای آن) را از دست داد؛ در حالی 
که رئیس‌جمهور اختیار انحلال حکومت را در هر زمانی و با صلاحدید خود 
به‌دست آورد 

در ۱۷ اکتبر ۰۱۹۹۸ همه‌پرسی جدیدی برگزار شد. در تعداد مجلس‌های 
پارلمانی بازنگری شد. در مصونیت نمایندگان مجلس تجدید نظر شد و 
پارلمان؛ برای کاهش عواید یا افزایش هزینه‌ها قوانینی را «با موافقت 
انحصاری حکومت» تصویب کرد. 
تسهیل کرد. در نتیجه. الگوی قدرت قرقیزستان با مولفه‌های جمهوری 
نیمه‌ریاست‌جمهوری و جمهوری ریاست‌جمهوری ادغام شد. رئیس‌جمهور 
حتی زمانی که رئیس دولت نبود. بر شکل گیری و نحوة فعالیت آن نظارت 
فی کرد :. 

هنگامی که آقایف قصد داشت از ورود نمایندگان احزاب مخالف به 


. . کنیف (161716۷ .۵) قرقیزستان قبل و بعد از «انقلاب گل لاله». اوضاع سیاسی قرقیزستان در 
سال‌های ۲۰۰۴ - ۹۹۰ ۱ قابل دسترسی در نشانی: 

<1401781632563 ۱2۱۳۷۹20 دوعوم معا تآهم اعران. مه مما تاد 10۰/۳۷۷۰۷ > 

۲ همان 
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پارلمان جلوگیری کند. بازگشت به نظام آرای حداکثری (در چارچوب 
اصلاحیة قانون اساسی ۲۰۰۳ را به جریان انداخت . این اسر از روی عمد و 
به عنوان مانعی مهم در استقرار نظام حزبی کارآمد 9 باثبات مطرح شده بود. 
نظام قضایی که کاملاً به قدرت اجرایی وابسته است. به اهرم فشاری علیه 
اپوزیسیون بدل شد. نشریه‌های اپوزیسیون با کیف خواست دادگاه بسته 
شدند؛ کاندیداهای اپوزیسیون از دفاع 1 مناصبی که برای ان انتخاب شده 
کیفری قرار گرفتند. تقریبا بیش‌تر اوقات» رهبران و رسانه‌های اپوزیسیون 
هدف ماموران مالیاتی و بازرسی دقیق نهادهای دیگر دولتی بودند؛ کسانی که 
آن‌ها ر در معرض حسابرسی 9 بازرسی‌های مختلف قرار می‌دادند. زمانی که 
دانیار یوسنوف (9600۷/] 12271787 مالک شرکت سهام اریدان (۳۲102۳0), 
قصد خود مبنی بر شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۵ را اعلام کرد. 
مقامات. برای او پرونده‌های قضایی تشکیل دادند و در نتیجه. موجب 
ورشکستگی تجارت او شدند. طبق نظر کارشناسان, اين بازرگان بیش از ۱۰ 
یا رد دلار تاد میس توقانم‌شال ۰۵ ها کشوم شام 
معاون نجست‌وزیر خدمت کرده و در حال حاضر شهردار بیشکک است). 
فلیکس کولوف (160107 ذ۳6). رقیب انتخاباتی اصلی آقایف در انتخابات 
ریاست‌جمهوری ۲۰۰۱ و معاون رئیس‌جمهور پیشین و وزیر کشور. در سال 
۰ ۳۰۰ دستگیر و به اتهام سوء استفاده ۳ اختیارات قانونی 9 اختلاس أز 
بودجه به ۱۰ سال حبس محکوم شد. تورگان علی‌اف (10۲۵۵021076۷7 .). 
رهیر حرزب اپوزیسیون ارکیندی (صت ۳ در ماه می ۱.۰ دستگیر ( یه 
توطته و تلاش برای سوء قصد به جان رئیس‌جمهور متهم شد. تورگان 
علی‌اف به ۱۶ سال حبس محکوم شد که بعدها به شش سال کاهش یافت و 
در آگوست ۰۲۰۰۱ به فرمان رئیس‌جمهور مشمول عفو شد. 
۱. بر اساس قانون انتخابات سال ۸۹۹۸ ۲۵ درصد از کرسی‌های پارلمان به نمایندگانی که از 
فهرست نامزدهای احزاب معرفی شده بودند» احتصاص یافت. 
۲. گذار سیاسی در قرقیزستان: مشکلات و نمای کلی. گزارش ش.۸۱ ۱۷0۳ ۷آسیاء ۱۱ آگوست 
۴ ۲۰ ص‌‌ ۳۵ 


عظیم‌بیک نظرأف (622270۷ ۸206 رئیس کميتة پارلمانی در 
مسائل قضایی و قانونی. که از تصمیم‌های حکومت دربارة واگذاری 
سرزمین‌های قرقیزستان به چین, ازبکستان و قزاقستان انتقاد می‌کرد» در 
هشتم ژانوية ۰۲۰۰۲ زمانی که در مقام دادستان عمومی در توکتوگل 
(اناع110) فعالیت می‌کرد. به اتهام سوء استفاده از مقامش دستگیر شد. 

دستگیری نظرف موجی از اعتراض‌ها را در جنوب کشور به‌ویژه در ناحية 
آکسی در جلال‌آباد که محل تولد او بود» در پی داشت؛ پنج نفر از 
شرکت کنندگان در این اعتراض‌ها هنگام درگیری با پلیس کشته شدند. با 
این حادثه. بحران سیاسی کشور به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای وخیم‌تر شد؛ در 
نتیجه, آقایف در ماه می» تحت فشار مردم. دولت را منحل کرد. باز هم هیچ 
مقام عالیرتبه‌ای مسئول این کشتارها شناخته نشد و همه چیز به جابه‌جایی 
۷ رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و تمیربیک آکمات علی‌اف 
(بهرتاح‌امهعلد علهطتنصع1)- که به اعتقاد جهانیان. تصمیم گرفتند برای 
مقابله با شرکت کنندگان در تظاهرات از زور استفاده کنند- پست‌های 
جدیدی داده شد. قریب کولوف به سمت سفیر قرقیزستان در ترکیه منصوب 
و اکمات هن اف منت یی حقتری یت و۱ کسبت کرد ,انشا 
نیروهای پلیس محلی و اداره‌های منطقه‌ای بیندازند؛ اما پارلمان در ۲۸ ژوشن 
(یعنی تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس) را مشمول مصونیت قضایی می‌کرد؛ 
به این معنی که مقصران تیراندازی به مردم مصونیت قضایی دارند و از 
متعازات ععاف:می توف 

استفاده از منابع دولتی در مبارزات انتخاباتی» تحت فشار قرار دادن 


. ا. حمیدوف. مسئلة آکسیسک موجب اختلاف رئیس‌جمهور و محافل قانون‌گذاری قرقیزستان 
شد. ۲۱ ۰۲۰۰۲2۰ 0 ا6صم61ه نا 

۲ بحران سیاسی قرقیزستان: راهبرد بهبود شرایط. گزارش ش. ۳۷ 1۷011/ آسی جولای ۲۰۰۲ 
ص ۶ 
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نامزدهای اپوزیسیون 9 تقلب گسترده در انتخابات و همه‌پرسی» از ویژگی‌های 
مرسوم حیات سیاسی ات جمهوری است. دربارة کیفیت انتخابات در 
قرقیاتان مطالب‌شیاز خیادی توشته ده آنتکء اما وک نک مان مرای 
نشان دادن حجم این مشکلات کفایت می‌کند: بر اساس آمار رسمی در 
انتخابات پارلمان ژاگورکو کنش (6657 1020۳0۲ که در فوربة ۲۰۰۵ 
برگزار شد. قربان بیک باقی‌اف (21076۷7 »۱7020061): رهبر اپوزیسیون و 
رهبر آيندة قرقیزستان» در حوزة انتخاباتی خود در جنوب قرقیزستان» نصف 
آرای س. نیشانوف (5.3/5۳2۳0۷) (بازرگانی که کسی او را نمی‌شناخت) را 
به شعبه‌های اخذ رأی جلوگیری کردند و این اختلاف ری هرگّز آشکار 
نشد ۲ 

به‌طور کلی» فرضية «بازگشت استبدادی» در نقش مسیر اصلی تحولات 
رژیم سیاسی قرقیزستان تردیدناپذیر است؛ اما توجیه دو مرحلة متضاد تحول 
«دموکراتیک» و «استبدادی» در قرقیزستان بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد. 


میزان انسجام سیاسی 9 اجتماعی 

نباید در مقیاس و کیفیت مرحلة ابتدایی تحول دموکراتیک و مدرنیزه شدن 
سیاسی اغراق کرد. مولفه‌های دموکراسی در قرقیزستان به میزان قابل 
اجتماعی- سیاسی را تغییر دادند که در ساختار قبیله‌ای- طایفه‌ای جامعة 


۱. گذار سیاسی در قرقیزستان: مشکلات و نمای کلی. گزارش ش. ۸۱ >[۷10/ اسی؛ ۱۱ 
آگوست ۲۰۰۴ صص ۴۰ - ٩۳۷‏ ز. کورمانف انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ در قرقیزستان و سقوط 
رژیم سیاسی آقایف // آسیای مرکزی و قفقان ۲۰۰۵. ش. ۳ (۳۹). 

۲ ز. کورمانوف. انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ در قرقیزستان و سقوط رژیم سیاسی اقایف// اسیای 
مرکزی و قفقان ۲۰۰۵ ش ۳ (۳۹» ص ۱۴. 


سنتی قرقیز ریشه‌های عمیقی دارد. تطق به طایفه‌ای خاص, در 
کشمکش‌های سیاسی نقش مهمی ایفا می‌کند. مردم قرقیزستان در حیات 
اجتماعی و شخصی خود. به‌طور سنتی به عضویت یکی از سه گروه طایفه‌ای 
که «جناح» نامیده می‌شوند. درمی‌آیند. جناح راست. انگ (008) و جناح 
چپ. سول (501) نام دارد؛ جناح ایچکیلیک (ل1011) نیز وجود دارد. امروز 
جناح راست شامل هفت طایفه از شمال و غرب قرقیزستان است. هریک از 
این طوایف ویژگی‌های خاص خود را دارد و همگی بر سر کسب قدرت با 
یکدیگر نزاع می‌کنند. اولین رهبران جمهوری قرقیزستان در دورة استقرار 
دولت‌های شوروی از طايفة «بوگو» (ع1۳) بودند. پس از پاکسازی حزبی که 
استالین در ده ۱۹۳۰ انجام داد. نفوذ طايفة بوگو کم‌رنگ شد و جایگاه‌های 
مهم را «ساری باقیش» (8150 8277). دیگر قبیلةٌ شمالی. از آن خود کرد. 
پس از دوران استالین» تقریباً تمامی رهبران قرقیز, از جمله آقایف. از طایفة 
ساری باقیش بودند. حمایت طایفه‌ای در پیروزی آقایف بر آبزامات ماس 
علی‌اف (۱۷]262176۷ ۸052۳21) نقش مهمی ایفا کرد. او از اهالی جنوب بود 
و مسا ۱۱۹۹۵ برای رهبری حزت کمولیس تا قرف رسای رفاست ی کر 
فقط یک طایفه. یعنی آدیجین (۸0۵06) است که در جنوب قرقیزستان 
ريشه دارد. «ایچکیلیک» که پیوندهای عمیقی با جنوب کشور دارد. گروهی 
است متشکل از چندین طایفه؛ این گروه طایفه‌هایی را که اصالتاً قرقیز 
نیستند» شامل می‌شود . مدرنیزه شدن تکنولوژیکی و فرهنگی که در دوران 
شوروی انجام شد. به جای آنکه زنجيرة سلسله‌مراتب و آرایش پلکانی قبیله‌ها 
و طایفه‌ها و نزاع آن‌ها برای کسب نفوذ و قدرت را ازبین ببرد» ضعیف‌ترشان 
کرد. ساختارهاء مشترکات و ارزش‌های سنتی» در رویارویی با بحران‌های حاه 
جامعة قرقیزستان که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و برقراری 
استقلال ملی به‌وجود آمد. خیلی زود مواضع خود را به حیات اجتماعی- 
سیاسی بازگرداندند. قرقیزستان دوران گذار از اصل نام‌گذاری حزبی به نظام 
سلسله‌مراتب طایفه‌ای را که گروه‌بندی نظام سیاسی آن را کنترل می‌کند. با 


۱. . خمیدوف. اغتشاشات در قرقیزستان, بیانگر رقابت در میان طوایف اوراسیانت» ۲۰۰۲.۰۶.۰۶. 


دو دهه پس از استقلال 


در دورانی که فرقیزستان تازه استقلال یافته بود» احزاب این کشور 
به‌سرعت تامتتن شد. اولین احزاب با انشعاب گروه‌های خاصی از حزب 
«جنبش دموکراتیک قرقیزستان» که در سال ۱۹۹۰ تأسیس شده بود» 
به‌وجود آمدند. ۳ سال ۰.۹۹۵ ۱۳۲ حزب سیاسی تبت‌شده» در سال ۰ .۱ 
۷ حزب. در سال ۰۲۰۰۴ ۴۳ حزب و در اوایل سال ۲۰۰۸ بیش از ۱۰۰ 
حزب سیاسی ثبت‌شده وجود داشت. با وجود این» در پس این آمار حقایق 
نبودن شاخه‌های مردمی و بومی و رأی‌دهندگان ثابست. تمایل نداشتن به 
انتخابات محلی و تمایل بیش‌تر به انتخابات پارلمانی» فقدان منافع و 
برنامه‌های سیاسی روشن و تشریح‌شده و همچنین نشانه‌های بومی و قبیله‌ای 
که به‌صراحت توضیح داده شده باشند. از ویژگی‌های بارز تمام احزاب سیاسی 
قرقیزستان است. بیش‌تر اعضای حزبی که رهبران آن اهل جنوب کشورند. از 
همان منطقه‌اند؛ در حالی که احزاب شمالی‌ها مردمی از مناطق شمالی را به 
عضویت خود درآورده‌اند . اصول منطقه‌گرایی» روش‌های مبارزات انتخاباتی 
پارلمانی را تعیین کرده‌اند. مشخص است که در انتخابات ۱۹۹۵ پارلمان 
(ژاگورکو کنش (166065 1020710))» هیچ‌یک از نامزدهایی که از شمال 
کشور در انتخابات شرکت کرده بودند. برای احراز پستی در جنوب تلاش 
نکردند و برعکس. بین قبیله‌های بزرگ رقابت سختی درگرفت. مثلاً در 
منطقه نارین (2۳) (شمال قرقیزستان)» انجمن «سارو اوروسو» ( نت۹ 
تن نیشن شده بود؛ یکی از هدف‌های اصلی این انجمن. تضمین 

۳ ‌ 

پیروزی کاندیداهای قبیله سارو بود . به‌طور کلی. با وجود اینکه در مدرنیزه 
شدن سیاسی پیشرفت قابل توجهی دیده می‌شد. قرقیزستان ساختار سیاسی 


۱.آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی, خسارت‌ها و منافم. ۰-۷ 1۹۹۸. صص ۲۹۸ - ۲۹۶. 

۲ ز. کورمانف. مشکلات پیدایش احزاب در فرقیزستان/ آسیای مرکزی و قفقان ش‌۵ (4۳۵ 
۴ ص ۱۴ 

۳ . مامیتوا. مشکلات پیدایش اپوزیسیون سیاسی در قرقیزستان// آسیای مرکزی و قفقاز. ش. ۴ 
(۱۰ ۲۰۰۰ ص ۵۱ 


وی امه اش قاوه انی غیت بارش قهای ]تها ای ارات 
سیاسی, گروه‌های بومی و طوایف قبیله‌ای سلطه دارند . 

هنوز این حقیقت که ساختارهای جامعة مدنی و به‌ویژه سازمان‌های 
غیردولتی بسیاری در این کشور شکل گرفتند. دلیل متداول 0 ارزش‌های 
خاعفا میتی نطو کسروع) تست هر تال‌های امیتقلال آکاهی عم وی 
جامعه در معرض تحول مهمی قرار گرفت و به سمت مدرنیزه شدن پیش 
رفت. با وجود این زمانی که اصلاحات افراطی اقتصاد بازار شروع شد. هنوز 
آگاهی عمومی از سویه‌های بسیاری سنتی بود و نتایج این اصلاحات سبب 
پیشرفت تمام و کمال آن نشد. 

یک پارچگی قبیله‌ها که در طول قرن‌ها حاصل شده بود. ب‌راحتی قرقیزها 
را از حخس جمع‌گرایی و مفهوم برابری سرشار کرد؛ حسی که تمایلی 
همیشگی برای دست‌یابی به عدالت و مساوات است. برای جامعة فرقیزستان» 
فقدان رهبری به‌منزلة مقوله‌ای سیاسی (تعهد شخصی موثر و فعالیت 
مستقل) و سلطة عقاید بومی. مانعی درونی بود که در نقش ترمزی برای 
اقدام‌ها و طرت‌های میتکرانه عمل می‌کنرد. ایس واقفیت: قابلست سار گاری 
روانی و رفتاری مردم را با انحلال غیرمنتظرة شیوه‌های همیشگی زندگی 
بسیار دشوار کرد. بی‌تفاوتی و سردی نسبت به فرایندهای درحال شکلگیری 
هعفد از واکت فرهای ماو افکا رس عبت به ففهای کاب 
تغیيريافتة جامعه بود. قرقیزها نقش تماشاچی‌های بی‌تفاوتی را داشتند که 
نگران تحولات اجتماعی‌اند؛ تحولاتی که تعداد انگشت‌شماری از نخبگان 
سیاسی و تجاری آغاز کرده بودند. سکون شهروندی و نداشتن روحية 
همبستگی عمومی به شیوه‌ای برای محافظت از افراد در برابر اسیب‌پذیری 
کی هز کرد وزوانتشکی کامل اوربه دای که مهاسات دولست مر ریز 
محلی آن را دنبال می‌کردند. تبدیل شده و وضعیت زندگی را از بد به بدتر 
تغییر داده بود. تمایل به بقا به هر قیمتیء احساس سرخوردگی. بدبینی 


۱. ز. کورمانف. مشکلات پیدایش احزاب در قرقیزستان// آسیای مرکزی و قفقاز. ش. ۵ (۳۵) 
۴ ص 1۴. 


دو دهه پس از استفلال 


اجتماعی و ترس از آینده» آن دسته از رفتارهای اجتماعی هستند که مانع 
شکل گیری آگاهی مدنی می‌شوند. هر شهروند «عادی» قرقیز که این 
گرایش‌ها را دارد» حامی مهم جامعه‌ای غیرمدنی است؛ اگر این شهروند به 
سمت شرایطی 5 حیات اجتماعی- سیاسی روزمره سوق داده شود. به 
پذیرش ارزش‌های جدید تمایلی ندارد و زندگی شخصی خود را- که فقط 
خودش آن را می‌فهمد- ادامه می‌دهد و نمی‌تواند به هیچ‌چیز و هیچ‌فردی 
اعتماد کند . 

در این وضعیت. نباید در علاقة مردم بومی به سازمان‌های غیردولتی 
اغراق کرد به‌ویژه آن‌هایی که از نظر مالی از خارج از کشور پشتیبانی 
می‌شوند. در بیش‌تر مواقع» این علاقه به اين دلیل نیست که این سازمان‌ها 
مملو از ایدئال‌های جامعة مدنی هستند؛ بلکه این علاقه ماهیتی کاربردی 
دارد. مهم‌ترین چیز برای مردم این بود که خارجی‌ها به اقتصاد کمک کردند. 
برای آن‌ها فرصت‌های شغلی جدید به‌وجود آوردند. خانه‌هایشان را اجاره 
کردند و ۵ 

در نتیجه. به‌نظر می‌رسید الگوی «دموکراسی ساختگی» با بسیاری از 
معیارهای غربی مطابقت داشته باشد؛ اما بر اساس قوانین کاملا خاص خودش 
عمل می کرد. این الگو در قرقیزستان و بلافاصله پس از به جریان افتادن 
اصلاحات شکل گرفت؛ اما بازگشت استبدادی سال‌های اخیر به هیچوجه 
برای آن قید و شرطی تعیین نکرده بود. 


نقش جنجالی استبداد 
بازگشت استبدادی. بلافاصله پس از ظهور. مشکل تلقی نشد. گاهی اوقات از 
سال ۲۰۰۰ به‌منزلة سالی یاد می‌کنند که قرقیزستان اعتبار خود را به‌عنوان 


۱. . بیشیمبایو؛ طرز تفکر جامعه و مدرنیزه شدن/ آسیای مرکزی و قفقاز. ش. ۵ (۳۵) ۲۰۰۴ 
صص ۱۶۰ - ۰۱۵٩‏ 

۲ ش. آکینر. تشریح تهدیدهای امنیتی در آسیای مرکزی و افغانستان مقابله با تروریسم و دیگر 
چالش‌ها و تهدیدها در آسیای مرکزی و افغانستان. مسکوء ۲۰۰۵ ص 1۴۵. 


«بهشت دموکراسی» از دست داد و به جای آن. «رژیم ریاست‌جمهوری 
استبدادی» روی کار مک به هر حال اولین نشانه‌های بسته‌تر شدن نظام تا 


میانة ده ۱۹۹۰ آشکار شده بود. برای مشالء نور عمروف (0۵۲0۷ ۲د) 
اساسی ۰۱۹٩۹۳‏ «جزيرة دموکراسی» قرقیز به‌تدریج در اقیانوس استبداد 
۰ ۱ ۲ 
اسیای مرکزی غرق شد . 

این‌طور به‌نظر می‌رسد که آقایف اولین گام در مسیر استبداد را در سال 
۴ برداشت؛ زمانی که پارلمان را منزوی کرد. بنابراین آقایف با توجه به 
روابط تیرة خود با پارلمان در سال ۱۹۹۳ در ۲۰ ژانویه ۰۱۹۹۴ طرح 
برگزاری همه‌پرسی را دربارة مسئلة اعتماد به قدرت ریاست‌جمهوری مطرح 
کرد. پیروزی رئیس‌جمهور با اکثریت قاطع اراء (طبق آمار رسمی ۹۶ درصد 
از آراء به نفع او بود) موجب شد او در پنجم سپتامبر ۱۹۹۴ پارلمان را منحل 
نماید و در قانون اساسی تغییراتی را تضمین کند که اجازه می‌داد نهاد - 
قانونگذاری جدیدی؛ متشکل از دو مجلس (گورکو کنش) تأسیس شود 
نهادی که حوزة نفوذش از شاخة اجرایی که رئیس‌جمهور تشکیل داده بود, 
بسیار پایین‌تر بود. هم‌زمان در قانون انتخابات تغییراتی انجام شد و نظام 
اکثریت آراء اعمال شد. این قوانین» نقفش احزاب سیاسی در فرایندهای 
سیاسی را کم‌رنگ‌تر کردند. مقامات در واکنش به استفادهة اپوزیسیون از 
رسانه‌های غیردولتی و سازمان‌های جامعة مدنی به‌منزلة تریبون خوده تمام 
امکانات چاپ را تحت اختیار خود درآوردند و یک‌باره سه روزنامه را تعطیل 
کردند. از جمله پرخواننده‌ترین نشرية کشور یعنی «سه کوهستان» ( 10766 


۱. ر.ک: قرقیزستان» راهنمای تحول برتلزمان ۰۲۰۰۳ 1۳675 1.4./). همچنین توجه داشته 
باشید که «پس از انتخاب مجدد او در سال ۲۰۰۰ که نارضایتی‌های بسیاری درپی داشت. آقایف 
رویکرد استبدادی‌تری در رهبری در پیش گرفت». (قرقیزستان پس از انقلاب. گزارش ش. ٩۹۷‏ 
سیا؛ ۴ می. ۲۰۰۵). در سال ۲۰۰۲ خانهٌ آزادی» سازمانی که سرعت پیشرفت 
دموکراتیک کشورهای جهان را منتشر می‌کند. قرقیزستان را کشوری «غیر آزاد» ارزیابی کرد. 

۲ ن. عمروف. در میان قبایل تغییر نظام سیاسی قرقیزستان در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم/ 
طبقة سیاسی. ۲۰۰۵ ش. ۱۳. <6.۵1۲10195با۲۵/0۵1-00/155. 265[) 1 [0م. ۵۵/۷ //: مرول > 


دو دهه پس از استقلال 


وصه۷]0) که نشرية رسمی پارلمان منحل‌شده بود. همچنین دولت به 
اتهام نشر اکاذیب و افتراء علیه روزنامه‌های خاصی پرونده‌های حقوقی به 
جریان ان داخت . عقاصمات در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ حکم تعلیق دو 
روزنامه‌نگا یعنی زمیرا صدیق‌اف (۹۵0۱۶0۷2 76۳0172)» سردبیر روزنامة 
«رس پابلیکا» (۳۷۵[162 565) و ایبریس بیک امور زاکوف ( ۷۲۷۹066 
۷ گزارشگر مستقل را صادر کردند. تورگان علسی‌اف. 
(0۲۵00211707)؛ رهبر حزب «ارکیدیک» (1ن4) (آزادی)» در سال 
۶ به اتهام افترا. حکم تعلیق یک‌ساله دریافت کرد و دو بار هم تامرز 
دستگیری پیش رفت . در دهم فورية ۰۱۹۹۶ طی همه‌پرسی سراسری, قانون 
اساسی جدید قرقیزستان تصویب شد؛ قانونی که اختیارات رئیس‌جمهوری را 
به‌طور چشمگیری افزایش داد. در نهایت» حکومت قرقیزستان به جمهوری 
راشت حور تقیتر کرهارآفشین که تاه فش فانون اسایتی 1۹8۸ 
قطعی شد. 

حاکمیت استبدادی که در کشورهای آسیای مرکزی استقرار یافت. تا 
اندازه‌ای ثابت کرد که قابلیت پرداختن به هدف‌های مهم تحول را دارد. 
هدفه حفظ ثبات و نظم در شوایط گذار از نظام ازهم‌پاشيده شوروی سابق, 
قزلت متتقل مرو کازه نهر رافکه برد بط می رده حکوفت 
اناد موس سا عدونی اقار و فیرا مرک قفل سایق رکه شاه 
ات توف نان کرده است رال اسان خطرهایی را کته در ماوق 
دموکراسی دخالت دارند. نشان داده است؛ زیرا دولت تاجیک در ابتدا از 
آشفته شدن اوضاع سیاسی جلوگیری نکرد و بعدها نتوانست از فرو رفستن 
جامعه در جنگ داخلی جلوگیری کند. 

ابتداء حرکت قرقیزستان در مسیر استبداد انتقادی را دربر نداشت؛ حتی 


۱ . حمیدوف. قرقیزستان: اپوزیسیون سازمان‌یافته و اغتشاشات ملنی 
<20.12.2002 0۲2 وه ناه ۰ ۷۳۱/۱۸//: 0 > 

۲. قانون بازرس ویژه برای قرقیزستان هنوز تصویب نشده است. 
<0۲12:18.04.2002 .)10۰/0۲221296 > 

۳ آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی. ص ۳۰۰. 


از سوی کارشناسان خارجی که به‌ظاهر تصور می‌کردند پیگیری اصلاحات 
اقتصاه بازار به شیوه‌ای مناسب. محافظه کارانه و با روحية پدرمابانة دولت» به 
سلطة قدر تمند عکومت تیار دارد: یکی از دلایل اختلاف آقایف و بارلمتان 
حامی کمونیسم. توافق نداشتن بر سر طرح سرعت دادن به فرایند 
خصوصی‌سازی بود که پارلمان با آن مخالفت می‌کرد. از دید ناظران» 
نظریه‌هایی که مشاوران غربی مطرح می‌کردند. در تصمیم آقایف برای انحلال 
پارلمان نفشن مهمی داشت : مولفه‌های استیداد طراحی شهه‌اند تاادقیقاً 
همان نقش ابزاری خصوصی‌سازی سریع در اوایل دهة ۱۹۹۰ را ایفا کنند. 
نقش این مولفه‌هاء کم کردن نفوذ حزب کمونیست قرقیزستان- که به‌ظاهر 
در آن زمان مهم‌ترین رقیب دولت جدید بود- و همچنین تضمین تداوم 
تحولات اساسی اقتصاد بازار کشور بود. با وجود اينکه اين تحولات از آغاز با 
مولفه‌هایی فاسد همراه بود » غرب تصور می‌کرد تمایل به سرعت دادن به 
روند اصلاحات. یکی از دلایلی بود که همه‌پرسی‌های اواسط دهة ۱۹۹۰ را به 
سمت تقویت چشمگیر قدرت اجرایی هدایت کرد. به همین دلیل. با 
توش‌های استیتاویه با شیههای سارقی کارانه تور ی کزه یه عقیدة پاش 


۱ ز. تدوآ. قرقیزستان: علت‌هاه درس‌هاء پیامدهای قطعی سقوط رژیم عسکر آقایف.// آسیای 
۲ در اواخر سال 1۹۹۳ رسوایی در رابطه با شرکت سوئیسی 0 که رئیس آن بوریس 
بیرش استین. تبع سابق شوروی بود به بار آمد. با کمک مقامات قرقیز شامل رئیس‌جمهور و 
نخست‌وزین در سال ۱۹۹۱ سرمایه گذاری مشترک «سیبکو - قرقیزیا» تأسیس شد که در زمينة 
فروش طلا و تولیدات دیگر قرقیزستان در بازارهای خارجی فعالیت می‌کرد. بخشی از طلاها 
برخلاف مقررات ترخیص کالا و با همدستی رئیس شورای وزیران» تی. چینگیشف (با توسل به 
مقام وزارت او) صادر می‌شد. واگذاری معادن طلا به سرمایه گذاران کانادایی» اعمال واحد پول ملی» 
از انحصار خارج کردن صنعت مشروبات الکلی نیز رسوایی‌های عظیمی به‌همراه داشت. تلاش‌های 
پارلمانی برای رسیدگی به چنین نمونه‌هایی از سوء استفاده از قدرت. دلیل مهم و کافی برای منحل 
کردن اين پارلمان در سال ۱۹۹۴ شد. ر.ک: «عسکر آقایویچ آقایف رئیس‌جمهور قرقیزستان»: 


<1809200 9۲2103 4ودام غو هه /2 01 .22 طجه:ه 10:۱ > 
۳ گذار سیاسی در قرقیزستان: مشکلات و نمای کلی. گزارش ش. ۸۱ ۷0۳ آسیاء ۱۱ آگوست 


۴ ص ۲ 


۳[ ی 
از ناظران» تا اواخر دهةّ ۱۹۹۰ در حالی که نارضایتی از سلطة آقایف 
روزبه‌روز بیش‌تر می‌شد. استبداد روبه‌رشد به جای آنکه به اصلاحات بپردازد. 
برای سرکوب کردن انتقادها و حفظ قدرت" استفاده می‌شد. 


حدود «باز گشت استبدادی» 
با وجود قدرت گرفتن آشکار استبداد» رژیم آقایف تا زمان بقای خود هنسبتاً 
استبدادی» باقی ماند. اوضاع قرقیزستان در مقایسه با گرایش‌های استبدادی 
قوی در تمام منطقه. مطلوب‌تر از کشورهای همسایه به‌نظر می‌رسید. 
تحلیلگران غربی اعتراف کردند که با وجود بازداشت‌های پی‌دربی اعضای 
اپوزیسیون. وحشی‌گری پلیس و تحت فشار بودن رسانه‌هاه فضای نسبتاً 
آزادی در قرقیزستان برقرار شده است و سیاستمدارانی که آزادانه افکار خود 
را بیان می‌کنند. از واکنش مقامات به گفته‌هایشان هراسی ندارند . بانک 
اروپایی بازسازی و توسعه. یادآوری کرد که سیاست دولت دربارة حقوق بشر 
رضایت‌بخش نبود»؛ همچنین گفت که در جنبه‌های خاصی. «نشانه‌هایی از 
تغییرهای مثبت هم دیده می‌شد». در سال ۰۲۰۰۴ دولت نظارت بر مطالب 
منتشرشده را کم‌تر کرد و رسانه‌های گروهی آزادانه به اینترنت دسترسی پیدا 
کردند. آپوزیسیون سیاسی سازمان‌یافته به‌نظر می‌رسید و نظرهای خود را 
آزادانه بیان می‌کرد. حضور احزاب سیاسی گوناگون (از جمله گروه‌بندی‌های 
مخالف واقعی و جامعة مدنی کاملاً قدرتمند) می‌توانستند با مشکلات و 
موانعی که در ذات فرایند گذار به دموکراسی وجود دارد. مقابله کنند؛ چیزی 
که قرقیزستان را بر منطقه مسلط می‌کره . 

پارلمان قرقیزستان. آقلیت اپوزیسیون موثری را در اختیار داشت که 
برخی اقدام‌های آقایف را آزادانه نقد می‌کرد. برای مثال» بیش از بیست تن از 


ار اراس دیف فهان ب وس ۲ 
۲ همان؛ ص ۳۵ 
۳ راهبرد فعالیت‌های /149 31 در جمهوری قرقیزستان (در ۱۶ نوامبر ۲۰۰۴ به تأیید شورای 


وزیران رسید)؛ ص 1٩‏ 


نمایندگان مجلس قرقیزستان» به رهبری آبدیگانی ارکبایف ( «طمعز۵ط۸ 
۷7 ریس پارلمان» در ششم ژانوية ۰۲۰۰۲ یک روز پسس از 
دستگیری بیک نظراف. بیانیه‌ای تنظیم کردند مبنی بر اینکه این نمايندة 
مجلس با انگیزه‌های سیاسی دستگیر شده است. اندکی پیش از آن» چند تن 
از نمایندگان برجستة مجلس. شامل اموربیک تکبایف ( 86ات« 
۷ (نامزد سابق ریاست‌جمهوری)» دوران‌بیک صدیربایف 
(ورد3240 .۰ 100۲02066) و آداهان مادومساروف ( ۸227 
۷ تلویزیون دولتی و روزنامه‌هایی را که از طرف دولت حمایت 
مالی می‌شدنده به رغایست نکردن اصل بی‌طرفنی در پوشش دادن اوضاع 
سیاسی قرقیزستان متهم کردند . 

اين جمهوری فعالیت نسبتاً آزادانة احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون را 
حفظ کرد. علاوه بر این بحران سیاسی سال ۲۰۰۰ نشان داد که اپوزیسیون 
قادر بود حمله‌هایی ترتیب دهد و از دولت امتیازهای سیاسی و قانونی کسب 
کند. مقامات تحت فشار اعتراض‌های گسترده و خواسته‌های ایوزیسیون بیک 
نظرأف را از زندان آزاد و پروندة قضایی او را- با حفظ سمت به عنوان وزیر- 
مختومه اعلام کردند. مقام پلیس حقوق بشر (بازرس ویژه» در قرقیزستان 
مرسوم شد و انتصاب تورسون‌بای بکیر یولو ردنا تت1دظ ندصیاوتتاآ) فعال 
برجستة حقوق بشر به این سمت در ۲۱ نوامبر ۲۰۰۲ موفقیتی برای 
اپوزیسیون محسوب می‌شد. رئیس‌جمهور در تلاش برای جلوگیری از 
کرش بآ راش‌ها شورای فانون نام کیان داد ایب شو ا شام 
اعضای اپوزیسیون. نمایندگان حکومت و سیاستمداران مستقل بود. قرار بود 
این شورا اصلاحاتی را برای قانون اساسی, به‌ویژه محدود کردن اختیارات 
رئیس‌جمهوری و تقویت نقش پارلمان مطرح کند. قرار بود همه‌پرسی 
سراسری در دوم فوریه ۲۰۰۳ برگزار شود. با وجود اينکه رئیس‌جمهور موفق 
نشد پیش‌نویس قانون اساسی را- که اصلاحاتی بسیار ضعیف‌تر از آنچه شور 


۱. ا. حمیدوف. دستگیری این وزیر توجه را به کشمکش میان بخش‌های اجرایی و قضایی حکومت 
در قرقیزستان جلب کرد. ۰۲۰۰۲/۱۱/۱۰ 6 ۳۲۱۲2518۳6 


دو دهه پس از استقلال 


پیشنهاد می‌کرد را شامل می‌شد- به ری بگذارد. واقعیت برگزاری این شوراء 
توانایی‌های اپوزیسیون را نشان داد. 

در ۱۴ ژانویه. دولت قطعنامة شماره ۲۰ را صادر کرد. این قطعنامه 
«دربارة مسائل خاصی از فعالیت انتشاراتی در جمهوری قرقیزستان» بود و 
فعالیت ناشران مستقل را محدود می‌کرد. طبق این سند. هیچ چایخانه‌ای 
عق فقالیت تشه مک اینکه وولت حهاقن ۱۰ دیصه هام ان را 
دراختیار داشته باشد. این قطعنامه ثبت هرگونه فعالیت انتشاراتی را اجباری 
می‌کرد و این قانون حتی خبرنامه‌ها و جزوه‌های کوچکی که سازمان‌های 
غیردولتی منتشر می‌کردند را شامل می‌شد . اما پس از تفییر دولت در اواخر 
م۱۲ نی فتاه از اهاز دور ناد ویو 
مای کپیتال نیوز (ام سی آن) (36۷5 -0201121 ۷17) و رس پابلیکا؛ ازسر 
گرفته شد. این روزنامه‌ها نقش مهمی در زمینه‌سازی کودتای مارس ۲۰۰۵ 
ایفا کردند. 

در آکتبر ۲ خانة آزادی. برای حمایت رسانه‌ها در بیشکک مرکزی 
سازمان غیردولتی تأسیس کرد این مرکز شعبه‌ای به نام همرکز انتشارات 
مستقل» (جایخانه) افتتاح کرد که از آن پس. تمام روزنامه‌ها و اعلامیه‌های 
اپوزیسیون قرقیز و همچنین کتاب‌های سازمان‌های اپوزیسیون تاجیکستان و 
قزاقستان را چاپ کرده است . شبکه تلویزیونی نسبتاً مستقلی به نام 
«پیرامید» (۳۷۲۵۳010) در قرقیزستان فعالیت می‌ کرد و برنامه‌هایش را در 
سراسر کشور پخش میکرد. چندین شبکه تلویزیونی و رادیویی منطقه‌ای نیز 
وجود داشتند. 

سازمان‌های غیردولتی خارجی و بین‌المللی گوناگون قرقیزستان» نسبت 
به بخش‌های دیگر منطقه از آزادی بیش‌تری برخوردار بودند؛ سازمان‌هایی 


۱. بحران سیاسی در قرقیزستان: راهکارهای بهبود شرایط. گزارش ش. ۳۷ [1۷]۳/ آسیا» جولای 
۲ ص ۲ 

۲ | نیازاف. نقش سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های جمعی در وقوع کودتا (از کتاب «کودتای ۲۴ 
مارس ۲۰۰۵ در قرقیزستان» حذف شد). 


حلم.ووومر_ 9۷ ۰۵۹۰2/022 ۷۳/۲۰۷۰//: 0 > 


مثل آژانس توسعهة بین‌المللی ایالات متحده ( 107 ۸۵600۷ معاها٩‏ نصا 
املع افممنامجه‌امل» خانة آزادی (۲0۷56 ۳۲6۵۵0۳ موسسة 
جمهوری‌خواه بین‌المللی ایالات متحده ( افومناععام1 ۱5 1۲6 
عاباتاعآ جمهم‌ناوت۳00)؛ موسة دموکراتیک ملی ( ۱6۳۵6۲۵۸16 [هممنا۲2 
استاذاع)» مرکز دموکراتیک اروپای شرقی ( ۲6۲۵06۲۵6 صهععمتباظ )فو۳۲ 
۲ کنسرسیوم کوآنترپارت (ت00050۳ 00۳1602۲1))» سپاه صلح 
(00۲05 ۳6206 16). شبکة گزارش‌ها (60۷۵۲1 116106775 بنیاد آوراسیا 
(ممنامک‌مده1۳ متمع۳)» سازمان سیمرا! (سوئیس)». ماستیه خات 4 |۵۱ 
(بنیاد سوروس). موسسه گزارش‌های جنگ و صلح ( 200 ۷۷۵۲ 10۲ عابناوم1 
08 ۳626۵). در نتیجه حمایت‌های مالی و تشکیلاتی این نهادها 
سازمان‌های غیردولتی محلی بسیاری (نزدیک به پنج‌هزار) به‌وجود آمدند که 
در زمينة حمایت از حقوق بشر و پیشرفت ارزش‌های دموکراتیک فعالیت 
می‌کردند. دامن این سازمان‌های غیردولتی به بیشکک محدود نمی‌شد؛ آن‌ها 
در مناطق مهم کشور به‌ویژه در در فرغانه. فعالیت می کردند؛ برای مثال. 
موسسه دموکراتیک ملیء ۲۰ دفتر منطقه‌ای در قرقیزستان داشت. 

با توجه به ضعف نظام حزبی در کشورهای آسیای مرکزی. سازمان‌های 
غیردولتی و رسانه‌های مستقل» بیش‌تر کانال اصلی تجهیز و تحکیم نیروهای 
اپوزیسیون بودند. بنابراین» میزان آزادی و مقیاس فعالیت سازمان‌های 
غیردولتی را می‌توان نشانة مهم آزادسازی حیات اجتماعی- سیاسی فرض 
کرد. 


عوامل خارحی «باز گشت استبدادی» 
بی‌تردید» بازگشت به استبداد» واکنش آقایف به نارضایتی روبه‌افزایش جامعه 
و اپوزیسیون نسبت به نتایج حکومت او و تلاشی برای تبرثة جاه‌طلبی‌ه ایش 


۱ 1۷۳۵) سازمانی غیردولتی است که در سال ۲۰۰۱ در ژنو تا یهن شد و در زمینه‌های 
مربوط به حقوق اقلیت‌ها و زنان» زبان. سیاست و آموزش رسانه‌ها و دست‌یابی به اطلاعات» 
مهاجرت و ... فعالیت می‌کند. 

(جمتاول‌جد۳ ومع50 عطا) مابطتاعصا برام‌50 جومن) .2 
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بود. باز هم باید اين حقیقت را یادآوری کرد که نه‌تنها عوامل داخلی» بلکه 
جریان‌های خارجی نیز به افزایش استبداد کمک کرده‌اند. 

اول اینکه» همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد. هنگامی که آقایف در برابر 
وشوسة ابشتقاه سیم محر سال ۱۹یا تفا امفخل کم عاقز 
کاری که غرب انجام داد. حمایت ضمنی از او بود. غرب تا سال ۲۰۰۰ که در 
انتخابات ریاست‌جمهوری تقلب و کولایف (1612۷6۷7 .۲) دستگیر شد. 
انتقادهایش را نسبت به اقدام‌های آقایف پنهان می‌کرد؛ حتی اگر اين اقدام‌ها 
با انگیزة انجام اصلاحات تشدید شده بودند. این رویکرد. از نظر روانی» زمينة 
گذار رژیم را به سیاست با زگشت استبدادی در اوایل قرن ۲۱ فراهم کرد. 

دوم اینکه» بی‌اعتنایی رژیم سیاسی, واکنش قابل پیش‌بینی مقام‌ها به 
چالش‌های ناشی از عملکرد شورشیان بود. این شورشیان» اعضای مسلح 
جنبش اسلامی ازبکستان (0هاعل[۱202 0۶ اجعمه/۱07 متصقاعل) بودند که 
در تابستان ۱۹۹۹ به استان باتکن (در جنوب قرقیزستان) حمله کردند. رشد 
استبداد در قرقیزستان» نشان‌دهنده گرایش به توسعة سیاسی بود؛ مطلبی که 
دربارة کل منطقه صدق می‌کند. عامل تهدید اسلام‌گرایان خارجی. این 
گرایش را تشدید می‌کرد. نقش این عامل پس از سال ۱۹۹۶ و هم‌زمان با 
قدرت گرفتن طالبان در افغانستان مشخص شد در سال ۱۹۹۹ فعالیت خود 
را آشکارتر کرد و پس از حملة بعدی شورشیان جنبش اسلامی ازیکستان در 
سال ۲۰۰۰ به‌منزلة عاملی بحرانی شناخته شد. 

سوم اینکه. مبارزه با تروریسم که آمریکا و متحدانش در پاییز ۲۰۰۱ در 
افغانستان آغاز کردند. به‌طور ناخواسته از روند استبدادی موجود حمایت 
می کرد. علاقة آمریکا به استفاده از دولت‌های آسیای مرکزی به‌منزلة 
منطقه‌ای استراتژیک برای راه‌اندازی جنگ در افغانستان» کمک‌های مالی 
بیش‌تری برای رهبران محلی دربر داشت؛ همچنین آن‌ها را امیدوار می‌کرد به 
اينکه غرب نمی‌خواهد به علت مشکلات مربوط به دموکراسی و حقوق بش 
رابطه‌اش را با این کشورها خراب کند. در نتیجه. این دولت‌ها دلگرم‌تر شدند 
و با شدت بیش‌تری با گروه‌های اپوزیسیون مقابله کردند. افزايش آهمیت 
ژئوپولیتیکی رژیم‌های آسیای مرکزی» از جمله رژیم آقایف که با استقرار 


نظامیان آمریکایی در فرودگاه «ماناس» (0۷1276) در نزدیکی بیشکک 
موافقت کرد. استقلال داخلی اين دولت‌ها را افزایش داد. کمک‌های مالی 
فراوانی که از اوایل دهة ۱۹۹۰ به بعد به جمهوری قرقیزستان سرازیر شده 
بودند» برای استقرار دموکراسی در این کشور سود چندانی نداشت. از یک سو 
کمک‌های کشورهای خارجی برای قرقیزستان بسیار مهم و حیاتی بود؛ چرا 
که تنها راه چاره‌ای بود که دولت به کمک آن می‌توانست از پس هزینه‌های 
دوران رکود اقتصادی شدید براید و از شورش‌های سیاسی- اجتماعی 
جلوگیری کند؛ اما از سوی دیگر تأثیر این کمک‌ها بر توسعة اقتصادی» شبیه 
نقشی بود که مستمری سالانة کلان برای کشورهای صادرکنندة کربوهیدرات 
بازی می‌کرد؛ زمانی که کشور از عالبات‌دهند کان و بخش خصوصی بی‌نیاز 
هش هنشت عقیانه بو نظرهای آن‌ها را نادیده بگی رد این وس به 
جای اينکه به استقرار دموکراسی کمک کند. موجب افزايش گرایش‌های 
استبدادی شده است. 

روسیه و چین (دو نیروی بانفوذ خارجی) که به قرقیزستان چشم داشتند. 
به‌ظاهر نسبت به مشکل دموکراسی در قرقیزستان بی‌تفاوت بودند؛ ولی 
درعمل از افزايش قدرت رئیس‌جمهور خشنود بودند؛ چرا که از یک سو این 
موضوع بسیاری از مسائل را (از قبیل مشخص کردن مرزها با چین) حل 
می‌کرد و از سوی دیگر بیش‌تر شدن اختلاف‌ها بین دولت آقایف و غرب. 
قرقیزستان را به سوی قدرت‌های دیگر, به‌ویژه روسیه. متمایل می‌کرد. 


۴ تحولات اقتصادی 

تحولات قرقیزستان. با افول روند و سرعت توسعه آغاز شد. به دلیل رکود 
اقتصادی شدید که در پی تحولات دولت و نقل و انتقالات از بودجة ملی 
اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد. تولید ناخالص ملی قرقیزستان در سال‌های 
۵- ۱۹۹۱ به میزان دو برابر کاهش یافت. عملکرد اقتصادی و اجتماعی 
کشور وخیم‌تر شد؛ تورم حاد. افزايش میزان بیکاری و کاهش درآمد واقعی 


افراد چامعه» فقر شدیدی را به‌همراه داشت " 

در چنین وضعیتی» رهبران جمهوری قرقیزستان سیاست اصلاحات 
گسترده و جذب منابع خارجی (بیش‌تر غربی) را درپیش گرفتند. طبق 
آمارهای رسمی کشور و آمار و داده‌های سازمان‌های بین‌المللی» رشد 
اقتصادی کشور از سال ۱۹۹۶ از سر گرفته شد. میانگین میزان رشد سالانة 
تولید ناخالص ملی در سال‌های 1۹۹۶-۲۰۰۴ بالغ بر ۵/۲ درصد می‌شد 
(بالاترین نرخ رشد ۷/۱ درصد بود) که در سال ۲۰۰۴ گزارش شد. بر اساس 
برخی برآوردهاء سیاست‌های مالی که در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ 
اتخاذ شد. ثبات اقتصاد کلان. کاهش پنج‌درصدی میزان تورم در یک سال و 
مهار تورم» کاهش پنج درصدی کسری بودجة حاصل از تولید تاخالص ملی و 
کم‌تر شدن کسری حساب‌های جاری را به‌همراه داشت. سیاست‌های 
اتخاذشده همچنین موجب افزایش منابع ارزی خارجی و ثبات پول رایج 

ساختار اقتصاد خارجی قرقیزستان بیانگر پایین بودن عوارض گمرکی: 
اعمال نشدن تعرفه‌های گمرکی» محدود نبودن صادرات و تردد ازادانة مردم و 
سرمایه‌هایشان از مرزهای کشور بود. اتخاذ سیاست اقتصادی خارجی آزاد و 
رد سیاست حمایت از صنایع داخلی, با پیوستن قرقیزستان به سازمان تجارت 
جهانی در سال ۱۹۹۸ قطعی شد. در حالی که پیوستن به این سازمان 
امتیازهای بسیار محدودی برای قرقیزستان دربر دارد؛ چرا که شریک‌های 
تجاری مهم و همسایگان قرقیزستان هنوز به سازمان تجارت جهانی 
نییوسته‌اند (چین در سال ۲۰۰۱ به عضویت این سازمان درامد). 

برخی از داده‌های آماری که در اختیار داریم» می‌توانند وضعیت کلی 
اقتصادی- اجتماعی جمهوری قرقیزستان را در برهة کنونی نشان دهند. 


۱ قرقیزستان در میان جمهوری‌های شوروی سابق, از نظر منابع و زیرساخت صنعتی» فقیرتر است. 
این کشور از نظر شکل جغرافیایی و وجود ارتفاعات فراوان» کشاورزی توسعه‌نیافته‌ای دارد. پنبه» 
غلات. پشم» پوست تنباکو و نیشکر بیش‌ترین محصولات کشاورزی و دامپروری این کشور را 
تشکیل می‌دهند. اما از سوی دیگر این کشور منابع غنی از طلاه زغال سنگ. جیوه و اورانیوم را در 
اختیار دارد. (مترجم) 


آقایف و رسانه‌های دولتی قرقیزستان تأکید می‌کردند که رشد تولید 
ناخالص داخلی کشور در شش‌ماه نخست سال ۰۲۰۰۷ ۹/۲ درصد بود؛ در 
حالی که این میزان در سال ۲۰۰۶ فقط ۲/۷ درصد گزارش شده است. این 
آمار به عنوان گواهی برای ثبات اوضاع اقتصادی و سیاسی و به‌وجود آمدن 
شرایط مناسب سرمایه‌گذاری در کشور عرضه شد. 

با وجود اين» ارزیابی و تحلیل داده‌های آماری رسمی بیانگر جریان‌های 
بحث‌برانگیزی در اقتصاد کشور است. این رشد ۹/۲ درصدی به‌دلیل افزایش 
۵ درصدی پست الکترونیکی و خدمات ارتباط الکترونیکی (هزينة تلفن 
همراه مردم» رشد ۱ درصدی ساخت و ساز («ساخت مسکن نخبگان. 
فضاهای اداری» کازینوها» کلوپ‌های شبانه» کافه‌ها؛ رستوران‌ها و غیره). رشد 
۲ درصدی گردش کالا (بیش‌تر به‌دلیل حمل‌ونقل فزایند؛ کالاهای 
وارداتی» افزايش ۱۵ درصدی حجم معامله‌های تجاری (خرده‌فروشی 
کالاهای وارداتی) و افزایش ۱۵/۱ درصدی خدمات رستوران‌ها و هتل‌ها 
به‌دست آمده است. رشد ۹/۶ درصدی حجم تولید و توزیع برق» گاز و آب 
بیش‌تر به‌دلیل افزايش هزينهة خدمات بوده است و رشد ۶/۲ درصدی 
جابه‌جایی مسافران بهدلیل افزایش مهاجرت داخلی و خارجی است و نشان 
می‌دهد که نرخ بیکاری در کشور بسیار بالا است. 

در عین حال. رشد تولیدات صنعتی. تنها ۰/٩‏ درصد و تولیدات 
کشاورزی» ۲/۸ درصد بوده است و تولید بخش معدن. کاهش ۴/۷ درصدی 
داشته است. 

بنابراین. رشد نسبتاً بالای کنونی تولید ناخالص ملی نمایانگر وضعیت 
وخیم اجتماعی- اقتصادی کشور است. نارضایتی مردم از افزایش تعرفه‌های 
آب. برق و گاز, وابستگی زیاد کشور به واردات. افزایش مهاجرت‌ها (به‌دلیل 
۳ سریع نرخ بیکاری)» بیش‌تر شدن فاصلة بین فقیر و غنیء همگی 
تأکیدی بر بدتر شدن اوضاع اقتصادی- اجتماعی است. بیش‌تر ثروتمندان 
جمهوری قرقیزستان مقامات رده‌بالای فاسد و جمعی از نمایندگان هستند 
(۳۴ نماینده از ۷۵ نماینده مجلس, نخست‌وزیر کنونی و پیشین کشور و 
تعدادی از مسئولان رده‌بالای وزارتخانه‌ها و اداره‌هاء در میان صدنفر از 


دو دهه پس از استقلال 


ثروتمندترین آفراد کشور قرار دارند). برخی از مقامات رده‌بالای دولت و 
نمایندگان مجلس. هم‌زمان در فهرست بزرگ‌ترین رشوه‌بگیران نیز جای 
دارند. آتامبایف (۸۱۵۳00۵۷6۷) نخست‌وزیر سابق کشور دربارة اوضاع 
کشورش چنین می‌گوید: «مشکل کشورء فساد بسیار زیاد است. اگر هیچ‌یک 
از مقامات دولتی دزدی نمی کردند». دولت می‌توانست بدون بدهی فعالیت 
کند» (بدهی خارجی قرقیزستان دو میلیارد دلار است). مولدو کولف 
(۷مابها۷]0100), وزیر توسعة اقتصاد و بازرگانی» اعتراف می‌کند: «در تمامی 
وزارتخانه‌ها و اداره‌های جمهوری قرقیزستان فساد گسترده‌ای وجود دارد.» 

حجم معامله‌های تجاری خارجی در شش‌ماه نخست سال ۲۰۰۷ ۵۵/۶ 
درصد رشد داشت. این میزان رشد. شامل رشد ۷۶ درصدی واردات و ۳۰/۷ 
درصدی صادرات بود. ماندة منفی تجارت برابر با ۴۷۶ میلیون و ۳۲۰۰ هزار 
دلار می‌باشد که در مقایسه با شش‌ماه نخست سال ۰۲۰۰۶ چهار برابر افزایش 
یافته است. از این رو پیامدهای فعالیت‌های تجاری خارجی بر وضعیت 
اقتصادی کل کشور تأثیری منفی داشته و باعث وابستگی شدید به واردات و 
منابع ارزي خارجی شاه امنسست؛ 

ارزیابی ساختار تولید ناخالص داخلی. وضعیت اقتصاد قرقیزستان را 
به‌خوبی نشان می‌دهد. طبق این بررسی. بخش‌های غیرتولیدی (مثل تجارت 
و تعمیرات تعرفه‌های مربوط به مواد غذایی اصلی, حمل و نقل و ارتباطات. 
تولید و توزیع برق, آب و گاز, معاملات املاک و مستغلات ساخت‌وساز 
هتل‌ها و رستوران‌هاء صنایع همگانی و دیگر خدمات)» در شش ماه نخست 
سال ۰۲۰۰۷ ۵۸/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند 
و سهم هر یک از این بخش‌ها در حال افزايش است. در عین حال» سهم 
بخش‌های تولیدی (مثل کشاورزی» ساخت و تولید و صنایع استخراج معدن) 
فقط ۲۰/۷ درصد است. سهم این بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی نیز در 
حال کاهش است. خلاصه اینکه با ارزیبی تولید ناخالص داخلی؛ قرقیزستان 
در زمر کشورهای زراعی- صنعتی قرار نمی‌گیرد؛ چرا که کشوری وابسته به 
تجارت. زمین و مالیات است. در اینجا باید به اين نکته اشاره کرد که «اقتصاد 


سایه»" که گروه‌های خلافکار آن را کنترل می‌کنند. ۵۳ درصد از کل اقتصاد 
را در اختیار دارد. 

بر اساس آمارهای رسمی» تورم قرقیزستان در شش ماه نخست سال 
۷ کم‌تر از ۴/۸ درصد بود؛ در حالی که تورم در سال ۰۲۰۰۶ ۵/۱ درصد 
گزارش شده است. اما از شش ماه دوم سال و تا آگوست ۰۲۰۰۸ قیمت‌های 
مواد غذایی اصلی و بنزین و بلیط قطار از ۲۰ تا ۱۶۰ درصد افزایش یافت و 
نان» روغن و دیگر کالاهای اساسی ۲/۸۵ برابر گران‌تر شد. این وضعیت بر 
قشرهای کم‌درآمد جمهوری قرقیزستان تأثیر فراوانی دارد؛ جمعیتی که 
اکثریت کشور را تشکیل می‌دهند و تا کنون اعتراض‌های خودجوش بسیاری 
در شهرهای مختلف انجام داده‌اند. 

دربارة سرمایه‌های خارجی باید گفت که بیش‌ترین سهم 
شیاه گناج هام یب که عمط یه تاعطق سک رل درمت)؛ 
چویسک (۲۳/۹ درصد) و تالاس (۱۵/۴ درصد) است. سرمایه گذاری در سه 
منطقةٌ جنوبی. از جمله نارینسکایا (2709102) (که فقیرترین بخش این 
منطقه است), فقط ۲/۷ درصد از اين سرمایه گذاری‌ها است. به عبارت دیگره 
شکلف اقتصادی انجاد شنده بین محاطق مرفه شمالی:و محاطق محروم و 
فقیرنشین جنوبی بیش‌تر شده است. این مسئله روابط سیاسی این دو منطقه 
را تحت تأثیر قرار میهد 7 موجب تفرقه و دودستگی کشور می‌شود. شکاف 
بین شمال و جنوب. محرک اصلی «انقلاب» مارس ۲۰۰۵ شد. این دو 
دستگی و تفرقه تا دو سال بعد از انقلاب نیز پابرجا بود و مناطق جنوبی 
همچنان مناطق محروم و عقب‌ماندة کشور بودند. این امر موجب افزایش 
تنش‌های اجتماعی و نارضایتی جنوبی‌ها از نمایندگان و نخبگان سیاسی شد؛ 
کشا که ضت‌ها انگتره زیاس و قمرت طشی حاس کل و در خمل» بترای 
پیشرفت و توسعة مناطق جنوبی کاری انجام ندادند. اما بزرگ‌ترین خطری 
۱. اقتصاد سایه (سیاه) بخشی از فعالیت اقتصادی است که خارج از نظارت دولت و نظام مالیاتی 
قرار می‌گیرد. فرار مالیاتی» تقلب در پرداعت عوارض گمرکیء فروش محصولات غیراستاندارد 


پول‌شوییء قاجاق رشوه‌خواری» کلاهبرداری‌های اقتصادی, اختلاس و غیره مثال‌هایی از اقتصاد 
سیاه‌اند. 


دو دهه پس از استقلال 


که جمهوری قرقیزستان را تهدید می‌کرد. خطر مناطق کوهستانی آلاتو 
(۸12۱00) بود. گرم‌تر شدن هوای کرة زمین در دهه‌های اخیر موجب ذوب 
شدن یخچال‌های طبیعی شده است و به‌دلیل کاهش بارش برف» حجم آن‌ها 
دوباره به حالت اول برنمی گردد. در نتیجه. میزان آب مخزن توکتوگول 
(۷01ع10108) سال‌به‌سال کم‌تر شده است و در حال حاضر در سطح بسیار 
بانیتین فرار دازدد این مخزن آبه اشتگاه بری- اي ات هقوییا ۴۳ درمندد 
برق تمام نیروگاه‌های کشور را تولید می‌کند) و برق تمام مناطق جنوبی 
کشور و بیش از همه برق صادراتی به ازبکستان و قزاقستان را تأمین می‌کند. 

ناشی‌گری و فساد رسای صنعت تأمین برق. اوضاع را بدتر کرده است؛ 
چرا که نیروگاه‌های تولید برق بدون توجه به حجم آب ورودی و خروجی کار 
کرده‌اند. طبق برآوردهای کارشناسان» اگر نیروگاه‌های برق به همین منوال 
کار کنند. ذخيرة آب توکتوگول تا سال ۲۰۰۹ به پایین‌ترین سطح خود 
می‌رسد. در نتيجة چنین اتفاقی» فعالیت نیروگاه برق- آبی متوقف و برق کل 
مناطق جنوبی قطع می‌شود؛ امری که به بروز فاجعه در بخش فناوری منجر 
خواهد شد. 

با وجود این در سال ۷ تشانه‌های خاصی از احیای اقتصادی دیده 
شد؛ اما هیچ‌یک از آن‌ها دوامی نداشت و اگر هم در خروج اقتصاد از مرحلة 
بحران تأثیری گذاشته, این تأثیر بسیار ناچیز بوده است. طبق داده‌های 
گردآوری‌شدة کميتة ملی آمار قرقیزستان» تولید ناخالص داخلی در سال 
۷ در مقایسه با سال ۰۲۰۰۶ ۸/۲ درصد آفزايش پیدا کرد. طبق نظر 
کارشناسان. این افزايش به‌دلیل عملکرد بخش خدمات و تجارت بود. این در 
حالی است که صنایع پایة عملکرد ثابتی نداشته و تولیدات کشاورزی به 
میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. در نتیجة رشد سریع قیمت 
کالاهای ضروری و افزايش بهای خدمات همگانی (مثل آب برق و گاز) میزان 
تورم در سال ۰۲۰۰۷ ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. این وضعیت در نيمة 
نخست سال ۲۰۰۸ نیز به همین منوال ادامه داشت. 

در ماه می ۰۲۰۰۷ رئیس‌جمهور باقی‌اف. راهبرد توسعة قرقیزستان در 
شال‌های ۷۲۰۰۷ ا ۲۰۱۰ را تسویب کید طبتق فظتر کا شتاسان اع راغ 


طرح‌هایی که در این سند ذکر شده‌اند. در حدود ٩‏ میلیارد دلار هزینه 
دربرخواهد داشت. در حالی که از بودجة کشور بیش از ۲/۵ میلیارد به این 
امر اختصاص نخواهد یافت. بدیهی است این کسری بودجه باید از منابع 
حامیان مالی بین‌المللی کشور تأمین شود. اما استفاده از این منابع مالی برای 
اجرای طرح توسعة ملی. جز بیش‌تر شدن بدهی‌های خارجی فرقیزستان 
نتیجه‌ای نخواهد داشت. 

در اینجا باید به نکتة جالبی اشاره شود و آن اینکه افزايش گرایش‌های 
استبدادی در سیاست. مانع بروز نشانه‌های رشد اقتصادی نشد و از مسیر 
اقتصاد آزاد ذره‌ای انحراف نداشت. تأیید نمایندگان کشورهای حامی مالی» 
این مطلب را ثابت می‌کند. برای مثال» «راهبرد فعالیت بانک اروپایی بازسازی 
و توسعه در قرقیزستان» که در ۱۶ نوامبر ۲۰۰۴ اتخاذ شد. اعلام کرد: با 
وجود برحی مشکلات و معضلات «در دو سال گذشته (سال‌های ۳۰۰۲ و 
۳ به‌دلیل یکپارچگی بیش‌تر نظام بودجه و مالیات با سیاست مالی 
منطقی» موقعیت اقتصاد کلان کشور تثبیت شده بود و کشور از طریق 
اصلاحات انجام‌شده. پیشرفت‌هایی نیز به‌دست آورده ۱ به گفتة 
کارشناسان بانک جهانی. اقتصاد قرقیزستان از نظر رشد تولید ناخالص 
داخلی. افزایش بستر مناسب رشد در حوزه‌های مختلف و بهیود راهکارهای 
مربوط به بدهی‌های خارجی. در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۰۲۰۰۴ عملکرد خوبی 

4 ۳ هه ۲ دا 5 یت 2 
داشته است . در اواخر فرن ۰۲۰ برحی از نمایندگان کشورهای ترونمند عربی 
معتقد بودند مراحل مختلف تبدیل شدن قرقیزستان به کشوری دموکرات و 
لیبرال شکل سرمایه‌داری هرمی با خانوادگی به خود گرفته است (طبق نظر 
۳ ۳ 

مایکل کامدسوس) ؛ اما در اوایل قرن ۰۲۱ سازمان‌ها و کشورهای حامی 
بین‌المللی برای کمک به قرقیزستان برنامه‌هایی درپیش گرفتند. این کشورها 


۱. راهبرد فعالیت‌های بانک اروپایی بازسازی و توسعه ((151) در جمهوری قرقیزستان (در ۱۶ 
نوامبر ۲۰۰۴ به تصویب شورای وزیران رسید)؛ ص ۳ 

۲. جمهوری قرقیزستان» نگاهی اجمالی به وضعیت کشور در سال ۲۰۰۶ بانک جهانی. 

۲ ره فت فی بان قیانا بت 


دو دهه پس از استقلال 


همین طرح‌ها را ادامه دادند و بر اساس آن‌ها سیاست‌های جدیدی اتخاذ 
کردند. 

ارزیابی‌های خوش‌بینانه از تحولات اقتصادی قرقیزستان تنها در دو مقطع 
زمانی درست بود؛ اول. وقتی که نخیگان حاکم راضی می‌شدند از قواعد غربی 
و استانداردهای اصلاح اقتصاد پیروی کنند؛ دوم. زمانی که برخی از 
شاخص‌های اقتصاد کلان و اجتماعی ارتقا می‌یافت. در هر حال» با توجه به 
وضعیت کلی حوزة اقتصادی- اجتماعی کشور, صحبت کردن از موفقیت 
الگوی اصلاحات در قرقیزستان به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. 

شاخص‌های مهمی وجود دارد که بر اساس آن‌ها قرقیزستان حتی به 
سطح قبلی (یعنی قبل از فروپاشی جماهیر شوروی) هم نرسیده است. تولید 
ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۴ تنها به ۸۰ درصد از میزان تولید سال ۱۹۹۰ 
رسید. به گفتة کارشناسان» رشد اقتصادی کشور بیش‌تر «نتیجة طبیعی و 
پیامد فعالیت اقتصادی بود که عاملان اقتصادی بی‌شمار و گوناگون کشور 
دثبال می‌کردند. این رشد پیامد سیاست اقتصادی هدفمند» فرایندهای 
اقتصادی خرد و کلان. قواعد و ضوابط اقتصادی و اعمال مدیریت دولت و 
نهادهای اقتصادی مرتبط نبوده»" و مشکلات به‌وجود آمده بسیار جدی‌تر از 
میزان پایین توسعه بوده است. کشورهای غربی حامی قرقیزستان معتقدند 
موفقیت‌های شال‌های اخیر باءکات هبات وضعیت اقتصاه خرد کشور فد 
شون بازازهای. کشورهای همسایه نیجه ابیت یرای تضصور ایتکته ناش 
رشد اقتصادی, عواملی موفق و گذرا بوده‌اند» تضادی با واقعیت ندارد؛ آن هم 
زمانی که بحران اقتصادی قرقیزستان در مشکلات ساختاری و اصولی ربشه 


او 
دارد . 


۱. وا.ن. چیکینوف. (11180۷) ..۷) پیش‌بینی دورنمای توسعة بلندمدت اقتصاد خرد 
قرقیزستان - قرقیزستان ۲۰۲۵. راهکارها و طرح‌های توسعه. 

۲ .جمهوری قرقیزستان. نگاهی اجمالی به وضعیت کشور در سال ۲۰۰۶... . 

۳ بررسی توسعة اقتصادی بیشتر بر پایهٌُ یافته‌ها و ارزیابی‌های ژوکوف (210011607) محقق روسی؛ 
است. ر.ک: س. ژوکوف. «دولت جدید با بدهی‌های قدیمی یا عوامل اقتصادی موَثر در انقلاب». 
<۱643عوانام 1۱01516 یک صحلفونا. . حوهار وولو مها ۳//:صااج> 


بنابراین» در ۱۵ سال اخیر اقتصاد و جامعة قرقیزستان دوباره به 
گرایش‌های کشاورزی روی آورد. قرقیزستان از کشوری صنعتی- کشاورزی 
به کشوری کشاورزی و تأمین‌کنندة مواد خام تبدیل شد. در سال 1۹۹۱ 
سهم مشارکت مردم در صنعت ۴۱ درصد بود؛ تا اوایل قرن ۲۱ این میزان به 
۱ درصد کاهش یافت. در سال ۰۲۰۰۴ سهم مشارکت مردم در بخش 
کشاورژی به میزان مشارکت آن‌ها در سال ۱۹۶۰ برگشت و به ۵۰ درصد 
رسید. کشاورزی ۲۶ از درصد تولید ناخالص داخلی را تأمین می‌کند؛ در 
حالی که ۹۶ درصد از ارزش افزودة ناخالص را خانوارها تأمین می‌کنند. 
به‌طور کلی این مقدار به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی 
با سرمایة فزايندة خانوارها و با ایجاد ارزش افزوده ناخالص همراه است. میزان 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی یک تا پنج درصد کاهش يافته است؛ در 
حالی که پیش از فروپاشی جماهیر شوروی این میزان از ۲۰ درصد پایین‌تر 
نمی‌آمد. بیش‌تر امیدها به نظام بانکی بود؛ اما تقریبا یک‌درصد از وام‌های 
بانکی به بخش کشاورزی اختصاص داشت. در سال ۲۰۰۴ میزان وام‌های 
بلندمدت کم‌تر از سه میلیون دلار بود. میزان بهرة بانک‌ها به صوم (0۳05) 
(واحد پول قرقیزستان) ۲۵ درصد و به پول قوی » ۱۹ درصد بود. با توجه به 
این میزان بهره. نظام بانکی کشور نمی‌تواند به بخش‌های واقعی اقتصاد 
خدماتی عرضه کند. 

بنیاد اشتغال در قرقیزستان. در مقایسه با کشورهای دیگر نابود شده 
است. کم‌تر از ۴۰ درصد از افراد جامعه استخدام رسمی هستند و در ازای کار 
خود حقوق دریافت می‌کنند. ۶۰ درصد باقی‌مانده شغل آزاد دارند. بی‌تردید. 
این رقم بسیار زیاد است. رشد اقتصادی قرقیزستان. برخلاف قزاقستان در 
جهار سال گذشتهیا ارهای وغعیت: اهتفال همراه نود ول قبل باقی مائد: 


.کارشناسان معتقدند که تغییر طبقه ای که قدرت حاکم را در دست دارد. در کشورهای به‌جا مانده 
از فروپاشی جماهیر شوروی فرایندی بی‌ثبات است. 
حصصا.2005/24] ۳۱2/2۲6101۷ . 5 1 ط .نج تقموم//0ااظ > 
. پولی را که آزادانه قابل تبدیل به طلا یا پول کشورهای دیگر را دارد و تقاضا برای آن در سطح 


دو دهه پس از استقلال 


سیاسنت مالی که نراسانس آن ۰ درصد از پرداخت‌ها به‌طور مستقیم به 
بخش خصوصی تعلق می‌گرفت. مانع ريشه گرفتن مالکیت خصوصی گردید و 
باعث لطمه زدن به استقرار طبقةّ متوسط جامعه شد؛ طبقه‌ای که تا آن زمان 
موقق تفنته بو کضوراامر بیگیری اصلاحات اقتضادی ,بای کت . 

تقریباً یک‌سوم از شاغلان رسمی. کسانی هستند که در خارج از کشور 
کار می کنند. تقریباً به همان میزان کشور تاجیکستان درگیر جنگ داخلی 
بود. طبق گزارش‌های بانک جهانی» قرقیزستان چهارمین کشوری است که 
بخشی از تولید ناخالص داخلی آن از محل درآمدهای افرادی تأمین می‌شود 
که در خارج از کشور کار می‌کنند. در سال ۰۲۰۰۷ میزان پولی که کارگران 
مهاجر قرقیز (بیش‌تر از روسیه) به داخل کشور حواله کردند با بودجة سالانة 
کشور (تقریباً یک میلیارد دلار) برابری هن کرد ایین مقدار در سال ۲۰۰۴ 
کمی متفاوت بود و پایگاه‌های نظامی تقریباً یک‌پنجم بودجه ۳ تأمین 
می‌کردند. یکی دیگر از مسیرهای ورود ارز به کشور» بخش گردشگری بود که 
۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار را برای کشور به‌ارمغان می‌آورد. حدود ۱۰ درصد از 
تولید ناخالص داخلی و ۴۰ درصد از تولیدات صنعتی را شرکت «کومتور» 
(۲ماصیتک) تأمین می‌کرد؛ کار این شرکت. حفاری معدن‌های طلا است و به 
سرمایه گذاران غربی تعلق دارد. حادثه‌ای که در سال ۲۰۰۲ اتفاق افتاد و به 
تعطیلی موقت معدن طلای کومتور منجر شد» میزان تولید ناخالص داخلی 


۱. ن. عمروف. قرقیزستان ۲۰۲۵: تصورات آیند؛ سیاسی کشور/ قرقیزستان ۲۰۲۵. راهکارها و 
طرح‌های توسعه ... » ص ۴۲. 

۲ هرچند آمار دقیقی از تعداد مهاجران آسیای مرکزی در کشورهای مختلف وجود ندارده متوسط 
این تعداد در منابع مختلف بین ۱۵ و ۳۰ درصد از جمعیت فعال در کشورهای مبدا تخمین زده 
می‌شود که به صورت موقت و دائم به کشورهای دیگر (به‌ویژه روسیه و قزاقستان) عزیمت 
کرده‌اند. این رقم‌ها شامل ۳۵۰ تا ۸۰۰ هزار مهاجر از قرقیزستان, ۷۰۰ هزار تا ۱۶۲ میلیون مهاجر از 
تاجیکستان و ۷۰۰ تا دو میلیون مهاجر از ازبکستان است. اما در حال حاضر بحران اقتصادی جهان» 
کاهش ارزش پول روسیه و توقف اجرای طرح‌های عمرانی در قزاقستان و روسیه را در پی داشته 
است. این مسئله موجب کاهش تقاضای نیروی کار در این دو کشور - که مهم‌ترین کشورهای 
پذيرندة نیروی کار در منطقه‌اند - شده است. (مترجم) 


کشوز را به ویر ضتر رسانکخندی است متایع زشد افتساذی اهمستسایق 
خفن ,را اردست داتمانی رای مغال؛ دخیه ظلای :نش کت کومتور روبه انسام 
است و حاصلخیز نبودن زمین‌های کشاورزی به بحرانی جذی تبدیل شده 
است. بنابراین» کشور نیازمند ایجاد تغییرات کامل در منابع تأمینکنندة رشد 
افتستادی استه ستایعی که از پاستاری مه نریم صوروار تاه و 


سرمایه گذاری‌ها و صادرات را افزایش دهند. در ایین صورت. رشد اقتصادی 
برای مدتی کوتاه با سیاست‌های اقتصادی مرتبط نخواهد بود. 

نتایج حاصل از این رشد اقتصادی, در بین مردم قرقیزستان بسیار 
ناعادلانه توزیع شد. از دیرباز بین شمال و جنوب این کشور اختلاف‌های 
زیادی وجود داشته است. دستمزدها در منطقة اوش ۲/۵ برابر کم‌تر از 
بیشکک و به میزان یک‌سوم دستمزدها و حقوق عمومی قرقیزستان بود. 
میزان سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق جنوبی- که مردم آن در حوادث مارس 
۵ مثل باروت عمل کردند- به زحمت به ۲۰ درصد می‌رسید؛ در حالی 
که ۵۰ درصد از کل جمعیت کشور در این مناطق سکونت داشتند. 

دیگر به دریافت کمک‌های خارجی- که اقتصاد کشور را در دهة ۱۹۹۰ 
شناور نگه داشته بود- امیدی نیست. فساد گسترده در تمام سطوح قدرت. 
بخش بزرگی از وام‌های خارجی را که برای ساختارهای اقتصادی جدید 
درنظر گرفته شده بودند» ازبین برد (بر اساس آمار سازمان «شفافیت 
بینالمللی» ۰ قرقیزستان و قزاقستان از نظر شاخص فساد. از مجموع ۱۴۶ 
کشور. به‌طور مشترک در جایگاه صد و دهم قرار گرفتند). تا آغاز سال 
۸ بدهی خارجی کشور (بیش از دو میلیارد دلار) و تقریباًبرابر با تولید 


" . سازمان شفافیت بین‌المللی (لهعمناععاه ۲۳۵0907650) نهاد جامعه مدنی جهانی است 
که هدایت مبارزه با فساد را برعهده دارد و برای پایان دادن به تأثیرات مخرّب فساد بر مردم اثتلاف 
جهانی قدرتمندی را تشکیل می‌دهد. بر اساس تعریف ارائه شده در وبگاه این سازمان, فساده سوء 
استفاده از اختیارات محوله برای منافع شخصی است. سازمان شفافیت بین‌المللی شبکه‌ای جهانی 
است که بیش از ٩۰‏ فصل ملی را در بر می‌گیرد. اين نهاد طرف‌های ذی‌صلاح (اعم از دولت‌ها؛ 
جامعه مدنی» کسب و کار و رسانه‌ها) را گرد می‌آورد تا در زمینة پیشبرد شفافیت در انتخابات ادارة 
امور عمومی. سفارش. حرید و کسب و کار فعالیت کنند. 


دو دهه پس از استقلال 


ناخالص داخلی بود و پرداخت بدهی‌ها به بیش از یک‌چهارم درآمد بودجهٌ 
دولت می‌رسد. حامیان مالی کشور می‌توانند تجدید بدهی‌ها را بپذیرتد؛ سا 
راه‌های کسب منابع جدید بسته است و اين مسئله به انتخابات یا برقراری 
دموکراسی ربطی ندارد. 

در بین کشورهای به‌جامانده از فروپاشی شوروی» قرقیزستان به یکی از 
قفیر تزین کشورها تبدیل شده است. فقط سکون نظام تأمین برق و نظام 
تاسیسات آبرسانی شوروی است که اقتصاد این کشور را شناور نگه می‌دارد. 
به محض اینکه این نظام‌ها کارا خود را از دست بدهند» قرقیزستان حتی 
در مقیاس توسعة جهان از این هم پایین‌تر می‌رود. 

بنابراین» این حقیقت که دولت توصیه‌های نظرية لیبرال را- که بیش‌تر با 
میات مان کته عقوت گر فهسال, کرفه شاه ازنی سه 
پیش‌شرط‌ها و زیرساخت‌های معینی برای حرکت به سمت اقتصاد بازار 
به‌وجود آورد و از سوی دیگر ابت کرد که فقط قابلیت تضمین رشد 
اقتضادی ناجیز وایسته به شرایط و بی‌ثیات را دار علاوه بر این تشدید عدم 
توازن اجتماعی. غیت شک و سین اشسنن مختده فساختار اقتستادی دینده 
می‌شد که بخش امروزی آن کاملا کوچک باقی ماند و ویژگی کمی و 
محدودی داشت. از انجا که ثبات اقتصاد کلان دقیقا تا اغاز دهة اول قرن ۲۱ 
به‌دست آمده بود» می‌توان تصور کرد که پیامدهای منفی تحول اقتصادی- 
اجتماعی که به آن‌ها اشاره شد. به بازگشت استبدادی مربوط نمی‌شد و به 
احتمال زیاد به‌دلیل مدیریت اداری ناکارآمد و فاسد نیز نبود. این پیامدهای 
کی نت تافو راهیر‌دهای ات بو اصااهای کته اکتر فا 
ویژگی‌های ملّی. سیاسی. اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی قرقیزستان اعتباری 


کسب کرده باشد. میزان ان بسیار اند ک بوده است. 


. بر اساس شاخحص سرانه. قرقیزستان کمک‌های بین‌المللی بیش‌تری نسبت به دیگر کشورهای 
آسیای مرکزی دریافت کرد. 


۳ مدیربت تحوّل: ناهماهنگی انتظارها و ظرفیت‌های دولت 

ویژگی‌های مربوط به بازگشت استبدادی در قرقیزستان را که پیش‌تر به آن‌ها 
اشاره شد. نمی‌توان از دلایل مهم بحران‌های سیاسی مارس ۲۰۰۵ دانست. 
استبداد در قرقیزستان و از جمله ظهور آن در فناوری‌های مرتبط با برگزاری 
انتخابات در این کشور- که باعث به راه افتادن شورش‌هایی در ماه مارس 
شد- چندان بی‌شباهت به رخدادهای کشورهای آسیای مرک زت##همسایه (از 
جمله اتفاق‌های فورية ۲۰۰۵ تاجیکستان و دسامبر ۲۰۰۵ قزاقستان) نیست؛ 
کشورهایی که مبارزه‌های انتخاباتی خود را بهزحمت برگزار کردند. به‌نظر 
می‌رسد» مشکلات اساسی تحول در قرقیزستان نه‌تنها در ضعف‌های داتمی 
رژیم حاکم ريشه دارد. بلکه به کل نظام این کشور هم مربوط می‌شود. کودتا 
فقط نمایانگر میزان تنزل رتبه و اعتبار دولت در حد عاملی اجرایی بود. 
استبداد آقایف نتوانست دولت قدرتمندی را ایجاد کند که به‌واسطة آن. 
ساختار قدرت ریاست‌جمهوری را تقویت کرد؛ این پدیده» مثشل پدیده‌های 
دیگر در این کشور, در نتیجة تضعیف تعمدی نهادهای حکومتی دیگر بوده 

۰ ۱ ۳۹ ما ۶ ۹ د ۳ 

است . با وجود این» قدرت رئیس‌جمهور نیز با مشکل فزاینده‌ای همچون 
بی کفایتی در رابطه با اختیارات در حال افزايش و کاهش صلاحیت قانونی 
روبه‌رو بود. ناظران در نگاهی به گذشته و سال ۱۹۹٩‏ از نوعی «ضعف ضد و 
مره اخرا تمی‌سیقه تاک رانای نو کازهای اعرانی فولتت مه وی نم کر 
مجبور بودند به راه‌ها و روابط غیررسمی روی آورند. تعرض شورشیان 
مسلمان به استان باتکن (820600) در سال ۰1۱۹۹۹ نمایانگر ضعف ساختار 


. دموکراسی انتخابات» کورتوف. ص۳۲۸ ارزیابی‌های نویسنده مربوط به اوضاع قزاقستان است؛ با 
این همه تا حد زیادی واقعیت‌های حاکم بر قرقیزستان را منعکس می‌کند. 

۲ آبازوف ر. تحول سیاسی قرقیزستان و تغییر نظام ریاست‌جمهوری// آسیای مرکزی و قفقاز. 
۹ ش. ۱ (۲)» ص ۱۵. 


دو دهه پس از استقلال 


قدرت و عوامل مجری قانون در کشور و همچنین ناتوانی آنان در حمایت از 
مردم بود. چالش‌هایی که دولت با آن‌ها روبه‌رو بود. نه‌تنها از نخبگان بومیء 
بلکه از عواملی نظیر مافیای قاچاق مواد مخذر و جرایم سازمان‌یافته ناشی 
می‌شد که گاهی حتی می‌توانستند خلاً قدرت اجرایی را نیز پر کنند. 
گروه‌های اپوزیسیون مسلمان (مثل ازبک‌های مقیم این کشور) نیز منشاً 
چالش‌ها و مجرایی برای اعتراض‌های اجتماعی و گاهی اعتراض‌های 
نژادپرستی- اجتماعی بودند. 

نداشتن قدرت متمرکز مقتدر در جامعة کوچ‌نشین قرقیز که به‌دلیل موانع 
متعدد نژادی» بومی و طایفه‌ای (طوایف شمال و جنوب» اقلیت‌های نژادی 9 
مهم‌تر از همه آزبک‌ها و جمعیت روس‌زبان) تقسیم‌بندی شده بود. زمينة 
سیاسی- اجتماعی مشکلات حکومت را تشکیل می‌داد. در بسیاری از 
جنبه‌هاء حقانیت دولت مرکزی مرهون وابستگی آن به نظام سیاسی 
فراگیرتری (امپراتوری روسیه یا جماهیر شوروی) بود و این‌طور به‌نظر 
می‌رسید که از خارج تحریک می‌شود. حقانیت ذاتی دولت مرکزی» همواره 
شکنعده :و ت‌شات موجه جرا کنه بر باننه قوازن متافع افتضاهی وستاتی 
طایفه‌های بومی استوار بود. اقدام افرادی که در رأس قدرت قرار داشتند. 
توازن را به نفع آن‌ها برهم می‌زد. بحران‌های سیاسی عمیقی به‌وجود می‌آورد 
و به جای اینکه دولت استبدادی قدرتمندی به‌وجود آورد. احتمال فروپاشی 
کل نظام تازه‌استقلال‌یافتة قرقیز را بسیار بیش‌تر می‌کرد. آنچه در سال‌های 
شکل‌گیری استقلال کشور واقعا به‌وقوع پیوست. افزايش ضعف داخلی آن» 
به‌دلیل رفتارهای سیاسی نامناسب نخبگان حاکم و در کل» مدیریت ناکارآمد 
فرایند تحول بوده است. 


مدیربت اقتصادی 

قرقیزستان از آغازه تعریف روشنی از مفهوم مدرنیزه شدن نداشت. راهکارهای 
خصوصی‌سازی در سطح وسیع و آزادسازی اقتصادی گسترده بود. در راستای 
تحقق این امر اگر از ویژگی‌های فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی جامعه یا 


طرز تفکر آن هم استفاده شده باشد» میزان آن بسیار کم بوده است. برای 
مثال» غربی‌ها در عرضٌ نظریات خود. از اين نکته غافل بودند که توانایی‌های 
فنی ناچیز و نبودن کالاهای مصرفی رقابتی با کیفیت بالاه از ویژگی‌های بارز 
نظام اقتصادی این کشور است . علاوه بر این همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره 
کته جامفة دجار مشکل تذاشتن رهبری و ساطه سنت‌های اش اک گرا بود: 
عواملی که اقدام‌ها و طرح‌های مبتکرانه و نوگرایانه را محدود می‌کرد. 
وابستگی محض به کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توجه نکردن 
به بخش تولید ملی. موجب فروپاشی اقتصاد. افزايش بیکاری» توزیع ناعادلانة 
درآمدهاء کاهش یکنواخت سرانة تولید ناخالص داخلی و دیگر پیامدهای 
اجتماعی- اقتصادی شده است. خصوصی‌سازی سریع و گسترده» صرف‌نظر از 
روش‌های نامناسب برای محقق کردن آن, از عوامل مهم زوال و فروپاشی 
دولت بود؛ چرا که کاهش شدید درآمدهای مالیاتی در بودجه. فرصت عمل 
کرن به وظایت آنناسی اقتصادی- اختماعی ار دولت گرفت زر سال‌های 
۲۳ تا ۱۹۹۵ و پس از ماه مارس ۲۰۰۵ توزیع دوبارة دارایی‌هاء موازنه و 
تعادل بین گروه‌های سیاسی و اقتصادی شمال و جنوب را برهم زد و نوعی 
رقابت را در کشور ایجاد کرد؛ همچنین مشکلات مربوط به تقسیم کشور به 
نواحی مختلف را تشدید کرد . در قرقیزستان نیز همچون کشور همسایه‌اش, 
قزاقستان» «نقویت تقسیم‌بندی‌های طایفه‌ای (به‌دلیل ویژگی استبدادی 
اصلاحات) از رده‌های بالایی جامعه اجرا شد. نتیجة منطقی آن, تمایل به 
انحصاری کردن اقتصاد. حمایت از نهادهای قدرت مرتبط با توزیع ثروت 
اختماعن جامعة قرقیزستان و به اتتلاف ذرآوزدن رده‌ضای بتالابی قفرت تا 


تجارت به‌وجود آمد. این ویژگی‌ها فقط جزئی از فرایند تعیین امور اداری 


۱ بیشیمبایوا ذهنیت مردم و مدرنیزه شدن... ص ۱۵۷ 

ش. 4 ص ۱۲۸ 

۳ د. مالیشوا. دموکراسی شرق پس از فروپاشی شوروی: الگوها و واقعیت‌ها/ روسیه و جهان اسلام 
۴ ش. ۰ ص 1۴۳. 


دو دهه پس از استفلال 


برای قدم گذاشتن در روابط بازار است» . 

کمک‌های بین‌المللی گسترده که در پنج سال نخست دهة ٩۰‏ ۱۵ تا ۲۰ 
درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد. به‌درستی مورد استفاده قرار 
نگرفت. علت آن هم فقط ناکارامدی سیاست‌های اقتصادی- که دولت‌های 
خارجی کمک‌کننده پیشنهاد کردند- نبود؛ به‌هدر رفتن این منابع تا اندازه 
زیادی به‌دلیل قصور ماموران دولت بود که برخلاف همتایان ازبک خود. 
نقشی در تولید نداشتند و به دیگران وابسته بودند. مسئولان به جای موفقیت 
بخش تولیدی اقتصاد. بیش‌تر به کمک‌های کشورهای حامی خود وایسته 
بودند. ممکن است فساد بخش تولید چندان مطلوب نباشد. اما از وابستگی 
مستولان به منابع خارجی بدتر نیست؛ چرا که اثر آن بر رشد اقتصادی کم‌تر 
است . تعدد سازمان‌های اداری و ناتوان بودن در ادارة آن‌هاء از ویژگی‌های 
همیشگی کشور قرقیزستان بود. 

دلیل مهم ازبین رفتن حقانیت دولت و اعتماد عمومی شهروندان به آن, 
در اوایل دهة ٩۰‏ را می‌توان بحران اجتماعی- اقتصادی ازهم‌پاشیدگی سریع 
جامعه و اجتناب دولت از انجام وظایف اجتماعی خود دانست؛ ظهور استبداد 


تنها نتيجة به‌پایان رسیدن این فرایند بوده اننتت: 


نقص مهم و اساسی نظام سیاسی قرقیزستان این بود که منابع سیاسی و 
اقتصادی ملت در دست تعداد اندکی بود؛ کسانی که بیش‌ترشان از نزدیکان 
رئیس‌جمهور بودند و در مقام «اعضای خانواده» آقابف (همسرش مایرام 
(صدتنع]۷)». پسرش آیدار (۵027)» دخترش برمت (13671060)» همسر برمت. 
عادل تویگان بایف (102000276۷ [۸0) و دوستان نزدیک و شریک‌های 
تجاری آن‌ها) شناخته می‌شدند. این «خانواده» به مرکز اصلی تصمیم‌گیری 
کشور تبدیل شد و به موجب آن» نقش و اختیارهای نهادهای دولتی را 


۱. ! کورتوف. دموکراسی انتخابات ... صس ۳۲۷ 
۲ دوکوفت* همان 


دگرگون کرد. حتی نهاد ریاست‌جمهوری نیز به سازمانی صوری تبدیل شد. 
اعضای «خانواده» با استفاده از قدرت» زمام تمام زمینه‌های نسبتاً سودآور 
تجارت قرقیزستان (از جمله تجارت تنباکو و مشروبات الکلی» پتروشیمی» 
مصالح ساختمانی. استخراج طلاءارتباطات رادیو- تلویزیونی و چندین رسانة 
الکترونیکی و چاپی و نوشتاری) را به‌دست گرفتند. فساد. هوسرانی و طمع 
بستگان نزدیک رئیس‌جمهور, نارضایتی و خشم مردم را درپی داشت و آنان 
را در مخمضة ناگذاری گرفتار کرد: 

حقیقت این بود که آقایف از مرزهای مجاز روابط بین قبایل, پا را فراتر 
خذاشته پاک ماب گتشه موسوم نود تعاسات رم کید بته: تقصب 
معاون اولی کميتة مرکزی حزب کمونیست قرقیزستان گماشته می‌شدند. از 
بین مقامات شمال و جنوب این کشور و به‌صورت گردشی انتخاب می‌شدند. 
ابتداء رئیس‌جمهور جانب انصاف و عدالت را رعایت می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که در 
روابط طایفه‌هاء مثل سرجوخة پاسگاه عمل می‌کرد. اما با روی کار آمدن 
«خانواده» در مقام مرکز تصمیم‌گیری اور تمام گروه‌ها و قبیله‌ها از 
معادلات اقتصادی و پست‌های مدیریتی کنار گذاشته شدند. اعضای طايفة 
آقایف پست‌های کلیدی دولت به‌ویژه وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی» کشور و 
امنیت ملی را به‌دست گرفتند. در دوره‌های مختلف برگزاری انتخابات. خشم 
زیاد مردم جمهوری قرقیزستان به‌دلیل رفتارهای ناشایست در مبارزه‌های 
انتخاباتی نامزدها (از قبیل دستگیری رقیب‌هاء برگزاری آزمونی به زبان 
قرقیزی برای نامزدهای انتخاباتی و اعمالی از این دست) نبود» بلکه بیش‌تر 
به‌دلیل بی‌توجهی خانوادة آقایف به قوانین نانوشتة بین طوایف بود. نمونة بارز 
این ادعا زمانی بود که یکی از نامزدهای بیگانه که رئیس‌جمهور او را حمایت 
می کرد. انتخابات حوزة انتخابیه‌ای را که به قبيلة دیگری تعلق داشت. برد . 

جنوبی‌ها بیش‌تر از بقیه از رژیم آقایف به‌ستوه آمده و از پست‌های مهم 
دولت مرکزی برکنار شده بودند. به مناطق جنوبی کشور منابع مالی کم‌تری 
اختصاص داده می‌شد و اوضاع اقتصادی در آن مناطق بدتر از مناطق دیگر 


. مِ بارینوا. کاندیداهای عسکر ا/ پرونده ۰۵« 


دو دهه پس از استقلال 


بود. علاوه بر ايین» رئیس‌جمهور حتی سعی می‌کرد افراد خود را در آن مناطق 
منصوب کند. سیاست گماردن افرادی که از نظر سیاسی زیر چتر حمایتی 
رئیس‌جمهور بودند. به سمت فرماندار منطقة اوش و جایگزینی و تعویض 
سریع آنان در مناطق جنوبی قرقیزستان» نارضایتی‌های جدی به همراه 
داشت. هر پنج فرمانداری که در سال‌های استقلال انتخاب شده بودند» از 
مناطق شمالی بودند و این امر موجب نارضایتی بسیاری از جنوبی‌ها بود . 
تبعیض‌های اقتصادی و سیاسی که نسبت به منطقه‌های جنوبی اعمال 
می‌شد» این مناطق را به مرکز مخالفت با آقایف تبدیل می‌کرد. بسیاری از 
رهبران برجستة آپوزیسیون از قبیله‌های جنوبی کشور و به‌ویژه از اعضای 
گروه آچیلیک بودند. شخصیت‌ها و نمایندگان برجستةٌ مجلس مثل عظیم 
بیک نظراف (36622270۷7 ۸2۳0066 آداهام مادومارف ( حعطعه۸ 
۷ ام ور بیک تکبایف (106002707 >0۳0070۵)» دورون بیک 
صدیر بایف (520۳0276۷ ماس علی اف (0۷]25211707» بکتور 
آزان وف (۸52۳0۷ 8267) و علی‌شیر عبدی مومانف ( عنطونل۸ 
۷ همگی از قبایل مناطق اوش, جلال آباد و باتکن بودند. 
اهالی مناطق جنوبی در نتيجة رنجش‌های بسیار, خواستار جدایی و تفرقه 
شدند. مصداق بارز این ادعاء اتفاق‌های نوامبر ۲۰۰۲ بود؛ زمانی که طرفداران 
آوزن صدیقاف (20(160۷ 11967). یکی از سیاستمداران اپوزیسیون رژیم» به 
سه منطقة اوش. جلال آباد و باتکن پیشنهاد کردند اگر دولت نیازهای 
اقتصادی, اجتماعی و سیاسی آن‌ها را برآورده نکرد» اعلام استقلال کنند " 
انحصارطلبی خانواده» نه‌تنها جنوبی‌هاء بلکه بسیاری از نمایندگان طوایف 
شمال را نیز آزرده‌خاطر کرده بود. بازرگانان منطقه‌های شمالی از اینکه 
به‌راهانداختن جزئی‌ترین فعالیت‌های تجاری بدون اجازة بستگان رئیس‌جمهور 
غیرممکن بود. به‌ستوه آمده بودند. به علاوه اراده نداشتن رئیس‌جمهور در 


۰ . حمیدوف. آشوب‌های قرقیزستان از جنبه رقابت بین طوایف. ۰۶/۰۶/۲۰۰۰ ۳۳2612060 
۱9 حمیدوف. قانون اساسی جدید فرقیزستان می‌تواند موجب افزایش اخحتلاف شمال و جنوب 
شود. ۰۳129120606 ۱۲ فوریه ۲۰۰۳. 


نصب و عزل مقامات» عدة زیادی از مقامات پیشین و حتی کسانی را که از 
قبایل شمالی بودند. آزار می‌داد. مردم بخش‌هایی از شمال کشور که از ایین 
وضع لطمه دیده بودند. به همراه کارشناسان فنی جوانی که با وجود سلطة 
خانواده. شانسی برای پیشرفت خود تصور نمی‌کردند» آماده بودند تا در کنار 
فلیکس کولوف (161:10۷ *[۳۵)- که یکی از تأثیرگذارترین و با نفوذترین 
سیاست گذاران شمالی بود- صف آرایی و تظاهرات کنند. 

اگرچه طایفه نقش چندان مهمی در مخالفت شمالی‌ها ایفا نمی کرد» همه 
با قاطعیت تصریح می کردند که اقدام‌های «خانواده»- که درییش گرفتن 
اصول منسوخ در فرایندهای سیاسی را تسهیل و هویت سیاسی ملی را 
ضعیف کرد- انگيزة اصلی بسیج و یکپارچه کردن گروه‌های مخالف مناطق 
مختلف بود. 

ازبک‌ها و جمعیت روس‌زبان, از مهم‌ترین اقلیت‌های نژادی مقیم 
قرقیزستان به‌شمار می‌روند. آن‌ها با رژیم آقایف به‌شدت مخالف و نسبت به 
ان بی‌اعتماد شده بودند؛ چرا که دولت قرقیزستان راهکار پایداری برای 
تشکیل کشوری مدنی نداشت و به‌صورت دوره‌ای و بر اساس نظرهای 
ملی‌گرایانه کشور را اداره می‌کرد. 

ازیک‌ها ۱۴ درصد از جمعیت قرقیزستان (۶۸۶ هزار نفر در سال ۲۰۰۲) 
را تشکیل می‌دهند. بیش ‌تر در مناطق جنوبی کشور ساکنند و تعدادشان 
بیش‌تر از قرقیزهای آن مناطق است. با وجود اینکه جامعة ازیک‌ها از 
تبعیض‌های اقتصادی 9 سیاسی دولت مرکزی ناراضی بودند» همیشه نسبت 
به دولت آقایف و ساکنان شمال کشور وفادار بودند و آنان را بهتر از رهبران 
گروه‌های اپوزیسیون در جنوب کشور می‌دانستند. 

با وجود اين. پس از اتفاق‌های اکسی و در اوج قیام ناگهانی اپوزیسیون. 
ازبک‌ها سعی کردند خواسته‌ها و مطالبات خود را مطرح کنند. در ۲۰ ژوئن 
سال ۰۲۰۰۲ ۲۰۰ نفر از نمایندگان پنجمین گردهمایی سالانة ازبک‌های 
ساکن جنوب قرقیزستان. بیانیه‌ای صادر کردند و خواستند اقلیت‌های نژادی 
در زمینه‌های مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی. حضور درخور و شایسته‌ای 
داشته باشند. نمایندگان که از مناطق مختلف اوش و جلال‌آباد بودند از 
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اولیای آمور خواستند زبان رسمی کشور را به زبان ازبکی تغییر دهند و در 
مسند قضا و مراجع قانون گذاری و مجری قانون از ازبک‌ها استفاده کنند. آنان 
همچنین از دولت خواستند از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی برای جامعةُ 
اایگ عرانی کنو 

با این همه دولت نه‌تنها خواسته‌های آنان را نادییده گرفت. بلکه کاری 
کرد که موجب نارضایتی و ناامیدی بیش‌تر آنان شد. در حالی که دولت سعی 
می‌کرد به کمک حس میهن‌پرستی قرقیزها امتیازهای سیاسی گوناگونی 
به‌دست آورد» قانون جدیدی را دربارة زبان رسمی کشور مطرح کرد؛ قانونی 
که پارلمان آن را در ۱۲ فوریه ۲۰۰۳ تصویب کرد. طبق این قانون. زبان 
قرقیزی» زبان رسمی رایج در قرقیزستان شد. از آن زمان به بعد. برای تصدی 
پست‌های مختلف» فقط فهمیدن زبان محاوره‌ای قرقیز کافی نبود و نامزدهای 
انتخابات باید به زبان قرقیز نیز تسلط کامل می‌داشتند. این شرایط برای 
دانشجویان تازه‌وارد دانشگاه‌ها یا دانش‌آموختگان نیز اجباری بود. رسانه‌های 
گروهی نیز موظف بودند این قانون را اجرا کنند. معیّن شده بود که یک‌سوم 
از تمام برنامه‌های خبری و تبلیفات بازرگانی به زبان قرقیز پخش شوند. زبان 
روسی همچنان به‌مثابة زبان رسمی اعتبار داشت؛ اما زبان قرقیز جایگاه «زبان 
رتباطی زین ملت‌هله راز آن خود کرد خبلط کلفل به زیان قرفیزی: رای 
تمام کارکنان سازمان‌های دولتی کشور الزامی بود. از همه مهم‌تر اینکه 
رهبران جامعهٌ ازبک» قانون زبان رسمی را ابزاری می‌دانستند که دولت آقنایف 
به‌واسطة آن به کسی جز قرقیزها امکان فعالیت در سازمان‌های دولتی را 
نمی‌داد. پایمال شدن حقوق ازیک‌ها و ناامیدی از موثر واقع شدن راهکارهای 
سیاسی. از جمله عواملی بود که به ایجاد رابطة نزدیک ازبک‌ها با گروه 
اسلامی «حزب التحریر» (120717 ۶ ۲12) کمک کرد. این گروه متعهد شد 
نظام اجتماعی عادلانه‌ای را برپا کند و مشکلات ازبک‌ها را که جمعیت 
مستقل و جداگانه‌ای بودند. در چارچوب خلافت واحد حل کند. 

یهودیان روس‌تبار که حدود ۴۷۰ هزار نفر بودند و ۱۱ درصد از جمعیت 
قرقیزستان را در سال ۲۰۰۸ تشکیل می‌دادند. از نظر سیاسی منفعل بودند. 
مارا کور خهتا وا نت هی بای وهای اعوسات 


می‌آوردند؛ چرا که روس‌ها از اينکه میهن‌پرستان حزب اپوزیسیون به‌قدرت 
برسند. هراس داشتند. به همین دلیل, معمولا به دولت آقایف رای می‌دادند. 
با این همه. مهاجرت جمعی روس‌زبانان به قرقیزستان که از دهة ٩۰‏ آغاز 
شده و در حال حاضر نیز روبه‌اف زایش است. مشکلاتی را در زمینه‌های 
تأثیر منفی داشت. آگاهی از پیشینة بحران اقتصادی- اجتماعی و بیش‌تر 
شدن نقفش اجتماعی قبیله‌ها موجب شد جمعیت روس‌زبان به 
آسیب پذیرترین قشر جامعه تبدیل شوند. در اقدامی که به‌منظور کاهش 
فتزان مهاجرت دز سال ۶۰۴ صزرت گرفته اقایت رین روسسی را فیتان 
رسمی کشور قرقیزستان اعلام کرد. آما تصویب قانون زبان رسمی در سال 
۳ موج جدیدی از نگرانی را در بین روس‌زبان‌ها به‌وجود آورد. آن‌ها از 
پیوستن به قرقیزها نگران بودند و می ترسیدند در اینده فرصت‌های شغلی ۳ 
ازدست بدهند. 

بنابراین» اگرچه هیچ‌یک از ازبک‌ها و روس‌ها به گروه‌های مخالف رژیم 
نپیوستند, اما به حمایت فعالانه و دفاع از حکومت آقایف نیز تمایلی نداشتند. 

نارضایتی‌های پنهانی از رئیس‌جمهور در ساختارهای قدرت نیز به 
بالاترین حد خود رسید. از یک سو نیروهای پلیس و نظامیان از درآمدهای 
کم سطح پایین ادوات نظامی و امکانات فنی مورد نیاز برای انجام وظایف 
خود رضایت تن و از سوی دیگر بسیاری از افسران پلیس از اینکه 
آقایف آن‌ها ۳ مسیئب کشتار و اتفاقات آکسی می‌دانست. آزرده و خشمگین 


. طبق گفته‌مای افسران نظامی بومی جلال‌آباد روز آن‌ها معمولاً با تلاش برای به‌دست آوردن 
بنزین آغاز می‌شود و معمولاً بنزین را از راه‌های غیرقانونی و نامشروع به‌دست می‌آورند. میزان 
پرداخت‌های رسمی بسیار پایین است؛ برای مثال» یکی از افسران عالی‌رتب نظامی بومی در 
گفت‌وگو با 1۷10۳1 گفت: پس از ۳۰ سال سابقَة کار در سازمان‌های مجری قانون دستمزدش 
۰ سوم (۱۵ دلار امریکا) است؛ در حالی که دستمزد بخش عمده سربازان پایین‌رتبة ارتش» بين 
۰ تا ۵۰۰ سوم (۱۰ - ۷ دلار) است. این افسر عالی‌رتبه ناگزیر به گرفتن رشوه و انحاذی است. 
(بحران سیاسی قرقیزستان: راهکارهای رهایی از آن. گزارش ش. ۳۷ ۷6۳1/ آاسی؛ ژوئن ۲۰۰۲. 
ص ۱۳ 
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بودند. از این روء در اواخر ژونن سال ۰۲۰۰۲ نیروهای پلیس و افسران رده 
متوسط آن‌ها در جلال‌آباد- که اتهام‌های واردشده را عادلانه نمی‌دانستند- 
اعتصاب کردند. بستگان 9 خانواده‌های نیروهای پلیس نیز خود ۲ برای 
شرکت در اعتصاب آماده می‌کردند. سازمان عفو عمومی از تمام کسانی که در 
وقایع آکسی حضور داشتند. خواست تا از هرگونه اقدامی که به گسترش 
دامنة اعتراض‌های نیروهای پلیس متهم منجر می‌شود. دست بردارند. این 
تجربه. مهم‌ترین دلیل رفتارهای منفعلانة سازمان‌های مجری قانون در 
شورش‌های مارس ۲۰۰۵ بود. یک افسر عالی‌رتبة پلیس دربارة اتفاق‌های 
مارس ۲۰۰۵ چنین گفت: «دولت پس از وقایع آکسی ما 9 
نمی‌خواهیم بار دیگر رابطة قولت و مردام زا تخراب کنیع» . : پس از تحقیرهای 
سال ۲ همه به‌خوبی می‌دانستند در شورش‌های بعدی» یگ اردش و 
پلیس برای نجات رژیم از خطر نابودی. موقعیت و اعتبار خود را به‌خطر 
نمی‌اندازند. 

در نتیجه» رئیس‌جمهور و خانواده‌اش با انزوای شدید سیاسی روبهرو 
شدند. رئیس‌جمهور دیگر مثشل سابق» در متعادل کردن منافع نیروهای 
مت وق یه آیساد تیان اف وضع سناش مالهی گرم عووا 
را ایفا نکرد. از سال ۲۰۰۰ برخی از رهبران مخالف رژیم پیش‌بینی کردند 
«ممکن است آقایف تمامی حمایت‌های سیاسی خود را ازدست بدهد و 
ناگهان استعفا ت و پیش از آنکه دورة ریاست‌جمهوری‌اش به پایان برسد. از 
کشور فرار کند» . 

آقایف در برقراری توازن بین منافع سیاستگذاران مهم داخلی توانایی 
بسیاری داشت؛ اما در درازمدت» روسیه و آمریکا دلایل زیادی برای نارضایتی 
از رهبران قرقیز داشتند. روس‌ها ترجیح می‌دادند با حمایت همه‌جانبه از 


۱. قرقیزستان: پس از انقلاب ... ص 1٩‏ 

۲ آبازوف. ر. دام 04 ص۳۱ 

۳ . حمیدوف. مخالفت‌های سازمان‌یافته و آشوب‌های غیر نظامی: ۳۳۵51066 ۲۰ دسامبر 
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آقایف در برابر اپوزیسیون» اوضاع ۳ آن گونه که هست. حفظ کنند. در حالی 
که برای آمریکا تغییر دولت قرقیزستان برای تبدیل شدن به نمونه‌ای در 
آسیای مرکزیء بسیار اهمیت داشت؛ چرا که دولت آمریکا در اوایل قرن ۲۱ 
به این کشور همچون نمونه‌ای آزمایشی برای اجرای راهبردهای پیشرفت و 
دموکراسی در جهان می‌نگریست. وجه مشترک تصمیم‌های اتخاذشده از 
سوم ,رسای آفونکا آمادگی رها ای مکش چا اف اه ام لها در 
به‌منظور کمک به کنار گذاشتن آقایف بود. 

ولا سای قرفشستان الکیی عاضی شاه که که ان انم 
تعا کم زسیاری از ویهگی‌های اشتخیداد رما داشتت؛ اما درلت که در راه 
رسیدن به آين آمر ضعیف‌تر می‌شد. نه‌تنها حمایت نخبگان برجستة سیاسی و 
اقتصادی را از دست داد بلکه در حال ازدست دادن وفاداری ساختارهای 
قدرت نیز بود. حتی کشورهای بیگانه‌ای که مهم‌ترین پایه‌های ثبات رژیم 
بودند» اعتقاد 9 اطمینان خود ر به مهم ترین کشور دموکرات اسیای مرکزی 
ازدست دادند. این تغییرها با توجه به شکست طرح‌های اقتصادی» موجب 
بدتر شدن اوضاع زندگی مردم شد. همچنین موجب شد مردم اعتراض‌های 
خود را به روش‌هایی غیر از روی آوردن به مصوبات پارلمان ابراز کنند. 

با وجود این» آقایف سعی داشت نقش رهبری قدرتمند را بازی کند. او 
موافق انجام مذاکره‌های جذی با گروه‌های اپوزیسیون نبود (یادآوری 
اقدام‌های او در فریب دادن شورای قانون اساسی در سال ۲۰۰۳ تأییدی بر 
این ماجرا است). همین امر موجب دوری گروه‌های اپوزیسیون از او شد. 
اکمت علی‌یف (۸۵۱۵1۷6۷ 6ات0 آ)» وزیر کشور پیشین) بود و تلاش 
می‌کرد از شر افرادی که به‌دنبال مصالحه بودند (میسیر آشیر کولوف 
(«مابهاتحام0۷11917۸). دبیر سابق شورای امنیت) خلاص شود. آقایف به 
محقق کردن «راهبرد برکناری از قدرت» تمایلی نشان نمی‌داد؛ چرا که توقع 


۱. قرقیزستان: رنگ سبز نه// لیتوفکین (00۷10]. ) راتیانی (اصعناه۳ .۱۷ وناوع177 ۲۸ 
مارس ۲۰۰۵. 
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داشت همجنان در مسند قدرت باقی بماند يا اینکه قدرت را برای یکی از 
اعضای خانواده‌اش حفظ کند. شاید دلیل این رفتار او علاوه بر اینکه خود را 
بیش از اندازه قدرتمند می‌دانست نداشتن توانایی واقع‌بینی بود. او اسیر 
خواسته‌های خانواده‌اش شده بود؛ زیرا ازدست دادن قدرت برای اعضای 
«خانواده» به‌منزلة ازدست رفتن همه‌چیز. یعنی جایگاه اجتماعی» ثروت و 
دارایی و بیش از همه ازدست رفتن آزادی بود. اما بههرحال. تمایل نداشتن 
آقایف به ارزیابی اوضاع کشور به‌طور واقع‌بینانه. و ناتوانی وی در بهره‌گیری از 
قدرت برای برگزاری انتخاباتی قانونی که خواستة اپوزیسیون بود. موجب شد 
مطالبات مخالفان اجابت نشده. سناریوی تغییر قدرت اجرا شود؛ سناریویی 
که با آشوب‌ها و اغتشاش‌ها و تعطیلی موقت سازمان‌های مهم دولتی شکل 
عملی به‌خود گرفته بود. 


۴ دولت حدید: تغییر منصب‌ها و روند احتمالی توسعه 
مرحلة جدید تحول که با سقوط رژیم در ۲۴ مارس ۲۰۰۵ آغاز شد. با 
پیچیدگی‌های زیادی همراه بود. اين گونه به‌نظر می‌رسید که تنهاو در عین 
حال. مهم‌ترین سرماية رهبران اپوزیسیون که به قدرت رسیده بودند. اعتماد 
زیاد جامعه و مردمی بود که امکان تغییر را باور کرده بودند. در تمامی 
جنبه‌های دیگر تغییر منصب‌ها و مقام‌ها کاملاً نامطلوب به‌نظر می‌رسید. 
تغییر دولت با شوک اجتماعی- اقتصادی عمیقی همراه بود. غارت و 
آشوب‌های گسترده در شهر بیشکک تاسه روز ادامه داشت و به مشاغل 
متوسط و کوچکی که بیش‌تر در پایتخت متمرکز بودند. خسارت‌های فراوانی 
وارد شد. طبق ارزیابی کارشناسان. خسارت‌های ناشی از غارت گسترده و 
تخریب اموال عمومی. در افتشاشات روزهای ۲۴ و ۲۵ مارس, به ۱۰۰ 
میلیون دلار می‌رسید. بیش از ۱۰۰۰ مغازه. شرکت و دفتر بازرگانی غارت و 
نابود شد. برخی از افرادی که قربانی غارت‌ها و درگیری‌های گسترده شده 


بودند» برای فرار از دست طلبکاران» مجبور شدند قرقیزستان را تر ک کنتند . 
بلافاصله تقسیم دوبارة دارایی‌ها شروع شد و تعداد زیادی از افراد به‌صورت 
غیرقانونی اراضی را در تصرف خود درآوردند. در نتیجة این اعمال. وضعیت 
جرم و جنایت وخیم‌تر شد. 

با وجود اين. دولت جدید توانست به بهانة توزیع قدرت. بین رهبران 
اپوزیسیون آشتی برقرار کند. اين اقدام مانع وقوع بسیاری از ناآرامی‌های 
اجتماعی شد که ممکن بود به شروع جدّی جنگ داخلی بینجامد. اين اقدام 
همچنین مقذمات برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ دهم جولای 
۵ را فراهم آورد. با وجود مشکلات موجود. این انتخابات به نظر 
آزادانه‌ترین و دموکراتیک‌ترین انتخابات قرقیزستان در راه رسیدن به استقلال 
بود. رسانه‌ها پیاپی مطالبی را دربارة مشکلات و تخف‌ها در قرقیزستان (از 
جمله سوء استفادة قبیلة آقایف از قدرت و مسائلی از این دست) منتشر 
می کردند. ضعف دولت جدید. فضای مناسبی برای افزايش خشونت‌های 
عمومی ابخان و طرابط را رای گنت وهای دی مععارف آماده کرد : 
ستاوزدمیع افایش هار کت خابعه سای رطع مطل موافعت 
با انتصاب انور آرتیکوف (۸/۲۵۷ ۸۵2۲) به سمت فرماندار منطقه اوش 
بود: آو اولین ازیکی بوذ که به ریاست متطقة اوش انتخاب شد . اتفاق‌های 
مارس ۰۲۰۰۵ در راستای مسئولیت‌های خطیر دولت و پاسخگویی بیش‌تر به 
مردم. گامی رو به جلو قلم‌داد می‌شود و از اهمیت روانشناختی بسیاری 
برخوردار اش 


. قرفیزستان: سالگرد انقلابی که موجب ایجاد شکاف در جامعه شد. ۱272512860 ۱۷ مارس 
۳۶ 

۲ . کینف. قرقیزستان قبل و بعد از «انقلاب گل لاله»: مبارزات انتخاباتی ۱۰ جولای ۲۰۰۵ 
انتخابات ریاست جمهوری. 

۳ عمر علی اف. شهادت‌ها و نظرهای یک شاهد. با توجه به حوادث قرقیزستان. 
۱۹۰۸۱۱۵۰۵۸۵ ۲۰۱۱۱۲۸ ۱۵/۸۱۸ ۱۱۱۸۰۸ ۷۱۱۸۱۱ ۵۹۰۰۰۱۸۰۱۷۱۳۱ ۰۸ ۸ ۹۱۱۱۰۲۹/۸۸ 


۴ د. فورمن (1177080] .(1). قرقیزستان: انقلاب بعدی را چه کسی رقم می‌زند؟ ش. ۲۳ ۳۱ 
مارس - ۷ آوریل ۲۰۰۵. 
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به‌طور کلی» اولین نتیجه‌های تحولات سیاسی قرقیزستان پس از دولت 
اقایف. به‌معنای افزایش قابل‌توجه خوش‌بینی نسبت به دولت نیست. دولت 
خواه ناخواه سیر حرکتی رژیم سابق را درپیش خواهد گرفت و با مشکلات 
مشابه روبه‌رو خواهد شد. 

از یک سوء تغییر دولت توازن منطقه‌ای و طایفه‌ای را اصلاح نموده و 
جنوب کشور را آرام کرده است. ساکنان مناطق جتوبی کشور که اکثرست 
اپوزیسیون را تشکیل می‌دادند. زمام بیش‌تر پست‌های مهم و تأثیرگذار دولت 
جدید را به‌دست گرفته بودند؛ در حالی که که رئیس‌جمهور آن» قربان بیک 
باقی اف از اهالی قبیله‌های جنوبی بود. اکنون دیگر مسئلة جدایی مناطق 
جنوبی قرقیزستان مطرح نبود. مشکلات سیاسی به مشکلات اقتصادی تبدیل 
شدند؛ مناطق جنوبی قرقیزستان از نظر اقتصادی عقب‌مانده‌تر از بیشکک. 
پایتخت کشور بودند. همه چیز به منافع جنوبی‌ها معطوف شده بود و این؛ 
نگرانی ساکنان شمالی را افزایش می‌داد. زمانی که آن‌ها از به‌قدرت رسیدن 
تقتوی‌ها اسان خظر ک دندسیای ظ فا را هاش افانت ی عمط رف 
فلیکس کولوف (10۷ *۳611) متمایل شدند. کولوف و رزا اتونبایوا ( ۲022 
2 )2 که از اهالی مناطق شمالی بودند- حتی در اوج حوادث ماه 
مارس, از ضرورت تثبیت منافع ساکنان شمالی آگاه بودند. اگرچه آن‌ها ابتدا 
پارلمان جدید را- که در ۲۷ فوریه و ۱۳ مارس انتخاب شده بود- غیرقانونی 
می‌دانستند. به‌سرعت موضع خود را تغییر دادند (موقعیت شمالی‌ها در آن 
پارلمان بسیار قوی‌تر از پارلمان قدیمی بود) . به‌وضوح سایه‌ای از تناقض‌های 
منطقه‌ای و قبیله‌ای در رویارویی دولت جدید و پارلمانی که در پائیز ۲۰۰۵ 
به‌قدرت رسیده بود» تشخیص داده می‌شد. 

بسیاری از مردم بیشکک هنوز هم جنوبی‌ها را به علت غارت‌های ۲۴ 
مارس مقصر می‌دانند؛ چرا که در آن روز آن‌ها به بیشکک هجوم آوردند تا 
در تجمع علیه آقاف شرکت کنند. اهالی مناطق شمالی؛ به‌ویژه بیشکک. از 


۱. . کینف. قرقیزستان قبل و بعد از «انقلاب گل لاله»: انتخابات ۲۰۰۵ مجلس ژاگور کو کنش و 
حوادث ۲۴ مارس ۲۰۰۵. 


یورش و هجوم جنوبی‌هایی که به‌سرعت اراضی حومة پایتخت را تصرف 
کردند. خشمگین بودند. دولت قربان بیک باقی‌اف نتوانست این مشکل را حل 
کند و به کشمکش‌های شمال و جنوب دامن زد. مطلب مهم این است که در 
اواخر آوریل سال ۰۲۰۰۶ ساکنان منطقه‌های شمالی (از جمله چویسک و 
تالاس) به همراه اهالی بیشکک. پایتخت قرقیزستان» در تجحمعات 
اعترا ض‌آمیز علیه سیاست‌های دولت جدید. بسیار فعال بودند. در حالی که 
اقدام‌های اعتراض‌آمیز در جنوب هرگز شکل جذی و گسترده به‌خود نگرفت. 
در مناصب مختلف زير پا گذاشت. رهبران جدید را ش ان داشت تادر برابر 
وسوسة انتصاب نزدیکان خود در مشاغل مهم و تأثیرگذار مقاومتی نکنند. 
روبه‌رو بود. برای مثال» رئیس‌جمهور و اعضای دیگر قوة مجریه سعی داشتند 
مثل آقایف. دوستان و بستگان نزدیک خود را به بالاترین شغل‌های اداری 
فلفیوت کت طیی ک ارف ها ید اواین سار ۲۳2۵) مراد 
باقی‌اف به مقام سفیر تام‌الاختیار قرقیزستان در آلمان منصوب شد و مراد 
باقی‌اف (13210767 1۷1272 پسر بزرگ باقی‌اف» به سمت معاون رئیس 
کمیسیون آمنیت ملی. 

انقلاب ماه مارس بر منافع اقلیت‌های نژادی اثر منفی گذاشت. مهاجرت 
قابل‌توجه روس‌تبارهاء از عواقب اغتشاش‌ها و آشوب‌های ماه مارس بود (طبق 


۱. روزنامه ۷18 که چندی پیش با انتشار انتقادهای شدید علیه دولت آقایف می‌کوشيد به 
مشکلات انتصابات شخصی و قومی بپردازد توجه خود را به عقیل بیک ژاپاروف ( ۸1061 
0 وزیر اقتصاد. معطوف کرد. در نامه‌ای که در اين این روز نامه منتشر شد. گروهی از 
بازرگانان خشم خود را از اقدام ژاپاروف به‌منظور پاک‌سازی وزارتخانه با جایگزین کردن بستگان و 
اعضای طایفه‌اش از منطقةٌ نارینسک در شرق فرقیزستان به جای کارمندان اخراجی اعلام کردند. بر 
اساس این نامه برای مثال» نورلان ژاپاروف» رئیس رسیدگی به امور مالیاتی بیشککه برادر وزیر 
بود و نورلان ماکایف» رئیس گمرک فرودگاه ماناس, پسر خواهر وزیر بود (انقلاب قرقیزستان: تغییر 
به سمتی نامعلوم. 2512061تنات ۱۱ آوریل ۲۰۰۵). 
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گزارش‌های رسمی اوایل سال ۰۲۰۰۸ جمعیت روس‌تبارهای باقی‌مانده در 
جمهوری قرقیزستان کم‌تر از ۴۷۰ هزار نفر اعلام شده بود). نطق‌های 
میهن پرستانة نمایندگان دولت باقی‌اف» موجب نگرانی اقلیت‌های نژادی شده 
بود. معروف‌ترین این افراد» معاون نخست‌وزیر سابق. آداهمان مادوماروف 
(0۷تمصصبل1۷]2 ع۸021) بود که در دسامبر ۲۰۰۷ به سمت رئیس پارلمان 
منصوب شد. 

بسیاری از اقدام‌های دولت جدید اقلیت‌های قومی را بسیار نگران کرد؛ 
اقدام‌هایی مثل تصمیم کمیسیون ملی دربارة زبان رسمی کشور که در 
مدارک و اسناد رسمی به زبان قرقیز تغییر یافت. 

1 
قوبار۸ خارآنی‌ها بو که پین از اقلاف ماه مارمن شروع فده این جریا نها یر 
تجارت اثرهای منفی گذاشت؛ زمینه‌ای که ازبک‌هااز دیرباز نقفش 
تعیین کننده‌ای در آن (به‌ویژه تجارت مناطق جنوبی) ایفا کرده‌اند. علاوه بر 
اربنک‌ه ار فلع محاری | رای خی رستمی سین ققام ات دون 
قرقیزستان و رهبران جامعة ازبک ناراحت بودند. برخی از رهبران ازبک روابط 
شخصی نزدیک خود را با اقایف حفظ کرده بودند؛ اما پس از انقلاب ماه 
مارس هیچ‌یک از آن‌ها با باقی‌اف رابطة جنی برقرار نکرد. آرتیک وف 
(۸0۷) که در زمان اتفاقات مارس از دوستان باقی‌اف بود. در اوایل 
ای ۵ ۲ یت فرماتداره ستطقه اوشن تکتار هن رام شش از آنکها: 
سمتش عزل شد. به جنبش آپوزیسیون پیوست؛ جنبشی برای اصلاحات و به 
رهبری عمر بیک تکبایف (1601600270۷ >۳0۱70۵())» رئیس سابق مجلس. 

با وجود انعقاد و رسمی شدن توافق دربارة مسئلهة توزیی قدرت بین 
باقی‌اف و کولوف که پیش از برگزاری انتخابات انجام شد. اتحاد انتخاباتی بین 
باقی‌اف و کولوف هرکز به شکل‌گیری گروهی از رهبران متحد تبدیل نشد. 

تفاوت جدی رویکردهای این دو نفر دربارة مهم‌ترین مسائل مربوط به 


۱. اقلیت‌های قومی ازیک در قرقیزستان از تبعیض و فساد شکایت می‌کردند (۳072510604 ۲۶ 


ژانویه ۲۰۰۵). 


توسعة کشور در روابط فردی این دو شخصیت برچسته و در طول حوادث 
مارس ۵ آشکار شد؛ روابط شخصی آن‌ها نیز مثل روابط مین 
گروه‌هایشان حاکی از نفرت. بی‌اعتمادی و شک متقابل بود. سرانجام. زمانی 
که دولت در دسامبر ۳۰۰.۶ با بحران مواجه شدء کولوف سمت نحست‌وزیری 
خود را ازدست داد و به جمع مخالفان شریک سابق خود در اتحاد انتخاباتی 
کوتاه‌مدت پیوست. 

در آوریل ۰۱۱.۰۷ نخست وزیر سابق و طرفدارانش سعی کردند «تظاهرات 
مستمری» در بیشکک برگزار کنند. به گفتة کولوف قرار بود رئیس‌جمهور را 
نتوانست مخالفان را متحد کند. رهبری آن‌ها را به‌دست بگیره و حمایت 
قشرهای گستردة مردم ۳ جلب کند. عوامل مجری قانون. اعتراض‌ها در مرکز 
بیشکک را که رسانه‌های اپوزیسیون اهمیت خاصی به آن می‌دادنده به‌راحتی 
(با وجود بهره‌مندی از امکانات ویهُ تظاهرات) و در نهمین روز اعتراض‌ها 
سرکوب کردند. 

باقی‌اف پس از آنکه در رویارویی با مخالفان تضعیف‌شده‌اش» موقعیت 
سیاسی خود را به‌طور چشمگیری تقوبت کرده. نسخة پیش‌نویس قانون 
اساسی ۳ آماده نمود و در دوم اکتبر ۰۱.۰۷ طرح فزک اوی هم‌هبرسی 
سراسری را که ابتکار خودش بود. عرضه کرد. در نسخة جدید قانون اساسی 
نوع حکومت کشور به‌طور رسمی به حکومت جمهوری ریاست‌جمهوری تغییر 
یافت. طبق بیانیه‌های رسمی. بیش از ۷۵ درصد از رای دهندگان در 
همه‌پرسی» از پیش‌نویس قانون اساسی حمایت کردند. یک روز پس از 
آقایف در ماه‌های فوریه 9 مارس ۳۰۰۵ را منحل اعلام کرد (تعاملات سازنده 
بین رئیس‌جمهور و معاونانش با شکست روبه‌رو شد). همین آمر موجب شد 
انتخابات پارلمانی در ۱۶ دسامبر برگزار شود. بر اساس نسخه جدید قانون 
اساسی قرقیزستان» این نخستین باری بود که انتخابات بر اساس فهرست 
حزب أق یول (راه روشن). حزب طرفدار ریاست‌جمهوری, منجر شد؛ حزبی 
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که در ماه اکتبر اندکی پیش از برگزاری انتخابات» تشکیل شده بود؛ اما ۷۱ 
کرسی از کی تا را توت کف تاو خی ها 
سوسیالدموکرات و حزب کمونیست جمهوری قرقیزستان که از مخالفان 

دربارة شمارش آرای انتخابات» شایعه‌ها و حرف و حدیث‌های فراوانی 
وجود داشت. برای مثال می‌توان به گفته‌های تعدادی از شاهدان و ناظران 
اشاره کرد که معتقد بودند قوانین مربوط به شمارش آرای اخذشده» درست 
در مراحل ند شمارش آراء تغییر کرد. آن‌ها همچنین بر این باور بودند که تعداد 
آرایی که به نفع حزب خاصی در صندوق‌ها ريخته شده بود. ناگهان و به 
تعداد زیادی تغییر کرد. اما گروه‌های سیاسی مخالف باقی‌اف دربارة تعداد کم 
آرایی که به نفع آن‌ها در صندوق‌ها ريخته شده بود» عکس‌العملی نشان 
ندادند. طبق نظر بسیاری از تحلیلگران» اپوزیسیون «تسلیم» شده بود؛ چرا 
تقو #0 توان روانی خود را رت داده ها دور نظاره‌گر 
جریان‌های سیاسی بود. ۱ 

باقی‌اف و اطرافیانش تا اواسط سال ۰۲۰۰۸ کاملا قدرت خود را تثبیت 
کردند و کنترل پارلمان و دولت را ب‌دست گرفتند. همین آمر به رهبران 
قرقیز این امکان را می‌داد تا در شرایط سیاسی داخلی نسبتا پایدار انبوهی از 
دشوارترین مسائل و معضللات اقتصادی و اجتماعی جامعه قرقیز را حل کنند. 
با گذشت زمان معلوم می‌شود آنان تا چه اندازه این امکان را غنیمت خواهند 
شمرد. 

در حال حاضرء در کشور قرقیزستان؛ چندین گروه سیاسی که رقیب 
سرسخت یکدیگرند» حق استفاده از قدرت واقعی را در این جمهوری دارند و 
این حقیقت موجب ضعف دائمی ان قدرت می‌شود. در نتیجهء اصلاحات 
سیاسی که از مدت‌ها قبل شکل گرفته بود. متزلزل می‌شود. این گروه‌ها 
جامعه را از احساس سرخوردگی و یأس نسبت به دولت جدید آکنده کردند. 
در حالی که حیات سیاسی کشور حاکی از روابط پرتنش دولت و پارلمان 


فعالیت‌هایی که به‌منظور مبازره با فساد و سوء استفاده‌های دولت سابق 
انجام می‌شود. بر تلاش‌های پشت‌پرده برای توزیع دوبارة دارایی‌ها تمرکز 
یافته است؛ دارایی‌هایی که به‌صورت غیرقانونی در تصرف اعضای «خانواده» 
بود. اما این‌بار این ثروت بین کسانی تقسیم خواهد شد که از نزدیکان دولت 
جدیدند. هم‌زمان با اين اتفاق. در سپتامبر ۲۰۰۵ بیک نظراف. دادستان 
جمهوری قرقیزستان - که مسئول رسیدگی به فساد نمایندگان دولت سابق 
بود- به‌طور ناگهانی از سمت خود عزل شد. بسیاری از مردم این اقدام را 
صرفاً تلاش رئیس‌جمهور برای خلاصی از شر رقیب سیاسی قدرتمند 
نمی‌دانستند بلکه آن را نتيجة اعمال فشارهای اشخاصی تلقی کردند که به 
تقسیم دوبارة دارایی‌های «خانواده» به‌صورت آزاد و عمومی علاقه‌ای نداشتند. 

افزایش جرایم سازمان یافته از دیگر عواملی است که موجب افزایش 
نگرانی‌ها در دورة بعد از ریاست‌جمهوری آقایف شد. روسای گروه‌های 
خلافکار به‌طور آشکاری دچار کشمکش‌های تقسیم دوبارة عرصه‌های نفوذ 
اقتصادی هستند و سعی می کنند با بهره گیری از نیروهای شبه‌نظامی خود به 
اهدافشان برسند. بسیاری از مردم ترور بازرگانان سرشناس و نمایندگان 
پارلمان را- که قرقیزستان را در بر گرفت- باقتل‌های مافیایی مرتبط 
می‌دانند. به‌ویژه اینکه بایمن ارکن بایف (۱۵۲۵۷۵۷:ظ صمصعردظ) از 
نمایندگان مجلس که در سپتامبر ۲۰۰۵ به قتل رسید. یکی از برجسته‌ترین 
نمایندگانی بود که مسئولیت رسیدگی به امور جنایی را برعهده داشتند. در 
ضمن. این خلافکاران که با رده‌های نسبتاً بالای قدرت ارتباط دارند. تلاش 
می‌کنند سیاست را تحت نفوذ خود درآورند. برای مثالء در اکتبر ۰۲۰۰۵ 
یکی از نمایندگان مجلس در دیدار از بازداشتگاهی در نزدیکی بیشکک به‌قتل 
رسید. پس از قتل اوء برادرش ریسپک آتامبایف (۸۱۵02۵۷7 506 که 
یکی از خلافکاران سرشناس بود. تعداد زیادی از طرفداران خود را برای 
تظاهرات:جمع کرده کسنالی که همگی خواستار استعفای کولوفه تخیستوذشر 
وق بودند. همزفان با انم اقدام رسک آتامبایف نمی گرقت موفعیتت 
خود را قانونی کند. او اعلام کرد که حاضر است از طریق انتخابات پارلمانی. 
جانشین برادرش- که ترورشده بود- شود. آو حق شرکت در انتخابات 


دو دهه پس از استقلال 


میان‌دوره‌ای را نداشت؛ چرا که با اتهام‌های کیفری روبه‌رو بود؛ آما در ژانوية 
عون از تا انفام‌ها تبرکه شه ان فتاه مردم و محافل سباشی 
شهرستان‌ها را به‌شدت ناراحت کرد؛ چرا که دربارهة فساد و تبهکاری‌های 
گستردة دولت بحث‌هایی مطرح بود. کولوف در ۲۵ ژانویه» با صدور بیانیه‌ای» 
سرویس آمنیت ملی, دادستانی کشور و قوه قضائیه را به اهمال در مبارزه با 
جرایم و تبانی برخی از مقامات این سازمان‌ها با گروه‌های جنایتکار متهم 
کرد .هر اوأخر منارس ۰۲۰۰۶ کمیتة مرگزی انتخاینات بنه پهانه‌ای ۴ املا 
تشریفاتی. نام آتامبایف را از فهرست نامزدهای انتخابات خارج کرد؛ اما در 
سوم آوردل: دیون عالن فرفیرستان این تمس را یال شام کرد( دآنمتم 
آوریل» ریسپک آتامبایف در حوزة انتخاباتی خود پیروزی چشمگیری به‌دست 
آورد. حکمی که موجب به‌قدرت رساندن ریسپک آتامبایف در مقام نمايندة 
مجلس می‌شد. به تعویق افتاد و او در دهم می ۰۲۰۰۶ در اقدامی تبهکارانه 
به‌قتل رسید. 

مهم‌ترین عامل نگران‌کننده در چنین وضعیتی ازبین رفتن تمام موانع 
قانونی در مسیر رسیدن به کرسی‌های پارلمان است؛ آمری که بدون حمایت 
عوامل بانفوذ درون رژیم حاکم ممکن نبود. بیش‌تر تحلیلگران بر این باور 
بودند که کاندیدا شدن خلافکار ترورشده. به نفع باقی‌اف بود؛ انتصاب او در 
بدنة قانونگذار کشور» رئیس‌جمهور را قادر می‌کرد بین نمایندگان تفرقه 
بیندازد و اين آقدام مقاومت پارلمان را در برابر تلاش‌هایی که به‌منظور حفظ 
ریاست‌جمهوری قدرتمند در قرقیزستان انجام می‌شد. کم‌تر می‌کرد. گذشته 
از این. آتامبایف دشمن قسم‌خوردة کولوف بود. همین امر باعث شد تا 
کاندیدا شدن ناگهانی آتامبایف این تصور را در مردم ایجاد کند که دولت با 
وان ی تیصو تا کش کی تمه هتفه استت . ماد 
سیاستمداران در بهره‌گیری از امکان بسیج کردن گرو‌های خلافکار, بهمنظور 


. فلیکس کولوف نخست‌وزیر قرقیزستان اطلاعیه‌ای جنجالی صادر کرد. 
<6۱۷5/5/9/40.3001,26.01:2006 ۲۱۵/۵ . متاحع ۷۲۲.۲01 > 

". قرقیزستان: دادگاه حاکم موجب بروز نگرانی دربار؛ بی‌ثباتی بالقوه می‌شود. (25[2066تنا۳ ۶ 
آوریل ۰۶ ۳۰( 


تسویه‌حساب‌های قدیمی با مخالفان» ناگزیر موجب همکاری بیش‌تر سیاست 
و جرایم سازمان‌یافته می‌شد. 

تلاش‌های باقی‌اف برای به‌تصویب رساندن قانون اساسی پیشنهادی‌اش» 
با رویکرد ایجاد جمهوری ریاست‌جمهوری- پارلمانی که در آن بخش اعظمی 
از قدرت باید به رئیس‌جمهور و نهادهای اجرایی واگذار می‌شد. و همچنین 
تمایل رئیس‌جمهور جدید برای به‌دست گرفتن تمام بخش‌های سودآور 
اقتصادی. باعث شد قبل از پایان سال ۰۲۰۰۵ «اپوزیسیون جدیدی» به‌وجود 
آید. بسیاری از نمایندگان پارلمان نیز همچون بازرگانان و فعالان سازمان‌های 
غیردولتی و اعضای اپوزیسیون سابق که در دولت جدید مقام‌هایی به‌دست 
آورده بودند (مانند بیک نظروف. اتونب‌ایوا و تعدادی دیگر که بعد برکنار 
شدند) به این اپوزیسیون جدید پیوستند. برخی از ناظران متوجه مشکل 
جدیدی شدند؛ ایجاد اپوزیسیونی که با گروه‌های پیشین کاملاً تفاوت دارد و 
متشکُل از #نرال‌های بازنشسته است. تقریباً ده‌ها تن از مقامات عالی‌رتبه‌ای 
که قبلا در دولت باقی‌اف از مقام خود عزل شده بودند. خود را برای شرکت 
در مبارزه‌های سیاسی آماده می‌کنند» احزاب و جنبش‌های جدیدی به‌وجود 
مآورند و ظرففاران وق و باه تظاق ات ضغوت خی کسقف : 

اپوزیسیون جدید در ماه‌های اول پس از انتخابات. کاملاً بی‌نظم بود؛ 
این‌طور به‌نظر می‌رسید که توانایی انجام اقدام‌های ستیزه‌جویانه را ندارد؛ آما 
در ابتدای سال ۰۲۰۰۶ قدرت و استحکام لازم را به‌دست آورد. تک بایف هم- 
که از شخصیت‌های برجستة سیاسی و رئیس سابق پارلمان بود- در ماه فوریه 
به آپوزیسیون پیوست. او چند ماه قبل از آن» به نشانة اعتراض به دولت 
باقی‌اف از سمت خود استعفا کرده بود. صدور اولتیماتوم اپوزیسیون علیه 
رئیس‌جمهور در ۱۸ آوریل ۰۲۰۰۶ بیانگر قدرت جنگ‌طلبی آن‌ها بود. 
اپوزیسیون با اين اولتیماتوم» رئیس‌جمهور را وادار کرد برای مبارزه با فساد و 
جرایی افذام‌های فوری انتعام دهد با اما کند گرومهای رقب غتادوه ی 
اينکه به‌منظور برقراری ثبات در کشور» خواستار انجام این اقدام‌ها بودند. 


۱. هیچ گزینه‌ای وجود ندارد. گرازین. (۸.0۲221) ۰۶/۰۹/۲۰۰۵. 


دو دهه پس از استقلال 


برکناری تعدادی از هم‌پیمانان سیاسی رئیس‌جمهور را نیز می‌خواستند. اوزن 
صدیق اف (500۷ 960[ ریس دفتر ریاست‌جمهوری؛ تاشتمیر 
آیتابای‌اف (۵7بههانظ تنصه‌اطهه)» رئیس سرویس امنیت ملی؛ داستان 
سیری گولوف (5۳۵۵۱0۷ 1(25120)» وزیر کشور و قنبرعلی کانگانتی‌ییف 
(بوررتاممعه10 ر62000272» دادستان کل از جملة آن سیاستمداران 
بودند. آن‌ها همچنین می‌خواستند قانون اساسی کشور هرچه سریع‌تر تغییر 
کند تا در نتيجة آن» قدرت قوةٌ مجریه کاهش یابد و رسانه‌های دولتسی 
به‌رسمیت شناخته شوند. تمام موضوع‌هایی که به آن‌ها اشاره شد. از جمله 
خواسته‌های اپوزیسیون بود که در ۲۹ آوریل, به‌منظور تحقق آن‌ها تظاهرات 
مردمی برگزار شد. باقی‌اف در وایل ماه می. یکی از عوامل عالی‌رتبة حکومتی 
را از کار برکنار کرد. این اقدام نه‌تنها موجب گم شدن خواسته‌های گروه‌های 
اپوزیسیون نشد. بلکه موقعیت وی را در مقام رئیس‌جمهور تضعیف کرد. 

دولت جدید در رویارویی با اپوزیسیون و در بسیاری از موضوع‌هاء الگوی 
روابط دولت پیشین را دنبال می‌کرد؛ آمادگی همیشگی دولت برای سازش و 
مصالته با ایور پسیون هآ تسین در حالی که مج تواست آرشارا 
شکست دهد. اپوزیسیون نیز به سهم خود تلاش می‌کرد تا با مخالفت کردن 
با پارلمان و برپایی تظاهرات. قدرت خود را به دولت نشان دهد. در چنین 
وضعیتی. تجربة انقلاب ماه مارس ۰۲۰۰۵ مخاطرات زیادی را به‌همراه داشت؛ 
به‌طوری که در آن برهه. نه‌تنها جامعةٌ مدنی, بلکه تک تک افراد جامعه به 
قدرت خود پی‌برده بودند. خود را دارای قدرت و اختیار می‌دانستند و وسوسة 
حل معضلات جامعه با کمک خشونت. به نظرشان عالی می‌رسید. مشغول 
بودن آذهان عمومی به این وسوسه‌ها حاکی از لغزش جامعه به سوی دورة 
جدیدی از بی‌ثباتی بود؛ به‌ویژه اینکه اپوزیسیون افراطی مثل «حزب 
التحریر» قدرت می‌گرفت و دولت در واکنش به سرپیچی‌ها و گردن کشی‌های 
آنان با شرایط دشوارتری نیز روبه‌رو بود. 

تلاش‌هایی که برای تشدید نظارت دولت بر رسانه‌های جمعی انجام 
می‌شد. از وخیم‌تر شدن کشمکش‌ها بر سر دست‌یابی به قدرت حکایت 
می‌کرد. شکایت‌های حقوقی زیادی علیه روزنامة هویچرنی بیشکک» 


رماعلطعنظ :برعطهع۷). پرشمار گان‌ترین روزنامهة کشورء. مطرح شد تاامتیاز 
این روزنامه از داماد رئیس‌جمهور سلب شود. در پی آن. چاپ هرگونه انتقاد 
نسبت به دولت وقت در این روزنامه ممنوع شد. در راستای تغییر مدیریت و 
سیاست‌های برنامه‌سازی دربارةٌ شبکه‌های تلویزیونی «کورت تی وی» 
(1۷ 60011 نیز روش‌های مشابهی اتخاذ شد. در دسامبر ۰۲۰۰۵ شرکتی که 
ماکسیم باقی‌اف پسر رئیس‌جمهور از آن حمایت می‌کرد. ۵۰ درصد از سهام 
و مه ما ۰ جن ۱ ,۴ ی 5 

شبکة تلویزیونی پیرامید ر از آن حود کرد ِ درخواست توقف فشار مقامات بر 
رسانه‌های جمعی از مهم‌ترین خواسته‌های تظاهرکنند گانی بود که احزاب 
اپوزیسیون و سازمان‌های غیردولتی, در آوربل ۲۰۰۶ آن‌ها را سازماندهی 
کرده بودند. 


پیامدهای اقتصادی تغییر رژیم 
بی‌تردید» بی‌ثباتی اوضاع سیاسی کشور. ناتوانی دولت در کنترل کشور و مهار 
جرایم و قطعی نبودن راهکارهای استراتژیک دولت» آثار مخربی بر اقتصاد 
قرقیزستان داشت. معضل توسعة اقتصادی پس از دوران ریاست‌جمهوری 
آقایف از نظر سیاسی اهمیت بسیاری پیدا کرده و به کشمکش‌های دولت و 
اپوزیسیون تبدیل شده بود. همین امرء تحلیل و بررسی ویژگی‌های بحران 
موجود را دشوار کرده بود. 

مجلةّ «دنیای سرمایه گذاری» که در بیشکک منتشر می‌شود. با گردآوری 
پیامدهای حاصل از تغییرات فضای سرمایه گذاری در قرقیزستان از جولای 
۴ تا سیتامبر ۲۰۰۵ می‌نویسد: «اگرچه نشانه‌هایی از بهبود وضعیت 
تجارت دیده می‌شود. اعتماد سرمایه‌گذاران بسیار کم است». بر طبسق 
مطالعاتی که هر سه ماه یک‌بار دربارة سرمایه‌گذاران خارجی در قرقیزستان 
انجام می‌شود. درآمد سرمایه‌گذاران در سال ۲۰۰۵ تنها هفت درصد رشد 
داشته است؛ در حالی که این میزان در سال ۰۲۰۰۴ ۲۰ درصد بوده است. 


۱. پسر رئیس‌جمهور یک «هرم» می‌خواهد: دولت جدید قرقیزستان می‌خواهد همچون دولت‌های 
پیشین» رسانه‌های جمعی را تحت کنترل داشته باشد. 
<۵/9۰12.2005 00۰/۱۱۷۰۸۷۰2 > 


دو دهه پس از استقلال 


۵ درصد از مسئولان معتقد بودند که قبل از ماه نوامبر ۰۲۰۰۵ اوضاع 
اقتصادی حتی از اوضاع پس از «انقلاب» مارس نیز بدتر بوده است. به اعتقاه 
سرمایه گذاری‌هاء به‌ویژه استفاده‌های خودس رنه ۳ قوة قضایی و9 مالیات و 
قدرت اجرایی. افزایش داشته است. اگر اوضاع کشور تغییر نکند» 
سرمایه‌گذاران خارجی قرقیزستان را ترک می‌کنند و سودجویان یا کارمندان 
: : ۰ ۱ 
خارج خواهند کرد. جای آن‌ها ر پر می‌کنند ئ تجارت روس‌هاء به‌ویژه 
قزاق‌های قرقیزستان نسبت به سرمایه گذاران خارجی موفق‌تر خواهد بود؛ جرا 
که آن‌ها راحت‌تر از دیگران خود را با شرایط قرقیزستان وفق می‌دهند. 

یکی از علت‌های بارز بدتر شدن اوضاع اقتصادی- اجتماعی قرقیزستان. 
رشد سریع مهاجرت نیروی کار به خارج از این کشور است. پدیده‌ای که 
اگرچه موجب ورود سرمایه به داخل کشور می‌شود در درازمدت برای امنیت 
اقتصادی کشور تهدیدی محسوب خواهد شد. شهروندان قرقیزی که 
بیش‌ترشان کشور را ترک می‌کنند» قصد ندارند به کشور بازگردند. این نه‌تنها 
در میان قومیت اسلاو پدیده‌ای رایج است. بلکه در بین قرقیزهانیز شیوع 
دارد. افزایش صعودی پول‌هایی که نیروی کار مهماجر از طریق حواله‌های 
پستی به داخل کشور ارسال می‌کنند و قبلا در اين تحقیق به آن‌ها اشاره 
شده است. افزايش مهاجرت نیروی کار را با قطعیت تأیید می‌کند. 

مشکلات اقتصادی کنونی قرقیزستان تنها به‌دلیل میراث به‌جامانده از 
شایی ف ی ها تفاب یداب ورام س از اقات مس که 
تغییر دولت نتوانست در راهبرد اقتصادی پیشین- که به دریافت کمک و 
مشورت از نهادها و حامیان بین‌المللی گرايش داشتند- تعادلی اصولی برقرار 


۱. سرمایه‌گذاران خارجی: شرایط سرمایه گذاری در قرقیزستان بسیار بدتر شده است. 
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سرمایه‌گذاران خارجی: شرایط سرمایه گذاری در قرقیزستان در مرزی نگران‌کننده قرار دارد 
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کند. ازسر گیری خودکار این روند» به کاهش میزان بی‌ثباتی اوضاع کمکی 
نکرد و اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی را نیز نسبت به اوضاع موجود 
افزایش نداد. دولت جدید راهکار دیگری برای رهایی از بحران اقتصادی 
عرضه نکرده است و حتی در رویارویی با مسائل مهم دیگر نیز بسیار شتابزده 
عمل می‌کند. از این گذشته. کارآمدی مدیریتی دولت جدید در مقایسه با 
زمان آقایف کم‌تر شده است. 


عوامل خارجی 
حوادث مارس ۰۲۰۰۵ بیش از همه ناشی از تحولات سیاسی قرقیزستان بود. 
با وجود این عوامل خارجی. به‌ویژه حمایت‌های آمریکا و غرب از گروه‌های 
مخالف دولت. در به‌وقوع پیوستن این حوادث نقشی تعیین‌کننده داشت. 
رهبران سیاسی جدید کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به‌جامانده از 
شوروی» نتوانستند در درازمدت خواسته‌های سیاسی و اقتصادی واشنگتن را 
تأمین کنند؛ با وجود اين» سیاستی را دربیش گرفتند که تغییر دولت در 
کشورهای یادشده را اسان می‌کرد. قرقیزستان ضعیف‌ترین حلقه در زنجيرة 
دولت‌های استبدادی آسیای مرکزی بود؛ به همین دلیل. به میدانی برای 
آزمایش «انقلاب‌های رنگی» در منطقه و همچنین ابزاری برای اعمال فشار بر 
ازبکستان تبدیل شده بود؛ کشوری که در سال ۰۲۰۰۴ دوباره تلاش می‌کرد 
به روسیه نزدیک شود. مجرای اصلی اعمال نفوذ ایالات متحده در اوضاع 
ازبکستان» شبکه‌های منشعب‌شده از سازمان‌های غیردولتی بود که از نظر 
مالبزآن‌ها را غرب مایت م کره و قر فرقیرشتتا» فعالیت داشتند 

با این همه پیروزی قابل‌توجه انقلاب ماه مارس. موجب شگفتی 
اپوزیسیون و واشنگتن بود که موفق نشد با اعمال نفوذ خود. نیروهای دولت 
جدید ر متحد کند. مردم که در جمهوری قرقیزستان قدرت ۳ به‌دست 
همچنان می‌کوشید تا بتواند دولت جدید بیشکک را تحت سلطة خود درآورد. 
آمریکا پس از حوادث ماه می ۲۰۰۵ در اندیجان (00زن۵۳۵)» با ازبکستان 
به‌شدت منازعه کرد و مجبور شد پایگاه نیروی هوایی خود را در خان‌آباد 
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ازبکستان تعطیل کند. پس از آن, قرقیزستان که آخرین پایگاه فعال آمریکا 
در منطقه بود» از نظر ژئوپولیتیکی برای آمریکا اهمیت بسیاری یافت. 

روسیه با نگرانی شاهد وقوع «انقلاب‌های رنگی» در کشورهای مستقل 
مشترک‌المنافع به‌جامانده از فروپاشی شوروی بود. اين کشور به عزل آقایف از 
ریاست‌جمهوری تمایلی نداشت و در رویارویی با اوضاع» رفتار متغیری از خود 
نشان داد؛ از یک سو پناهگاهی سیاسی را در اختیار رئیس‌جمهور برکنارشده 
گذاشت و از سوی دیگر به‌سرعت با دولت جدید وارد مذاکره شد. 

دولت باقی‌اف از تمایل فزايندة آمریکا و روسیه برای حفظ نفوذشان در 
قرقیزستان به نقفع خود استفاده کرد. دولت معتقد بود ادامة روند 
سیاست‌های آقایف بهترین امتیاز برای آن است. از این روه مشل قبل. همان 
روابط متعادل پیشین را با این دو قطب قدرت حفظ کرد. در همین راستاء 
دولت متعهد شد به آمریکایی‌ها اجازه دهد تا همچنان از پایگاه هوایی گانسی 
در فرودگاه «ماناس» بیشکک استفاده کنند. همچنین روسیه حمایت دولت 
قرقیزستان را دربارة مسئلة تقوبت سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان 
همکاری‌های شانگهای و توسعة پایگاه هوایی اين کشور در «کانت» 600 
به‌دست آورد. 

تقویت رابطة قرقیزستان با روسیه, اوضاع اقتصادی این کشور را نیز تحت 
تأثیر قرار داده است . باقی‌اف انتظار دارد با دريافت کمک‌های مالی» از بحران 
موجود رها شود. در حالی که روسیه قصد دارد فرصت‌های سرمایه گذاری و 
حضور خود را در بخش‌های راهبردی اقتصاد قرقیزستان افزايش دهد. یکی از 
این بخش‌های راهبردی. بخش آنرژی قرقی(ستان بود که دو شرکت 
«گازپروم» (2207۲0۳0)) و «رایو یو ای اس» (۳5 ۵) روسیه. تعهد خود 
را نسبت به آن اعلام کردند. روسیه اعلام کرد که آماده است در تکمیل 
ساخت دو نیروگاه کامبارات ۱ و ۲ به دولت قرقیزستان کمک کند. به علاوه. 
میان گازپروم و شرکت نفت و گاز قرقیزستان (6/67(1۳۳۲۳0۸2) 


۱ س. بلاگوف (3[2807 .»). افزايش نفوذ راهبردی و اقتصادی روسیه در قرقیزستان. 
۰۰۶( 


که شرکت ملی آنرژی فرقیزستان به‌شمار می‌رود» برای انجام 
سرمایه گذاری‌های مشترک توافقی به‌دست آهتاه انست: در سال ۰-۰-۷ برای 
ولین بار مبادلات تجاری دوجانبه به یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار رسید. 

در نهایت» روسیه با تغییر دولت قرقیزستان چیزی ازدست نداد و توانست 
قدرت خود را در این کشور با موفقیت تثبیت کند؛ کاری که از چندین سال 
قبل آغاز کرده بود. تثبیت این موقعیت بدون ارتباط مستقیم با شخص 
باقی‌اف و از راه فعالیت‌های عملی در این کشور محقق شد. روسیه نیز در 
عوض.ء خواسته‌های راهبردی و آقتصادی خود را تقویت و دوباره تصریح کرد 
آماده است تا با هر دولتی در قرقیزستان همکاری کند. 

یکی دیگر از شریک‌های مهم قرقیزستان» کشور همسایة آن, قزاقستان, 
است که به یکی از سرمایه‌گذاران مهم در اقتصاد قرقیزستان تبدیل شده و 
سرمایه گذاری این کشور در ابتدای سال ۰۲۰۰۸ بیش از ۲۴۰ میلیون دلار 
بود (حدود ۳۸ درصد از کل سرمایه گذاری‌های کشورهای خارجی در 
جمهوری قرقیزستان). سرمایه گذاری‌های قزاقستان به عرصه‌های اقتصادی و 
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بانکی قرقیزستان منحصر مي‌سود . به‌علاوه. قراقستان سومین کشور 
واردکنندة کالاهای تولیدی قرقیزستان و دومین کشوری است که به 


۱. بانک‌های قزاقستان در جمهوری قرقیزستان فعالیت گسترده‌ای دارند. بیش از ۷۰ درصد از 
دارایی‌های بخش بانکی قرقیزستان متعلق به قزاقستان است. اما در سال ۲۰۰۸ با ظهور بحران 
اقتصادی جهان» مشکلات بخش پولی قزاقستان نمایان شد. مهم‌ترین معضل بانک‌های این کشور 
این بود که در بازار مالی جهانی وام‌گیرنده بودند نه سرمایه‌گذار. دولت قزاقستان در طول فقط یک 
ما در دو نوبت (یک نوبت پنج میلیارد دلار و نوبت دوم ۱۰ میلیارد دلار) به نجات بانک‌های خود 
بودجه احتصاص داد. بر اساس گزارش بانک توسعه آسیاء قزاقستان به‌دلیل بدهی‌های خارجی خوده 
پیش‌ترین صدمات را از ناحیة بحران مالی جهانی متحمل شده است. به اين ترتیب. بخش‌های پولی 
و بانکی قرقیزستان نیز به حاطر تعاملات اقتصادی وسیع خود با قزاقستان تحت تسلط بانک‌های 
قزاقی هستند و بنابراین نگرانی‌های آن در این بخش مشابه با قزاقستان است (مترجم). 

-ا۲ و" کلعنتن ملصجمجمع۳ تحطاملت ظ) هه عاعض هون" ماه‌مه۳۵ 121092۳0 
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جمهوری قرقیزستان کالا صادر می‌کند. تعداد قرقیزهایی که برای کار به 
۰ ۳۹ ‌ ض ۰ ۰ ۲ ۰ لوب ِِ ۱ 

با وجود اختلاف‌هایی که در رابطة قرقیزستان و آمریکا وجود دارد. آمریکا 
در قرقیزستان همچنان نیرویی بانفوذ به‌شمار می‌آید و می‌کوشد حضور خود 
زا در انن کشور تثبیت کنته آمریکایا اکاهی داشتن از اوضاع اقتصادی 
قرقیزستان و بدهی‌های خارجی فراوان این کشور انتظار داشت اقتصاد 
قرقیزستان ۳ به اقتصاد غربی وایسته‌تر کند. برای تحفق این امر در اوریل 
داد به طرح ابتکاری «کشورهای فقیر مقروض» بییوندند. طرحی که 
پيشنهاددهنده بانک جهانی و9 صندوق بین‌المللی پول بود و هدفش کمک 
به کشورهای فقیر بود تا از عهدة پرداخت بدهی‌های خارجی خود برآیند. به 
هرحال پس از تأملی طولانی؛ رهبران قرقیز به پیشنهاد پیوستن به این طرح 
پاسخ مثبت دادند و این‌طور نتیجه گرفتند که در صورت پیوستن به این 
طرح. اقتصاد کشور تحت مدیریت مستقیم نهادهای بین‌المللی قرار خواهد 
گرفت و شرایط انجام اصلاحات فراهم می‌شود؛ امری که در نهایت موجب 
وابستگی کشور شد. 
قوتش) مثل سابق باقی ماند. روابط با ازبکستان بغرنج‌تر شده؛ اما گسترش 
همکاری با روسیه و قزاقستان آن را جبران کرد؛ در حالی که روابط با چین 
همچنان به قوت خود باقی ماند. تغییرات داخلی که با بی‌ثباتی قدرت و رکود 
اقتصادی همراه بود» از جمله عواملی است که موجبات وابستگی آشکار دولت 
خارجی به نفع روسیه نبود؛ چرا که وابستگی قرقیزستان به غرب و بیش از 
خارجی. هنوز بسیار زیاه است. هم‌زمان. برهم خوردن تعادل روابط 
تاریخی و ژئوپولیتیکی و همچنین جغرافیای اقتصادی. کاملا بدیهی و مسلم 


۱. قرقیزستان کشوری متزلزل. گزارش گروه بحران از آسیا. ش. ۱۰۹ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۵. ص ۲۱. 


اس بر ۳ 
قرقیزستان 


ماه مارس ۰۲۰۰۵ «نقطة عطف» تحولات سیاسی و اقتصادی قرقیزستان نبود 
و بیش‌تر» مثل درةٌ پرپیچ‌وخمی در خط سیر دیرینه و پراشوب پیشرفت و 
توسعه بود. تاکنون استمرار 9 پیوستگی. برتر از خلاقیت و9 نوآوری بوده است. 
مرآ اف نی هه ان ۱0 
می‌شود؛ رهیری جامعه بیش تر در دست کسانی است که در دوره‌های رهتالین 
متفاوت. در رده‌های عالی قدرت بوده‌اند. ايدة برپایی انقلاب» محرک دیگری 
برای شکل‌های سنتی» محلی 9 طایفه‌ای بسیج منابع سیاسی فراهم کرد 
الگوی جریان سیاسی تغییر نکرد؛ تلاش رئیس‌جمهور برای به‌دست آوردن 
اختیار کامل و کنترل واقعی و کامل بخش‌های اقتصادی و اجتماعی» مقاومت 
گرههایاوزیسیون گوناگون در شرایطی که هیچ ینک از طرفین از توسعة 
جامعه مفهومی راهبردی نداشتند و غلبه مصالح مٌ مشترک بر منافع درازمدت 
کشور بدون تغییر باقی ماند. مردم فکر می‌کنند دولت جدید هم مثل دولبت 
پیشین فاسد است و حتی قابلیت‌های آن را هم ندارد . با توجه به افزایش 
فساد دولت. تأثیر جرم‌های سازمان یافته 9 دوگانگی درونی دولت. که آنْ را 
متزلزل می کند. مشکل اصلی در مسیر توسعة سیاسی- اجتماعی قرقیزستان» 
تقویت مشروعیت دولت و ذهنیت سیاسی آن به عنوان مهم‌ترین عامل تحول 
به‌شمار می‌رود که این همچنان بلاتکلیف و معلق مانده است. اگر میل به 
تغییر و تحول کنونی همچنان ادامه پیدا کند. قرقیزستان به بی‌ثباتی دائمی 
سیاسی 9 افول اوضاع ۳ - اقتصادی محکوم می‌شود. تغییر در سیاست 
خارجی کشور حتی فروپاشی کشور را نیز در پی خواهد داشت و موجب 
می‌شود زمام آمور اقتصادی و سیاسی کشور به دست کشورهای قوی‌تر 
همسایه بیفتد. 
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تاحیکستان 
جنگ داخلی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ که در بحبوحة دوران تحولات کشور 
به‌وقوع پیوست. بر ماهیت. محتوا و نتيجة تغییرهای اقتصادی و سیاسی- که 
آن زمان در تاجیکستان اتفاق می‌افتاد- به‌طور جدی تأثیر گذاشت. تعداه 
بسیار زیاد قربانیان (به گزارش برخی منابع غیررسمی, میزان تلفات جنگ به 
صدهزار نفر می‌رسید) و در حدود نیم‌میلیون آواره. نه‌تنها از پیامدهای این 
جنگ بود. بلکه حیات کشور نوظهوری که استقلال خود را در نهم سپتامبر 
۱ ععلام کرده بود. به مخاطره انداخت. در نتیجه. مرحلة آغازین تحولات 
تاجیکستان ماهیتی کنترل‌نشدنی» خشن و پیش‌بینی‌نشدنی داشت. تا سال 
۷ خشونت و فشار مربوط به جنگ استقرار و اعمال قدرت سیاسی را 
تعیین می‌کرد. این مرحله از روند تحولات. در ۲۷ ژوشن ۱۹۹۷ و با پایان 
جنگ تمام شده بود. با ورود به مرحل گذار فرایند تحول وارد فاز جدید خود 
مهوت ی تاهفای کر آرن مره اتتخایات بارلشای عویته رف ۰ ۹۷ج 
فوریه .۲۰۰۰ بود. فقط از ابتدای سال ۲۰۰۰ می‌توان تحولات تاجیکستان را 
فرایندی مسالمت‌آمیز و آرام تلقی کرد. 

با وجود هرج و مرج اجتماعی و خلاً قدرت. بازگرداندن نظم اجتماع و 
وت در درجة اول اهمیت قرار گرفت و فرایند تحول که مملو از کشمکش 
بوده آن را وخیه تر کرشاز آنضا که داشتن دولتیطفتقر برای دس بای بة 
این امر ضروری است. ساختارهای قدرت کشور تمام توجه خود را به ایجاد . 
چنین دولت قدرتمندی معطوف کردند. به‌این ترتیب. الگوی دولتی قدرتمند 
به: همراه رشترق مفتقر که مي توانق: آرانش اختماغی:را صعت کته اساس 
استقرار «دموکراسی محدود» یا اساس «دموکراسی تحت نظارت رده‌های 


دو دهه پس از استقلال 


بالایی » ر به‌وجوه آورد. 

در تحلیل و ارزیابی فرایند تحول در تاجیکستان: می‌توان به سه عامل 
بسیار مهم اشاره کرد. اين عوامل عبارتند از: شرایط شروع به کار نامساعد؛ 
مطالبات منحصربه‌فرد از دموکراسی در چنین شرایطی؛ شرایط اجتماعی که 
می‌تواند این مطالبات ۳ برآورده کند. 


روند تحول: ویژگی‌های منحصربه‌فرد 

بلافاصلة پنن از اعلام انتتقلال تاجیکشتان» فخیکان محلی خود را بنا حول 
عرصه‌های سیاسی. اقتصادی و دیگر عرصه‌های حیات اجتماعی و همچنین با 
ویژگی‌های آيندة نظام سیاسی کشور. در تعارض يافتند. ساختارهای قدرت 
قدیمی و متمرکز شوروی این جمهوریء در مقابله با گروه‌های قدرت محلی- 
که بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با سرعتی نفس‌گیر پدید 
آمدند- ناکام ماندند. نخبگان سیاسی پس از استقلال» دولت جدیدی را بر 
اساس «هویت تاجیکی» جدید ایجاد کردند. در رابطه با این مسئله که جه 
کسی این هویت را تعیین کند. رقابت شدیدی درگرفت. این رقابت که بین 
نمایندگان منطقة لنین آباد (خجند امروزی) و بومیان قره تگین» کولاب و 
مناطق دیگر بوده یکی از ویژگی‌های بنیادین نظام سیاسی تاجیکستان را 
آشکار کرد؛ ساختار قدرت متمرکز شوروی با ساختار کشرت‌گرایانة سنتی 
شاه کاخیک تور تفارفن بو طایعه‌ای که هریهای احوفی کون اگوی را 
دربرمی گرفت. 


اه ای ها نا اه تاک بان رها هه 
حذف علت‌های ساختاری تعارض میان تاجیک‌ها, به هدفی ضروری تبدیل 
می‌شود. مهم‌ترین این دلایل عبارتند از: ۱. شکاف موجود بین ساختار دولت 
۲ دیدگاه‌های متعارض نخبگان بومی دربارة ایجاد دولت تاجیک. نظام 


اهداف گروه‌های شبه‌ملی گوناگون را مجسم کند و با هم مطابقت دهد. یعنی 
اهداف ساکنان محلی. نخبگان بومی. طوایف و خانواده‌های بزرگ که شامل 
موارد زیر می‌شود: 

الف. هدف در عرصة سیاسی. تأمین ضمانت قانونی مشارکت برابر در روند 
استقرار دولت و در نتیجه. محدود کردن امکان به‌انحصار درآوردن قدرت 
به‌وسیله یک گروه است. 

ب. هدف در عرصة اقتصادی» تضمین دسترسی برایر به منابع طبیعی 9 
حضور مشترک در شکل دادن به عرصه‌های اجتماعی و تجاری اقتصاد ملی 

ج. هدف در عرص ایدئولوژی. ایجاد تفاهم مشترکی از «هویت ملی» 
دولت جدید. پایه‌های قانونی و مشروعیت آن است. در این صورت. به اسلام 
در مقام دین اکثریت مردم. نقشی ویژه تعلق می‌گیرد. 

اگر وجود نظام طایفه‌ای بومی قدرتمندی را مورد توجه قرار دهیم. رقابت 


تعادل این نظام. در نتيجة فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی» در آغاز جنگ 
داخلی در کشور به عاملی سرنوشت‌ساز تبدیل شد. حتی هنوز هم روابط 
بین‌طایفه ای به رهبری نخبگان محلی کولاب (6120) امکان برقراری ثبات 
سیاسی ۳ نعیین می کند. گروه قومی- محلی کولاب. حدود ۳۵ درصد از 
جمعیت کشور ر تشکیل می‌دهد. نمایندگان این گروه. اکثر پست‌های وزارت 
از جمله کنترل تمام ساختارهای نظامی مانند: وزارت دفاع» وزارت امنیست 
کشور وزارت کشور و کميتة دفاع از مرزهای کشور را در اختیار خود دارند. 

با وجود اين, بلافاصله پس از انکه گروه کولاب به پیروزی سیاسی و 
نظامی بر اپوزیسیون (شانزدهمین نشست اتحاد عالی تاجیکستان نوامبر 
۲۳ دست یافت. میان گروه‌های کوچک گوناگون در داخل طایفه. 
تنش‌هایی آشکار شد. پیش از هر چیزء به رهبری رئیس‌جمهور تاجیکستان» 
امام علی رحمان» گروه مستقل «دنغره» (1227827127) ایجاد شد. گروهی که 
رهبری ان ر عبیدالهاف» شهردار دوشنبه» برعهده داشت» با فاصلهة نزدیکی 
پس از این گروه قرار گرفت. 


اک( 
گروه قرغان تیه (6072870000) اغلب پشت پرده نگه داشته می‌شود و بر 
قلمرو بومی خود (درث وحش) اعمال نفوذ می‌کند. دوستیف (0۷ا05 .۵) 
که سمت معاون رئیس مجلس علیای پارلمان را تا فوربة ۲۰۰۵ برعهده 
داشت. این گروه را رهبری می‌کرد. او در سال ۲۰۰۸ در مقام سفیر 
فوق‌العاده و تام‌الاختیار تاجیکستان در فدراسیون روسیه منصوب شد. 
دوستیف در دوران جنگ داخلی و در مراحل آغازین فرایند صلح تاجیسک؛ در 
سلسسله مراتب سیاسی به یکی از مهم‌ترین چهره‌ها بدل شد. 
گروه «هوالینگ» که سرزمین‌های بین دشت‌های پرجمعیت ناحية کولاب 
در منطقة ختلان» قره تگین (رشت) و درة واخیه (رودخانه ابیخون گو) را در 
اختیار خود داشت. در این موقعیت. نقش بیگانه را ایفا می‌کرد. رهبر این 
گروه. کامیلوف رئیس انجمن جمهوری‌خواهان برای کمک به دفاع ملی بود. 
در اوضاع کنونی, قواعد منطقه‌ای در تمام آمور مربوط به کارکنان, نقشی 
تعیین کننده دارند و ماهیت واقعی روند استقرار دولت در تاجیکستان را 
استقلال علی که وایسته به مناطق است. متافع تمام جمعیست منطفهة را 
تعیین می‌کند و به قشر معدودی از نخبگان بومی محدود می‌شود. در این 
صورت. منافع گروه محدودی به عنوان منافع دولت و ملت مطرح می‌شوند. 
به‌خاطر داشتن این مطلب اهمیت دارد که در چارچوب نظام طایفه‌ای» حتی 
قوی‌ترین طایفه هم نمی‌تواند سعادت همة مردم منطقة خود را تضمین کند 
و به‌ناچار از حمایت اجتماعی گسترده‌ای برخوردار نیست. 
استانداردهای زندگی مردم در منطقة کولاب. از مناطق دیگر بالاتر 
نیستند؛ برخی کارشناسان حتی آن‌ها را پایین‌تر هم می‌دانند؛ اما این مسئله 
به افرادی که در رأس قدرت‌اند ارتباطی ندارد. به این دلیل که قدرت نه‌تنها 
برای افرادی که بلافاصله به آن مربوط می‌شوند. خوشبختی به‌همراه می‌آورد. 
بلکه برای تاجیک‌های به‌اصطلاح امروزی. در مقام منبع ثروت قابل‌توجهی 
خدمت می کند. تا آنجا که به این مسئله مربوط می‌شود. نمایندگان نخبگان 
بوشی ورگ تب من توانکق قرت را تعسیم کش آساچه‌شتیوه‌ای کنیس 
تبعی ض‌آمیز. 


در تاجیکستان, عناصر دموکرات ملی جایگاه مهمی ندارند. با وجود تلاش 
برای احیای «حافظة تاریخی». با برگزاری جشن‌هایی به‌منظور گرامی‌داشت 
قهرمانان ملی. هیچ دیدگاه ملی وحدت‌بخشی وجود ندارد. متأسفانه هنوز 
وفاداری‌های محلی در کشور بسیار قوی است. 

حقایقی وجود دارند که گرایش‌های نهفته در پس کشمکش‌های موجود 
میان بومیان مناطق شمالی و جنوبی- به‌منظور مشخص کردن آيندة 
سباتک‌های مربرط به‌شنانع اساتی هر تاخیکشتان > را دیق ی کدی 
اساس برخی منابع. در حال حاضر شمالی‌ها و جنوبی‌ها با جدیت و برای 
کسب اعتبا, خواهان ادامة تحصیل فرزندان خود در خارج از کشورند. بیش 
از ۲۰۰ نفر از فرزندان جنوبی‌ها (همین تعداد هم از شمالی‌ها) در حال حاضر 
ذر کشوزهای آروبانی :و ایالات متخده تحصیل في کنند: 

ناتسا وجوه دزد که تمسبهای متطقهای وطازف فا کشور 
هميشه نظام سیاسی کشور را تعیین کند. بنابراین مهم‌ترین هدف تحول را 
می‌توان ایجاد نظامی سیاسی و حقوقی دانست که از سلطة ینک طایفه بر 
دیگر طوایف جلوگیری می‌کند. با وجود اين» دست‌یابی به این هدف يا حتی 
اظهار صریح آن» هنوز دست‌نیافتنی است. 

ویژگی منطقه‌ای و لایه لاية نظام طایفه‌ای تاجیکستان از نوع نظام‌های 
بسته نیست. اگر بیگانگان قوانین بازی را قبول کنند و سلطة قدرت قومی- 
محلی پیشتاز را به‌رسمیت بشناسند. نهادهای طایفه‌ای هم می‌توانند آنان را 
بپذیرند. هم‌زمان جامعه به‌شدت دچار تفرقه شده است. مشکل کشمکش‌های 
داخلی هنوز هم در دستور کار قرار دارد و لازم است برای ایجاد و تقویت 
حس اعتماد در بین ملت. تدابیر جدّی اتخاذ شود. 

یکی از ویژگی‌های متمایزکنندة قدرت حاکم و اپوزیسیون تاجیکستان. 
ريشه در تفاوت‌های آن‌ها در ارتباط با جهان خارج دارد. به عبارت دیگر 
آن‌ها در عرصة ژئوپولیتیک با یکدیگر رقابت می‌کنند. اپوزیسیون تاجیکستان» 
بیشتر به ولایت‌های اسلامی. اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا و 
به‌ندرت به عناصر ضدروسیه گرایش دارد. هم‌زمان نخبگان حاکم فعلی 
تلخیکشتان معتففنن: که مله خن قباک کشور با توسفاه همکاری‌های 
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اقتصادی. سیاسی 9 نظامی با روسیه 9 دیگر کشورهای آسیای مرکزی. 
ارتباطی تنگاتنگ دارد. تاجیکستان از اعضای ابت تمام سازمان‌های 
منطقه‌ای است که با مشارکت روسیه ایجاد شده است. 


رژیم سیاسی 
همنبع قدرت و اقتدار و برتری» اعلام می‌کند و جمهوری تاجیکستان را 
«دولتی مستقل. قانونی» دموکرات. سکولار و متحد» تعریف می‌کند؛ اصول 
بنیادین حکومت تاجیکستان را مشخص کرده. برای همه شهروندان. حقوق 
برایری را تضمین می‌کند. 
اسلام گرا سعی داشت با اين اصول مقابله کند؛ اما سرانجام در ازای به‌رسمیت 
شناختن احزاب سیاسی مذهبی, آن‌ها را پذیرفت. با وجود این رابطة مذهب 
و هویت کشور و همچنین نقش اسلام در شکل دادن هویت کشور به عنوان 
مجدد را می‌توان بخشی از روند فراگیر احیای سنت‌های فرهنگی جامعه 
دانست. تا سال ۰۱۹۹۷ ٩۷‏ درصد از افراد جامعه مسلمان بودند. 
اما هميشه تعیین کنندة قدرت حاکم در کشور نیست. حاکمان وقت. تنها 
زمانی که مجبور باشند امتیازاتشان را تقسیم کنند. یا زمانی که بتوانند با 
امام علی رحمان» رئیس‌جمهور تاجیکستان» از محبوبیت زیادی برخوردار 
درگیری‌های مدنی است. به‌طور کلی. دولت برای کنترل کشور به‌اندازژ کافی 
قدرتمند است؛ اما توانایی آن در اعمال نظارت کلی بر برخی مناطق به 
حسن نیت رهبران بومی بستگی دارد. 


در دوران گذار. دربارة احزاب سیاسی. مصوبه ای قانونی تصویب شد. این 
مصوبه از نظر قانونی» آزادی اجتماع‌ها را تضمین و فعالیت‌های تمام 
جنبش‌های سیاسی کشور و قوانین مربوط به ثبت رسمی آن‌ها را ساماندهی 
می‌کند. اتحادیه‌های کارگری و همچنین در حدود ۱۵۰ سازمان غیردولتی در 
کشور وجود دارند که در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی و اقتصادی فعالیت 
دارند. 

تا قبل از انتخابات عمومی سال ۰۲۰۰۵ احزابی مثل حزب دموکراتیک 
خلق تاجیکستان (با بیش از ۹۵ هزارعضو)». حزب کمونیست تاجیکستان 
(بیش از ۵۵ هزار عضو)» حزب رستاخیز تاجیکستان (۲۱۳۵۱ عضو حزب 
دم وکرات تاجیکستان (بیش از ۶ هزار عضو)» حزب سوسیال دم وکرات 
تاجیکستان (۴۶۲۰ عضو): حزتب سوشپالیست تاخیکستان (۱۳۷۰۰ عضو تا 
پیش از انشعاب آن در اواخر سال ۲۰۰۴ و آغاز ۲۰۰۵) و حزب سلطان 
کواتوف (1۷۵۱۵۷ حهالن6) به نام «طریقت» (1272[10160) (به گفتة او این 
حزب در حدود ۶۰۰۰ عضو فعال دارد) در داخل کشور فعالیت می‌کردند. در 
نیمة دوم سال ۲۰۰۴ تمام این احزاب در رقابت‌های قبل از انتخابات برای 
نمایندگی پارلمان شرکت کردند. انتخابات مجلس نمایندگان, در ۲۷ فوري 1 
۵ مطابق با سناریوی حکومت برگزار شد. روسای‌جمهور کشورهای 
مستقل مشترک‌المنافع در ماه ژوئن ۰۲۰۰۴ بیانیه‌ای صادر کردند که 
به‌صراحت مداخلة سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل داخلی کشورهای 

شترک‌المنافع را نیذیرفتنی می‌خواند. نویسندگان سناریوی انتخابات این 

بیانیه را چراغ سبزی برای حفظ رژیم‌های حاکم در منطقه و تأیید دیگری بر 
این حقیقت دیرین قلمداد می‌کردند که مسکو در منطقه «با ورق‌های 
دموکراسی» بازی نمی‌کند. 

انتخابات سال ۲۰۰۵ ثباتی را که رژيم استبدادی وقت ایجاد کرده بود. 
مستحکم‌تر کرد. در گذشته. انواع گوناگون استبداد. چنین ثباتی را به‌نمایش 
گذاشته بود. اگرچه استبداد (از نوع تاجیک آن) به‌دلیل درگیری‌های نظامی 
داخلی از انواع دیگر ضعیف‌تر بود. 

مردم به منابع اطلاعاتی گوناگون دسترسی دارند و قابلیت شکل دادن به 
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عقیده‌ها و نظرهای مستقل را دارند؛ این امر به روش زیر اثبات شده است, 
بین احزاب و عناصر سیاسی گوناگون در سازماندهی عرصه‌های سیاست. 
ایدئولوژی و نظام اجتماعی رقابت‌هایی وجود دارد. با وجود اینکه دولت. 
آزادی رسانه‌های گروهی را محدود کرده. مناظرة همگانی تا حدی مجاز 
استه تما وت کت کنشد ان فر ان متاظره اف ی نوات کتل یگزات 
منطقه‌ای» نزاع بر سر کسب قدرت و سلطه باید برطرف شوند. عامة مردم 
نقص‌ها و کاستی‌های بارز نظام دموکراتیک کشور را نیز بررسی و نقد 
می‌کنند. 

قانون اساسی توازن بخش‌های قدرت را تضمین می‌کند که قوءهٌ مقننه را 
به پارلمان (مجلس علیا» قوة مجریه را به دولت (تحت رهبری رئیس‌جمهور) 
و قوهٌ قضائیه را به دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی اقتصادی محول 
می‌کتقد نا مجود این که کارقتاسان سازمان هبکاری و امنیت ازویه در ففای 
ژئوپولیتیکی پس از فروپاشی شوروی از اين قانون اساسی در مقام یکی از 
مهم‌ترین قانون‌های اساسی (در نوع خودش) تمجید نمودند. به کاستی‌های 
آن نیز اشاره کردند. این سازمان بیش‌تر از موضوع‌هایی انتقاد می‌کرد که 
تعادل بن‌های قبرت رابه مشاطره می‌انداضت. افیا ات نخس ازق 
رئیس‌جمهور (قدرت تقریبا نامحدود رئیس جمهور)» قدرت پارلمان در تفسیر 
قانون اناسی و مقرزانی کفاخیارات انسماری عادگا قانون انباشی را تقتفن 
می‌کنند و مسائل حاشیه‌ای مرتبط با اختیارات و استقلال دادگاه‌هاء از 
جدی‌ترین مواردی است که اين تعادل را ترجه هی ربل: کارشناسان بر ضرورت 
رسمیت دادن به استقلال شخصی و عملی قضات تأکید می‌کنند. علاوه بر 
این کارشناسان سازمان همکاری و امنیت اروپاً کمان میکردند که اختیارات 
بسیار زیادی که به دفتر دادستان کل محول شده» استقلال دادگاه‌ها را 
محدود کرده است. 

در چنین شرایطی, نظام تفکیک قوا (مقننه» مجریه و قضائیه) تنها تا 
حدی که تجربة منفی قانون اساسی شوروی را جذب کند و تأیید بین‌المللی 
را به‌همراه داشته باشد. در قانون اساسی کشور گنجانده شد. در جریان اصلاح 
قانون اساسی در دورة گذار. قدرت ریاست‌جمهوری به قیمت برقراری تعادل 


بین بخش‌های قدرت تقویت شده بود؛ پارلمان به ساختاری متشکل از دو 
مجلس تغییر شکل داده و شامل مجلس ملی (مجلس علیا) و مجلس 
نمایندگان (مجلس سفلی) بود.برای مجلس سفلی انتخابات غیرمستقیمی 
درنظر گرفته شده بود. در نتیجة این اصلاحات. شخص رئیس‌جمهور ۲۵ 
درصد از اعضای این مجلس را انتخاب می‌کرد و ۷۵ درصد از آن را هم 
نهادهای نمایندگی بومی (شهرهاء ولایت‌ها و نواحی) انتخاب می‌کردند. از 
آنجا که رئیس این مجلس را نیز رئیس‌جمهور منصوب می‌کند. اين امر باعث 
شکل گیری گروه اکثریت طرفدار ریاست‌جمهوری در پارلمان می‌شود و البته 
این گروه نمی‌تواند تعادل بین بخش‌های قدرت. مانند حق مجلس سفلی در 
انتصاب رئیس دادگاه (اعضای دادگاه قانون اساسی. اعضای دادگاه عالی 
اقتصاد. دیوان عالی و دادستان کل) را بر هم زند. 

امتیاز معرفی کاندیداها برای این سمت‌ها هم در اختیار رئیس‌جمهور 
است. علاوه بر این رئیس‌جمهور حق دارد «شورای قانونی» خود را تشکیل 
بدهد؛ شورایی که می‌تواند بر روند انتصاب و عزل قضات اعمال نفوذ کند. در 
جریان اعمال اصلاحات قانون اساسی. دورة قدرت ریاست‌جمهوری از پنج 
سال به هفت سال افزايش یافت؛ ولی تاکنون بحثی دربارة افزایش بیش‌تر آن 
مطرح نشده است. 

رئیس‌جمهور به‌راستی رئیس حکومت است. مقامات دولتی» بیش‌تر از 
جمع نخبگان کولاب جذب و استخدام می‌شوند. در حالی که بیش‌تر افرادی 
که از اهالی روستای بومی رئیس‌جمهورند. پست‌های کلیدی (مانند وزارت 
کشور آمنیت. دفاع و دارایی) را تصرف می‌کنند. 

قانون. آزادی‌های مدنی را به‌رسمیت شناخته است؛ اما اجرایی کردن این 
آزادی‌ها هميشه تضمین‌نشده‌اند. برای مثال می‌توان آزادی مذاهب را در نظر 
گرفت؛ این آزادی از یک سوه این آزادی کاملاً تضمین شده است و از سوی 
دیگر. دولت همواره در امور تشکل‌های مذهبی (به‌ویژه سازمان‌های اسلامی) 
مداخله و ساختار و محتوای حیات مذهبی آن‌ها را کنترل می‌کند. با وجود 
اينکه جامعه. فساد و رشوه‌خواری مقامات را سرزنش و محکوم می‌کند, 
مجازات‌هایی که برای رشوه‌خواری درنظر گرفته شده است. کافی نیست. 


دو دهه پس از استقلال 


در امان نیستند. در کل بین نص صریح قانون و آنجه واقعاً اجرا می‌شود. 
مغایرت‌های قابل توجهی وجود دارد. 


الگوهای رفتار و بینش سیاسی 
اه تا خیکه اد ساختا‌های کته قتومی وه هی زیوی ظا هه 
خانواده) گوناگونی تشکیل شده که هر یک از آن‌ها به‌وضوح تعریف شده 
است؛ بنابراین» الگوی نمونه. نه بر مبنایی ملی» بلکه بر مبنایی شبه‌ملی بنا 
نهاده شده است. در چنین وضعیتی, دولت ایده‌آل تمام منافع چنین 
ساختارهای شبه‌ملی را در نظر خواهد گرفت. اما این امر محقق نمی‌شود. چرا 
که دولت فقط منافع یکی از آن‌ها را مطرح می‌کند. تفاوت میان دولت ایده‌ال 
و دولت واقعی. در درجة اول بر اساس ویژگی قدرت سیاسی آن است. الگوی 
کنونی؛ در نتیجة جنگ داخلی و نزاع قدرت حاکم با نهادهای دیگر. برای 
کسب مشروعیت. اهمیت یافت. این الگو در جایی که اختیار قانونی ندارد. با 
زور حرف خود را به کرسی می‌نشاند. این الگوی نمونه» بین ساختارهای 
قیهتلی نققی میانهی را اقا مي کین بهنمای آنکه با این فلطیت ول و 
جامعة مدنی خدمت کند. به همین دلیل است که بیش‌تر احزاب سیاسی. 
تنها در بخش‌های جداگانةٌ جامعه حمایت می‌شوند و بیش‌تر ویژگی بومی» 
خانوادگی يا فرد گرا دارند که به‌وضوح تعریف شده است. احزاب. نظام‌هایی از 
قدرت و نفوذ مشترک‌اند. برخی احزاب و جنبش‌های سیاسی که منابعشان 
فراتر از مرزهای بومی و منطقه‌ای گسترده است. می‌توانند نفوذ خود را در 
سطح ملی گسترش دهند. در حال حاضر این روند در جریان است. واضح 
اللت کهسفا اعلامشبارزه با فمشی همیش ای پراش تسیاسی 
گسترده‌تر تودة مردم بوده است؛ اما این مسأله تا آنجا که به شعارهای 
اسلامی دربارة هعدالت» مربوط می‌شود. صدق می‌کند. حتی در چنین 
احزابی. مولفه‌های وابستگی بومی. خانوادگی و شخصی نقش تعیین‌کنندة 
خود را در جذب نیرو و روندهای مداخله‌جویانه ایفا می‌کنند. 

مردم به‌دلیل تجربة جنگ داخلی. از صلح داخلی و وحدت ملی حمایت 


می‌کنند و به‌طور هم‌زمان, آنجا که پای «دموکراسی بدون حد و مرز» به‌میان 
می‌آید. تردیدهایی دارند. 


مالکیت خصوصی 
در این کشور برای ایجاد و ارتقای بخش خصوصی اقتصاد چارچوبی وجود 
دارد. حقوق مالکیت و چگونگی کسب دارایی به شیوه‌ای کلی تعریف شده 
است؛ اما تا جایی که به عملی کردن قوائین مربوط می‌شود هنوز مشکلاتی 
وجود دارد. 

تا سال ۰۲۰۰۰ حدود ۴۰ درصد از کارخانه‌های صنعتی بزرگ و متوسط 
(در کل ۵۰۰ کارخانه» خصوصی شده بودند. اين میزان از شاخص مشابه برای 
کارخانه‌های صنعتی کوچک و یا کسب‌وکارهای مرتبط با کشاورزی پایین‌تر 
بود. به‌طور کلی. بخش کشاورزی که ۴۰ درصد از نیروی کار کشور را در 
استخدام خود دارد. ساختار اقتصاد را تعریف می‌کند. اصلاحات بخش 
کشاورزی» برحسب نتایجی که دربردارد» متفاوت است. اقدام‌هایی مثل تغییر 
نام مزرعه‌های اشتراکی (6016002656) و زمین‌های کشاورزی اشتراکی 
)٩0۷0269(‏ به مسسه‌های کشاورزی توزیع زمین‌های دولتی برای اجاره 
به کشاورزان یا برای اجاره‌های طولانی‌مدت و مصادرة زمین» از این اصلاحات 
است. 

به‌عنوان بخشی از این برنامه و با حمایت مالی بانک جهانی در سال 
۲ در حدود ۲۰۰ کسب‌وکار مرتبط با کشاورزی دولتی یا اشتراکی» به 
۴ هزار مالک خصوصی فروخته شدند. در نتیجه. در حال حاضر ۲۰ درصد 
از زمین‌های کشاورزی متعلق به بخش خصوصی است. پس از واگذاری تمام 
ماشین‌های پنبه پاک‌کن و کارخانه‌های کنسروسازی کوچک به بخش 
خصوصی. بخش کشاورزی به خصوصی‌ترین بخش در بین مهم‌ترین 
بخش‌های اقتصادی تاجیکستان تبدیل شد. در حال حاضر. کسب‌وکارهای 
کوچک خصوصی‌شده نیز در صنایع سبک. متداولند. 
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امنبت اجتماعی 
معضل پیامدهای اقتصادی- اجتماعی منفی نمی تواند محدود به نتایج گذار 
به اقتصاد بازار باشد. این معضل را باید در مقیاس بزرگ‌تر و با توجه به آثار 
منفی تحول سرمایه‌داری در کشوری جستجو کرد که مولفه‌های سرمایه 
داری لازم را ندارد. دربارة تاجیکستان, نظام سرمایه‌داری کارآمد باید از ابتدا 
ایجاد می‌شد. ولی تحولات» تحت فشاری مستمرء از طرف کشورهای غربی 
انجام شد؛ بدون توجه به این که پیش‌نیازهای چنین تحولی وجود ندارد. 

در نتیجه. اجرای الگوی غیرعملی تحول. به تضعیف تمام نظام‌های 
اجتماعی که می‌توانستند از اصل برابری حمایت کنند» منجر شد. نظام امنیت 
اجتماعی شوروی از بین رفته بود؛ اما جامعةّ تاجیک ضعیفتر از آن بود که 
بتواند به‌سرعت. نظامی برای جایگزینی آن به‌وجود آورد. در پی آن» معضل 
پایین در آمدها و هزینه‌ها؛ دسترسی نداشتن به خدمات اجتماعی اولیه 
(آموزش» بهداشت. آب آشامیدنی سالم و امکانات گرمازا)؛ افزایش نابرابری 
جنسیتی؛ افزايش مرگ و مير نوزادان و کودکان؛ بی‌سوادی و کاهش متوسط 
طول عمر. تاجیکستان با گذشت ۱۰ سال از آغاز فرایند تحولات هنوز 
نتوانسته به هدف‌هایی که بانک جهانی به‌عنوان «هدف‌های توسعه هزارةٌ 
دوم مطرح کرده است دست یابد. 


ارزبابی مدیریت فرایند تحول 

با درنظر گرفتن تمام ضوابط ارزیابی تحولات در تاجیکستان» می‌توان گفت 
مدیریت این فرایند بسیار دشوار است. این میزان دشواری نه‌تنها با شرایط 
نامطلوبی که در آغاز اين فرایند در کشور برقرار بود (فقیرترین جمهوری 
شوروی سابق» فروپاشی نظام توزیع نیروی کار و غیره) ارتباط دارد. بلکه 
می‌توان آن را با پیچیدگی مسائل اجتماعی- سیاسی و اين که روند استقرار 
استقلال ملی در تاجیکستان با فرایند تحول و یکپارچگی ملی هم‌زمان بود 
مرتبط دانست. شکل‌دهی به هویت ملی به‌تنهایی آمر پیچیده‌ای ازکار درآمد. 
این فرایند به‌دلیل جنگ داخلی تاجیکستان به‌طور جدی متوقف شد. فرایند 


تحول از کنترل خارج شد؛ نیروی نظامی به منزلة روش اصلی توزیع قدرت 
در سیاست و همچنین در اقتصاد اهمیت یافت. در جامعة «شرقی» سنتی. 
این مسئله مردم را وادار کرد به امید دست‌یابی به منبع رفاه» منزلت و هویت 
نسبی» به ساختارهای اجتماعی سنتی متوسل شوند. احیای ساختارهای 
اجتماعی سنتی «که بیش‌ترشان به پدرسالاری وابسته هستند) زمانی اتفاق 
افتاد که مردم مجبور بودند رویکرد خود را نسبت به فرایند تحول مشخص 
کنند. چنین وضعیتی پایگاه اجتماعی تحول را محدود کرد. نبود حمایت 
اجتماعی برای استقرار دموکراسی را موجب شد و مواضع مخالفان عناصر 
شیانتین رآ کهاز الگوهای :جایگزین یرای تعول ب موی الگنهی اسلامی 
حمایت می‌کردند- تقویت کرد. 


توانایی ساماندهی و تعهد به هدف‌های محقق‌شده 

توانایی گروه حاکم برای ساماندهی رو به افزایش است؛ اما هنوز به‌دلیل 
بعضی از عوامل داخلی و خارجی محدود است. یکی از دلایل داخلی آن. 
جنگ داخلی است که تا سال ۰۱۹۹۷ مانع اجرای جدی سیاست هدفمند 
تحول شد. به لطف تلاش‌های بانک جهانی و نخبگان حاکم. گذار به برخضی 
برنامه‌های تحولی کمابیش سازمان‌یافته در عرصة اقتصادی حاصل شده است. 
بی‌تجریگی نخبگان حاکم کشور در طراحی استراتژیک به عاملی منفی تبدیل 
شد. کیفیت مدیریت عرصه‌های راهبردی, تنها در زمان تعیین شده ارتقا 
یافت؛ یعنی هنگامی که رهبران حکومت مهارت‌های مدیریتی لازم را کسب 
کردند. برخی از نمایندگان ساختارهای قدرت. به‌تدریج متعهدتر شدند و 
اکنون نه‌تنها نیازهای مشترک محدود خود. بلکه منافع کشور را نیز درنظر 
میگیرند. 


دورنما و نتیجة بحث 
ارزیابی معیارهایی که برای این کار درنظر گرفته شده‌اند. امکان مطرح کردن 


موارد زیر را فراهم می‌کنند. بین اهداف گذار به الگوی غربی دموکراسی 
وابسته به بازار و نیازهای ساختاری درونی جامعة تاجیک. تضادی جدی دیده 
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می‌شود. شکاف موجود به‌ویژه در عرصة سیاسی- اجتماعی بسیار درخور 
نوجه است. با روش‌های سیاست اقتصادی کارامد 9 با در نظر گرفتن اینکه 
تاکنون پیشرفت‌هایی در اصلاح بازار به‌دست آمده و آیندة آن نیز امیدوار 
کننده است. می‌توان این شکاف ر پر یرگ این مسئله در حوزة اجتماعی 
فقط تا حدودی صدق می‌کند. تا آنجا که به احیای نظام تأمین اجتماعی 
پیشین مربوط می‌شود. جای خوش‌بینی وجود ندارد. ضعف بنیان اقتصاد 
داخلی. ایجاد اقتصاد بازاری را که از نظر اجتماعی هم معتبر باشد. در 
آینده‌ای نزدیک غیرممکن می‌سازد. ویژگی‌های سنتی جوامع بومی همواره 

در چنین وضعیتی. سه سناریوی محتمل پیش روی تحولات بیش‌تر. قرار 
می‌گیرد. سناریوی اول. افزایش نارضایتی اجتماعی را مطرح می‌کند که در 
صورت به اوج رسیدن. می‌تواند پایانی برای فرایند گذار به دموکراسی وابسته 
به بازار باشد. در سناریوی دوم. به جای تحول هم‌زمان نظام‌های اجتماعی 
گوناگون. فرایند تحول اقتصادی و سیاسی مطرح می‌شود؛ فرایندی که 
متوقف شده است. در نهایت در سناریوی سوم توسعه در مسیر به‌اصطلاح 
«راه سوم» است که اقتصاد به سمت نظام سرمایه‌داری متمایل است. اما 
سناریو حاکی از تحولی زمان‌بر و پر از تعارض است و به هیچ عامل نفوذی 

عوامل خارجی که دولت محلی را با مطالباتشان برای استقرار دموکراسی 
در کشور پیایی تحت فشار قرار می‌دهند و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به 
آن کمک مالی می‌کنند» تاجیکستان را در وضعیتی قرار داده‌اند که اقتصادش 
شریک‌های خارجی نمی‌توانند اختلاف‌های داخلی را برطرف کنند. تاجیک‌ها 
باید تلاش خود را بر حفظ قابلیت کاربردی جامعه متمرکز کنند. به‌منظور 
محقق شدن این هدف. روند تحول باید به شیوه‌ای انقلابی و مسالمت‌آمیز 
دامه یابد. در حال حاضر چالش اصلي پیش روی شریک‌های خارجی کشور. 
درپیش گرفتن میانه‌روی و شکیبایی نسبت به سازوکارهای اجتماعی تاجیک 
است؛ سازوکارهایی که بر اساس منطق توسعة داخلی در جامعه ایجاد 
شده‌اند. 


ترکمنستان 

کشور ترکمنستان به‌طور کلی در میان دیگر کشورهای فضای ژئوپولیتیکی 
پس از فروپاشی شوروی و به‌ویژه در میان کشورهای منطقة آسیای مرکزی, 
جایگاه منحصربه‌فردی را به خود اختصاص داده است. به‌تازگی این جایگاه 
ویژه را چندین عامل اصلی تعیین کرده‌اند. از بين این عوامل, منابع طبیعی 
فوق‌العاده ترکمنستان در درجة اول اهمیت قرار دارد. اگرچه برای اجرای 
برنامه‌های اقتصادی دقیق کشور به این منابع امیدوارند» این امر عاری از 
مشکلات قطعی نیست. دوم اينکه, تا آنجا که به سیاست خارجی مربوط 
می‌شود. ترکمنستان رد پای جمهوری‌های دیگر شوروی سابق را دنبال نکرد 
و تصمیم گرفت کشوری غیرمتعهد باشد. سوم اينکه تمرکز قدرت در دستان 
ت نفر یعنی رئیس دولت. از ویژگی‌های رژیم سیاسی ترکمنستان است و 
آن را می‌توان جزء دستة رژیم‌های استبدادی به‌شمار آورد. 

شکست ترکمنستان در سازگاری با الگوی جامع تحول کشورهای پس از 
فروپاشی شوروی, از اهمیست پیشرفت و توسعة آن در عرصه‌های مختلف 
نمی کاهد. بلکه پدیده‌ای جداگانه را رقم می‌زند. 

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نتوانست به اقتصاه ترکمنستان کمک 
کند. بلکه فقط آن را تحت تأثیر خود قرار داد. اقتصاد ترکمنستان بخش 
مکمل ساختار اقتصادی شوروی بود و مهم‌تر آنکه این کشور در برخی 
عرصه‌ها به‌شدت به همسایگان شمالی خود وابسته بود. کارخانه‌های صنعتی 
مدرن کمی در اين کشور وجود داشت و کل اقتصاد تنها برای تضمین تولید 
دو محصول عمده یعنی پنبه و گاز طبیعی سازماندهی شده بود. مهم‌ترین 
هدف از تولید این دو محصول, حمل آن‌ها به خارج از کشور از راه زیربنای 
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اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. 

بخشی از این اوضاع را می‌توان با وضعیت ژئوپولیتیکی کشور و بخشی را 
با تاریخ معاصر آن توجیه کرد. ترکمنستان در حاشية اتحاد جماهیر شوروی 
و مرز جنوبی آن واقفع شده بود. مرزهای مشترک این کشور با ایران و 
افغانستان» به شکل «پرده آهنی» دیگری بود که به‌شدت از آن مراقبت 
مشک 

در مرجلة بحرانی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی» تلاش‌های 
اقتصادی ناکافی و غیراستاندارد بودن زندگی بیش‌تر مردم ترکمنستان ‏ 
نقش مثبتی ایفا کردند. در آن زمان. تنش‌های اجتماعی کشور بسیار کم‌تر 
بود. در حالی که دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی. پیامدهای فروپاشی 
اقتصادی (مانند: متوقف شدن تولید صنعتی» گسسته شدن پیوندهای 
اقتصادی برنامه‌ریزی شده بر پاية اقتصاد. بیکاری توده‌های مردم و ناتوانی در 
امرار معاش) را تجربه می‌کردند. ترکمنستان از چنین بحرانی در امان ماند. 
به‌دلیل اینکه زندگی بخش بزرگ‌تری از جمعیت روستایی. پیش از ایین» 
براساس الگوهای وابسته به پدرسالاری کشاورزی معیشتی (مصرفی) 
سازماندهی شده بود. در نتیجه. این بخش از جامعه در آن زمان همه چیز 
خود را از دست ندادند. بنابراین به علت نبود کوچکترین تنش اجتماعی 
جدی, ترکمنستان شاهد فعالیت سیاسی مهمی نیز نبود. 


خون اقتصاد: اهمیت حیاتی هیدروکربن برای توسعة ترکمنستان 

بحران اقتصادی که در سراسر فضای ژئوپولیتیکی پس از فروپاشی شوروی 
سابق فراگیر شده بود. ترکمنستان را نیز شامل می‌شد. تجارت در حوزه مهم 
مجموعة نفت و گاز (یعنی صنعت گاز) عملکرد خوبی نداشت. طبق 
برآوردهای صندوق بین‌لمللی پول» تا سال ۰۱۹۹۲ تولید گاز ترکمنستان ۶۰ 


۱. ترکمنستان از نظر کیفیت شاعص‌های زندگی» از تمام جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی 
سابق و تمام کشورهای آسیای مرکزی, عقب‌تر بود و پایین‌ترین طول عمر و بیش‌ترین میزان 
مرگ‌ومیر کودکان را داشت. 


درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بود. این کشور در دورة زمامداری 
گورباچف. حدود ٩۰‏ میلیارد متر مکعب گاز تولید کرد. پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی» این میزان تولید می‌بایست کاهش می‌یافت. در سال ۰۱۹۹۲ 
۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب و در سال ۱۹۹۲ در حدود ۶۵ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز تولید شد. پس از آن» کاهش تولید گاز ادامه 
پیدا کرد و در سال ۱۹۹۸ به پایین‌ترین میزان رسید. طرح‌های انتقال گاز 
ترکمنستان به اروپا عملی نشدند. 

در حوزةٌ نفت» وضعیت کمی بهتر بود و تولید آن به‌شدت تولید گاز, 
کاهش نیافت. نفت در دوران شوروی به‌منزلة منبع طبیعی مهم ترکمنستان 
قلمداد نمی‌شد و صنعتی وابسته به صادرات بود. 

رهبران ترکمنستان, با وجود تمام ویژگی‌های الگوی کنونی حکومت‌داری؛ 
همواره از قابلیت کشور (به علت داشتن منابع طبیعی) برای توسعة اقتصاد. 
کاملاً آگاه بوده‌اند. جلوگیری از تتول و رکود اقتصادین: تونسعة بیش تبر و 
بازسازی مجدد کشور» بدون تزریق کمک‌های مالی نمی‌توانست تحقق یابد. 
ان کک‌های مان ار سودهای حاضان هی ع4 کدی که تآمیم شی شد: 

نیازآف رئیس جمهور ترکمنستان, اعلام کرد که ایجاد اقتصاد بازاری که 
در آن سازوکارهای مقررات دولتی مربوط به اقتصاد کلان قدرتمند گنجانده 
شده پاش غیوغملی اس طیق گفته‌های فا اقب متف این فرستکاه یه 
سطح کشورهای توسعه‌یافته با منابع فراوان تا پایان قرن حاضر» است. در 
برنامه‌ای که «ده سال ثبات» نامیده می‌شد و در سال ۱۹۹۳ ارائه شده بود. 
فعالیت مجموع نفت و گاز در اولویت اصلی قرار گرفته بود. بعدها 
پیشرفت‌های حاصل‌شده ثابت کرد که سهم صادرات هیدروکربن ترکمنستان 
تثبیت شده است؛ اگرچه همه چیز در محدودة زمانی که به آن اختصاص 
داده شده بود» عملی نشد. 

ساختار مجموعه نفت »و گاه ثر کفخستان با کمک و مقر کت ای 
خارجی تجدید و اصلاح شده است. این شر کت‌ها در تبیین راهکارهای جدید 
برای توسعة صنعت در چارچوب «راهبرد جدید برای سازماندهی مجدد 
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اجتماعی و اقتصادی ترکمنستان تا سال ۲۰۱۰» همکاری کردند. این راهبرد 
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جدید به‌منظور تغییر کلی مجموعة نفت و گاز به صنعتی که تحت شرایط 
بازار و با تأکید بر به حداکثر رساندن سودها فعالیت می‌کند. مطرح شد. رشد 
سالانة این بخش اقتصادی بیش‌تر از ۱۸ درصد پیش‌بینی شده بود. این 
راهبرد. پیش‌بینی کرده بود که حجم تولید نفت تا سال ۰۲۰۰۵ به ۲۸ 
میلیون تن و گاز طبیعی به ۸۵ میلیارد متر مکعب برسد. این راهبرد برای 
تضمین تولید ۴۸ میلیون تن نفت و ۱۲۰ میلیارد متر مکعب گاز در سال 
۰ برنامه ریزی شد که ۲۳ میلیون تن نفت و ۰ میلیارد متر مکعب 
گاز آن برای صادرات در نظر گرفته شدند. این هدف‌ها تا سال ۲۰۰۵ محقق 
نشد و هدف‌هایی که برای سال ۰ تعیین شده‌اند هم محقق نخواهد شد. 

همکاری ترکمنستان با شریک‌های خارجی خود در بخش تولید نفت. 
همواره در حال شتاب گرفتن بوده است. رقم‌های تولید نفت خام شرکت 
صنعتی دولتی «نفت ترکمن» (11۳0600611]) چندین مرتبه بزرگ‌تر از 
ترکمنستان را می‌توان اين‌گونه توجیه کرد که مشکل خاصی بر سر راه تولید 
نفت و به‌ویژه صادرات گاز وجود ندارد. ذخیره‌های بزرگ هیدروکرین مایع 
ترکمنستان در ولایت بالکان. در نزدیکی دریای خزر و همچنین پوستة 
قاره‌ای قرار دارد که این امر موجب تسهیل صادرات 2 می‌شود. پالایشگاه 
ترکمن باشی (نحاو1010620) که در همان نزدیکی قرار دارد. می‌تواند در 
حوزهٌ صادرات نیز فعالیت کند. 

تاکنون حجم پایین تولید نفت ترکمنستان» بررسی جدی طرح‌هایی را که 
1 یرورةٌ ساخت خط لوله حمایت می کنند. غیرممکن کرده ات با وجود 
اين. چنین طرح‌هایی در آینده می‌توانند به واقعیت تبدیل شوند. 

افزایش حجم تولید گاز طبیعی. مستلزم بهره‌برداری مناسب از چاه‌های 
موجود و همچنین توسعة ذخایر گازی است که به‌تازگی در بیابان مرکزی و 
دشت قره‌قوم و در حوضجة نفت و گاز آمودریا کشف شده است. 

ترکمنستان برای توسعه پوستة کاسپین. اولویتی بی‌چون‌وچرا قائل شد. 
در پایان سال ۱۹۹۹ اعلام کرد که بیش از ۷۰ جایگاه با منابع بالقوه کشف 
کرده است. 


همچنین انگیزة سیاسی عملی وجود دارد که ترکمنستان را به سمت 
توسعة ذخایر نفت و گاز در پوستة کاسپین سوق می‌دهد. این انگیزه با 
اختلاف موجود میان پنج کشور حاشية دریای خزر بر سر جنبه‌های قانونی و 
وضعیت حقوقی آيندة آن دریا ارتباط دارد. در چنین وضعیتی آذربایجان 
توسعهةّ تعدادی از ذخایری را که ترکمنستان هم ادعای مالکیت آن‌ها را دارد» 
بدون هیچ گونه مدیریت قبلی آغاز کرده است. مشکلات حقوقی مرتبط با این 
بخش از پوستة قاره‌ای کاسپین ۳ امروز حل نشده است. 

طرح مدرنیزه کردن پالایشگاه» یکی ازاولویت‌های اصلی سیاست دولت 
ترکمنستان بود. شهر عشق‌آباد موفقیت بیش‌تری در این عرصه کسب کرده 
است و اکنون به آن افتخار می‌کند. مجتمع پالایشگاهی شهر ترکمن‌باشی. 
برای سال‌ها بزرگ‌ترین پروژة ساختمانی ترکمنستان باقی ماند. فاز اول 
بازسازی شامل چهار پروژه بود و در سال ۲۰۰۲ آغاز شد. هدف از فاز اول 
افزایش کیفیت تولیدات هیدروکربنی و مطابقت آن با استانداردهای جهانی و 
آغاز تولید پلی پروپیلن و روغن مخصوص گریس‌کاری بود. هم‌زمان قرار بود 
حجم نفت تصفیه شده تا ۶ میلیون تن در سال افزایش یابد. در فاز دوم 
حجم پالایشی تا سال ۲۰۱۰ به ٩‏ میلیون تن در سال خواهد رسید. پروة 
جدیدی در سال ۲۰۰۱ افتتاح شد. این پروژه یک مجتمع شکاف کاتالیزی 
هزارم‌ثانیه‌ای بود که ترکیبات بنزین سوپر سوخت موتور خودرو را تولید 
می‌کرد. بازده تولید این مجتمع ۵۲ درصد از مواد خام وارد شده را تشکیل 
می‌دهد که دو برابر بیش‌تر از قبل از بازسازی آن است؛ این رقم در گذشته 
فقط ۲۲ درصد بود. به کار گرفتن تجهیزات کاتالیزی جدید. اجازه داد تا تولید 
گاز مایع پالایشگاه ترکمن‌باشیء چندبرابر شود؛ یعنی از ۱۶ هزار تن به ۳۴۵ 
هزار تن در سال رسید. اين محصول در تولید پلی پروپیلن» بیش‌تر به جای 
مواد خام استفاده می‌شود. مجتمع تولید دلتن پروپیلن ۳ کنسرسیومی 
متشکل از چندین شرکت ژاینی ساخت. ظرفیت این مجتمع در حدود ٩۰‏ 
هزار تن در سال است. 

در نتيجة فاز اول بازسازی» عمق پردازش نفت از ۷۶ به ۸۴ درصد افزایش 
یافته است. هدف اصلی فاز دوم. بازسازی پالایشگاه ترکمن‌باشی (که در چند 
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سال اخیر مجتمع پالایشگاهی ترکمن‌باشی تی. آر. سی نامیده شده است)». 
افزایش عمق پردازش تا ۹۵ درصد. افزايش ظرفیت آن تا ٩‏ میلیون تن در 
سال و امکان تلفیق فرایندهای پالایش. پتروشیمی و نفت و گاز است. قرار 
است طبق برنامه‌ریزی» اين فاز بازسازی تا سال ۲۰۱۰ تکمیل شود. 

همچنین برنامه‌ریزی شده است تا پالایشگاه «سیدی» (86101) هم که در 
و مه ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۱ 
شرق ترکمنستان قرار دارد. بازسازی شود . 

دولت در چند سال اخیر با انجام اکتشافات منابع طبیعی کشور در 
مقیاسی وسیع. منابع هیدروکربن ترکمنستان را ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
مثل ۰ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی را ذکر می‌کنند؛ اما تاکنون این ارقام 
به‌طور جدی تایید نشده‌اند. معمولا آثار تخصصی چاپ‌شده در روسیه. 
برآوردهایی از منابع هیدروکربن ترکمنستان عرضه می‌کنند که چندان 
خوش‌بینانه نیست. برای مثال» ذخایر کشف شده را دو تریلیون و ۸۶ میلیارد 
متر مکعب گاز و باقی ذخایر احیاشدنی (از بیست ذخیره‌ای که در حال حاضر 
فعالند) را ۱/۵ تریلیون متر مکعب برآورد کرده‌اند (بزرگ‌ترین ایین ذخاین 
دولت‌آباد است که در حدود ٩/۰تریلیون‏ متر مکعب ظرفیت دارد). 

تغییر رهبر کشور در پایان سال ۰۲۰۰۶ در تاکتیک‌ها یا راهبردهای 
ترکمنستان به اظهارنظرهای خود دربارة برخوردار بودن از ذخایر بزرگ 
هیدرو کربن ادامه می‌دهند. دو سال پیش سندی منتشر کردند که اکنون 
به‌منزلة راهنمایی برای توسعة اقتصاد ترکمنستان درنظر گرفته می‌شود. طبق 
این سند. پیش‌بینی می‌شود تولید گاز طبیعی تا سال ۲۰۱۰ به ۱۴۰-۱۵۰ 
میلیارد متر مکعب. تا سال ۰ به ۰ ۱۶۰ میلیارد متر مکعب و تا 
سال ۲۰۳۰ به ۲۵۰ میلیارد متر مکعب در سال برسد. اطلاعات آماری که از 
قبل پیش‌بینی شده بود» بار دیگر در سال ۲۰۰۷ تغییر کردند. بر اساس 


۱ گامی اوقات در رسانه‌های گروهی به اشتباه آن را چارجو (0878[01)) می‌خواندند. اما 
چارجو ( اخیراً ترکمن‌آباد) شهری است که در ده کیلومتری جنوب سیدی واقع شده است. 


برنامة توسعة صنایع تولید سوخت. تا سال ۲۰۳۰ تولید نفت و میعانات گازی 
به ۱۱۰ میلیون تن در سال و تولید گاز طبیعی به ۲۵۰ میلیارد مترمکعب 
خواهد رسید. 

ترکمنستان در سال ۰۲۰۰۷ ۷۲ میلیاره مثر مکعب گاز طبیعی تولید کرد 
(در حالی که تولیدی برابر با ۸۰ میلیارد متر مکعب برنامه‌ریزی شده بود) که 
۱ میلیارد متر مکعب آن صادر شد (به جای ۸ میلیارد متر مکعبی که 
برای صادرات برنامه‌ریزی شده بود). مصرف داخلی گاز طبیعی به ۱۸ میلیارد 
مترمکعب رسید. ترکمن‌ها در سال ۲۰۰۷ باز هم ادعا کردند که ۱۵۰ ذخيرة 
گاز طبیعی و میعانات گازی (یعنی در مجموع» شش تریلیون و ۱۰ میلیارد 
متر مکعب) کشف کرده‌اند. از اين تعداد» تنها ۵۴ ذخیره با ظرفیتی معادل دو 
تریلیون و ۷۰۰ میلیارد مترمکعب به بهره‌برداری رسید و ۱۱ ذخيرةٌ دیگر با 
ظرفیت ۲۵۷ میلیارد متر مکعب آماده بهره‌برداری شد. در ۷۰ ذخیره دیگر 
اکتشافاتی با ظرفیت سه میلیارد متر مکعب انجام شد. یازده ذخیره با ظرفیت 
۵ تریلیون و ۱۰ میلیارد متر مکعب. به‌طور موقت متوقف شده بود. برای 
سال ۲۰۰۸ تولیدی برابر با ۸۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب برنامه‌ریزی 
شد. 

به‌عنوان استنباطی واسط از تحلیل مااز اقتصاد ترکمنستان. می‌توان 
گفت که نیازاف هدف مدرنیزه کردن اقتصاد را تعیین کرد و در تلاش خود 
برای دست‌یابی به آن هدف. ثابت‌قدم بود. البته او مژلفه‌های بازار آزاد را 
به‌ کار نگرفت. بلکه در عوضء شیوه‌های استبدادی را برای تحقق آن دنبال 
کرد. با وجود این. موفق شد اقتصاد کشور را تقوست کند. تمرکز اصلی بر 
صادرات نفت خام و گاز نبود. بلکه هدف ارتقای قابلیت‌های پالایشی داخلی. 
به‌منظور صادرات محصولات پالایشگاه‌های فرعی با سوددهی بالاتر بود. 
رهبران ترکمن برای مدرنیزه کردن دو پالایشگاه کشوره منایع قابل توجهی 
سرمایه گذاری کردند. در نتیجه. دو پالایشگاه که قابلیت درآمدزایی بالایی 
دارد. به تاسیسات صنعتی پیشرفته تبدبل شد. 

رهبر ترکمنستان تلاش می‌کند روند تولید نفت را تحت کنترل و نظارت 
دقیق خود نگه دارد. شرکت‌های خارجی کم‌تر از یک‌سوم کل نفت 


دو دهه پس از استقلال 


ترکمنستان را تولید می‌کنند. 

با وجود این» غفلت وه ار ز پیامدهای اجتماعی اصلاحات اقتصادی. 
صحیح نیست. . مردم ترکمنستان از توسعة منابع طبیعی کشور سودی 
نبرده‌اند. موارد مخارج بودجچه کشورء بیش تر به پروژه‌های پلندپرواز ۳ دولت 
اختصاص یافته است؛ در حالی که مشکلات جدی بهداشت سوومی؟ آموزش و 
پرورش 5 تأمین اجتماعی. حل‌نشده باقی مانده آستت. شا فان داده‌های 
آماری اجتماعی ترکمنستان, هرگز قابل فهم نبوده است. این اصره بررسی 
جامع این حوزه ۳ کاملا غیرواقعی کرده است. اشاره به اینکه دربارة عملی 
بودن بسیاری از پروژه‌های ساختمانی بلندپروازانة ترکمنستان, از نظر 
اقتصادی تردیدهایی وجود دارد» اشاره‌ای بجاست. 


تضمین فروش سودآور هیدروکربن؛ اولوبت اصلی دولت ترکمنستان 
ویزگی دیگری وجود دارد که ترکمنستان را از کشورهای دیگر عضو 
کشورهای مستقل مشترک‌المنافع متمایز می‌کند. مجمع عمومی سازمان 
ملل در دوازدهم دسامبر ۰۱۹۹۵ قطعنامة شماره الف ۰۵۰/۸۰ «بی‌طرفی دائم 
ترکمنستان» را تصویب کرد. دولت ترکمنستان قاطعانه آن را رویداد تاریخی 
مهمی برای جهان قلمداد کرد و روز دوازدهم دسامبر را تعطیل رسمی یعنی 
روز بی‌طرفی» اعلام. کزد: این فطعنام؟:مسازمان ملسل» قوعتع بی طرفانبه 
ترکمنستان را تأیید کرد و در نتیجه این کشور را تحت حمایت و پشتیبانی 
کامل خود قرار داد. 

مجمع مصلحت خلق (1۷2:121207 6216) و مجلس ترکمنستان تا ۲۷ 
دسامبر ۱۹۹۵ اصلاحیه‌ای برای بخش ۴ ماد ۱ قانون اساسی ترکمنستان 
تصویب کرده بودند که به قطعنامة سازمان ملل اشاره و بیان می‌کرد 
«بی‌طرفی ترکمنستان که جامعة جهانی آن را تأیید کرده. اساس سیاست 
داخلی و ۰ کشور است». مجلس در همان روز قانون «بی‌طرفی دائم» 
کستیتتان را تصضویت کرد قانی ای کر کمستعان بر اساس این شاده 
اصلاح شد و به این شکل در آمد: ترکمنستان در مقام تب جامعة جهانی» 
اولویت هنجارهای پذیرفته‌شدة حقوق بین‌الملل را می‌پذیرد. ترکمنستان در 


عرصةٌ سیاست خارجی خود. اصل بی‌طرفی, مداخله نکردن در مسائل داخلی 
کشورهای دیگر. چشم‌پوشی از توسل به خشونت. تعهد نداشتن به هرگونه 
بلک تظامی :و ضاهته و ارتعای وابط تقایل مسالمه‌آمیر و کوستانه را 
رعایت کرده و منافع دوجانبه‌ای را با کشورهای منطقه و دیگر کشورهای 
جهان دنبال می‌کند . 

نیازآف پیش از اين ام تلاش کرد خود را از هرگونه مداخلة خارجی 
پنهان. مصون کند. احتمالاً این دخالت‌ها (مانند نزدیک‌ترین همسایگان 
ترکمنستان) از طرف سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نبودند. ترکمنستان با 
قزاقستان» ازبکستان. افغانستان و ایران مرز زمینی مشترک و با آذربایجان» 
ایران و قزاقستان» مرز دریایی مشترک دارد. با وجود این بیش‌تر مرزهای 
دریایی در آن زمان فقط به صورت نظری وجود داشتند 

ترکمنستان مشکل جدی با قزاقستان نداشت. نیازاف هم دلیلی برای 
مجادله با نظربایف نداشت و مرز ترکمنستان- قزاقستان در منطقه‌ای بسیار 
کم‌جمعیت امتداد می‌یافت. همچنین, بین ترکمن‌ها و قزاق‌ها هرگز 
کشمکشی نبود. با وجود این همسایگان دیگر ترکمنستان دستور کار 
متفاوتی را مطرح کردند. با نگاهی به نقشة جغرافیا می‌توان فهمید. مناطقی 
از کشور که بیش‌ترین جمعیت را در خود جای داده‌اند. در طول مرزهای 
جنوبی (تپه‌ماهورهای کپه داغ» شرقی و تاحد کم‌تری در نزدیک خط 
ساحلی خزر واقع شده‌اند. 

مرزهای جنوبی و شرقی (محل سکونت قبیله‌های ترکمن) همواره 
دردسرساز بوده‌اند. مرز ترکمنستان و افغانستان از این نظر آرام تر بود؛ زیرا 
قبیله‌هایی که در دو طرف این مرز زندگی می‌کردند. از نظر قومی به هم 
وابسته بودند. از آنجا که بلشویک‌ها خط مرزی منطقة آمودریا را به گونه‌ای 
ترسیم کرده بودند که هم ازبک‌ها و هم ترکمن‌ها می‌توانستند اعتبار آن را 
۱ قانون اساسی ۱۹۹۲ ترکمنستان که مانند قانون اساسی ۲۷ دسامبر ۱۹۹۵ اصلاح شده و ارتقا 
یافته بود؛ ترکمنستان بی‌طرف» نهم ژانویة 1۹۹۶ 


مضر است. 000276۷2161 ش. ۴ ۲۰۰۰. 


دو دهه پس از استفلال 


زير سوّال ببرند» این منطقه غیرعادی بود. با وجود تحقیقات تاریخی نیازآف 
که بیش‌ترشان در کتاب «روح‌نامه» (272صص) او توضیح داده شده بود. 
ترکمن‌ها در چندصد سال اخیر گرفتار فرایند تشکیل دولت همساية خود. 
ازیک‌ها (بیش‌تر خانات خیوه (1027216 06172)) بوده‌اند. آزبک‌ها که در 
سرزمینی در درة آمودربا زندگی می‌کردند» دومین گروه قومی بزرگ 
ترکمنستان بودند. بنابراین نیازآف با توجه به اینکه شاید برخی افراد بخواهند 
ار ان استفاده کنند» نتوانست به مطرح شدن این عامل کمک کند. 

در نتیجه. مانند دولتمردی شرقی. زیرکانه عمل کرد و با هرکس که 
می‌توانست او را در مقابله با تهدیدهای خارجی پاری کند. متحد شد. 
فعالیست‌های دولت ترکمنستان دربارة ایران» شتاب‌زده و به‌اصطلاح 
فرادیپلماتیک بود. در سال‌های آغازین استقلال. تعداد نشست‌های برگزارشده 
بین رسای دولت ترکمنستان و ایران» به ۱۸ نشست در یک سال رسید. 
همکاری اقتصادی دو کشور, موضوع اصلی گفت‌وگوها باقی ماند؛ اما هم‌زمان. 
دولت ایران دولت ترکمنستان را در برطرف کردن مشکلات سیاسی آن کشور 
بارعا کرد , 

نیازآف به‌طور عاقلانه‌ای روابط با مسکو را حفظ کرد و گسترش داد. دیدار 
فراموش‌نشدنی بوریس یلتسین» رئیس‌جمهور روسیه از عشق‌آباد. در دسامبر 
۳ انجام شد. در اين دیدار. موافقت‌نامه‌هایی دربارةٌ استقرار نظامیان روس 
در ترکمنستان. همکاری در کنترل مرزهای کشور و همچنین موافقت‌نامه‌ای 
مربوط به تابعیت دوگانه که در سال ۲۰۰۲۳ توجه بسیاری را به‌خود جلب 
کرد امضا شد . در مسائل مربوط به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع» 
نیازآف بیش از هر چیز دیگری جایگاه تماشاگر را داشت. ترکمنستان بیش از 
نیمی از اسنادی را که اين سازمان صادر کرده بود» امضا نکرد. رئیس‌جمهور 
ترکمنستان موضع خود را به اين شیوه تشریج کرد: هبه نظر ما تمام روابط در 


۱. پرای مطالعه پیش‌تر در اين زمینه ر.ک: ا. کورتف. روابط ترکمنستان با جمهوری اسلامی 
ایران. ۳72512 6۷: روسیه و کشورهای پساشوروی» ۲۰۰۸. 


۲ در حال حاضر تمام آن توافقنامه‌ها فاقد ارزش حقوقی است. 


چارچوب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع باید موضع فردی هر یک از 
کشورهای عضو را به‌حساب بیاورند. اين روابط به جای طبیعتی کاملا مطیع. 
باید ماهیتی مشورتی داشته باشند» . در نشست کشورهای مستقل 
مشترکالمنافع که:در سال: ۲۰۰۷ در شسهر قازان بزگزار شتفه فر کمتستان 
اعلام کرد که موضعش از عضو فعال کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به 
عضوی وابسته تغییر می‌کند. هم‌زمان با این آمر این کشور هرگز عضویت در 
بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی دیگر را انکار نکرد. در حال حاضر 
ترکمنستان در بیش از ۴۰ سازمان عضویت دارد. 

تاکنون دربارة بی‌طرفی ترکمنستان از دیدگاه سیاست خارجی سنتی 
بحث کردیم؛ اما برای رعایت انصاف باید جنبة انسانی این بی‌طرفی را هم 
مطرح کرد؛ به‌ویژه با توجه به اينکه این فتاه در پنجاه سال گذشته به 
بخش مهمی از روابط بین‌المللی تبدیل شده است. قطعنامة سازمان ملل 
دربارة بی‌طرفی ترکمنستان تا حد زیادی به این دلیل تصویب شد که 
دیپلمات‌های ترکمن موفق شده بودند رهبران سازمان ملل را ترغیب کنند 
که این اقدام» از سوی دولت ترکمنستان احترام بیش‌تری برای حقوق بشر به 
همراه خواهد داشت. 

در اینجا زمینه‌هایی برای بحث‌های جدی وجود دارد. اين روزها مقامات 
دولت تر کمنستان.بز این جقیفقت تا کید من کته که این کشور به-۴۰ 
مه اففتشنامه پیخالمللی که‌با حفوی بش تکار داری لعف یه ات ربا 
وجود اين. مقامات ترکمن آشکارا حقوق بشر را نقض می‌کنند؛ نشریه‌های 
بارش فود دارد کفداین آمر را خی گن رتیه اتبات فیس که تفت 
ترکمنستان دربارة حقوق بشر- که در اسناد و مدارک هم ثبت شده- 
به‌شیوه‌ای خودخواهانه نقض شده‌اند. 


۱. نیازاف رویکرد ما نسبت به کشورهای مستقل مشترک المنافم (ششم سپتامبر ۱۹۹۳)؛ استقلال 
دموکراسی رفاه. کتاب دوم. عشق‌آباه ۹۹۴ ص ۷۳ 

۲. ترکمنستان بی طرف» سی‌ام جولای ۲۰۰۸. 

۳ برخی از این آثار عبارت‌اند از: م. س. دمیدوف» ترکمنستان پسا شوروی» ۲۰۰۲؛ب. محمداف» 
ترازدی ترکمنستان» ۲۰۰۲؛ ریبلوف» ۲۰۰۳. 


دو دهه پس از استقلال 


مثلاً قوائین بین‌المللی. شکنجه را منع می‌کنند» اما روایت‌های شاهدان 
بی‌شماری نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور دولت ترکمنستان به‌طور پیوسته 
علیه مخالفان از شکنجه استفاده کرده است. انتشار عمومی تعداد کمی از 
گزارش‌های تلویزیونی که سم ملت را علیه شرکت کنندگان در سوء قصدی 
بسیار مشکوک به جان نیازآف نشان می‌دادند. یادآور اتفاق ننگین سال ۱۹۷۳ 
و مثال‌های دیگری از وحشیگری قرون وسطایی است. بی‌طرفی» موجب 
انزوای ترکمنستان شد. برای مثال» بر اساس «قانون کلیم» داماد خارجی باید. 
قیمت عروس (کلیم) را که ۵۰ هزار دلار است. به دولت بپردازد و این مستئله 
وا فد تخهدات مالس بل خانوادة غروس رها تمی کف عبات در کرت یزان 
مهاجرت ترکمن‌ها به دیگر کشورها به‌ویژه روسیه. مشکلاتی ایجاد می‌کنند. 
با وجود اين. جمعیت روس‌تبار ترکمنستان از ۳۲۴ هزار نفر کاهش یافته 
است و بر اساس سرشماری سال ۰۱۹۸۹ در حال حاضر به کم‌تر از ۱۰۰ هزار 
نفر رسیده است (بر اساس برآورد برخی کارشناسان). 

دولت تر کمتستان از موضع بی‌طرفیجود بهمنرله ابزاری برای عل مشحل 
پیچیدةٌ صادرات هیدروکربن استفاده کرد. تا انجا که به سازمان‌های 
بین‌المللی مربوط می‌شد. این دولت تلاش کرد تعهدهای شراکتی خود را در 
سطح حداقلی حفظ کند تا در مناکره‌ها و معامله‌های صادرات گاز با آن‌ها 
آزاد باشد. 

وابستگی کامل ترکمنستان به خط لولة مرکز آسیای مرکزی مانعی برای 
توسعةٌ کشور در نیمة اول دهة ٩۰‏ بود. اين خط لوله تنها ناقل گاز طبیعی 
ترکمنستان به مرزهای روسیه و اوکراین و فراتر از آن, به مشتریان احتمالی 
بود. برای مدتی طولانی» تنوع دادن به صادرات «سوخت آبی» غیرممکن بود؛ 
چرا که بودجه‌ای برای ساخت خط لول جدید در دسترس نبود. 

این که مسیر شمالی خط لوله تنها مسیر ممکن نبود. بلکه حتی به برخی 
دلایل داخلی و خارجی. کم‌سودترین مسیر نیز به‌شمار می‌رفت وضعیت را 
دشوارتر کرده بود. در آن دوره. کشورهای اروپای غربی تنها مشتری دائمی 
گاز طبیعی بودند. با وجود اين, تنها مصرف‌کنندگان واقعی گاز ترکمنستان 
کشورهای مستقل مشترک‌المنافع, به‌ویژه اوکراین» آذربایجان» گرجستان و 


ارمنستان بودند. این کشورها در آن زمان به‌دلیل بحران اقتصادی که 
گریبانشان را گرفته بوده حتی از راه مبادله قادر به پرداخت وجه گازی که 
استفاده می کردند» نبودند (چه رسد به پرداخت با پول قوی)؛ در نتیجه» برای 
صادرات گازء بدهی‌های سنگینی به ترکمنستان داشتند. 

روسیه هم دربارة صادرات گاز» خود را در موقعیتی مشابه می‌دید. 
همچنین این کشور مجبور بود با مشکل ورشکستگی مشتریان گاز از بین 
اعضای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع روبه‌رو شود؛ حتی بسیار بیش‌تر از 
آنچه ترکمنستان با آن روبه‌رو بود. در چنین وضعیتی بود که «گازپروم» 
(320۳0۳)) شرکت مهم گازی روسیه. اجازهُ انتقال ازادانة گاز ترکمنستان 
به بازارهای اروپایی را نامطلوب دید. زیرا این امر می‌توانست برای گاز روسیه- 
که به آن منطقه صادر می‌شد- رقیبی ایجاد کند. موضع این شرکت در سال 
۵ تا حدودی نرم‌تر شد. گازپروم به‌دلیل ورشکستگی مشتریانی که عضو 
کشورهای مشترک‌المنافع بودند.بهویژه اوکراین. خسارت‌های قابل‌توجهی 
دید. این شرکت به‌منظور تحقق هدف‌هایش دربارة ایجاد شرکت سهامی 
روس- ترکمن با مسئولیت نامحدود» که «ترکمن رزگاز» (۲01060۲09882) 
نام گرفت. با دولت ترکمنستان به‌توافق رسید. بر اساس این توافقنامه. شرکت 
گازپروم قصد داشت خط لوله‌های خود را در اختیار ترکمنستان قرار دهد و 
همچنین با به‌کارگیری سیاست تعرفه‌ای خود موافقت کند. 

با وجود اين» طولی نکشید که بر سر برخی پرداخت‌های معوقه برای 
فروش گازه کشمکش‌هایی درگرفت. دربارة صادرات گاز به اوکراین» در سال 
۹ توافق جدیدی به‌دست آمد. ترکمنستان تا چندماه صادرات گاز خود را 
بدون دریافت هیچ وجهی ادامه داد؛ زمانی که بدهی‌های جدید به ۱۰۰ 
میلیون دلار رسید. موافقت‌نامه راه‌گشا بود. پس از وقفه‌ای دیگر مسئلة 
شاه ات گاه فر کشا رنه ماه فوی ارم محر رنکسا تفر ۱۷ 
دسامبر ۱۹۹۹ با گازپروم. موافقت‌نامه‌ای دربارة ازسرگیری صادرات «سوخت 
آبی» به روسیه امضا کرد. طرفین در نهایت به توافق‌هایی دست يافتند. 
روسیه قصد داشت گاز ترکمنستان را در مرز ازبکستان - ترکمنستان» به 
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قتت ۶ قلان دازا هر ما مقر شکعت را گنل که ۴۶ درشد ار 
قیمت بایستی با واحد پول قوی پرداخت می‌شد. 

در نتیجةه تمام‌این موارد» در ابتدای هزارة سوم. اوضاع اقتصادی 
ترکمنستان در مسیر پیشرفت گام نهاد. در سال ۰۲۰۰۰ تولید «سوخت آبی» 
بیش از دوبرابر شد و به ۷ میلیارد متر مکعب رسید که ۶ فیلسارد آن 
صادر شده بود (بیش از ۲۰ میلیارد آن به کشورهای مشترک‌المنافع صادر 
شد). 

ترکمشستان هر لاخ رال ۲۰۸۰ هرایط بخدیدی راابرای روستیهط رم 
کرد؛ برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز صادراتی» قیمت جدید ۴۰ دلار را 
پیشنهاد کرد که ۵۰ درصد آن با واحد پول قوی قابل پرداخت بود. تولید گاز 
طبیعی در سال‌های ۲۰۰۱- ۲۰۰۲ افزایش قابل‌توجهی نداشت (تولید ۵۱/۴ 
با وجود این, در روسیه تغییرهایی بزرگی در جریان بود؛ پس از آنکه 
ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور جدید. وارد عرصة قدرت شد. دولت در بخش 
وابسته به گاز اقتصاد. اقدام‌هایی انجام داد. شر کت «ایترا» (116۲72) به‌آهستگی 

رسای گازپروم» هوشمندانه از منابع دولتی استفاده و تلاش کردند روابط 
خود را با دولت ترکمنستان در مسیر همکاری درازمدت بنا کنند. به تون 
منظور در رابطه با همکاری در صنعت گاز طبیعی. توافقنامه‌ای کاملا جدید 
تنظیم شد. رسای جمهور روسیه و ترکمنستان در دهم آوریل ۰۲۰۰۳ برای 
خرید گاز ترکمنستان بین شرکت‌های «گازپروم» و«نفت و گاز ترکمن» 
قراردادی امضا کردند. 
به روسیه. برای دوره‌ای ۲۵ ساله تقبل کرد. حجم فروش بر مبنای فروش 
سالانه تعیین شده و حداقل و حداکثر آن مشخص شده بود. رهبران ترکمن 


. با وجود این آن‌طور که رم ویاهیرف ( ۷۷۵10176۷ 13670» رئیس سابق شرکت گاسپروم. با 
توجه به ارزیایی کارشناسان شرکت تأکید می‌کرد. حتی اگر ترکمنستان گاز خود را به قیمت ۲۶ 
دلار امریکا به ازای هر ۱۰۰۰ متر مکعب فروخته بوده سود سرشاری کسب می‌کرد. 


هدف خود را مبنی بر فروش با حداکثر سودآوری بدون هیچ‌گونه تعهد 
اضافیء تغییر ندادند. حساس‌ترین مسئله یعنی مسئلة قیمت گاز صادراتی» به 
نفع طرف ترکمن حل شد. 

روسیه و ترکمنستان در آوریل ۲۰۰۳ دربارة ساخت خط لولة جدیدی از 
غرب ترکمنستان به روسیه و از طریق خاک قزاقستان توافق کردند (اين خط 
لوله. «کاسپینلاین» نامیده شده است). با وجود این» پروژه خط لولة کاسپین 
به جایی نرسید. یکی از دلایلش این بود که در آن زمان (سال ۲۰۰۳) فقط ۶ 


میلیارد متر مکعب گاز در آن منطقه از ترکمنستان تولید شده بود. علاوه بر 
این هیچ خط لوله‌ای در ترکمنستان وجود ندارد که بتواند گاز این منطقه را 
از دیگر نقاط کشور تأمین کند. اگرچه طرح‌هایی برای ساخت آن‌ها وجود 
دارد. این طرح‌ها نه‌تنها به بهانة خط لولة کاسپینلاین. که برای خط لولة 
ترانس کاسپین هم- که بعداً آن را بررسی خواهیم کرد- عرضه شده بود. 

شرکت «گازپروم» در اواسط اوریل ۰۲۰۰۵ مجبور شد در برابر فشارهای 
ترکمن‌باشی تسلیم شود. در مدت‌زمان کوتاهی تفییرهای مهمی در این 
زمینه اتفاق افتاد. ترکمنستان قیمت بالاتری برای گاز صادراتی خود به 
روسیه تثبیت کرد. این کشور در آن دوره متعهد شد ۱۶۲ میلیارد متر مکعب 
گاز به قیمت ۱۰۰ دلار به ازای هر ۱۰۰۰ متر مکعب صادر کند. قرار شد 
قیمتی که فوافق فنده انست هر منه ستال قاّل مذاکزه باشن, 

دولت ترکمنستان بعداً بر افزایش این قیمت به ۱۳۰ دلار به ازای هر 
۰ متر مکعب برای تمام معامله‌هایی که در نیم اول سال ۲۰۰۸ انجام 
شده بود» اصرار می‌کرد. در سال ۲۰۰۳ ترکمنستان. قزاقستان و ازبکستان و 
شرکت «گازپروم» بر سر اصول جدید قیمت گذاری گاز آسیای مرکزی 
به‌توافق رسیدند و قرار شد سطح قیمت‌های اروپایی به‌منزلة معیار درنظر 
گرفته شوند. 

بر اساس توافقنامة جولای ۲۰۰۸ منابع رسانه‌های گروهی گزارش دادند 
که این قیمت همکن است به ۲۰۵ دلار به آزای هر ۱۰۰۰ متر مکعب برد 


۰۱ ۰116۳18 ۲۹ جولای ۲۰۰۸. 
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کشورهای روسیه. ترکمنستان و قزآفستان در دوازدهم ماه می, بيانية 
مشترکی برای ساخت خط لولة جدید کاسپین تنظیم کردند و اندکی پس از 
آن, با مشارکت ازبکستان. برای بازسازی سیستم انتقال گاز «آسیای مرکزی- 
مرک بت شمه کفتتصت آساس ام مافقتصانه ساعت ایکاتات 
حمل‌ونقل جدید برای گاز آسیای مرکزی ضروری است. توافق‌های انجام شده 
در رابطه با خط لولة کاسپین. در معاهده‌ای بین‌المللی در مسکوء در ۲۰ 
دسامبر قطعی شد . 

در نتيجة این امر می‌توان رشد بالقو؛ صادرات گاز ترکمن به روسیه را 
حدود ۲۰- ۲۰ میلیارد متر مکعب برآورد کرد. طبق برخی داده‌ها در رابطه 
با افزایش ظرفیت خط لوله کاسپین» تا ۳۰ میلیارد متر مکعب توافقی حاصل 
تن 

پس از آنکه طرح‌های ساخت خط لولة کاسپین اعلام شد. تلاش برای 
کسب منابع نفت و گاز ترکمنستان شدت گرفت. در راستای رسیدن به این 
هدف. هم از ابزار قانونی و هم از ابزار غیرقانونی استفاده شد. در آن دوره. 
نمایندگان زیادی از آمریکا و کشورهای اروپایی با رده‌های گوناگون از 
عشق‌آباد دیدار کردند. 

دیدار نیازآف از چینء در اوایل آوریل ۲۰۰۶ برای ترکمنستان اتفاقی مهم 
محسوب می‌شد. توافقنامة بین‌دولتی دربارة اجرای پروژة خط لولة گاز 
ترکمنستان- چین و فروش گاز طبیعی ترکمنستان به جمهوری خلق چین 
از مهم‌ترین اسنادی بود که در اين دیدار به امضا رسید. چین متعهد شده بود 
هر سال و به‌مدت ۳۰ سال. حجمی برابر با ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز از 
ترکمنستان خریداری کند. آغاز این تعهد با بهره‌برداری از خط لوله‌ای که 
پیش‌بینی می‌شد در سال ۲۰۰۹ انجام شود. هم‌زمان شده بود. در تابستان 
سال ۰۲۰۰۷ توافق دیگری انجام شد و فروش گاز به چین عملی شد. تصور 


۱. توافق بین دولت فدرال روسیه دولت جمهوری قزاقستان و دولت ترکمنستان دربارٌ همکاری در 
ات خطر لرلة از کامنیه؟ بنالیه ری هو اففت‌نانه‌های: یه السلای اکن ۳ ۱۳ 
۲ ترکمنستان بی‌طرف» ۳۵ جولای ۰۸ 


می‌شود صادرات سالانه ۱۷ میلیارد متر مکعب از ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز 
ترکمنستان که قبلا پیش‌بینی شده بزد» با توسعة میدان‌های گازی جدیذ و 
۳ میلیارد متر مکعب باقیماندة آن با ساخت تأسیسات پالایش گاز در محل 
بزرگ‌ترین ذخیره میعانات گازی «بقتیارلیک» (2۵/1271۷ظ) تضمین شود. 
قربان‌قلی بردی محمداف. رئیس‌جمهور ترکمنستان» در المپیک پکن اعلام 
کرد ظرفیت خط لولة انتقال گاز به چین در حال افزایش است ". در دیدار 
رسمی هوجین تائو رهبر جمهوری خلق چین, از عشق آباد در اواخر آگوست 
۸ این قطعنامه با توافقی بنیادین قطعی شد. این توافقنامه افزايش حجم 
خط لوله‌ها از ۲۰ به ۴۰ میلیارد متر مکعب گاز در هر سال را پیش‌بینی 
می‌کند که باید دز سال ۲۰۰۹ راهائداتی شود : 

خط لولة گاز به‌اصطلاح ترانس- کاسپین یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌های 
خط لولة ترکمنستان- که پیشینه‌ای منحصر به خود دارد- باقی ماند. تا ۲٩‏ 
اکتبر ۰.۱۹۹۸ ترکمنستان و ترکیه دربارة اجرای پروژة خط لولة گاز ترانس- 
کاسپین ترکمنستان- ترکیه- اروپا توافقنامه‌ای بین‌دولتی امضاء کردند. این 
پروژه ضرورت ساخت خط لوله‌ای را مطرح می‌کرد که برای بازارهای اروپایی 
درنظر گرفته شده بود. از غرب ترکمنستان شروع می‌شد و از راه اعماق 
دریای خزر به آذربایجان و فراتر از آن به خاک گرجستان و ترکیه می‌رفت. 
این پروژه به نحوی طراحی شده بود که امکان گذشتن دو خط از لوله‌های 
گاز از طریق دریای خزر را میسر می‌کرد. ترکمنستان در ۲۱ می ۱۹۹۹ 
توافقنامه‌ای دربارة خرید سالانة ۱۶ میلیارد متر مکعب از گاز این کشور 
امضاء کرد. که از سال ۲۰۰۳ شروع می‌شد و قرار بود شرکت ترکیه‌ای 
«بوتاس» (20129) اين مقدار را خریداری کند. ترکیه از ۲۰ میلیارد متر 
مکعب ظرفیت شناور خط لول ترادس کاسپین» تنها کمی بیش از نصف آن را 
خریداری کرد و ۱۴ میلیارد متر مکعب باقیمانده برای کشورهای اروپایی 
درنظر گرفته شد. با اجرای پروژة ترانس- کاسپین, آذربایجان, ترکمنستان را 


ار فان رن 2۰۵۸۳ 
۲ زمان اخبار, اول سپتامبر ۲۰۰۸. 
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رقیب جدی خود می‌دید. بنابراین در تابستان 1۹۹٩‏ آذربایجان ادعای خود 
تیف فالکیت: ۵۰ درضد: ام ظرقیت غظ لرله درانشن- کاشید ااعلا کی 
و این ادعا را با این حقیقت توجیه کرد که ذخایر عظیم گاز طبیعی در سایت 
«شاه- دنیز» )٩52۳-[(602(‏ آذربایجان کشف شده‌اند. این اتفاق در 
ترکمنستان چالشی مستقیم تشخیص داده شد و پروژة خط لولة ترانس- 
کاسپین متوقف شد. 

پس از مرگ رئیس‌جمهور نیازآف» ضربة دیگری به پروژة ترانس- کاسپین 
وارد شد. هم ایالات متحده و هم کشورهای اروپایی بار دیگر به‌شدت فعال 
شدند و تلاش کردند خط لول ترانس- کاسپین را به‌منزلة نقطة شروع پروژه 
مورد علاقة خود بعنی «نابوکو» (200060) قرار دهند و با انتقال گاز به 
غرب اروپاه خاک روسیه را دور بزنند. این کشورها موفق شدند برای تضمین 
تأمین ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز برای پر کردن خط لولة ترانس- کاسپین 
مواففتبرفی ممداف را سل کیند: با وجود این هیوا هه اف نامه رش 


در این زمینه به‌امضا نرسید. 


حوزة سیاسی 

ترکمنستان ر می‌توان کشوری استبدادی قلمداد کسوله با وجود این باور 
اینکه حکومت دیکتاتوری ترکمنستان نسخه‌برداری صرف از الگوهای 
رهبری هیتلر و اسپانیا تحت حکومت ژنرال فرانکو) است. مناسب به‌نظر 
قلمداد کرد؛ اگرچه ویژگی‌های مشترک بارزی بین آن دو دیده می‌شود. 
استبداد هزارةٌ سومی ترکمنستان» بسیاری از مولفه‌های قدیمی رژیم‌های 
خودکامه و به‌ویژه مولفه‌های کشورهای شرقی و رژیم‌های استبدادی امروزی 
(مثل کشورهای کشاورزی- صنعتی دنیای جدید) را جذب کرده است. 
استبداد ترکمنستان» به دلایل زیادی شبیه رژیم جدید کره شمالی است. 
بنابراین رژیم استبدادی از نوع ترکمن» پدیده‌ای متفاوت یعنی آمیزه‌ای از 
مولفه‌های گوناگون است که از دوره‌های متفاوت قرض گرفته شده. با وجود 


اين» هستة اصلی این پدیده در ماهیت استبدادی آن ريشه دارد. 

استبداد از نوع ترکمن, از چندین منظر با نمونه‌های مشابه دیگر تفاوت 
دارد. اولین تفاوت این است که این نوع استبداد در نتيجة درگیری‌های شدید 
داخلی- که گاهی اوقات مثل روسیه. ایتالی.» المان و اسپانیا به بروز جنگ 
داخلی منجر شد- به‌وجود نیامده بود. هیچ کودتایی در ترکمنستان اتفاق 
نیفتاد و رهبران دیکتاتور به شیوه‌های کاملا مسالمت‌آمیزء خود را در رأس 
ساختار قدرت تثبیت کردند. 

تفاوت دوم این است که استبداد ترکمن هیچ اقدام سرکوب گرانة 
گسترده‌ای علیه رقیب‌های سیاسی خود به‌کار نگرفت. هیچ اعدام دسته‌جمعی 
انجام نشد و اردوگاه کار اجباری یا کورة آدم سوزی در کشور وجود نداشت. 
به‌طور قطع. رهبری ترکمنستان از خشونت و اقدام‌های غیرانسانی (مانند 
تبعید مخالفان به مناطقی که زندگی در آنجا بسیار طاقت فرسا است. اذیت و 
آزار وابستگان (خانواده) آن‌هاء» شکنجه کردن زندانیان و ...) استفاده می‌کرد. 
با وجود اين» برای دست‌یابی به ارزیابی و دسته‌بندی علمی» حفظ کردن همه 
چیز در جای خود اهمیت دارد. مقیاس و شدت سرکوب در ترکمنستان با 
سرکوب بی‌رحمانة کشاورزان مستقل (کولاک‌ها) در اتحاد جماهیر شوروی و 
«تلاش برای یکپارچه کردن نژاد آریایی» در زمان رایش سوم تفاوت دارد. با 
وجود این» سرکوبی مخالفان به‌منزلة یکی از مولفه‌های استبداد ترکمن را با 
خواندن فهرست افرادی که در پایان هر سال مشمول عفو شده‌اند. می‌توان 
به‌راحتی دریافت. کسانی که در رأس قدرت قرار دارند» هزاران نفر از 
ترکمن‌ها را زندانی می‌کنند و پس از آنکه سوگند وفاداری می‌خورند. آن‌ها را 
دوباره آزاد می‌کنند. در طول سال‌های استقلال نیازاف یک‌تنه بسیاری از 
وزیران کابینة خود را به‌زندان انداخت. 

تفاوت سوم در این است که استبداد ترکمن با نمونه‌های اروپای غرسی 
تفاوت دارد. به این علت که توسعة کشور در مرحلة صنعتی اتفاق نیفتاد. در 
اروپای غربی بسیاری از دیکتاتورهای مستبد با حمایت محفل‌های تجاری 
کشورهایشان به قدرت رسیدند. با وجود این به هیچ وجه نمی‌توان 
ترکمنستان را کشوری صنعتی قلمداد کرد؛ این کشور حتی از اقتصاد بازار 
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نیز برخوردار نیست. ۱ 

به همین دلیل است که ترکمنستان برای تبدیل شدن به کشوری کاملا 
می‌شود از روش‌هایی استفاده کند که خاص رژیم‌های خود کامة گذشته 
بودند. این امر به سهم خود بر اقتصاد تأثیر مخربی می‌گذارد. تقریباً هميشه 
درآمد حاصل از فروش هیدروکرین ترکمنستان به شیوه‌ای غیرمنطقی صرف 
ساخت پروژه‌های بلند پروازانه می‌شود. عشق آباد» پایتخضت کشور با «طاق 
استقلال» و مجسمة ۱۲ متری از نیازاف در بالای تزئین شده است. 
قسمت بالایی طاق. گردان است؛ به‌طوری که سردار (نیازآف) هميشه رو به 
خورشید است. تمام سرمایه گذاران در برابر رفتارهای خودسرانة دولت قدرتی 
ندارند. بیش‌تر مردم جامعه از منافع مربوط به ذخایر منابع طبیعی غنی 
کشور بی‌بهره‌اند. گاهی اوقات دولت ترکمنستان به روش‌هایی متوسل 
می‌شود که شباهت بسیاری به روش‌هایی دارد که امپراطوری‌های دوران 
باستان برای تصرف سرزمین‌های جدید به کار می‌بستند. نیازاف در نوامبر 
سال ۰۲۰۰۲ دربارة جابه‌جایی و استفادة منطقی از منابع انسانی» حکمی امضا 
کرد. بر اساس این حکم. جوانان زیر ۲۵ سال و افرادی با «رفتارهای 

‌ ۳ ‌‌ جح وم ۹ ۰۰ ۲1 ۳۷ ع و ۰۰ 

آموزشی ٩‏ ساله" تغییر یابد. این تغییر یادآور مولفههای استبداد شرقی است 
و شان یان (۷۵0 5020) در کتاب خود به نام «حاکم ولایت وان» ( 0۶ 1۱21۶ 
۷۵ ۷۵۱ 6 اين مولفه‌ها را تشریح کرده است. شان یان در این 
یکی از حمله‌های دولت ترکمنستان در مقابل سیر اطلاعاتی هدایت شده بود 
که از روسیه می‌آمد. از سال 1۹۹۷ روزنامه‌های روس‌زبان ولایت‌های کشور 
بسته شدند و در سال ۳۰۰۲ در موسسه‌های آموزش عالی ترکمنستان 


۱ 1 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۲. 
۲. ترکمنستان پس از فرپاشی شوروی. دمیدوف. م. س(1۷].5.1(670100۷). ۲۰۰۲ ص ۷۲ 


تدریس به زبان روسی ممنوع شد. 

نمونه‌ای از مولفه‌های استبدادی نظام سیاسی ترکمنستان را در اصلاح 
تقویم- که نیازآف در سال ۲۰۰۲ اعمال کرد- می‌توان یافت. در نتیجة این 
اضلاحات: نام ماه #انویه تغییر کرد و ترکمن‌باشی نامیده شند. ماه آوریل به نام 
مادر نیازآف» قربان سلطان نام گذاری شد. ماه دسامبر ماه بی‌طرفی نامیده 
شد و غیره. آما مهم‌تر از همه. سیاست کنترل کامل افراد از سوی دولت بود. 
روند ایدتولوژیکی تحمیل نظام تک‌ارزشی به جامعه, در ماهیت واقعصی خود. 
کاملا استبدادی بود. در دوران ریاست جمهوری نیازآف» عقاید ایدئولوژیکی- 
که انتخاب شده بودند تا برای تمامی شهروندان کشور حقایق نهایی باشند- 
در کتاب او به نام «روح نامه» مطرح شد. بردی محمداف» رئیس‌جمهور 
جدید کشور هنوز شاهکار خود را خلق نکرده؛ اما از روند قدیمی نیز 
صرف‌نظر نکرده است. بنابراین هدف هر دو نظام قدیمی و جدید ترکمنستان 
به‌طور عام. کنترل جامعه و به‌طور خاص. کنترل تک تک افراد جامعه است. 

قرار بود شهروندان رهبر کشور را پرستش کنند. سوگند رسمی وفاداری 
در ترکمنستان مرسوم شد و در همه جا استفاده می‌شد و مردم در مراسم 
مختلف مجبور بودند به آن گوش بدهند و بر زبان بیاورند. تمام مدرسه‌ها و 
دانشگاه‌ها روزشان را با این سوگند آغاز می‌کردند و به‌پایان می‌بردند. متن 
این سوگند به این شرح بود: ترکمنستان. کشور دوست‌داشتنی من» تو 
هميشه در فکر و قلب منی. بگذار برای تمام بدی‌هایی که انجام می‌دهم. 
دستانم خشک شوند. بگذار برای کوچک‌ترین تهمتی که به تو می‌زنم. زبانم 
لال شود. بگذار روزی که به سرزمین مادری‌ام» صفر مراد ترکمن‌باشی» و 
پرچم مقدس تو خیانت می‌کنم جان از تنم به در رود. 

اقدام‌های نیازآف در برنامه‌های آموزشی تمام مدارس و دانشکده‌ها جایگاه 
مهمی داشت؛ حتی پذیرفته شدن در دانشگاه‌ها به توانایی داوطلبان در 
تشریح قابل قبول کتاب «روح نامه» در مصاحبه‌ای ویژه بستگی داشت. 
انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی با انحصار اطلاعات در چارچوب مرزهای 


۱. ش. قدیراف (1>۵09۲0۷ .۳ ملت قبائل» ۲۰۰۳ ص 1۵۶. 
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ترکمنستان همراه بود. شایان ذکر است که طبق تصور نیازآف دموکراسی 
تحقق ارادة مردم نبود. بلکه بیش‌تر تحقق رفاه آسایشخق به شکلی بود که 
یک فرد. یعنی ترکمن‌باشی (سردار ترکمن‌ها) درک کرده بود. 
روزنامه‌ای دایر کند. دسترسی به اینترنت به‌شدت محدود بود و هیچ 
تأمین کننده مستقلی در کشور وجود نداشت. اپرا باله و سیرک به فرمان 
دولت ممنوع شد. آکادمی علوم ترکمنستان بسته شد. در چنین اوضاعی 
حتی تکان‌دهنده‌ترین نمونه‌های قهرمان‌پرستی ممکن می‌شود؛ به‌طوری که 
در سال ۲۰۰۳ مقاله‌ها به کنایه اشاره می‌کردند که نیازاف از نسل خداست. 

بدون تردید. بسیاری از مشکلات توسعة کشورهای پس از فروپاشی 
شوروی با گذشته آن‌ها ارتباط دارد. استبداد ترکمنستان نیز از این قاعده 
مستثنی نیست؛ چرا که در نتیجة تحول آرام نظام استبدادی شوروی سایق 
پدید آمده بود. حقیقتی که ذکر آن در اینجا بجا است این که: در مان 
رهبران شوروی آسیای مرکزی» نیازاف عنوان دبیر اول جزب کمونیست 
جمهوری متحدی را برای طولانی‌ترین زمان در اختیار داشت. در دسامبر 
۵ نیازآف جانشین غفوراف» دبیر اول حزب شد. با یادآوری اينکه او 
فر اخوانده شده بود (از آن به بعد او مسئول کمیته مرکزی حزب کمونیست 
در شهر عشق آباد بود) می‌توان دریافت که به‌قدرت رسیدن خود ۳ مدیون 
برنامة اصلاحات اقتصادی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی سابق بود. 
بنابراین نیازآف در زمان استبداه وه به‌قدرت رسید. این سنت را حفظ 
کرد و اجازه نداد هیچ راه دیگری برای توسعه مطرح شوث. 

هدف نیازآف تثبیت جایگاه خود در مقام مدیر اجرایی یا سیاستمدار نبود. 
بلکه می‌خواست رهبری بی‌همتا و پیشوای ملت باشد. بنابراین تعجبی ندارد 


۱. شهرت قدیر اف (1620170۷ 511011721 کارشناس مطرح ترکمن که در حال حاضر بر روی 
مهاجرت کار می‌کند. اين مسئله را با این حقیقت توضیح می‌دهد که مسکو نیازاف را به دلیل اینکه 
یتیم بود در لنین گراد تحصیل کرده بود و با دختری روس - یهود ازدواج کرده بود انتخاب کرد. 
ر.ک: فرهنگ تاریخی روس - ترکمن. ج. ه ص ۳۵۳. 


که ایدهٌ تضمین سمت ریاست‌جمهوری نیازآف تا زمانی که ممکن باشد, 
نسبتاً سریع شکل گرفت. قوة مقننة ترکمنستان (مصلحت خلق) امتیاز 
انحصاری استفاده از اختیارات ریاست جمهوری تا آخر عمر را به نیازآف داد. 

همان‌طور که هر فردی با خواندن تاریخ می‌فهمد» رهبر خودکامة هر 
ملت. نابغه‌ای بی‌همتا قلمداد می‌شود که نمی‌تواند دوباره انتخاب شود و تنها 
در قدرت می‌میرد. این دقیقاً همان چیزی بود که اتفاق افتاد. در ۲۱ دسامب 
رئیس‌جمهور نیازآف درگذشت و از آنجایی که ترکمنستان کشور بسته‌ای 
است. مرگ آو تصورات و شایعه‌های بسیاری به همراه داشت. 

طبق گفته‌های رسمی کميتة پزشکی دولت. دلیل مرگ او نارسایی قلبی 
کنترل بود؛ اما نه تحت کنترل گروهی نظامی. در ظاهر همه‌چیز به شیوه‌ای 
متمدنانه انجام شد. اگرچه برخی وقایع ناخوشایند نیز اتفاق افتاد. جلسة 
مشترک شورای امنیت ملی کشور «که از آن به بعد نقش کم‌رنگی در مسائل 
کشور ایفا کرد) و هیقت دولت. صبح روز ۲۱ دسامبر تشکیل شد. در این 
جلسه. تاریخ برگزاری نشست بعدی قوهّ مقننة کشور (مصلحت خلق) 
مشخص شد. قربان قلی بردی محمداف. رئیس دولت. تا برگزاری انتخابات 
بعدی در مقام رئیس‌جمهور موقت ترکمنستان انتصاب شد. 

با وجود اين. همه چیز قانونی و بدون مشکل پیش نرفت. بر اساس قانون 
اساسی, مقام رئیس‌جمهور موقت را باید رئیس مجلس بر عهده بگیرد. اما 
آتایف (۸۵۰۷ .0) رئیس مجلس. بلافاصله به فعالیت‌های تبهکارانه متهم شد 
و در نتیجه شایستگی جانشینی را از دست داد. 

این تحولات به‌طور نسبی نشان می‌دهند که روایت قتل نیازآف درست از 
آب در نیامد. نیازآف به‌طور جدی به مرگ خود فکر نمی‌کرد و سازو کاری هم 
برای تعیین جانشین ایجاد نکرد. تبهکاران خیالی هم که می‌توانستند در 
مرگ او نقشی داشته باشند. او را نگران نکردند. مرگ نیازآف بسیار ناگهانی 
بود. مجلس ملی. آتایف را از سمت خود برکنار و نور بردی وا ( .۸ 
2 من را جایگزین او کرد (اقدام دوم در حوزة اختیارات 
رئیس‌جمهور موقت نبود). این حقیقت بیانگر اين است که مقامات ترکمن 
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تحت کنترل کاملند و اجازه بروز هیچ تغییری را نمی‌دهند و آمادگی دارند 
در صورت نیاز هر نوع هنجار قانونی را زیر پا بگذارند. ۱ 

در این که بردی محمداف چندان معروف نبود و با اقدام‌های نیازاف (مثل 
سر کوب و اختناق) ارتباطی نداشت. جنبه‌های مثبت خاصی وجود دارد. این 
آمر از پرور یی ات بالقومایدر ایشیه سیاست در کمتستان بت می‌داد: 
همچنین خدمتی به حفظ ثبات محسوب می‌شد که در آن زمان مهم‌ترین 
مسئله برای دولت ترکمنستان بود. 

او تا آنجا که به اپوزیسیون ترکمنستان مربوط می‌شد. سعی کره از 
فرصت منحصربه‌فرد مرگ نیازآف استفاده کند و قدرت را به‌دست گیرد. این 
امر نتیجه‌ای در پی نداشت و نخواهد داشت. اپوزیسیون ترکمنستان قدرت 
واقعی و فرصتی برای تأثیرگذاری بر فرایندهای سیاسی ترکمنستان نداشت. 
اپوزیسیون متشکل از گروه‌های گوناگونی است که نام‌هایی مانند احزاب و یا 
جنبش‌های سیاسی دارند. آن‌ها گروه‌های کوچکی از مخالفان هستند که به 
کار و زندگی در خارج از ترکمنستان مجبور شدند. اقدام‌های اجرایی. 
بازگشت آن‌ها را به کشور غیرممکن کرده بود . 

در هجدهمین نشست شورای مصلحت خلق, تمام اصلاحات ضروری 
قانون اساسی تصویب شد. این اصلاحات در صورت ازکارافتادگی رئیس‌جمهور 
وقت. روند انتقال قدرت را تضمین می‌کرد؛ همچنین نامزد شدن بردی 
مخمناف را نبرای اتتخابات:رپاست عمهوری آیتده:ممکن سین ساخت: ایتن 
مجلس همچنین «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ترکمنستان» را تصویب 
کرد؛ قانونی که تا آن زمان وجود نداشت. 

در نتیجه» از میان دو میلیون و ۵۷۷ هزار و ۵۸٩‏ شهروند ترکمنستان که 
در فهرست رآی‌دهندگان وجود داشت. ۹۸/۶۵ درصد به پای صندوق‌های 
رأی رفتند. دو میلیون و ۳۵۷ هزار و ۱۲۰ نفر از آنان ۸٩/۲۳(‏ درصد) به نفع 


۱. گروه‌ها و اپوزیسیون اسلامی نیز در این کشور نفوذی ندارند. در ترکمنستان فعالیت اندک 
گروه‌های تندرو مختص به منطقه خوارزم است که تحت تأثیر جنبش احیای اسلام است. 
محدودیت‌های شدید اعمال شدده در ترکمنستان و ویژگی‌های قومی و فرهنگی ترکمن‌ها فضای 
محدودی برای فعالیت بنیادگرایان مسلمان در این کشور ایجاد کرده است. (مترجم) 


بردی محمداف رأّی دادند و ۲۸۲ هزار و ۱۷۴ نفر یا ۱۰/۸۶ درصد آراء هم 
علیه او بودند. 

البته از دیدگاه اپوزیسیون ترکمنستان» بردی محمداف قدرت را بدون 
توسل به خشونت غصب کرد. انتخابات نمایشی بود و عادلانه و منصفانه نبود. 
بدون اينکه اين دیدگاه اپوزیسیون را مورد تردید قرار دهیم» سوال دیگری 
مطرح می‌شود: آیا بردی محمداف بدون برگزاری انتخایات موفق می‌شد؟ 
پاسخ این پرسش. یک «آری» قاطع است. این حقیقت که مقامات فکر 
می‌کردند برگزاری انتخابات نمادین به زحمتش می‌ارزد. نشانه مهمی است. 
در اینجا مجبوریم ارزیابی‌های خود را روشن‌تر کنیم. منظور این نیست که 
دولت جدید ترکمنستان پدیدة تجددطلب جدیدی است؛ اما در بررسی 
شرایط استبداد ترکمن» مهم است که نه‌تنها آنچه مقامات می‌توانستند انجام 
بدهند و موفق نشدند» بلکه آنچه که در عمل موفق به انجام آن نشدند را نیز 
به خاطر داشته باشیم. 

بردی محمداف در طول دورة ریاست‌جمهوری‌اش به فردی انقلابی تب‌دیل 
نشد. با دقت رفتار کرد و تمام اقدام‌ها را بررسی کرد. هدف او اعمال تغییرات 
نبود؛ می‌خواست به جانشینی لایق برای نیازآف تبدیل شود و در دست‌یابی 
به این هدف هم موفق شد. قربان‌قلی مالک قلیوویچ ( بابهمهدطان 
0۷1211 در چارچوب ساختارهای استبدادی ترکمنستان چیزی را 
تغییر نداده است, اضلاحات قانون اساسین فقط تقیبرات کوجکی در جزئینات 
قانونی مطرح کردند و برخی از آن‌ها در زمان نیازاف آماده شده بودند. علاوه 
بر اين» با گذشت زمان, بردی محمداف کاملاً آشکارا از قصد خود مبنی بر 
ادامة اصلاحات قانون اساسی نیازاف سخن می‌گفت. به این منظور نسخة 
جذیت قانون:اساسی ترکمتستان کنه در ۲۶ سپیامیر ۲:۸۸ تعتویب شتثه 
الگوی قدرت قدیمی را حفظ می‌کند. در حالی که کوچک‌ترین جزئیات آن را 
تغییر می‌دهد؛ مثلاً فعالیت شورای مصلحت خلق را ممنوع می‌کند. قوانین 
جدید مانند قوانین مربوط به زمین‌های کشاورزی و یا سرمایهگذاری 


۱. نسخ جدید قانون اساسی در آدرس زیر در دسترس است: 
حوو .20۷ )وزج متا ۱۳۱۷ > 


دو دهه پس از استقلال 


خارجی ‏ به‌طور مستقیم به سیاست قدرت ارتباط ندارد. طرح مشارکت دادن 
۰ درصد از جمعیت قوی‌بنية ترکمن در برخی کسب‌وکارهای کوچک یا 
متوسط. فقط در حد شعار باقی ماند . به عبارت دیگر, بردی محمداف بعضی 
از اصلاحات در حوزه‌های اجتماعی. فرهنگی و حتی اقتصادی را ممکن کرد؛ 
اما تا آنجا که به قوانین دیرینه مربوط می‌شود. حوزة سیاست هرگز تغییر 
نکرد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد. بردی محمداف به اتفاق آراء در مقام 
رئیس حزب دموکراتیک ترکمنستان (در پنجمین کنگرة فوق‌العادة حزب) " و 
رئیس جنبش ملی بیداری (/۱0۷۲6۵ طاورم02[1) (در پنجمین و 
همچنین اجلاس فوق‌العادة آن) " انتخاب شد. 

اقدام‌های عملی نیز گاهی اوقات تغییر کردند؛ امری که به سهم خود 
مهم انشت: اما ان نییرها 1 نمی توان با کعنیر فر خارجوت ایا ادها 
بسالاتر خکوستت اشستناه گرفست: لا بعردی محمتاف:در آغاز دورة 
ریاست‌جمهوری خود محکومیت برخی زندانیان سیاسی را کاهش داد. با 
وجود این از دیدگاه قانونی» در اينکه ایا این زندانیان را می‌توان «سیاسی» 
نامید. تردیدهایی وجود دارد. برخی مقامات دولتی» محاکمه و به اتهام 
فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی» مجرم شناخته شدند. در دوران حاکمیت 
نیازآف. اتهام چیزی را اثبات نمی کرد و آغلب محکومیت‌هایی که ماهیست 
مشابه داشتند» برای پرونده‌هایی با محرومیت‌های سیاسی اعمال می‌شدند. 

بردی محمداف بارها این مسیر را طی کرده است. او در آگوست ۲۰۰۷ 
یازده نفرء از جمله امام نصراللّه بن عباداللّه (1020112 حطاً هالتععآ۵ را عفو 
کرد. همچنین تعداد زیادی از افراد متهم به اعمال جنایتکارانه (چندین هزار 
تن از این افراد) را نیز بخشید. با وجود این مخالفان علنی و آن‌هایی که به 


0۵۵۵۵۵ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۷ 
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هیچ احتیاج خاصی به آن‌ها ندارده حائز اهمیت است. 
۴ ترکمنستان بی‌طرف ۶ آگوست ۲۰۰۷. 


اتهام تلاش برای ترور نیازاف در سال ۲۰۰۳ در زندان بودند» همچنان در بند 
مجازات می‌کند و هیچ راهی برای فرار از این مجازات‌ها وجود ندارد. 

چند ماه پس از انتخاب بردی محمداف رئیس سازمان امنیت 
رئیس‌جمهوری» سیهبد آق مراد رجب‌اف (6۵020620۷ الهش و پسرش» 
نور مراد رجب‌اف (60206007 1۳0721 0): به حصبس‌های طبولانی‌مدت 
محکوم شدند. اینکه آیا برای محکومیت آنان دلیلی واقعی وجود داشت یانه» 
خیلی مهم نیست. مهم این است که بردی محمداف» روش‌هایی را که 
رئیس‌جمهور پیشین برای سرکوب سیاسی و جابه‌جایی پیاپی کارکنان به‌کار 

بنابراین» با در نظر گرفتن تمام ابعاد حکومت بردی محمداف جنبه‌های 
مثبت رژیم جدید ترکمن به‌اندازة کافی امیدوارکننده به‌نظر نمی‌رسد. از یک 
سو زندان اوادان تبه (0۷2027-1606)) تخریب شد و از سوی دیگر تعداد 
افرادی که به اتهام اقدام‌های تبهکارانه محکوم شدند. کاهش نیافته است. 

در حوزة آموزش. برخی تغییرهای مطلوب اعمال شده‌اند. طول دورةٌ 
آموزشی مدارس و دانشکده‌ها افزايش یافته است. تدریس برخی درس‌ها که 
در دوران نیازآف ممنوع شده بود» ازسر گرفته شده و تعداد دانش‌آموزان 
افرایش يافته ات با وجود این در چارچوب مرزهای استبدادی. بخش 
آموزش و پرورش» تحت فشار قرار دارد؛ اموزش در دسترس همه افراد جامعه 
قرار ندارد و استاندارد کیفی آن در سطح پایینی باقی مانده است. 

در رابطه با حوزة علوم تجربی و علوم انسانی استدلال‌های مشابهی وجود 
دارد. فرهنگستان علوم ترکمنستان نیز جایگاه پیشین خود را به‌دست آورده 
است. ولی از هیچ‌گونه آزادی آکادمیکی که بیش‌تر کشورهای پیشرفته آن را 


بر اساس اطلاعات آماری از آغاز سال آکادمیک در پاییز ۲۰۰۸ دولت ترکمنستان ارقام زیر را 
منتشر کرد: چهار هزار دانشجو در مقاطع آموزشی بالاتر پذیرفته شدند (۳۸۵ نفر بیش‌تر از سال 
۷ ۱۷۱۶ دانش‌آموز جدید وارد مقطع دبیرستان شدند. ۱۸ نوع مقررات جدید در مراکز 
آموزش عالی اعمال شدند؛ اخبار ترکمنستان. ۲۰۰۸ ش. ۳۳ ترکمنستان بی‌طرف» ۲۰ آگوست 
۸ 


دو دهه پس از استقلال 


بدیهی فرض می‌کنند. برخوردار نیست. فرهنگستان علوم تااین تاریخ 
سپتامبر ۰۲۰۰۸ فعالیت‌های خود را ازسر نگرفته است و ساختمان‌های محل 
قبلی آن هنوز بازگردانده نشده‌اند. در رابطه با آموزش کادر علمی احکامی 
تصویب شده و بازگشایی دانشکدة تحصیللات تکمیلی با رئشوس مطالب 
گوناگون اعلام شده است. ۶۴ میلیارد منات (۱۷]2020 ) (واحد ول 
ترکمنستان) به نیازهای حوزه علوم در سال ۲۰۰۷ اختصاص داده شد؛ این 
دانشمندان ترکمن با تحصیلات بسیار بالا در سطحی بسیار پایین باقی مانده 
است. در پاییز ۰۲۰۰۸ فقط ۱۴۰ نفر با مدرک معادل دکتری و ۱۰۰ نامزد 
کی و ۱ 

دکتری (بر اساس نظام آموزشی روسیه. درجة پایین‌تر از مدرک دکتری) در 
ترکمنستان وجود داشتند. سنجش توانایی‌های این دانشمندان در حوزةٌ 
تحقیق بسیار دشوار است؛ اما به احتمال زیاد. توانایی آن‌ها از همکارانشان در 
کشورهای همسایه در آسیای مرکزی بسیار پایین‌تر است. رئیس‌جمهور اجازة 
تأسیس کافی نت را صادر کرد. اما به شکلی که با حق انحصاری دولت در 
کنترل اطلاعاتی که از خارج وارد کشور می‌شوند. منافاتی نداشته باشد. 

بردی محمداف بیش‌تر قوانین مربوط به تأمین اجتماعی را تغییر داد. در 
نتیجه. مستمری بازنشستگی را که در دوران نیازاف قطع شده بود. به 
سالمندان بازگرداند. اين اقدام» اعتبار رئیس‌جمهور را افزايش داد. ولی جزء 
اصلاحات واقعی به‌شمار نمی‌آمد. در تابستان ۰۲۰۰۷ تمام محدودیت‌های 
موجود برای سفر در محدودة مرزهای ترکمنستان برداشته شد. برخضی 
سازمان‌های دولتی مجوز اشتراک نشریات خارجی را دریافت کردند. 

در دوران بردی محمداف. فضای ترکمنستان برای ارتباطات خارجی 
آزادتر شد. رهبر جدید این کشور بارها به خارج از کشور سفر کرد و مناطق 
مختلف جهان را دید. دیدارهای خارجی از عشق‌آباد هم بسیار متداول شده 
بود؛ چیزی که می‌توان آن را با موج جزر و مد فعالیت‌های سیاسی مقایسه 
کرد. برگزاری انتخابات عمومی در چنین مقطع حساسی برای تمام رژیم‌های 
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استبدادی به‌جامانده از فروپاشی شورویء گامی روبه‌جلو قلمداد می‌شد. بردی 
محمداف قول داد که به‌منظور نظارت بر برگزاری انتخابات پارلمان در ماه 
نت ۱ 

دسامبر» برخی ناظران بین‌المللی را به کشور دعوت کند . با وجود این 
افزايش تعداد دیدارهای رسمی تاکنون هیچ تغییر کیفی به همراه نداشته 
است. ترکمنستان موضع بی‌طرفی خود را رها نکرده و به هیچ سازمانی که به 
تعهداتی از طرف این کشور نیاز داشته باشد. ملحق نشده است. بردی 
محمداف از علاقة روبه‌افزایش نسبت به ترکمنستان به نفع خود استفاده 
کرد. او هم مانند رئیس‌جمهور پیشین» چندین کار را با هم در دستور کار 
خود قرار داد و به تمام شریک‌های طرف مذاکره. صادرات گاز ترکمنستان را 
وعده داده است. 
اصلاحات به نفع رویکرد محافظه کارانه ابراز کرده است. در رسانه‌های جمعی. 
به تحلیل از رهبر کشون استعدادها و اقدام‌های فداکارانة او به نفع ملت. 
بسیار توجه شده و بودجه‌های خاصی برای تبلیغ تجربة منحصربهفرد ملت 
ترکمنستان اختصاص داده شده است. رئیس‌جمهور تصمیم گرفت «آنتن‌های 
ماهواره» را از دیوار ساختمان‌های شهر حذف کند. در اينکه انگیزه‌های او در 
انجام این کار فقط انگیزه‌های زیبایی‌شناختی بود. تردیدهایی وجود دارد. 
اجرای «پروژه‌های عظیم ملی» ازسر گرفته شدند. یکی از آخرین نمونه‌های 
چنین پروژه‌هایی» منطقة توریستی آوازه در ساحل دریای خزر است. 

باز هم تمام تصمیم‌های اساسی را یک نفر و بدون هیچ مشورت يا ارزیابی 
اتخاذ کرد. در حال حاضر اصلاحات سازنده در روند توسعه ترکمنستان در 
حال ضعیف شدن است. هیچ یک از اين تغییرهاء به ظاهر الگوی سیاسی و 
اصلی کشور خدشه‌ای وارد نکرده است. علاوه بر این مقامات ترکمنستان 
برای تداوم اجرای آن‌ها توانایی بالقوه‌ای دارند. در حالی که قیمت 
هیدرو کربن برای ترکمنستان در سطحی مطلوب باقی مانده است. مقامات 
می‌توانند روش‌های استبدادی حوزة نفت خام را با شیوه‌های جدیدتر 


ترکمنستان مستقل. ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸. 


ک 
پیچیده‌تر و بدون تغییر دادن ماهیت عقب‌افتادة آن‌ها جایگزین کنند. 

هیچ چیز. مقامات وقت ترکمنستان را دربارة تصویب اصلاحات عمده و 
واقعی. تحت فشار نمی‌گذارد. جامعة مدنی و اپوزیسیون سیاسی نمی‌توانند 
رژیم فعلی را تحت تأثیر قرار دهند؛ چرا که اين پدیده‌ها در عرصة سیاسی 
ترکمنستان غایب‌اند. روند برقراری ارتباط با رهبران خارجی. بردی محمداف 
را متقاعد کرده است که می‌تواند در چارچوب نظام استبدادی کنونی باقی 
بماند. بی‌آنکه روابط خارجی خود را به مخاطره بياندازد. 

همچنین دربارة متوسل شدن بردی محمداف به روش‌های استبدادی 
ادارژ حکومت خطرهایی احساس می‌شود. درگیری مسلحانه‌ای در سپتامبر 
۸ در عشق‌آباد اتفاق افتاد. بر اساس منابع رسمی, ساختارهای قدرت 
کشور علیه گروه مسلحی که در قاچاق مواد مخدر فعالیت می‌کرد. عملیاتی 
در مقیاس وسیع ترتیب داد. مقامات می‌توانند از اين وقایع به‌منزلة بهانه‌ای 
براع شفت نعینی به اقتاغ‌های کوب گراباند حدره اسفاهه: که ونم 
دور شدن از شکل پیشین حکومت استبدادی که ضعیف و متزلزل شده است. 
می‌تواند به راحتی ناپدید شود. 


جمهوری ازبکستان 


دولت مستقل 
مقام ریاست‌جمهوری در ازبکستان, به‌منزلة مقامی که هم‌زمان ریاست و 
مدیریت اجرایی کشور را بر عهده داشت. در سال ۱۹۹۰ ایجاد شد. به این 
ترتیب» دورة تحول جماهیر شوروی در ازبکستان جای خود را به تلاش‌هایی 
برای تشکیل حکومت داد. از این رو کشور از راهبرد تغییر و تحولات 
درازمدت. تعریف جدیدی ارائه داد. رئیس‌جمهور از همان روزهای اول 
به‌استقلال رسیدن کشور با مسائل راهبردی سیاستگذاری‌های داخلی و نیز 
مسائل مربوط به قوه‌های قضائیه و مقننة کشور سروکار داشت. ازبکستان پس 
از استقلال در سال ۱۹۹۱ با مسئلة مهم پیوستن به نظام روابط بین‌الملل 
مواجه بود؛ امری که در ادبیات معاصر با تغییر و تحول مترادف بود. این 
تحولات امکان گذار به روابط بازار و ایجاد نظامی دموکراتیک را- که نسبتاً 
نظامی بر پای «دموکراسی هدایت‌شده» است و ازبکستان پیش از قزاقستان و 
با نی روسیه آمادگی-پذپرش آن را داشت* میسو م ی کند. 

در مسائل سیاسی آن دوره. ایدئولوژیزدایی- که در سراسر ساختارهای 
مدیریتی اعمال می‌شد- و همچنین جستجوی راهکارهایی برای تضمین 
امنیت و کاهش اثرهای منفی درگیری‌های تاجیکستان و بحران افغانستان؛ 
بسیار رایج و متداول بود. سیاست خارجی آن دوره» بر پاية تقویت هرچه 
بیش‌تر حاکمیت و استقلال سیاسی در روابط با کشورهای خارجی و 
سازمان‌های داخلی و بینالمللی استوار بود. سیاست‌های اسلام کریم‌اف» رهبر 
ازبکستان» نمایشی واقعی از جریان تحول بود که دولت را بر آن می‌داشت تا 
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در دورة گذار مانند اصلاح‌طلبی واقعی عمل کند. در مجموع. فعالیت‌های 
دولت بر سه اصل استوار بود: 

انقلاب تدریجی به سمت اقتصاد بازار؛ 

تقدم و برتری اقتصاه بر سیاست؛ 

التزام به قانون و خط مشی‌های اجتماعی. 

دولت شرایط لازم برای اجرای تغییر و تحولات را مرحله به مرحله مهیا 
تحولات دموکراتیک در اواخر قرن بیستم از سوی رژیمی آزادی خواه بود. از 
شوی بستیاری ار تطلملگران تادیه گرفته می‌شند تییرهای منیانبی زبه دنیال 
تغییرهای اقتصادی اهمیت پیدا کردند و در پی آن» چارچوب قانونی نیز 
تغییر کرد. اما بیش‌تر این تغییرها- که تا حد زیادی در گرو تأثیر فزايندة 
جریان‌های بین‌المللی و راهبردهای ملی سیاستمداران خارجی بود- التقاطی 
و فرصت‌طلبانه شدند. 

مجامع بین‌المللی» سازگاری ازبکستان با ایفای نقفش بازیگری در عرصة 
می‌گوید. قدرت‌های بزرگ» پس از فروپاشی جماهیر شوروی «دچار 
سرگردانی بودند؛ سرگردانی در رویارویی با آزادی‌های بی‌حد و9 اندازه‌ای که تا 

۲ ۹ , ام و ۱ 

چندی پیش در اختیار جماهیر شوروی بود» و تناقض موجود در شرایط 
سیاسی آن زمان» تحکیم و9 تثبیت استقلال ۳ دشوارتر کرده بود؛ همین ام 
دلیل اصلی رفتار و عملکرد مقامات و مردم ازبکستان بود. 

نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که قدرت‌های برتر جهان. 
کشورهای منطقه. سازمان‌های بین‌المللی کشورهای مختلف و تمام مجامع 
سازمان‌های غیردولتی)» همگی منافع خود را با این جمهوری مرتبط 
اقتصادی ملی خود را- که بدون کمک و حمایت شریک‌های خارجی محقق 


۱. تفکر راهبردی: قدرت‌های برتر» فزاقستان و گروه‌های متحد آسیای مرکزی» به سردبیری لگ 
ولد/ ترجمه از متن انگلیسی:"070121660ظ1 ۲۰۰۴ ص 1. 


نمی‌شد- با موفقیت بسیار زیاد اجرا می‌کرد. بلکه گاهی اوقات می‌بایست در 
شرایطی سخته استقلال خودرا تیز بهاتبات می‌رناند. 

در نتیجه. برآوردها و ارزیابی‌های کشورهای خارجی دربارة تحولات 
ازبکستان بیش‌تر بر مسائل امنیتی متمرکز بود؛ مسائلی که به محور اساسی 
توسعه و پیشرفت روابط بین‌الملل تبدیل شده بود. موقعیت ژئوپولیتیکی 
ازبکستان» نزدیکی تاریخی این کشور با نقاط حساس سیاست جهان. 
ویژگی‌های مربوط به گذار از سوسیالیسم و جامعه‌گرایی به رژیم 
سرمایه‌داری» موجب ایجاد آثاری تفسیری شده است که به فهم شرایط 
کنونی کمک می‌کند؛ اما متأسفانه با عملکرد اصلی آن که همانا ارتباط بین 
مجامع است. تضاد دارد. 

موقعیت ژئوپولیتیکی «محوری» ازبکستان در آسیای مرکزی» موجب شد 
تحلیلگران» این کشور را کشوری مهم در منطقه قلفداه کنته:(۱ ۳ 
07 این امر با ارزیابی‌های راهبردی همراه بود که به‌منظور 
تغییرهای افراطی در زمین امنیت» در موقعیت بین‌المللی اتخاذ شده بود. 

مثال ازبکستان نشان می‌دهد که نویسندگانی که دربارة ارتقای امنیت 
ملی و بین‌المللی می‌نویسند. به‌ندرت تشکیل حکومت را هدفی مستقل 
به‌شمار می‌آورند. آن‌ها جایگاه قانونی و مشروع حکومت را به منافع سیاسی 
بازیگران فرامرزی و گروه‌های خاصی می‌دهند و انحراف از اهداف خود را 
به‌منزلة تحلیلی از اوضاع محلی عرضه می‌کنند. مجامع بین‌المللی در غیاب 
معیار واحدی برای ارزیابی تحولات. به مقیاس‌های تک‌بُعدی روی می‌آورند؛ 
مقیاس‌هایی که تحلیلگران به‌وجود آورده‌اند و همگی با مفاهیمی بر اساس 
یک شاخص (یعنی اعتقادها و نظرهای شخصی) متفقند. مناظره و بحث 
دربارة ویژگی‌های خاص سیاست‌های امنیتی داخلی یک کشور و یا 
کشورهای همسایه. برای این سوال پاسخ مناسبی به همراه نداشته است. 
میتی دربارة این موضوع. این سوال را مطرح می‌کند که آیا کشور 
تازه‌استقلال یافته به حاکمیت واقعی دست می‌یابد. يا اينکه به مهارت‌های 
سیاسی خارجی وابسته‌تر می‌شود؟ بنابراین. این امر به‌منزلة جایگزین 
معیارهای نظام‌مند با ارزیابی‌های ارزشیء نوعی انحراف در آثار تحلیلی 
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به‌شمار می‌آید. زمانی که نویسندگان در ارزیابی ویژگی‌های خاص منطقه و 
به‌ویژه آزبکستان از عبارت‌هایی مانند «تهدیدهای جدید» و جهانی‌شدن 
استفاده می‌ کنند» قضاوت‌های شخصی و فردی را- که در دورة پیش از 
جهانی‌شدن متداول بوده است- به‌کار می‌برند. به این ترتیب. تأثیر درگیر 
کردن بیش از حد یک منطقه» با نزاع‌های اجتماعی قومی و تضادهای موجود 
بین کشورهای مختلف نمایان می‌شود که بک! آن‌ها را ماهرانه توصیف کرده 
است. 

اصلاحات اقتصادی و حرکت به سوی دموکراسی, که به‌منزلة پا گذاشتن 
در بازار جهانی و نظام روابط سیاسی بین‌الملل به‌شمار می‌آمد. به اولویت‌های 
ازبکستان تبدیل شده بودند. با وجود این. شرایط جامعه را مجموعه‌ای از 
مسائل ناخوشایند رقم می‌زد که اصول آزادی‌خواهی و واقع گرایی برای ایجاد 
نظام امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی را به اولویتی برای تغییر و تحول 
تبدیل کرده بود. در راستای تحقق این امر» واه «منطقه‌ای» معنایی نظام‌مند 
به خود گرفت. به همین علت بود که بازیگران اصلی صحنة بین‌الملل, 
اولویت‌های توسعهٌ ملی راء نادیده می‌گرفتند. در نتیجه انتقادهایی که به 
نتایج حاصل از تحولات وارد بوده همگی متوجه برنامه و مفهوم این تحولات 
بوده است. آلیسون (۸111507.) در سال ۲۰۰۵ با اشاره به توسعة 
کشورهای آسیای مرکزی به‌جامانده از فروپاشی جماهیر شوروی» طرح‌های 
چندجانبة منطقه‌ای را در تضاد با حکومت‌های جمهوری و رژیم‌های 
استبدادی می‌دانست. به اعتقاد اوه حکومت‌های استبدادی از این هراس دارند 
که «سازمان‌های مرتبط با همکاری‌های منطقه‌ای بسا رمانهساتی متطضه و 
تیدزل شوند:و در امتفر مربوط به این کشته‌ها مداخله کنند* ابا آبنا 
منطقه‌گرایی که بسیاری از فعالیت‌هایش با سازماندهی همکاری‌های فرامرزی 
ارتباط دارد» می‌تواند پا را از تشکیل دولت مستقل فراتر بگذارد؟ 


۱ یو. بک (66ظ .1 جهانی شدن چیست؟ خطاهای مربوط به جهانی شدن - پاسخ‌های مربوط 


به جهانی شدن ۰۲۰۰۱ ص ۸۰ 
۲ .آسیای مرکزی و قفقاز: همکاری‌های منطقه‌ای و سیاست‌های روسیه» راهکارهای عملی در 
دست روسیه ش. ۱۰ (۲۰۰۴) ص‌‌ پر 


با این همه. تشکیل «دولتی مستقل»" که رهبران ازبک خود را به ایجاد 
آن تا پایان دهة ٩۰‏ ملزم می‌دانستند. حتی در کشورهای پیشرفته نیز با 
مخالفت‌های شدیدی روبه‌رو بود. اتخاذ سیاست مدرنیزه‌سازی و تلاش برای 
آزادسازی اقتصادی که در نتيجة این سیاست اجرا می‌شد. بدون شک هستة 
تمام طرح‌های اصلاحی در ازبکستان بود و با طرح‌های شبه‌نظامیان احیای 
اسلامی, در داخل و در خارج از کشور تضاد داشت. اعلام خلافت از سوی این 
گروه با شرایط خاص خود» هدفی جز یکدست کردن جوامع اسیای مرکزی 
که از نظر اجتماعی و فرهنگی ناهمگن و نامتجانس‌اند. ندارد. این گروه تلاش 
می‌کرد نوعی حاکمیت الهی را به‌وجود آورد. مفهوم فراملیت (مافوق 
محدودیت‌های ملی). لیبرالیسم مدرن ۳ با انگاره‌های اسلامی تین می‌دهد. 
این مفهوم. ناخودآگاه طرفدارانش را برای دورة تاریخی کوتاهی به سمت 
الگوی غربی تحول سوق می‌دهد. اما همان‌طور که حوادث ماه می ۲۰۰۵ در 
اندیجان (طوزن‌صض) نشان داد. برخلاف آهمیتی که این گروه مسلمان در 
فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی جمهوری ازبکستان داشت. طرفداران مفه وم 
اسلامی آشتی فراملیتیء به جنبش سیاسی غالب در ازبکستان تبدیل 
نشده‌اند. نکتة مهم این است که بیش‌تر دانشجویان بین‌المللی که در آسیای 
مرکزی تحصیل می‌کنند. هنوز نقش واقعی اسلام در آسیای مرکزی را درک 
نکرده‌اند و اين امر به ارزیابی جامع و گسترده‌ای نیاز دارد. 

ازبکستان تقریباً در زسان کوتاهی که از تشکیل حکومت مستقل آن 
می‌گذشت. درگیر گروه‌های افراطی مذهبی بود. ظهور اولین سازمان از این 
نوع» به اوایل دهة ٩۰‏ برمی گردد. گروه‌های اپوزیسیون مذهبی از جمله 
اکرامیه (۵1۲0۳01065)» عدالت (۵00121. لشکریان اسلام ( 151070 
2271و تبلیغ (طل1201). توبه (0۷۳۵2]). نور (7) و حزب 
التحریر از جمله گروه‌هایی بودند که بیش‌ترشان در شهرها و روستاهای 
منطقة درة فرغانه استقرار داشتند و در ماه‌های اول استقلال کشور با هجوم 
مبلغان مذهبی (چه قانونی و چه غیرقانونی) مواجه بودند. اگر چه اين گروه‌ها 


. ل. لویتین (186۷1010 .1 ازبکستان در شرایط حساس و حیاتی» ۲۰۰۱. 
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اسم‌هلی مختلفی داشتند. همگی یک هدف را ذنبال می‌کردند و آن هم 
ایجاد فضای فراملیتی الهی بود. 

مطابق معمول, تحلیلگران معاصر در بررسی رویدادهای فرغانه. به جنبة 
اقتصادی بحران پرداختند. با توجه به تأثیر عوامل اقتصادی, باید به این 
مطلب آشاره کرد که این عوامل به‌منزلة دستاویزی برای گسترش کشمکش‌ها 
غمل کردنن و تائوانی مقاشات دولتی را در خامین استتانداردهای سناست 
زندگی برای مردم آشکارتر کرده‌اند؛ اما همان‌گونه که بایلونی 
(۵۰3۷].۳2101001) بیان می‌کند» این حقیقت وجود دارد که «برای 
سازماندهی جنبش‌های مختلف. منابع و شبکه‌های مهم و حیاتی مورد نیاز 
است و این امر با توجه به شرایط سخت اقتصادی با میاحث اسلامی تضاه 
دارد» . او همچنین بر اين باور است که «رهبران این گروه‌ها معمولاً از 
طبقه‌های اجتماعی نسبتاً مرفه و صاحب امتیاز جامعه‌اند»" 

تناقض در این است که دولت ازبکستان دربارة همستله فرغانه» چیزی در 
اخقیار تدافت شا با کتورمهای از ریسیوند که بعتقها دسا ۱۹۹۸ یه 
گروه‌های آپوزیسیون مسلح تبدیل شدند و در تمام منطقة فرغانه گسترش 
یافتند- مبارزه کند و همچنین در محافل بین‌المللی از حقانیت تلاش خود 
برای حفظ رژیم قانونی دفاع کند. مجامع بین‌المللی و گروه القاعده 
(بزرگ‌ترین تشکیلات تروریستی بین‌المللی) از جنبش‌های اپوزیسیون 
حمایت کردند. اين امر به‌ویژه در روزهای بحران اندیجان به‌خوبی قابل لمس 
بود؛ همین امر ناکارآمدی و زوال تدریجی استقلال ملی ازبکستان را آشکار و 
ی فایان انکار مر کتفر 

درعین حال, اگر بخواهیم تصویر دقیق‌تری از تحول نظام سیاسی 
ازبکستان داشته باشیم» همان‌گونه که هانتینگتون (۳]00021010.) در 
توصیه‌های خود دربارة استقرار دموکراسی بیان می‌کند. «نباید تنهابه 


(همکاری با اثتلاف صلح مراکز دفاعی و مسسه‌های مطالعات امنیتی). بایلونی؛ ۲۰۰۴ ص ۵۲ 
۲. همان 


سازماندهی انتخابات بپردازیم». اگر چنین شود تحول به همراه تمام 
تغییرهای دموکراتیک. به روندی برای استاندارد کردن قوانین رأی گیری 
تبدیل می‌شود. در ضمن, برای اينکه به صورت قانونی از این قوانین تبعیت 
شود. شاخص‌های اقتصادی» مشخصه‌های فرهنگی» شرایط مذهبی و غیره 
اهمیت و تأثیر چندانی نخواهند داشت. 

به‌نظر می‌رسد بیش‌تر برآوردهایی که از تحولات ازبکستان به‌دست آمده 
است. همگی «عامل فرغانه» ۳ مورد توجه قرار داده‌اند. طبق معمول. در 
بررسی‌های تحلیلی غربی» شرایط درء فرغانه مخالفت با مقام‌های رسمی 
تعبیر شده و اقدام‌های دولت مورد انتقاد شدید آن‌ها قرار گرفته است. این 
تفسیر اوضاع. عامل بسیار مهمی است. این دره برای زبان شرح و تفسیر مثشل 
منطقه‌ای حیاتی است که به مفاهیم آسیای مرکزی و مطالعات مربوط به 
جماهیر شوروی برمی گردد و در نتیحه. از اولویت‌های شخصی ۳ تفاوت‌های 
فرهنگی مستقل و آزاد نبوده است. 

قابل توجه است که اولین حرکت بزرگ را در نظام سیاسی وقت. حزب 
عدالت در درة فرغانه در سال ۱۹۹۱ در شهر نمگان سازماندهی کرده بود. 
درگیری نژادی در فرغانه. در آستانة فروپاشی جماهیر شوروی, قبل از این 
حرکت رخ داده بود و واکنش‌های گسترده‌ای را در جهان به‌همراه داشت. 
اندکی بعد. در رژیم‌های سکولار قرقیزستان و ازبکستان» در منطقة آوش» 
درگیری‌هایی اتفاق افتاد. در تابستان ۰۲۰۰۰ شبه‌نظامیان جنبش اسلامی 
ازبکستان از باتکن (در جنوب فرغانه) برای نفوذ به دره استفاده کردند و برای 
اینکه شکست خود را در آن مقطع جبران کنند. در پنج سال بعد» عملیات 
کمتری انجام دادند. سرانجام در سال ۰۲۰۰۵ اعضای گروه زیرزمینی 
«کرامیه» در اندیجان شورش کردند. بنابراین» بیش‌تر درگیری‌های مسلحانة 
گروه‌های اپوزیسیون در درة فرغانه اتفاق افتاد؛ این در حالی بود که مسئولان 
و مقام‌های کشور نیز به نیروهای خودی متوسل شده بودند. 
۱. س. هانتینگتون, «موج سوم دموکراسی: دموکراسی در آخرین سال‌های قرن بیستم» 13095061 
۳ 
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نکتة مهم اين است که اپوزیسیون افراطی ازبک از جنگی که در طول 
سال‌های -۱۹٩۱‏ ۱۹۹۲ در تاجیکستان (همچنین قلمرو آن در درةٌ فرغانه) 
رخ داد الهام گرفته بود. بعدها مشخص شد که افراطیون تاجیک و ازبک از 
نظر ایدئولوژیکی و اقتصادی, با جنایتکاران چچن. افغان و دیگر مراکز 
تروربستی بین‌المللی در ارتباط بودند. به هر حال. در میانه‌های دهة ٩۰‏ 
حوادث تاجکیستان روند مسالمت‌آمیزتری به‌خود گرفت و مقامات ازبکستان 
ثابت کردند قوی‌تر از آن بودند که استراتژیست‌های گروه‌های افراطی انتظار 
داشتند. 

در طول سال‌های ۱۹۹۳ تا ۰۱۹۹۸ جنبش‌های گروه‌های اپوزیسیون که 
شکست خورده بودند» سلاح‌های خود را زمین نگذاشتند و به سازمان‌های 
زیرزمینی آفراطی تب‌دیل شدند. نه‌تنها تروریست‌های بین‌المللی, بلکه 
شورشیان احزاب اپوزیسیون سکولار «ایرک» (۳1) و «بیرلیک» (121110ظ) 
(برابری)- که فعالیت‌هایشان در آن زمان در ازبکستان ممنوع شده بود- به 
آن‌ها پیوستند. 

حوادث بعدی (به‌ویژه حوادث اندیجان) حاکی از آن بود که منطقة فرغانه 
از لحاظ استراتژیک برای افراطیون اهمیت دارد. مقایسه سابقة جنبش‌های 
مذهبی بومی بایکدیگر حاکی از تغییر پرستش خدایان متعدد به 
یگانه پرستی است. تاریخ ادیان نشان می‌دهد که زرتشت. مذهب بودا 
مسیحیت و اسلام. همگام با هم در دوره‌های زمانی مختلف و با سطوح 
متفاوتی از تأثیر متقابل در آن منطقه حضور داشتند. سنت‌هایی که در 
آیین‌های مذهبی عامه‌پسند ريشه دارند. همچنان در در فرغانه حائز اهمیست 
و ارزش‌اند و وجود عبادتگاه‌های متعدد بیانگر این مطلب است. تاریخ درهٌ 
فرغانه در منطقه. حاکی از آن است که «شورش‌های فرغانه» بیانگر 
نشانه‌های «موج سوم دموکراسی» بود؛ نشانه‌هایی که بنا به گفته‌های توین‌بی 
(101/0066 .۰ در مواقع مهم آشکارتر می‌شود. مطالعات اسلامی جدید 
مطلب مهم دیگری را به تحلیل‌های مربوط به تحولات می‌افزاید و آن اینکه 
«تنوع شرایط اقتصادی در دوره‌ها در مناطق مختلف. به‌طور مستقیم با ظهور 


شورش‌ها و جنبش‌های اعتراضی ارتباط ندارد». 

در همین ارتباط. تعجب ندارد اگر یادآوری کنیم که در قرن بیستم سه 
مرتبة دیگر نیز اتفاق‌های مشابهی در این منطقه به‌وقوع پیوست. این دوره‌ها 
عبارت‌اند از: دورة روسیة تزاری» سال‌های ابتدایی شکل‌گیری جماهیر 
شوروی و دورآن تشکیل حکومت مستقل در ازبکستان. با توجه به تفاوت‌های 
این نظام‌های سیاسی, وقایع تاریخی نیز باید ارزیابی و تحلیل شوند. 

هاوس هوفر (130101 10156)" در مطالعات خود دربارةٌ مرزبندی‌ها در 
جهان سیاست. بر اهمیت ژئوپولیتیکی فرغانه تأکید کرده است. مشخص شد 
که فرغانه و مناطق اطراف آن, به همراه مناطقی در سوئیس, آندورا؛ سن 
مارینو؛ بوتان؛ نیال و مناطق دیگر در فهرست «مرزهای حفاظتی 
و بو یتیک #قرا دا رنه مطالعات مربوط به حف اقبای اختماعن متاطفی که 
تاجیکستان. قیرقیزستان و ازبکستان را به هم پیوند می‌دهند. فضایی را برای 
گذار از فضای مذهبی به سکولار و برعکس به‌وجود می‌آورد. تاریخ کشمیر 
قفقاز و تبت که نمایانگر وجود پیوندی بین «عامل کوهستان» و افزایش 
مبارزه‌های قومی و مذهبی است» زمینه را برای تفکر بیش‌تر فراهم کرده 
است. 

در بررسی طرح‌های بومی آسیای مرکزی, به «نشانه‌های» جفرافیایی که 
مرزهایی را نشان می‌دهند. اشاره می‌شود. این مرزها نشان می‌دهد که 
تحولات» آسیای مرکزی را به مسئله‌ای مربوط به روابط بین‌الملل تبدیل 
کرده است. برای مثال» گارنت رتاعصحجت .۵) یقین دارد که «آسیای مرکزی 
یکچهارم شمالی جهان اسلام است که از مراکش تا فیلیپین گسترده شده 
است» بر اين اساس, باید با نام جدید آسیای داخلی" خوانده شود. استار ( .۳ 
7 معتقد است آسیای مرکزی پساشوروی باید به افغانستان بپیوندد تا 


۱. عواطف. فقر یا سیاست؟ سوء برداشت‌هایی دربارةٌ جنبش‌های اسلامی// ارتباطات (همکاری با 
ائتلاف صلح مراکز دفاعی و موسسه‌های مطالعات امنیتی) بایلونی؛ ۲۰۰۴ ش. ۳۰ ص ۵۰ 

۲ هاوس هوفی دربارة ژئوپولیتیک» مجموع آثار گوناگون؛ ۷6151 ۲۰۰۱. 

۳ تفکر استراتژیک: قدرت‌های برت قزاقستان و گروه‌های متحد آسیای مرکزی؛ ترجمه از متن 
انگلیسی, 5 -1۷]]1 کمبریج ماساچوست. لندن, انگلستان, ۲۰۰۴. 


دو دهه پس از استقلال 


گسترده‌تر شود و با نقشه‌های جدید وزارت دفاع آمریکا مطابقت پیدا کند. 
اتحادية اروپا منطقه گرایی آسیای مرکزی را ویژگی مذهبی و فرهنگی مردمی 
می‌داند که در این مناطق زندگی می‌کنند. در عین حال» سازمان‌های 
بین دولتی مثل مجمع اقتصادی آسیای مرکزی» سازمان همکاری آسیای 
مرکزی و سازمان‌های دیگر هدف‌های زیست محیطی و اقتصادی را- که 
رهبران آن‌ها پایه ریزی کرده‌اند- دنبال می‌کنند. با وجود این نتوانسته‌اند 
اتحاد منطقه‌ای و حاکمیت قدرتمندی ایجاد کنند. 

به عقيدة بور (0107 ,۸ در سال ۰۲۰۰۱ وضعیت منطقه شفاف‌تر شد. 
ازبکستان پس از آنکه ویژگی‌های شریک راهبردی آمریکا را کسب کرد و با 
توجه به شرایط افغانستان» نیروهای مسلح خود را به‌روز کرد» فرصت تب‌دیل 
شدن به «کشور برتر منطقه»" را به‌دست آورد. با این همه کارشناسان 
تلاش‌های کشورهای آسیای مرکزی (از جمله ازبکستان) برای ایجاد اتحاد و 
یکپارچگی با ماهیت اقتصادی راء چیزی جز تلاش کشورهای فقیر برای 
متحد شدن و هماهنگ عمل کردن در عرصة بین‌المللی نمی‌دانستند. 

نتیجه گیری‌هایی از این دست. به درک انتظارهای مجامع بین‌المللی و 
دلایل نگرانی آن‌ها دربار؛ رسمی کردن پیوندهای منطقه‌ای کمک می‌کند. 
بنابراین» می‌بایست به امید درک واقعیت جدید» نقفش ویژه‌ای به آن‌ها 
اختصاص داده می‌شد. 

در عين حال, حوزة اقتصاد فعال‌ترین حوزه در سیاست خارجی ازبکستان 
است و به همین دلیل این کشور با تمرکز بر روابط تجاری دو جانبه. از 
محدودیت‌هایی که از نظر طیف گستردة محصولات و وابستگی به ترانزییت 
کالا متوجه بازار کشورهای آسیایی بود. پا را فراتر گذاشت. دولت برای رهایی 
از این مشکلات رویکرد جامعی را اتخاذ کرده است و بر ارتباطاتی 
سرمایه گذاری کرده که امکان دست‌یابی به بازارهای صنعتی را برای این 
کشور فراهم می‌کند. دولت همچنین به بستن قراردادهای تجاری دوجانبه 
اقدام کرد؛ با اتخاذ رویکردی اقتصادی, با سازمان‌های منطقه همکاری نمود و 


۱ مشارکت در آسیای مرکزی// روسیه در سیاست جهانی؛ استار ۲۰۰۵ صص ۸۸- ۷۲. 
۲ .۸11۲ امطمتاعصعاص می ۲۰۰۴ 


تلاش کرد بین واردات و صادرات محصولات بخش‌های تولیدی تعادل برقرار 
کند. 


اقتصاد ازبکستان 
حکومت پس از آنکه در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را به‌دست آورد؛ 
سازوکارهای اقتصادی مدون (الگوی جماهیر شوروی) را رها نکرد؛ الگویی که 
دولت بر اساس آن» کمک‌های اقتصادی گسترده‌ای را در اختیار همگان قرار 
می‌داد و بر تولید و قیمت بازار کنترل شدیدی داشت. جمهوری ازبکستان 
برای حرکت به سوی بازاری دموکراتیک. تجربة کافی و نیروی متخصص را 
دراختیار نداشت؛ راهکارهای «شوک‌درمانی» که به روسیه و لهستان مربوط 
بودند» دربارة ازبکستان مفید نبود؛ یکی از علت‌های آن» شرایط آمارگیری 
غیرعادی این کشور بود. 

ازبکستان پرجمعیت‌ترین جمهوری آسیای مرکزی است. جمعیت این 
کشور که در سال ۲۰۰۵ به ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر" رسید. پیش از آن و 
رال ۹ب میلیوه نف رساه توق یی کشت ات کون | 
کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند (در حال حاضر نیز این رقم به قوت 
خود باقی است). این در حالی است که ورود به دنیای بین‌الملل و بروز 
نشانه‌های قریب‌الوقوع مشکلات اقتصادی و میزان بالای تورم نیازمند 
اصلاحات اقتصادی پویاو تحقیق دربارة منابع مالی خارجی است. در 
میانه‌های سال ۱۹۹۴ طرح آزادسازی اقتصاد ملی آغاز شد. این طرح به‌منزلة 
سیاست‌های مالی جدی‌تر؛ خصوصی‌سازی» کم‌رنگ‌تر شدن نقش دولت در 
اقتصاد و شرایط بهتری را برای سرمایهگذاران خارجی به‌همراه داشت. با 
ردان دول سای سانگاه غالت شود را حقط ک مره اسکهات یم 
تغییرهای اساسی در ساختارهای اقتصادی منجر نشد. در اواخر سال ۰۱۹۹۶ 
صندوق بین‌المللی پول که از روند و کیفیت خصوصی‌سازی در ازبکستان 


۱. تعداد افرادی که اقامت دائم ازیکستان را دارند در اول جولای ۸ ۲۷/۳ میلون نفر بود؛ در 
خالی که اقراد ژیر ۹۵ ساله ۳۵ درصد از این جمعیت: و افراد بالای ۶۰ سال نها ۵ درصد از آپن 
جمعیت را تشکیل می‌دهند. 
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دلار 9 با هدف حفظ ثبات پول رایج کشور آغاز شده بود- به‌تعویق انداخت. 
اگرچه این تصمیم صندوق بین‌المللی پول به وجهة بین‌المللی و سیاست 
خارجی ازبکستان ضربة سختی وارد کرد دولت برای حل مشکل خود با 
صندوق بین‌المللی پول. همچنان سیاست قبلی خود را در پیش گرفت. 
هم‌زمان با این اتفاق. دولت در واکنش به اوضاع نامناسب جهانی - که در 
نتيجة بحران‌های کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به‌وجود آمده بود- 
نظارت بر صادرات 9 ارز را بیش‌تر کرد؛ اما تحلیلگران معتقد بودند که تلاش 
دولت برای کنترل و محافظت از بازار داخلی- که هدف اصلی سیاست 
اقتصادی دولت بود- در آن دوره از زمان و بعدها تأثیر مثبتی نداشته است. 
با این همه چنین ارزیابی‌هایی را نمی‌توان جامع و دقیق خواند. 

اگرچه پیش ‌بینی‌های کارشناسان خارجی ناامید کننده است. ازبکستان در 
جمع کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (۲۰۰۰) اولین کشوری بود که میزان 
تولید ناخالص داخلی خود را به میزان ۱۰ درصد افزایش داد. این امر نشان 
تحولات اقتصادی بود» غلبه کند. به بیان دقیق‌تر رشد کنونی اقتصاد 
می‌تواند مبنای ایجاد رابطه بین تحول و تشکیل دولت باشد. جمهوری 
ازبکستان منابع معدنی راهبردی از جمله نفت گاز, آهن و سنگ فلزات با 
ارزش دارد. کل ذخيرة معدنی کشور. حدود سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار 
تخمین زده شده است. سالانه حجمی برابر با ۹۵/۵ میلیارد سوم (حدود ٩۰۰‏ 
ازبکستان» حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار است. ازبکستان ۷۴ درصد از ذخایر گاز 
فشرده». ۲۱ درصد از نفت» ۴۰ درصد از گاز طبیعیء ۸۵۵ درصد از ذغال سنگ 
و ۱۴ درصد از کل منابع مولد برق کل مناطق آسیای مرکزی را تأمین 
می کند. ذخایر گاز طبیعی به‌ثیت رسیده. حدود دو تریلیون متر مکعب (بیش 
از دو میلیارد تن ذغال سنگ و ۲۵ میلیون تن نفت) است. این کشور از نظر 
میان ۱۰ کشور اول تولید کنندة گاز در جهان قرار دارد. 


ازبکستان همچنین از نظر ذخایر و تولید فلزات با ارزش و کمیاب (مشل 
طلاء نقره. اورانیوم و فلزات دیگر) شناخته شده است. به لحاظ تولید طله 
دومین کشور در بین کشورهای مستقل مشترک المنافع و هشتمین کشور 
جهان و نیز پنجمین کشور به لحاظ تولید سرانه است کیفیت طلای تولید 
شده در این کشور با استانداردهای جهانی مطابقت دارد. ازبکستان ذخایر 
مهم مس سرب. روی» مولیبدن» تنگستن, لیتیوم و معدن‌های غیرفلزی 
(خاک چینی» فلورایت» فلدسپات. خاک کوارتن فسفر 9 غیره) دارد. از آیترن 
مواد معدنی برای تولید کود و محصولاتی استفاده می‌شود که در بازارهای 
داخلی و خارجی با محصولات دیگر رقابت دارند. 

ازبکستان مهم‌ترین تأمین کنندة پنبه و محصولات آن در بین کشورهای 
مستقل مشترک‌المنافع است و پنجمین کشور تولید کنندة پنبه و دومین 
کشور صادرکنندة این محصول در جهان به‌شمار می‌رود. 

بیش از نیمی از درامدهای ارزی کشور و ۷۰ درصد از درامد حاصل از 
بازار داخلی» از راه فروش محصولات کشاورزی تأمین می‌شود. برنج» گندم و 
غلات دیگر در همه نقاط این کشور کاشت می‌شوند. ازبکستان در بین 
کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ۵۰ درصد از ابریشم و ۳۰ درصد از پوست 
قره گل را تولید می‌کند. اکثر زمین‌های کشاورزی این کشور زیر کشت پنبه 
است و تنها ۱۰ درصد از زمین‌ها برای کاشت غلات استفاده می‌شوند. 

کشور ازبکستان بیش‌تر در پی راه‌های ارتباطی است و بیش از ۷۰ هزار 
جاده و ۲۵۰ کیلومتر خطوط لول نفت و ۸۰۰ کیلومتر خط لوله گاز در دست 
احداث دارد. در بیش‌تر زمینه‌ها با ۲۳۸ کشور قرارداد منعقد کرده است و 
سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی‌اش در حوزه‌های زیر انجام می‌شود: 
و نیروی برق در بازارهای خارجی و افزايش اکتشاف‌ها به‌منظور کشف ذخایر 
جدید نفت و گاز» پیشرفت‌های فنی و علمی و به‌کار گیری فناوری‌های 
مفتظ با دخیره منانع: 

- تولید طلاه نقره» مس و دیگر ترکیبات ید آ هی و فلزات کمیاب. 

- ریسندگی پنبه و ابریشم و تولید الیاف پارچه. منسوجات. البسه. فرش 
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و پوشاک آماده. در بازارهای داخلی و خارجی تقاضای زیادی برای این 
محصولات وجود دارد. 

- توسعة ارتباطات از راه دوره سامان‌دهی امکانات تولیدی پیشرفته (از 
جمله بخش‌های الکترونیک و مهندسی الکترونیک توسعة فناوری اطلاعات و 
تولیدات نرم‌افزاری). ۱ ۱ 

- توسع صنعت تولید. تامین مواد ساختمانی با کیفیت بالا و تأمین 
تجهیزات مربوط به شهرسازی. 

- توسعة کشاورزی صنعتی و محصولات کشاورزی. 

- مدرنیزه کردن و توسعة زیرساخت‌های حمل‌ونقل» ساخت مسیرهای 
حمل‌ونقلی جدید, مدرنیزه و تجهیز کردن مجدد فرودگاه‌های منطقه. 

- توسعة مشاغل کوچک و نه‌چندان بزرگ. 


وضعیت عمومی اقتصاد کلان کشور 

اقتصاد ازبکستان در سال ۲۰۰۷ شاهد نرخ رشد ابت و بالا و ثبات اقتصاد 
کلان بود و تقریباً تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان رو به افزایش بود. میزان 
تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۰۷ و در مقایسه با دوره‌های مشابه در 
سال ۰۲۰۰۶ ۹/۵ درصد افزايش پیدا کرد. تمام بخش‌های تولید ناخالص 
داخلی به کسب این میزان رشد کمک کرده بودند. تولیدات صنعت ۱۲/۱ 
درصد. محصولات کشاورزی ۶/۱ درصد و مازاد تراز تجاری ۲/۵ میلیارد دلار 
افزایش داشتند. تخصیص بودجه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ۱/۱ 
درصد افزایش نشان داده است. اتخاذ سیاست‌های مالی و اعتباری مطمتن. 
تورم را تحت کنترل درآورد و در نتیجه. شاخص سالانة قیمت مصرفی به ۶/۸ 
درصد رسید. ۱ 


جدول ۳ 
شاخص‌های اقتصادی مهم ازیکستان (۲۰۰۱۷- ۲۰۰۰) 
درصدهای سال جاری در مقایسه با سال گذشته 


ات ستتی | ۳9/۲۵ هدجه | جح ۳ 


اسرمایهگذاری بت | ۷۰۰۹ | هه مر ۱ 0 من 


تورم (شاخص ۰ / ۲۷.۴۰ | ۲۷,۶۰ | ۱۰.۳۰ 2۰ ۶۸۰ 
در 


سس سس سس 
دولت (درصد تولید ۰ - 
ناخالص ملی) 
- ح ی مد ها مه هه 
(در پایان دور | ۳۲۰۹۰ ۶۸۵۰۰۰۱ |۹۳۹۰ |۹۷۸۰۸۰ |۱۱۷۴۰۲|۱۰۵۲۰۴۵| ۱۲۴۰۰۰ | ۱۲۹۰۰۰۰ 
سوم) 


منیع: آنجمن ملی آمار جمهوری ازبکستان 


تخصیص بودجه 


سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی به ۲۵ درصد. خدمات ۴۲ درصد و 
مشاغل کوچک به ۴۶ درصد رسید ". 

صنعت: سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۲۵ 
درصد رسید. این در حالی بود که تولیدات صنعتیء ۱۲/۱ درصد رشد 
داشتند. 

رشد بخش‌هایی مانند ساخت ماشین‌آلات و فلز کاری (افزایش ۲۸/۱ 


۱ موضوع‌های مطرح شده در این بخش, از نشرية سالانة «آسیای مرکزی؛ ۲۰۰۷ ص. ۳۴۲ - ۳۲۹ 
نقل شده است. سلطانوا. ف؛ گایسنا. ا؛ ازبکستان. اقتصاد. 
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درصدی تولیدات)», صنایع شیمیایی و پتروشیمی (۱۸ درصد). مصالح 
ساختمانی (۱۴/۲ درصد). صنایع غذایی (۱۲/۲ درصد)» صنعت تولید برق 
(۱۱/۲ درصد)» صنعت سوخت (۱۰/۱ درصد) و متالوژی آهن (۹/۶ درصد) 
حاکی از توسعه و پیشرفت است. تولید کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان 
۸ درصد افزایش داشته است. این میزان افزایش» شامل رشد ۱۳/۲ 
درصدی تولید غذا و رشد ۲۳/۵ درصدی محصولات غیرخوراکی است. 

کشاورزی: تولید ناخالص کشاورزی ۶/۲ درصد افزايش داشته است. یکی 
از محرک‌های مهم اين رشد سازوکار پيشرفتة تأمین هزينة تولیدکنندگان 
مزرعه‌ها بود که درخواست‌های دولت را تأمین می‌کرد و برای بخش 
کشاورزی و سازمان‌های مرتبط. مبنای منابع فنی محسوب می‌شد. 

بیش از ۲۰۰ هزار زمین کشاورزی در ازبکستان وجود دارد. ۱/۶ میلیون 
نفر یا حدود ٩۰‏ درصد از نیروی کار اين کشور در ايین زمین‌ها مشغول به 
کارند. حدود ۸۵ درصد از کل این زمین‌ها به کشاورزی اختصاص داده شده 
است. سهم مزرعه‌ها در تولید پنبه. ۹٩‏ درصد و در تولید غلات. ۸۲ درصد 
ات ۴ از درصد محصولات کشاورزی ازبکستان را کشاورزان و روستائیان 
تأمین می‌کنند. 

احیای زمین‌ها و افزایش حاصلخیزی آن‌ها در پیشرفت کشاورزی نقش 
اساسی داشته است. حدود ۸ از درصد زمین‌های آبیاری‌شده به علت شوری 
بیش از اندازة خاک و نزدیکی آب‌های زیرزمینی به سطح زمین" به احیا 
شدن نیاز دارند. 

عوامل اجتماعی مهم: متوسط حقوق ماهیانه (شرکت‌ها و سازمان‌های 
دولتی) در دسامبر سال ۰۳۰۰۷ ۲۱۰ دلار بوده است. اعمال نظام‌های 
پیچیده‌تر که ارزیابی کار معلمان دبیرستان‌ها و پزشکان را آسان‌تر کرد 
موحت آفرایش ۲۷ ۲۱۸۵ ای هرق آن‌های فو سل اخیر فده است؛ 

بیش از ۶۳۰ هزار شغل جدید در سال ۲۰۰۷ ایجاد شد؛ دو سوم این 
مقدار. در مناطق روستایی بود. حدود ۶۵ درصد از فرصت‌های شغلی جدید 


. سلطانواء گایسنا» نشريةٌ سالانة «آسیای مرکزی» ۲۰۰۷ ص ۳۳۶ و ۳۳۷ 


در مشاغل کوچک و بیش از ۲۰ درصد از خدمات برای شغل‌های بومی ایجاد 
شده بود. اقدام‌های بنیادی به‌منظور ایجاد شغل‌های جدید. میزان بیکاری در 
بین جمعیت آماده‌به کار را تا پایان سال به میزان ۵ درصد کاهش داد ". 

پیجیده‌تری می‌شد. در حالی که در گذشته تحول سریع ساختارهای مالکیت. 
حفظ بات اقتصاد کلان» دست‌یابی به رشد اقتصادی و ایجاد تشکیلات 
بازاری سازمان‌یافته. از اولویت‌های دولت به‌شمار می‌رفت؛ اما در حال حاضره 
تغییرات کیفی در درجة اول اهمیت قرار دارد. سرمایهگذاران به‌دلیل منابع 
معدنی غنی ازبکستان» مجذوب این کشور شده‌اند. از اين رو برای رویارویی با 
کشورهایی که از نظر اقتصادی حرف اول را در جهان می‌زنند. باید اقدام‌ها و 
تلاش‌های گسترده‌ای صورت گیرد تا از صادرات محض جلوگیری شود. 


نظام سیاسی 
عوامل خارجیء جریان‌های سیاسی ازبکستان را هم مثل جمهوری‌های دیگر 
شوروی سابق. رقم می‌زنند. با این همه. این عوامل نیز ویژگی خاص خود را 
دارند. 

در چند سال گذشته. بر سر راه پیشرفت نخبگان سیاسی ازبکستان 
فناوری‌های جدید پدیدار شده‌اند. ساختار قومیت‌های مختلف ازبکستان در 
مقایسه با سال‌های ۱۹۹۰ تا ۰۲۰۰۰ تجانس و هماهنگی کم‌تری داشته و این 
کشور تا حدی ماهیت قبیله‌ای خود را حفظ کرده است. اتفاق‌های بعدی 
بیانگر این بود که توزیع قدرت بر اساس پیوستگی قبایل- که باعث توازن 
نظام سیاسی در زمان جماهیر شوروی می‌شد - دیگر نمی‌توانست مورد 
استفاده قرار بگیرد. در حال حاضر گروه‌های سیاسی مختلفی در ازبکستان 
وجود دارند که هر کدام متکی به منافع خود هستند. 
یک حوزه تا حوزة دیگر متفاوت بود و هرگز مطلق نبودند؛ چرا که ماهیست 


۱. همان؛ ص ۳۴۱ 
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فراقومی قدرت ریاست‌جمهوری- در حالی که از میزان جنگ‌طلبی گروه‌های 
اپوزیسیون و طرفداران رئیس‌جمهور می کاست- امکان مدیریت و هدایت 
کارکنان را فراهم می‌کرد. خنثی کردن نفوذ پیوندهای قومی و قبیله‌ای در 
سیاست. تا حد زیادی نوعی به‌شمار می‌رفت؛ چرا که این روابط بر 
ارتش- که اجزای شین دهندة آن طی دوران استقلال کشور دچار تغییرات 
فراوانی شده بود- تأثیر زیادی داشت. 

تهدیدهای جهانی و شرایط امنیتی به‌اصطلاح پیچیده. کشورهای مدرن را 
بر آن می‌دارد تامنابع امنییت ملی خود را با امکانات گسترده‌ای که 
سازمان‌های بین‌المللی در اختیارشان قرار می‌دهند. تلفیق کنند. ازبکستان 
در سال ۱۹۹۷ عضویت خود را در موافقتنامة امنیست جمعی کشورهای 
مستقل 3 تمدید نکرد. این کشور در همان زمان» مشارکت خود 
را در «طرح صلح» پیشنهادی ناتو بیش‌تر کرد و به پیمان گوام (0171۸04) 
(پیمان توسعة اقتصادی و دموکراتیک کشورهای گرجستان» اوکراین» 
آذربایجان و مولداوی) پیوست؛ پیمانی که از طرف مجامع بین‌المللی حکایت 
می‌شد. انتقادهای شدید ناتو از سیاست ملی ازبکستان» شک و تردید به‌وجود 
آورد و راه حل مقابله با بحران افغانستان را به‌تعویق انداخت. همچنین 
مناطقی را که در مرز افغانستان دچار بحران بودند. به تهدیدی جدی برای 
امنیت ملی ازبکستان تبدیل کرد. 

پس از آنکه نیروهای جنبش اسلامی ازبکستان در سال ۲۰۰۰ در 
افغانستان مستقر شدند و به برخی مناطق درةٌ فرغانه تجاوز کردند» حلقة 
اتصال بین گروه طالبان و گروههای افراطی مسلمان ازبکستان برای همگان 
آشکار شد. ایجاد روابط منطقه‌ای مخرب (یعنی شبکه‌ای از گروه‌های مسلمان 
در آسیای مرکزی افغانستان» پاکستان چچن و سین کیانگ) باعث شد 
ازبکستان به سازمان همکاری شانگهای بییوندد. هم‌زمان بااین اتفاق. 
اراد فان ۲ ۱۲۰۶ عویت دییات کرام را معلق یاقی گذاشت وبا 
ادعای ناکارآمدی این پیمان» در سال ۲۰۰۴ از آن کناره گیری کرد. این 
کشور در سال ۲۰۰۶ دوباره به سازمان پیمان امنیت جمعی برگشت و در 
شسال ۲۰۰۶ نیت به مخمع اقتضادی کشورهای آسیانی-اروبای: پوستته آمتا 


در نوامبر ۲۰۰۸ از آن کناره‌گیری کرد. 

بررسی فهرست سازمان‌های منطقه‌ای که ازبکستان یکی از اعضای آن‌ها 
است؛ به مطلب جالبی اشاره می کند و آن اينکه اولویت‌های ایدئولوژیکی در 
تصمیم گیری‌ها نقشی ندارد. روابط راهبردی ازبکستان با روسیه تحت تأثیر 
اقتضای موقعیت و شرایط رقم می‌خورد و به محض اینکه رویکرد غربی‌ها 
تغییر می‌داد. 

نیروهای مسلح آزبکستان نیز همچون نهادهای دیگر کشور در دوران 
استقلال این کشور شکل گرفتند. جنگ داخلی تاجیکستان و درگیری‌های 
افغانستان در شکل‌گیری فعالیت‌های مربوط به حوزةٌ دفاعی تأثیر داشتند. 
مشترک‌المنافع در رویارویی با این بحران‌ها به‌تنگ آمده بود» به فکر بهبود 
وضع نیروهای مسلح خود افتاد و با پیوستن به سازمان‌های دفاعی و امنیتی 
بین‌المللی, اقدام خود را تکمیل کرد. 

در ارزیبی‌های کارشناسان از وضعیت نیروهای مسلح ازیکستان اتفاق نظر 
وجود ندارد. اما همگی آن‌ها باور دارند که ارتش این کشوره بزرگ‌ترین ارتدش 
در بین کشورهای منطقه است که تجربة نبرد و مبارزه را دارد و به سلاح‌های 
جدید و مدرن مجهز است. احیای نیروهای مسلح ازبکستان که به دلایل 
مشخصی در سال ۲۰۰۰ سرعت بیش‌تری گرفت» منعکس کننده شرایط 
بغرنجی بود که به‌دلیل ناتوانی آزبک‌ها در اعمال مدیریت مناسب ایجاد شده 
بود. 


احزاب و جنبش‌های سیاسی 

ازبکستان در اوایل دهة دوم استقلال» شاهد اقدام‌هایی ابتکاری بود. این 
اقدام‌ها با هدف محدود کردن قدرت و اختیارات ریاست‌جمهوری مطرح شد و 
در اواغر سال ۲۰۰۱ به انجام اصلاحاتی در قوة مجریه و مقننة کشور منجر 
شد. این اصلاحات. تقسیم برخی نقش‌های اجرایی را در پی داشت؛ واگذاری 
بخشی از قدرت رئیس‌جمهور به هیئت وزیران- که در حال حاضر این قدرت 
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را قوهٌ مقنننه در اختیار دارد- از آن جمله است. در چنین شرایطی. 
لایحه‌های اصلاحی برای قانون اساسی کشور مطرح شد و نسخة جدیدی از 
قانون در «هیئت وزیران جمهوری ازبکستان» به‌تصویب رسید. این دو قانون 
اختیار بررسی و انتصاب نخست‌وزیر ۳ به پارلمان واگذار کردند. این اقدام‌هاء 
بعدها می‌تواند به تغییرات گسترده‌ای در نظام سیاسی و سلسله مراتب 
مدیریتی کشور منجر شود. همگام با این سلسله مراتب و حتی سریع‌تر از آن» 
نظام چندحزبی در ازبکستان پدیدار شد. این نظام. مثل جمهوری‌های دیگر 
منطقه. به دلایل مشخصیء ظاهری و صوری است. تشکیل احزاب به دلایل 
زیر با مشکل مواجه شد: 

- وجود نداشتن نظام چندحزبی در گذشته؛ 

- آگاهی اندک بخش‌ها و گروه‌های مختلف جامعه نسبت به منافع این 
احزاب و جامعةّ مدنی نه‌چندان قدرتمند؛ 

این شرایط به بروز موارد زیر منجر شد: 

- تاثیر و نفوذ تشکل‌های سیاسی و اجتماعی به مراکز شهری بزرگ. 
به‌ویژه پایتخت کشور محدود بود؛ 

برنامه‌ها و9 سیاست‌های احزابی که ثبت قانونی شده‌اند» شبیه یکدیگر 

- در فضای سیاسی بیرون از این نظام. مخالفت‌هایی به‌وجود آمده است. 

نمایندگان پنج حزب سیاسی در وزارت داد گستری به‌ثبت رسیدند. حزب 
سوسیال دموکرات عدالت» حزب دموکرات ملی تیکلانیش ( 117 
طونمه11)» جنبش کارفرمایان و بازرگانان. حزب لیبرال دموکرات ازبکستان» 
حزب دموکرات ملی فیدوکورلار (۳۱0060۲[27) و حسزب دموکرات خلق 
ازیکستان در غمل تمام ملس سفلای پارلسان ازیکستان را از آن شود 
کرده‌اند. 
نسبت به برنامه‌هایشان جلب کنند تا قبل از برگزاری انتخابات بستر مناسب 


را فراهم کرده. در نتیجه. رأّی‌دهندگان وفاداری برای حزب خود فراهم آورند. 
با این همه. بیش‌تر کارشناسان بر این باورند که شناخت سیاستمداران 
طرفدار دولت و يا حتی طرفدار رئیس‌جمهور نشان می‌دهند. به همین دلیل» 
مجلس در دوران فعالیت احزاب سیاسی. هیچ یک از لایحه های پیشنهادی 
قوة مجریه را رد نکرد. از سوی دیگره» رهبران احزابی که در دوران استقلال 
ازبکستان به‌وجود آمده بودند» از مقامات حزبی دور قبل نبودند و مجبورند 

به همین علت. اعضای احزاب سیاسی که هم‌زمان نمايندة مجلس 
قانونگذار هم هستند. در سطوح مختلف قوهٌ مجریه نیز شغل‌های رده‌بالایی را 
و خود کرده‌اند. اين ام دولت را قادر می‌کند تا بر احزاب سیاسی نظارت 
داشته باشد. نظام حزبی ازبکستان که از نظر محتوا چندان غنی نیست. بسیار 
نظام‌مند و سازمان یافته است. از این نظر» می‌تواند بیانگر درک عموم مردم از 
ترکیب اجتماعی ازبکستان باشد و دورنمای سیاسی آن را به‌خوبی نشان دهد. 

حزب سوسیال دموکرات عدالت که ۵۰ هزار و ۱۰۸ عضو دارد. در سال 
۵ و با ۴۸ نماینده فعالیت خود را آغاز کرد. نمایندگان این حزب از طرف 
طرفدار اصلاحات پیشنهادی «حامیان بازار قانونمند» است و بر دموکراسی 
اجتماعی تاکید می کند. دست‌یابی به وحدت اجتماعی. ایجاد ارتباط بین 
بخش‌های مختلف جامعه. نهادهای عمومی و اجتماعی. از اهداف اصلی این 
حزب است. دربارةٌ نفش این حزب در راهبرد توسعة ملی می‌توان گفت که 
حزب عدالت» پیشگام تحولات اقتصادی در مناطق روستایی و متکی به 
روستاییان است. این جزب نظریه‌های همزیستی مسالمت‌آمیز گروه‌ها و9 افراد 
و همکاری‌های سودمند دوجانبة تمام مشاغل جامعه را مطرح کرد. 

حزب دموکرات ملی فیدوکورلاه در سال ۱۹۹۹ شکل گرفت و در حال 
حاضر بیش از ۶۰ هزار عضو دارد. هدف‌های این حزب عبارت‌اند از: اقتصاد با 
گرایش یه بازار اراد دست‌یابی به دولت دموکراتیک. توسعة کشور بهبود 
استانداردهای زندگی مردم ازبکستان. جایگاه ارزشمند جمهوری ازبکستان در 
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درک آگاهانة اعضای حزب از نظرية استقلال ملی. 

این حزب. طرفدار اصلاحات قانونی به‌ویژه حمایت از حقوق شهروندان در 
نهادهای قضایی کشور است. همچنین خواهان استقلال کامل قضات. 
پررنگ‌تر شدن نقش وکلا در حمایت از حقوق و حمایت از نهادهای قضایی 
در برابر دخالت‌های مقامات کشور و9 نهادهای اجرایی است. 

اعضای این حزب معتقدند که واگذاری تدریجی قدرت از حاکمیت 
(مقامات محلی) به مقامات مستقل و سازمان‌های غیردولتی» یکی از 
پیش‌شرط‌های لازم برای تحقق شعار «دولت قدرتمند- جامعة مدنی 
قدرتمند» است. 

مهم‌ترین هدف حزب احیای ملی ازبکستان» «تیکلانیش ملی».- که در 
سال ۱۹۹۵ تشکیل شد- رستاخیز ملی از راه دموکراسی در گذار به اقتصاد 
بازار است. در حال حاضر این حزب ۵۰ هزار نفر عضو دارد؛ این در حالی 
است که شالودة آن را روشنفکران جامعه تشکیل می‌دهند. 

برنامة سیاسی این حزب بر پایة اولویت‌های احیای جامعه طرح ریزی 
شده است و اهدافش عبارت‌اند از: اتحاد عقلانی ملت‌هاء. پیشرفت ملی» کشور 
دموکراتیک مقتدر ارزش‌های ملی. دست‌یابی به پیشرفت‌های علمی 9 
تکنولوژیکی و پیوستن به مجامع بین‌المللی. 
به‌منظور افزايش اگاهی ملی و به‌تثبیت رساندن تفکر استقلال ملی به منزلة 
دیدگاه مشترک اعضای جامعه. اهمیت بسیاری دارد. این حزب در بین قشر 
متوسط جامعه و کارگران و کارمن‌دانی که درگیر تکنولوژی‌های مدرن 
هستند» در پی افرادی است که علاقه و نظرهای مشترک دارند. 

از نظر این حزب. مالکیت خصوصی. کارآفرینی آزاد» تجارت خصوصی. 
سیاست مالیاتی کارآمد با قابلیت تقویت اقتصاد. از مهم‌ترین راهکارهای 

این حزب برای دست‌یابی به اقتصاد آزاد و بر پایة دموکراسی. در پی 


مشاغل کوچک و نیمه‌بزرگ را تقویت کرده. طبقة متوسط جامعه را- که 
«جنبش کافرمایان و بازرگانان» که در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت. یکی از 
تازه‌کارترین و در عین حال بزرگ‌ترین احزاب ازبکستان است که بالغ بر ۱۴۰ 
هزار عضو دارد. برنامه‌های این حزب کاملا جاه‌طلبانه و متمایل به ایده‌های 
لیبرال است. اين حزب خود را نیرویی سیاسی می‌پندارد که نه‌تنها می‌تواند از 
منافع صنف بازاریان و تاجران ازبکستان دفاع کند. بلکه می‌تواند احزاب دیگر 
را هم مشغول اجرای نوآوری‌های راهبردی کند. شعار این حزب این است: 
«یک انسان کارافرین. دلیر پرانرژی» قاطع. منظم و هوشیار از هزاران فرد 
سست‌عنصر و بی‌تفاوت بهتر است». 
ادارة کشور از هدف‌ها و اولویت‌های دیگر لیبرال‌های ازبک است. 
برنامه‌های این حزب بر اشاعه و ترویج ارزش‌ها و انگاره‌های آزادی‌خواهی و 
دموکراتیک تأکید ویژه‌ای دارند. دفاع از استقلال» آرمان‌های روشنفکرانه, 
سنت‌هاء آداب و رسوم افراد جامعه. احترام به منافع ملت‌هاو افراد دیگر و 
مبارزه با تجاوز به این منافعء از اهداف و اولویت‌های این حزب به‌شمار 
حزب دموکراتیک خلق ازبکستان در سال ۱۹۹۱ و در اولین ماه‌های پس 
از بهاستقلال رسیدن کشور تأسیس شد. بیش از ۵۰ هزار نفر از ازبک‌ها عضو 
این حزب هستند. این حزب. بیش‌ترین کرسی‌های مجلس علیا (پارلمان) را 
به خود اختصاص داده است. هدف‌های آن عبارت‌اند از: فراهم کردن شرایط 
مطلوب زندگی برای قشر کارگر جامعه و تمام خانواده‌ها؛ فراهم کردن 
امکانات یکسان و برابر برای همگان؛ آزادی‌های مدنی و حقوق تضمین‌شده 
مطابق با قانون اساسی کشور؛ حمایت از عزت و شرافت مردم و زندگی آرام و 
بی‌دغدغة افراد جامعه. بدون توجه به وابستگی‌های ملی. جایگاه اجتماعی. 
اين حزب تا جایی که به ادارة حکومت و جامعه مربوط می‌شود». طرفدار 
دولتی است که تحت حاکمیت قانون اداره می‌شود و معتقد است که 
دموکراسی و مشروعیت قانونی» از راه تقسیم قدرت دولت بین قوای مقننهه 
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مجریه و قضائیه تضمین می‌شود. 

این حزب در حوزه اقتصادی» طرفدار اقتصاد آمیخته با روابط بازاری و 
همچنین آزادی بیش‌تر مالکیت خصوصی اما با نقش تعیین‌کنندة مالکیست 
دولتی در صنایع مادر کشور است. 

محور اصلی سیاست‌های کشاورزی این حزب. اجارة زمین یا استفادة 
نامحدود شخصی و مالکیت با حق ورائت است. 

در آمور اجتماعی. حزب بر تأمین استانداردهای مناسب زندگی افراد 
جامعه و حمایت اجتماعی مردم و همچنین جلوگیری از تسلط عدة معدودی 
از افراد جامعه بر دیگر افراد (به کمک سیاست‌های مالیاتی. کمک‌های مالی. 
سرمایه گذاری‌های هدفمند و اهرم‌های دیگر اقتصادی) تمرکز دارد. این 
حزب. مخالف تجاری کردن هنر و فرهنگ و جدایی از میراث مشترک انسانی 
است. 

فعالیت احزاب سیاسی اپوزیسیون ازبکستان از جمله «بیرلیک» (برابری), 
«ایرک» و جنبش اسلامی ازبکستان ممنوع شده است. تحلیلگران معاصر 
ازبکستان معتقدند که این ممنوعیت به‌دلیل وابستگی این دو حزب به 
جنبش‌های افراطی و اسلامی و رهبران آن‌ها اعمال شده است. این دو حزب 
به‌عنوان تشکل‌هایی ناسیونالیست فعالیت خود را آغاز کردند. حزب «دهقانان 
مستقل» که دو سال قبل به‌عنوان حزب اپوزیسیون کارش را آغاز کرد. 
پیروی خود ر از ایده‌ال‌های توسعه‌ای سکولار اعلام کرد. 

این حزب که بر طبق برخی ارزیابی‌ها ۱۰۰ هزار نفر عضو دارد. در اواخر 
سال ۲۰۰۳ شکل گرفت. به‌طور کلی؛ این حزب همان اهداف احزاب دیگر 
ازبکستان را دنبال می‌کند؛ اما برخلاف آن‌ها طرفدار اقدام‌های افراطی است و 
در مبارزة خود برای کسب قدرت برتر سیاسی کشور از راهکارهای مبتنی بر 
قانون اساسی استفاده می‌کند. 


انتخابات و نتایچ آن 
انتخابات ریاست‌جمهوری ازبکستان در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۷ برگزار شد. نتایج 
رأی‌گیری کاملا قابل پیش‌بینی بود. طبق آمارهای رسمی کميتَ.ة مرکزی 


انتخابات. ۱۴۷۶۵۴۴۴ نفر از ۱۶۲۹۷۴۰۰ نفر واجدان شرایط رأی دادن» در 
حوزه‌های رأّی‌گیری حاضر شدند (حدود ٩۰/۶‏ درصد). از این میان» ۸۸/۱ 
درصد به اسلام کریم‌اف ری دادند. در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۰۰ 
کریم‌اف در حدود چهاردرصد ری کمتری کسب کرد. 

۴ ناظر خارجی از ۳۰ کشور جهان (از جمله ۷۹ نماینده از کشورهای 

تقل مشترک‌المنافع)» ۲۶ نماینده از سازمان همکاری و امنیت ارویا.؛ ۲ 
نماینده از سازمان همکاری شانگهای و ۶ نماینده از سازمان کنفرانس 
اشلاشی: بر انتخانات زیابت‌جههووی انیکسفاخ نطارت داسشن همان طوی که 
از قبل هم پیش‌بینی می‌شد. نمایندگان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع» 
انتخابات را انتخاباتی «آزاد و شفاف» خواندند. از نظر نمایندگان سازمان 
کنفرانس اسلامی. انتخابات آزاد» عادلانه و مبتنی بر قانون بود. از نظر 
نمایندگان سازمان همکاری شانگهای نیز انتخابات» قانونی» کاملاً شفاف و 
منطبق بر التزامات قوانین ملی و استانداردهای انتخاباتی بین‌المللی بوده 
است. 

هیئت اعزام شده از سازمان همکاری و امنیت اروپاء به‌طور کامل بر 
انتخابات ازبکستان نظارت نداشت؛ چرا که نمایندگان این سازمان و دفتر 
نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر روند و سازماندهی رآی‌گیری را با 
استانداردهای دمو کراتیک مطابق نمی‌دانستند و به‌منظور «ادامةّ مذاکره‌ها با 
دولت و جامعة مدنی» ناظر به این کشور اعزام کردند. پس از برگزاری 
انتخابات. سازمان همکاری و امنیت اروپا اعلام کرد که انتخابات «مطابق با 
معیارهای دموکراتیک» نبوده است. بیانیه‌ای که نمایندگان این سازمان صادر 
کردند. حاکی از آن بود که اينن هیثت به مدارک و اسناد کميتة اصلی 
انتخابات دسترسی نداشته و نتوانسته اسست نامزدهای انتخایبات 
ریاست‌جمهوری را ملاقات کند. 


رسانه‌ها 
در پایان سال ۰۲۰۰۴ ٩۲۸‏ رسانه در ازبکستان وجود داشت. بیش‌تر 
روزنمه‌ها و مجله‌های این کشور از نظر مالی و سیاسی به بنیانگ‌ذاران خود 


مت 
وابسته‌اند. موسسان این رسانه‌ها معمولاً نهادها و سازمان‌های تجاری 
نیمه‌دولتی هستند؛ به همین دلیل. رسانه‌ها «بسته»اند و در بیان انتقاد از 
دولت. ملاحظاتی دارند. 

با اش همه رسانه‌های دولتی تنها رسانه‌های دنیای اطلاعات نیستند. 
نشریه‌های خصوصی نیز مشخصاتی دارند که حاکی از وجود نظرهای متفاوت 
با دیدگاه‌های رسمی دربارة اتفاق‌های داخل و خارج ازبکستان است. از 
طرفی. افرادی از ملت‌های دیگر در کشور حضور دارند و با توجه به نیازهای 
مختلف اعضای جامعه که این عده هم از آن زمره‌اند. روزنامه‌هاء مجله‌هاو 
برنامه‌های رادیو و تلویزیون ازبکستانء به زبان‌های مختلف منتشر و پخش 
می‌سوت: 


نت ۱ ۶ ٍ ۶ 
با توجه به مطالب مطرح شده می‌توان به اين نتایج رسید: از نظر اقتصادی 
کشور از دورة رکود رهایی يافته است؛ اما رشد اقتصادی. چندان مطلوب 
نیست. ازبکستان از نظر نیروی انسانی بسیار غنی است و بنابراین» قابلیت 
دارد در اسیای مرکزی به کشوری مطرح تبدیل شود. 

نخبگان حاکم ازبکستان در پی ایجاد همبستگی و اتحاد بین گرایش‌های 
ندارد. 

دربارةٌ سیاست خارجی تاشکند» بهویژه روابط این کشور با قدرت‌های برتر 
جهان» می‌توان گفت که این کشور همچنان روابط خود را با روسیه و غرب 
حفظ خواهد کرد. با نرم شدن موضع اتحادية اروپا و علاقه‌مندی آمریکابه 
توسعة روابط با ازبکستان» رهبران این کشور ممکن است رابطة خود را با 
سازمان‌های منطقه‌ای تحت کنترل روسیه کم‌تر کنند؛ در حالی که این کشور 
نمی‌خواهد در روابط دوجانبه‌اش با روسیه اختلال 9 ننشی ایجاد شود. 


توصیه‌هایی به کشورهای منطقه 


در بررسی اجمالی جنبه‌های مختلف گذار کشورهای آسیای مرکزی. می‌توان 
توصیه‌های زیر را مطرح کرد: 

با توجه به شرایط این کشورهاء مهم‌ترین حوزه‌ای که توجه بین‌المللی را 
می‌طلبد. حوزة اجتماعی است که پس از استقلال ضربة سنگینی به آن وارد 
شد. مسائلی مثل خدمات پزشکی حقوق بازنشستگی, آموزش و غیره به 
توجهی ویژه نیاز دارد. در صورتی که در استانداردهای زندگی افراد جامعه 
بهبودی حاصل نشود. نمی‌توان انتظار داشت که مراحل استقرار دموکراسی و 
تشکیل دولت با اقبال عمومی روبه‌رو شود. در اين راستا موارد زیر ضروری 
به‌نظر می‌رسند: 

۱ یافتن راه‌های جدید برای همکاری‌های بیش‌تر؛ از جمله اختصاص 
بودجة بیش‌تر به طرح‌هایی که به کاهش فقر کمک می‌کنند. 

۲ یافتن راه‌های جدید برای بحث و مذاکره دربارة مشکلات سیاسی و 
اقتصادی با دولت‌هاء از طریق تشکیل شورای سرمایه گذاری خارجی و با 
مشارکت بخش خصوصی نمایندگان موسسه‌های مالی و اعتباری بین‌المللی 
و نمایندگان رسمی دولت؛ تشکیل شورای تجاری متحد که هدف آن جذب 
بخش خصوصی ملی و بین‌المللی برای شرکت در این انجمن و یافتن راه‌های 
بهبود وضعیت و شرایط تجارت است. 

۳ گسترش دامنة مذاکره‌های مربوط به تجارت و خدمات دیگرء با تأکید 
بیش‌تر بر عرضهة کمک‌های قانونی به تجارت. 

۴ تأکید بیش‌تر بر آموزش. ضمن توجه به آموزش به زبان روسی در 
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که نها اما اه کر شم که سای این اس که فا تال 
کمی از افراد جامعه به آموزش غربی دسترسی دارند؛ در حالی که دیگران 
مجبورند نظام آموزشی کنونی با دسترسی محدود به دانش روز را بپذیرند. 
روسیه و کشورهای دیگر باید بکوشند نظام آموزشی را سازماندهی کنند؛ به 
آموزش متوسطه و آموزش عالی توجه ویژه‌ای داشته باشد و همچنین امکان 
تربیت کارگران ماهر برای مشاغل مهم را به‌وجود آورند. 

۵ آزادتر کردن جامعه‌های بومی از راه فراهم آوردن نظامی برای ترویج 
زبان محلی و روسی در آن جامعه‌ها. ۱ 

۶ درک بهتر ویژگی‌های خاص فرهنگ سیاسی بومی در خصوص تقاضای 
روبه‌رشد برای دموکراتیک کردن زندگی اجتماعی افراد و برگزاری انتخابات 
دموکراتیک. منحصربه‌فرد بودن دیدگاه‌های بومی درباره عملکرد دولت و نظام 
سیاسی آن باید مورد توجه قرار بگیرد. این ویژگی منعکس کنندة نظامی از 
وفاداری است که بر پایه‌ای طایفه‌ای. بومی يا محلی شکل گرفته است و آن 
را از نمونة غربی و روس آن به‌شدت متمایز می‌کند. ماهیت سلسله مراتبی 
جامعه‌های آسیای مرکزی و اهمیت سیاسی و اجتماعی جامعه‌های طایفه‌ای» 
مانعی برای رقابت نخبگان به‌وجود می‌آورد و امکان جایگزینی افراد دیگر را 
به جای آن‌ها از بین می‌برد. هر فرقه و حزبی حامیان و طرفداران خاص خود 
را دارد. تغییرهایی که به دلابلی مثل کودتاهاء جنگ‌ها و انقلاب‌ها در گروه 
نخبگان رخ می‌دهد. وضعیتی به‌وجود می‌آورد که که در آن» جریان تثبیت 
شرایط در گرو درگیری‌های درازمدت و خونین است. 

۷ پرهیز از درپیش گرفتن «سیاست‌های دوگانه» در ارزیابی شفافیت و 
درستی انتخابات. 

۸ محسوب نکردن موسسه‌ها و سازمان‌های غیردولتی به‌منزلة منابع مالی 
گروه‌های اپوزیسیون» خودداری از بی‌اعتبار جلوه دادن فعالیت‌های آنان در 
نظر رژیم‌های حاکم و همچنین بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به این گروه‌ها و 
سازمان‌ها. 

ام فاد ماک فهای کامی با سزان کشورهای ابتباق برکزی و آگاه 
کردن آن‌ها نسبت به خطرهای پیروی از سیاست‌هایی که بر پاية جلوگیری از 
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رقابت نخبگان استوار است. به مقام و منصب رسیدن این نخبگان, نظام 
حکومتی را تغییر نخواهد داد. بلکه تقسیم مجدد ثروت و قدرت را 
امکان‌پذیرتر خواهد کرد. 

۰ مطالعة دقیق‌تر ویژگی‌های جامعة بومی و توجه کم‌تر به ارزیابی‌های 
رسمی که اوضاع را به‌خوبی منعکس نمی‌کند و به نتیجه‌گیری‌های اشتباه 
منجر می‌شود. 


روند تحول. آسیای مرکزی را تغییر داده است 

کشورهای آسیای مرکزی و قزاقستان در نتیجة تحولات جهانی در اواخر قرن 
۰ اتفاق مهمی را در تاریخ معاصر رقم زدند که دورنمایی از خودمختاری و 
وحدت ملی و چشم اندازهایی از همکاری‌های بین‌المللی برای آن‌ها به‌همراه 
آورد. 


۱. ویژگی تحولات: مشخصه‌های غیرمعمول و تمایزات منطقه‌ای 
هم‌زمانی و شباهت جریان‌های پیچیده» از ویژگی‌های خاص تحولات آسیای 
مرکزی است. این جریان‌های پیچیده نتيجة فرایندهای وحدت ملی و 
تشکیل نظام‌های سیاسی و اقتصادی این دولت‌ها است. تأثیر متقابل این 
جریان‌ها چگونگی و ماهیت تحولات را تعسین کرده‌اند. پیشرفت یا 
عقب‌ماندگی در یکی از این حوزه‌ها» تمام فرایند اصلاحات را تحت تأثیر قرار 
می‌دهد. یکی دیگر از ویژگی‌های بارز این تحولات این است که در ۱۵ سال 
گذشته. تمام کشورهای منطقه مسیر مشابهی را طی کردند. در عین حال. 
نخبگان بومی تحت تأثیر فرهنگ سیاسی. پیوندهای سنتی و سلسله مراب 
حمایت و وفاداری» و ثبات قدم افراد. راهبردها و تاکتیک‌های خاص خود را 
در ارتباط با تحولات ایجاد کردند. این به فهم علت نبود قواعد مشخص در 
زمينة گسترش این جریان کمک می‌کند. تأثیر این شرایط بر تحولات 
نامحسوس ترکمنستان و تحولات گستردة قزاقفستان به‌راحتی قابل لمس 
است. 


به موازات این اتفاق‌ها» در ۱۵ سال اخیر روندی از تمایزهاء در منطقه در 
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حال شکل گیری بوده است. برای مثال قزاقستان خیلی زود به جایگاه دولتی 
بازاری رسید و در حال حاضر در شرف تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های 
منطقه است. ترکمنستان که از نظر منابع هیدروکرین کشور غسی است. از 
این ثروت خود بهرة متفاوتی برد. در قطب دیگر نقشة سیاسی و اقتصادی 
منطقه. کشورهای قزقیزستان و تاجیکستان قرار دارند که فقیرترین 
کشورهای آسیای مرکزی هستند و ازبکستان جایگاهی بین این دو کشور 
دارد. 

در نهایت» منحصربه‌فرد بودن به علت وجود ناحیه‌ای با قابلیت درگیری 
زیاد در منطقه است؛ ناحیه‌ای به نام درة فرغانه که نقطة اتصال مرزهای سه 
جمهوری است که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد. به اين ترتیب این جمهوری‌ها 
در یک گروه ژئوپولیتیکی قرار دارند. 


نتایج تحول نظام‌های سیاسی و اقتصادی 
با وجود تفاوت‌های قابل‌توجهی که در نتایج تحولات اقتصادی کشورهای 
آسیای مرکزی وجود دارد. با اطمینان می‌توان گفت که اصلاحات اقتصادی 
افراطی در این کشورها اجرا شده و بنیان اقتصاد بازاری در آن‌ها پایه‌ریزی 
شده است. خصوصی‌سازی در مقیاسی وسیع اجرا می‌شود 9 بش خصوصبی 
مشغول فعالیت است. در اکثر این کشورهاء پول رایج کشور قابل تبدیل است. 
مالکیت خصوصی به مهم‌ترین عامل توسعة اقتصاد قزاقستان تبدیل شده 
انتت: آزاه‌نساژی گستردة اقتصاد و روابط مالی و9 پایان سلطةه دولت. اجرای 
اصلاحات در قزاقستان را تضمین می‌کند. اين راهبرد به آزادی کامل تجارت 
رتش اس خطام راتقلا رش مره که با میات سر نظام فر کل 
کشورهای به‌جامانده از فروپاشی شوروی است. به‌طور کلیء با توجه به ماهیت 
تحولات انجام شده می‌توان نتیجه گرفت که از بازگشت به اقتصاد سنجیده و 
با برنامة زمان شوروی خبری نیست. ویژگی تحولات سیاسی حاکی از آن 
است که نظام مدیریت و ایدئولوژی زمان شوروی هرگز بازنخواهد گشت. 
مردم آسیای مرکزی از خواست دست‌یابی به استقلال پا پس نخواهند کشید. 
تمام دولت‌ها رویه‌های دموکراتیکی در پیش گرفتند و نهادهای 
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دموکرآتیک مهم (از جمله پارلمان. قوء قضائیه». نظام چند حزبی و 
سازمان‌های غیردولتی) را تشکیل دادند. با این همه رژیم‌های سیاسی 
تازه‌شکل گرفته (مثل حکومت‌های مستبد و خودکامه) شکل گرفتند و گاهی 
همجون رژیم قراقستان» «مولفه‌های استبدادی آشکاری» داشتند. بیش‌ترین 
غتیف‌های بدجامانته در این فعولات مان آشکار مه شونت که با تا هنای 
مربوط به دموکراسی نمونه سنجیده می‌شود. دولت‌های آسیای مرکزی. هنوز 
برای قدرت تقسیم‌بندی ندارند. این کشورها از نظام تفکیک قوا- که قدرت و 
اختیار دولت را محدود می‌کند- برخوردار نیستند. حقایقی از نقض حقوق 
بشر و آزادی‌های مدنی در اف دولت‌ها وجود دارد. رسانه‌های جمعی» تحت 
حزبی نوپا همچنان ضعیفند. 

جامعه‌های اسیای مرکزی» امادگی اجرای الگوی غربی دموکراسی نمونه 
را نداشتند و همین ام تشکیل نظام حزبی را تحت تأثیر قرار داده است. 
رهبرانشان بودند. ویژگی بارز احزاب مردمی» مطابقت با قشربندی‌های 
این احزاب موفق نمی‌شوند منافع و علاقه‌های تمام افراد جامعه را تأمین 
کنند و برخی بخش‌های جامعه و گرایش‌های ایدئولوژیک را نادیده گرفته‌اند. 
در اتحادیه‌های کارگری» جنبش‌های راست گرا چپ گرا و ناسیونالیست و 
همچنین سازمان‌های غیردولتی» مشکلات و موانع مشابهی یافت می‌شود. این 
گروه‌ها در دورة آخیر در تبدیل شدن به نیروهایی تمام عیار در فرایندهای 
پارلمانی» موفق نبودند و در دیگر تصمیم‌گیری‌های سیاسی مهم نقشی 
همچنین پدیدة دموکراسی پی برده و همگی آن ر پذ پرفته‌اند. مشکل اساسی 
9 دشوار است. این رهایی مطلوب. باعث تحکیم جامیة مدنی می‌شود. با 


رها رس تن یس وس هم ی 
وجود این رهایی هرچه بیش‌تر از این قید و بندها به‌منزلة وزنة متعادل کنندة 
قدرت و به معنای رهایی فرد از تعهدهایی مربوط به ساختارهای «هرمی» 
جامعه است؛ تعهدهایی که وقتی فرد با مشکلات زندگی روبهرو ميی‌شود. 
مانند «چتر ایمنی » عمل می‌کند. در عین‌حال. تصور رهایی از سنت‌های 
قومی و قبیله‌ای- در حالی که نظام مرسوم و دیرینه‌ای که رفاه اجتماعی 
بیش‌تر مردم جامعه را رقم زده, در حال فروپاشی است- دور از ذهن به‌نظر 
می‌رسد. به عبارت دیگر از دیربا: زمانی که احساس نیاز می‌شد جامعه 
بایست به‌منظور فراهم کردن بستر مناسب. برای فعالیت‌های دموکراتیک. 
دست‌به کار شود. راهبرد غربی تحولات اقتصادی. تک‌تک افراد جامعه را 
مجبور می‌کرد به روابط و ضوابط قومی و قبیله‌ای را رعایت کنند. از این رو 
در ارزیابی نتیجه‌های عینی حاصل از تغییر و تحولات» چندین سوال مطرح 
مب شوه: 

الف) در زمانی که الگوی غربی دموکراسی با ویژگی‌های سیاسی- 
اجتماعی و فرهنگ سیاسی بیش‌تر آفراد جامعه هماهنگ نیست. الگوی 
شرقی (آسیای مرکزی) دموکراسی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ 

ب) کشور آسیای مرکزی معاصر باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ 

ج) معیار مناسب برای ارزیابی ماهیت. ویژگی و ابزار تحقق دموکراسی 
چیست؟ 

د) آیا در بیان هدف‌های تحولات پی بردن به درستی و اعتبار راهکارهای 

ه‌( چه عواملی باعث می‌شود کشوری را قدرتمند قلمداد کرک و مرز 
فعالیت‌های دولت کجاست؟ 

و) دولت چه کارهایی را می‌تواند انجام دهد و مرزی که حکومت 


۲ کشورهای آسیای مرکزی از «کشورهای ناتوان» نیستند 
جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق (برخلاف قفقاز) ثبات بیش‌تری 
به‌نمایش گذاشته‌اند. از بین این کشورها تاجیکستان استثنا است؛ چرا که 
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شروع تحولات در این کشور شکل جنگ داخلی به خود گرفت. در عین‌حال 
تحولات در این منطقه‌هابی‌قاعده و غیرعادی بود؛ با این همه 
نتیجه گیری‌های عجولانه دربارة این کشورها (از جمله اینکه این کشورها 
اولین کشورهای بی‌ثبات خواهند بود و خیلی زود یا به دولت‌هایی مسلمان 
تبدیل می‌شوند يا با مجهز شدن به الگوهای لیبرال و به پیروی از الگوی 
کشورهای غربی و ترکیه به دموکراتیک شدن روی خواهند آورد) پیش‌بینی 
درستی نبود. در اینجا باید به این مطلب اشاره شود که سابقه نداشته است 
کشورهای آسیای مرکزی تحت تأثیر جنبش‌های تفرقه‌افکن قومی دچار 
اتحطاط و تزلزل شده باشند؛ اگرچه دولت با راهکارها و شیوه‌های استبدادی 
موجب برقراری ثبات داخلی نسبتاً قابل‌توجهی شده است که باید سپاسگزار 
کی قمی ای آ خر مالیا کی سا موب کیان 
بین‌المللی و تروریسم «دولت‌های ناتوان» است. 

در عین‌حال, از این حقیقت نیز نمی‌توان به‌راحتی گذشت که 
حکومت‌های غیر دموکراتیک و ضددموکراتیک سرانجام به بروز آشوب‌های 
اخمامیهو اقتام‌های ساست: رآفیکال محر شکه اسستر این امن بفوتته فنگام 
تحول, بسیار خطرناک می‌شود؛ چرا که ناهمخوانی آن بر آگاهی اجتماعی 
تآثیر می گذارد. همان گونه که تحلیل‌های مربوط به نظام‌های حکومتی 
کشورهای آسیای مرکزی نشان می‌دهد. تفاوت بین روش‌های حکومت‌داری 
غیردموکراتیک و ضددموکراتیک. زمينة مناسبی را برای جنبش‌های سیاسی 
فراهم می کند. نقطة مقابل آن. جریان خودجوش تحول است؛ مانند آنچه در 
تمه ال دس ۹ ده کاعیکستان دای اخلاف‌هاش تیان سیاشن توف 
هنگام تقسیم مجدد قدرت در این کشورء بی‌نظمی کامل اوضاع کشور را در 
پی داشت که خیلی سریع به جنگ داخلی منجر شد. به همین علت. اوضاع 
کشور تاجیکستان درس بزرگی برای کشورهای دیگر آسیای مرکزی شد و 
اوضاع این کشور گواهی بود بر این مطلب که افزایش امنیت به‌منزل یکی از 
اساسی‌ترین رکن‌های مورد نیاز دولت‌های تازه‌شکل گرفته» بسیار لازم و 
ضروری است. 
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جهت‌گیری‌های سیاسی - اجتماعی 
به‌نظر می‌رسد که مسئلة جهت گیری‌های اجتماعی- سیاسی برای مدتی ادامه 
داشته باشد و هنوز مشخص نیست که کدام نوع دموکراسی (دموکراسی 
غرتی با هرقن 6 ۵ متظفه حکتم فرسا واه هس جرا کداییم افال 
دموکراسی با ویژگی‌های اجتماعی- سیاسی خود از یکدیگر متمایز می‌شوند. 
متفه دیگری که هنوز خن شفده آنشته ویزکیر وله ‌ه اعج طقف ه ار ق 
مشخض نیست که آیا دولت‌های منطقه همچتان سکولار باقی خواهند ماند یا 
اينکه به دولت‌های مسلمان تبدیل خواهند شد و به اسلام خواهند گروید. در 
شرایط کنونی» نخبگان حاکم از رهنمون‌های عملگرايانة «تجدید حیات ملی» 
و «تقویت آگاهی ملی» الهام می‌گیرند. در شرایطی که منطقه از نظر 
اجتماعی- سیاسی در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. سه جریان فرهنگی در نقطة 
مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند: 

سکولاریزم نخبگان و رژیم‌هایی که ایجاد کرده است؛ 

معیارهای الگوی اجتماعی غربی؛ 

اسلام گرایان افراطی. 

اسلام گرایان از نظر راهبردی در دو زمینه محتاطانه عمل می‌کردند: 

تنزل وضعیت اقتصادی- اجتماعی زندگی مردم در سطح وسیح؛ 

فشار و تهدید غرب برای تحمیل نظام ارزشی بیگانه به کشورهای آسیای 
مرکزی» پس از رهایی این کشورها از ایدئولوژی اتحاد شوروی. 

تجربةً سیاسی نشان داده است که تفاوت موجود در طرز تفکر غرب و 
نخبگان بومی کشورهای مهم منطقه. هدف‌های فرصت‌طلبانه‌ای را که با خط 
۱ 
تاو ها با شک گیری مدامای تین دیاب به افحاه‌ سل و انشام 
تحولات همراه بوده و برخی دیگر به دلیل راهکارهای مختلف دست‌یابی به 
این هدف‌ها» بروز کرده است. کشورهای مهم آسیای مرکزی» (چه سکولار و 
چه مسلمان) مانند دیگر مناطق مسلمان همسایه تا چند نسل آینده نیز بر 
حفظ و یا رسیدن به قدرت. دفاع از استقلال ملی» تمدن و هویت فرهنگی 
کشورشان تمرکز خواهند داشت. 
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دولت 9 قدرت اقتصادی 
نخبگان سیاسی که در کشورهای آسیای مرکزی در حال گذان به‌قدرت 
شیاه بودیف: ی علاف نظام‌های بتقر قعگ سای و اف ادن هید آ مها 
قدرت از حوزه تجارت خصوصی تفکیک شده و ویژگی کمابیش بی‌طرفی 
کسب کرده است- هنوز با استفاده از این دو اهرم حکومت می‌کنند. این 
مسئله در مورد آن بخش از نخبگانی که در مرحلة اول تحول پا به عرصه 
کنآتشنه پیش تر خوهنماتن رم کند. 

تیه هی مالی‌بتن آمالی (ربو و سای بر مشق 
جهانی) در چارچوب مرحلة اول تحول, بر خصوصی‌سازی هرچه سریح‌تر 
دارایی‌های کشور تأکید داشتند (به عقیدة ّف. این اقدام حرکتی انقلابی برای 
شکل گیری طبقة تجاری بود) . این کشورها با این پیش‌فرض که واگذاری 
دارایی‌های کشور مهم‌ترین اولویت به‌شمار می‌رفت» خصوصی‌سازی را از 
«بخش‌های پایین» جامعه آغاز کردند. بیش‌تر مشاغل جمعی در این روند 
مشارکت کردند و با فروش کلية نهادهای اقتصادی «از راه جربانی تقلیدی» 
(خصوصی‌سازی بخش‌های بالایی جامعه», سهام مشارکت گرفتند. هم‌زسانی 
شکل گیری دولت‌ها و تحولات اقتصادی» وضعیتی را به‌وجود آورد که قدرت 
دولت (مقامات قدیمی و جدید) را قادر می‌ساخت تا مسیر توزیع ثروت را به 
نفع خود و به سود هم‌قطارانش تغییر دهد. این گونه بود که گروه‌های سیاسی 
و اقتصادی به‌وجود آمدند و منابع اقتصادی را که تا چندی پیش توجهی به 
آن‌ها نمی‌شد. تحت اختیار خود درآوردند. در رقابت اعلام‌نشدة توزیع مجدد 
دارایی‌های دولت. نظام طایفه‌ای پیروز شد و نظام بسیار خاصی از «سرمایه 
داری خانوادگی- دولتی- اداری» به‌وجود آمد. طرفداران حکومت عدهٌ 
معدودی شدند و در کنار آن‌ها حکومت اغنیا و ثروتمندان (اولیگارشی) 
پدیدار شد. از انجایی که قبایل از روی طبیعت خود. مخالفان دموکراسی 
منتخب یعنی شکل غالب مالکیت خصوصی هستند. (در این مورد خاص. 


۱ کف تونلی از انهای تور بزرسین تسولانت سیامی شرق دید فراتکقوزت. ب(مای )۱ 2 
نیویورک» 1۹۹۴. 
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نوعی که وابسته به حکومت عدهٌ معدودند) به ایجاد نظام سیاسی متناسب با 
ماهیت خود اقدام کردند. ویژگی بسته بودن (ارتجاعی بودن) اصول اقتصادی 
طایفه‌ای با «بسته بودن» نظام سیاسی استبدادی مطابقت داشت. از اینن رو 
نتایج حاصل از تحولات با اهداف تشکیل نظام سیاسی دموکراتیک مغایرت 
داشت. همان‌طور که واضح است. همزیستی قدرت و دارایی که در آسیای 
مرکزی اتفاق افتاد. ویژگی بارز مرحلهة فئودالی در مسیر توسعه است. «اقدام 
انقلابی تشکیل طبقة تاجران» به حکومت اولیگارشی در جامعه پر و بال داد. 
به‌طوری که جامعه هنوز نمی‌تواند از آن رها شود. همین امر کل راهبرد 
سیاسی تحولات آسیای مرکزی را زیر سوّال برده است. ابهام‌ها دربارة تحول» 
زمانی بیش تشه کهراین تخول سیب تشکیل طیفه موس فراگیر- کهسل 
آوندی برای «درخحت جامعة بورژوازی» پود- شد و در عوض» تعداه معدودی 
از تجار کوچک و نه‌چندان بزرگ به‌قدرت رسیدند. در جریان تحول, به 
موازات سازماندهی دولت. مراکز قدرت و دارایی متعددی شکل گرفتند. این 
مراکز با یگدیگر رقابت داشتند و همگی می کوشیدند تا سلطةّ خود را حفظ 
کنند و به مانعی برای قدرت مطلق دولت تبدیل شوند. 

قشربندی ساختاری جدید. بین طوایف اولیگارشی و گروه‌های بورژوازی 
ایجاد کرد. این شرایط می‌تواند به درگیری‌ها و کشمکش‌هایی منجر شود که 
هدفی جز محدود کردن قدرت سیاسی طبقة متوسط جامعه ندارد. این 
تهدید. کاملاً جدی است و کسانی که در رس قدرت‌اند. از تمرکز منابع 
مادی در دست افرادی که وابستگی چندانی به رأس قدرت ندارند. به‌شدت 
می‌هراسند. به عبارت دیگر تمایل بورژوازی جدید برای اینکه بتواند خود را 
در روند ادارٌ جریان‌های سیاسی و9 اقتصادی جامعه قرار دهد و از سلطة 
قدرت رئیس‌جمهور و گروه‌های صنعتی و اقتصادی- که به‌شدت به دولت 
نزدیک‌اند- رهایی یابد. از نظر بیش‌تر شدن قدرت سیاسی داخلی این طبقه. 
اهمیت بسیاری دارد. بر این اساس. احتمال دارد دور دوم تقسیم مجدد 
کناره گیری دولت از قدرت» موجب تقسیم حوزه‌های مختلف قدرت در سطح 
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وسیمی شود. برای مثال. یکی از نتایچ جنگ در تاجیکستان, از بین رفتن 
عواملی بود که موجب برقراری تعادل منافع نخبگان منطقه می‌شد. باید 
یادآوری کنیم. از آنجا که علت‌های بروز جنگ همچنان بر قوت خود باقی 
است. این عوامل مجددا به روند سابق خود باز گشته‌اند. 


زمینه‌های اقتصادی توسعة پابدار 
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد. هم‌زمانی تحولات آسیای مرکزی با 
جریان تشکیل دولت» موجب منحصربه‌فرد بودن اين فرایند شده بود. از اینن 
روء راهبرد مربوط به تحول. برای حمایت از توسعة پایدار کشور, می‌بایست 
زمینه‌های اقتصادی با ثباتی را فراهم کند. به همین دلیل. باید مشخص شود 
در چارچوب راهبردهای اتخاذ شده برای تحولات. چه زمینه‌های مناسبی در 
منطقه به‌وجود آمده است. 

در بین کشورهای منطقه. قراقستان و ترکمنستان استثنا هستند؛ چرا که 
مالیات زمین‌های این کشورهاء آن‌ها را از دست‌یابی به توسعه عقب نگه 
داشته است. اما دربارة کشورهای دیگر آسیای مرکزی» راهبردهایی که اجرا 
شده بودند. وضعیتی به‌وجود آورد که در بیش‌تر کشورهای درحال‌توسعه 
استوار است. ممکن است این روند در درازمدت به بروز مشکلاتی منجر شود؛ 
چرا که احتمال پیدایش بحران‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی در 
کشورهایی که به صادرات مواد خام وابسته‌اند. بیش‌تر است. اتکابه منابع 
طبیعی» زمانی معقول و منطقی به‌نظر می‌رسد که تمام پیش‌شرطهای لازم 
برای تضمین سعادت جامعه فراهم باشد. اما دربارة این کشورها چنین 
شرایطی وجود ندارد؛ به این معنا که از نظر مالی و فکری در این عرصه‌ها کار 
تخصصی انجام نشده است. کشاورزی در آستانة انحطاط است؛ در حالی که 
بخش‌های دیگر اقتصاد به‌آرامی توسعه و پیشرفت می‌کنند. به محیط زیست 
دچار اختلال است و از فروش مواد خام هیچ سودی به‌دست نمی‌آید. به 
علاوه. درآمد حاصل از صادرات معمولاً فقط به یک گروه اجتماعی اختصاص 


دو دهه پس از استقلال 


داده شده است و در اقتصاد کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری می‌شود و سود 
حاصل‌شده هرگز راهی به خزائة دولت پیدا نمی‌کند. اين تنها جنبة منفی امر 
نیست. بلکه تقاضای داخلی باعث رشد تولید ناخالص داخلی شده است؛ چرا 
که درآمد کم مردم بر دورنمای توسعة بازار داخلی تأثیر می‌گذارد. 

باید یادآوری کنیم که اساس رشد اقتصادی پایداره پس از فروپاشی نظام 
توزیع نیروی کار شوروی- که بازار داخلی را شکل داده بود- هرگز بر اساس 
شرایط جدید. دوباره پایه‌ریزی نشد. در این ارتباط ویژگی‌های برجسته‌تری 
وجود دارند که از ویژگی‌های اقتصاد منطقه‌ای دور افتاده‌اند و الگویی به‌وجود 
می‌آورند که به صادرات با توزیع اجتماعی حداقل وابسته است. بازار داخلی 
کم رونقی دارد و بخش‌های مربوط به مواد خامی دارد که قابلیت رقابت 


ندارند. 


۴۲ نقش غرب 
در ۱۵ سال اخیر. غرب همواره می‌کوشید ماهیت جریان‌های مربوط به تغییر 
و تخولاشده شکیل ولو اتشاب سای را تفیین که غرت‌با اختتاضی 
دادن منابع عظیم مالی و سیاسی. در پی از بین بردن پایه‌های اقتصاد وابسته 
به توزیع و تعدیل ثروت در کشورهای به‌جامانده از فروپاشی شوروی بود و 
می کوشید الگوی غربی دموکراسی و اقتصاد بازار را در ایین کشورها مرسوم 
کند. اما نتیجه‌های به‌دست آمده در اسیای مرکزی کاملا متفاوت بود. 

راهبرد از بین بردن نظام حاکمیت شوروی با موفقیت کامل انجام شد و 
بازگشت مجدد به «امپراتوری روسیه» ناممکن به‌نظر می‌رسید. این اتفاق را 
باید به‌منزلة پیروزی تاریخی مهمی ستود. با وجود اینکه تمام کشورهای 
آسیای مرکزی موفق نشدند شاخص‌های اقتصاد بازار مورد نظر شرکت‌های 
غریی وا کشت کنیوه م ققحت :ای هافر متسه بهاه فتاه مارارم سار 
چشمگیر است. برای بیان این مطلب که کشورهای مورد نظرء زمينة مناسب 
را برای روابط بازاری ایجاد کرده‌اند و نمی‌خواهند به اقتصاد سوسیالیستی 
با زگردند. همین امر کافی است. 

تقطا حتف اهکا اسان سوه و تایه امتفر افو کرام ری نتفر ار 
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نظام‌های سیاسی کارآمد است. در حالی که بازگشت به نظام سیاسی پیشین, 
دور از انتظار به‌نظر می‌رسد. از این حقیقت نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد که 
جریان دریافت دموکراسی غربی بسیار طولانی است و تعربف درستی از آن 
غرضه فده آست کی کویاه‌ مت تب فوای با اسان کاستا کشت گنه 
دست‌یابی به این هدف در چند نسل آینده ممکن خواهد بود. 

تجربه هفتاد سالة (۱۹۹۱- )۱٩۲۱‏ قدرت اتحاد شوروی- که موفق نشد 
نسخه تحول خود را به‌طور کامل اجرا کند و بسیاری از مژلفه‌های فرهنگ 
غربی از جمله: مدرنیسم» سکولاریزم» فلسفة اروپایی کلاسیک. نظام‌های 
آموزشی و غیره را در خود جای داده بود- موّید این مطلب است. در 
عین‌حال, تمام اين ملفه‌ها زمینه را برای تغییر اساسی توسعة اقتصادی و 
فرهنگی این منطقه فراهم کرد؛ چیزی که مانع جوامع آسیای مرکزی در 
اتخاذ» رد و احیای الگویی بیگانه نشد. وضعیت کنونی منطقه واکنش مشابهی 
را می‌طلبد. جایگزین کردن سریع نهادهای سیاسی صوری که به‌منظور 
پیروی از رهنمون‌های حمایت از تحول اجرا شد. صرفاً تظاهر به انجام 
تغییرهای دموکراتیک بود؛ در حالی که ساختارهای اجتماعی-سیاسی با 
احترام استبدادی به مقام و قومیت‌هاء همچنان بر قوت خود باقی بود. 

اد این موارد» ناشی از دیدگاه‌های ساده‌لوحانة معماران تحولات بود که 
شرایط بومی را از منظر روابط آن‌ها با بخشی از نخبگان بومی- که امروزی‌تر 
یا طرفدار غرب بودند- تحلیل می کردند. تعداد بی‌شماری از افراد جامعه یا 
نادیده گرفته می‌شدند یا نقششان کم‌رنگ جلوه داده می‌شد. در حقیقت 
دموکراسی برای این «اکثریت فراموش شدة» جامعه دستاوردی نداشت. 
برخی از این افراد در حسرت زندگی سابق خود در دوران جماهیر شوروی 
بودند؛ زماتی که بچه‌ها به مدرسه می‌رفتند. تمام سالمندان مقرری دریافت 
می‌کردند و افراد جامعه می‌توانستند از خدمات درمانی و نظام آموزشی بهره 
ببرند. ایا واقعا نباید گفت که تحول به پیدایش پديدة دولتی پدرسالار منجر 
شد که در ساية آن» به مسائل اجتماعی توجه چندانی نمی‌شد؟ 

طرح‌های نئولیبرال اصلاحات اقتصادی که بخشی از راهبرد تحول بود. با 
واقعیت‌های منطقه‌ای سازگار نیست. از این رو. معیارهای آن‌ها ناکارآمد 
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است؛ در حالی که پیش‌بینی شرایط امنیتی بر مینای این طرح‌هاء ناگزیر 
نتیجه گیری‌های نادرستی را به‌همراه دارد. نمونة بارز آن» کشورهای قزاقستان 
و ترکمنستان است. با ده الگوی کاملاً متفاوت برای سازماندهی اجتماعی که 
تحلیلگران غربی. دیدگاه‌های کاملا متفاوتی نسبت به آن‌ها دارند. تعدادی از 
تحلیلگران برجسته, در ده سال گذشته انحطاط نظام ترکمن را پیش‌بینی 
کرده بودند و از تغییر و تحولات قرقیزستان با عنوان سرمشقی برای 
اصلاحات دموکراتیک و بازاری اد می‌کنند. در عین‌حال, قرقیزستان کشوری 
بود که برای دست‌یابی به توسعة پایدار» شرایط لازم را داشت؛ امانظام 
سیاسی ترکمنستان نشانه‌هایی از پایداری در خود داشت. طرح‌های استقرار 
دموکراسی و اقتصاد بازار در قرقیزستان» طرح‌هایی زودگذر و بی‌دوام بودند و 
در برابر فشارهای حاصل از مشکلات اجتماعی توان مقاومت نداشتند. 
مشکلاتی که در نتیجه اصلاحات مربوط به تحولات به‌وجود آمده بودند و 
همگی با شکست مواجه شدند. به همین علت کارشناسان خارجی 
نمی‌توانستند قبول کنند که مقامات محلی و گروه‌های قومی و قبیله‌ای» از 
نهادها و تشکیلات دموکراتیکی که در این کشور راه‌اندازی شده‌اند. به‌منزلة 
ابزاری برای رسیدن به منافعم شخصی استفاده کنند. 

تاجیکستان معاصر بیش از کشورهای دیگر منطقه (در دوره‌ای که در 
حال بررسی آن هستیم) دچار تزلزل شده است و ۸۰ درصد از جمعیت آن,؛ 
زیر «خط فقر» زندگی می‌کنند. کیفیت و استانداردهای آموزشی این کشور 
پایین آمده است و به‌طور متوسط از هر پنج کودک تاجیکی که باید به 
مدرسه بروند» حداقل یک کودک نمی‌تواند در کلاس درس حاضر شود. آیا 
مرزی برای عقب‌نشینی وجود دارد؟ محدوده‌ای که پس از آن» گسترش 
جریان‌های مخرب در آسیای مرکزی می‌تواند برگشت ناپذیر شود. تا 
کجاست؟ 

بیش‌تر کارشناسان می‌خواهند وضعیت حاکم بر آسیای مرکزی را نسبتً 
باثبات جلوه دهند. اما پشت این ظاهرسازی. مسائل بی‌شماری پنهان شده 
است که خشم و نفرت همگٌان را برمی‌انگیزد؛ از آن جمله است: ناتوانی 
اقتصاد در بازگرداندن استانداردهای زندگی مردم به روال سابق (یعنی زمان 
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قبل از فروپاشی جماهیر شوروی)؛ وابستگی شدید به یک یادو کالای 
ساختارهای سیاسی غیرواقعی که ابزار کافی را برای تغییر تدریجی قدرت را 
در اختیار ندارند. ناتوانی نخبگان بومی در ساماندهی همکاری‌های منطقه‌ای 
موثر. در زمینه‌های مهمی مانند حفاظت از مرزها و افزایش امنیت. مقاومت 
جمعی در برابر جنبش‌های افراطی. تجارت و توزیع عادلانة منابع آببی را نیز 
باید به تمام شرایط بد منطقه اضافه کرد. 

پیش‌بینی‌های مربوط به تحولاتی که در ۱۵ سال از راه «انتقادهای 
صریح» و «تغییرهای هم‌زمان» نظام‌های اجتماعی اجرا شده بود». زمانی نقش 
بر آب شد که بیش‌تر افراد جامعه توانستند» دموکراسی و اقتصاد بازاری را 
امری خوشایند قلمداد کتند :معماران این تخولات با وآقعیتی روبه‌رو شدده 
بودند که پیش‌تر از اين» سعی داشتند از وقوع آن جلوگیری کنند. 


۴ راهبرد بعدی اروپا در روند تحول چیست؟ 

تحلیل‌هایی که پیش تر انجام شده است. برای ارزیابی انتقادی هدف‌های 
تحولات آسیای مرکزی, استدلال‌های کافی را فراهم می‌کند که هدفی جز 
تعیین نوع مشکلات و اصلاح راهبرد اروپایی ندارد. در درجة اول باید گفت 
که آسیای مرکزی بیش از هر منطقة دیگری با اروپا ارتباط نزدیک دارد. گواه 
این ادعا. عضویت مشترک در سازمان همکاری و امنیت اروپا است که گسترة 
موارد زیادی در تأیید این مطلب وجود دارد که آسیای مرکزی دیگر 
منطقه‌ای دورافتاده و ناشناخته برای ارویا نیست. از این رو. بیان فرضیه‌های 
اولیه به‌منظور اصلاحاتی که در آینده قرار است به‌وجود بیاید. به نظر مهم 
ی رشتی 


۱: کن. آف. تونلی در انتهای نوره بررسی تغییر و تحولات سیای شرق جدید. فرانکفورت (ماین) - 
نیویورک» ۹۹۴ ص ۷۱ 


دو دهه پس از استقلال 


فرایندهایی زمان‌بر است و به‌نظر می‌رسد که چندین نسل, درگیر این 
تحولات خواهند بود. این امر حاکی از وجود نشانه‌های بی‌ثباتی است که تأثیر 
آن تا مدت‌ها پایدار خواهد بود. به همین دلیل «خط سیر زمانی» تحولات» 
امری است که توجه خاصی را می‌طلبد. فرایند تحولات منطقه از آنجه ابتدا 
تصور می‌شد. پیچیده‌تر بود و به‌درازا کشیده شد. این امر تنهابه ویژگی 
مدیریتی خلاصه نمی‌شود و در عین‌حال. ویژگی خاص «جامعه شرقی» را نیز 
باید در نظر گرفت. 

اقتصاد بازار شبیه نظام دموکراتیک نیست: استفادة شتاب‌زده از 
اصول لیبرال به منزلة سازوکاری برای استقرار دموکراسی و تقویت جامعة 
مدنیء با طرح‌ها و برنامه ریزی‌ها متناسب نبود. اگر معرفی اصول روشنفکرانه 
این نظام تنها در سای جریان‌های درازمدت تحقق می‌یابد؛ نظامی که موجب 
دگرگونی فرهنگی- سیاسی و روابط اجتماعی می‌شود و نظام سرمایه‌داری 
قبیله‌ای را از بین می‌برد. اوضاع و شرایط کشورهای آسیای مرکزی باعث شد 
منطبق نبودن این تحولات را مورد توجه قرار دهد. از این گذشته. نظام 
اقتصادی این کشورها بر اساس نظام سرمایه‌داری سازماندهی شده بود؛ 
داشت. «انحرافاتی» از این دست. باعث می‌شود تغییر و تحولات. درازمدت و 
تنش‌زا به‌نظر برسد؛ به‌طوری که هیچ عاملی از بیرون بر آن‌ها تأثیرگذار 
نباشد. 

تحول احتمال خطر را افزایش می‌دهد: بر اساس تحول نظام‌مند. 
کشمکش‌های داخلی» ویژگی منحصربه‌فردی خود را به‌وجود می‌آورند. این 
امر در این حقیقت ريشه دارد که کشمکش و تعارض زمانی شدت می‌گیرد 
که با مقیاس «شوک درمانی» هماهنگ می‌شود» منابع را بسیج و جامعه را 
سیاسی می‌کند. 

بنابراین» در کشمکش‌های ناشی از تحولات. واکنشی زنجیره‌وار دیده 
می‌شود. جلوگیری از بروز این ویژگی» موجب تضمین شرایط مسالمت‌آمیز 
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می‌شود. وجود اين راهبرد که هدف آن ایجاد تغییرهای اساسی در تمام 
حوزه‌های زندگی است. جامعه را در حالتی از نگرانی دائمی از بروز کشمکش 
نگه می‌دارد. 

تنزل شدید شرایط زندگی: منطقه مدتی از هدف‌های توسعة اجتماعی 
که سازمان ملل متحد اعلام کرده بود. فاصله داشت. راهکارهای تحول. 
وضعیت زندگی بیش‌تر مردم آسیای مرکزی را بدتر کرد. در همین ارتباط 
هی توان گفت که تحولات. شرانط سای ای اب قفوم سرد 
تمام کشورهای منطقه (بدون استثنا) با مشکلاتی از قبیل فقر و وضعیت 
نامناسب زندگی مواجه‌اند و شاخص‌های توسعةّ اجتماعی آن‌ها افول کرده 
است. برخی از مناطق آسیای مرکزی (مانند درة فرغانه», با خطرهایی مشل 
بی‌ثباتی اجتماعی و در پی آن. با مخاطرات سیاسی. از جمله اف زایش 
گروه‌های افراطی, مواجه‌اند. 

سازمان همکاری و امنیت اروپا نمی‌توانست تنزل شرایط زندگی را 
جبران کند: سرمایه گذاری‌های قابل‌ملاحظه در حوزة مسائل اجتماعی, از 
موثرترین طرح‌های بهبود اوضاع به‌شمار می‌رفت. با این همه. افول وضعیت 
زندگی کشورهای آسیای مرکزی, فقط به دلیل معیارهای کمّی (درآمدهای 
پایین افراد) نبود. معیارهای کیفی مثل نرخ بالای بیکاری» زوال قدرت. بدتر 
شدن شرایط تامین آب اشامیدنی و هزینه‌های گزاف خدمات درمانی» زنگ 
خطری برای منطقه به حساب می‌آمد. سازمان همکاری و9 امنیت اروپا منابع 
لازم برای از بین بردن خطرهای قریب‌الوقوع آسیای مرکزی را در اختیار 
ندارد؛ اما اروپا می‌تواند کمک کند تا تغییر و تحولات اقتصادی و سیاسی 
هم‌زمان نشود. 


۵ اصلاح راهبردها و راهکارها 

از آنجایی که شرایط ساختاری منطقه برای برقراری دموکراسی گسترده در 
آسبیای هرکزی بته‌ وی سازماندهی فده ااسته فر دک سیاسی این 
منطقه‌ها شکل شرقی:خاص خود را دارد. نقطه ضعف‌های تخولات سیاسی 
آنچنان اساسی است که از بین بردن آن‌ها در مدتی معین, غیرممکن به نظر 
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دولت‌های ملی. بر اجرای مفاهیم خود اصرار می‌کنند و9 کشورهای منطقه ر 
با تهدید و اجبار» قلمداد می‌کنند. در عین‌حال. همکاری‌های سیاسی و 
اقتصادی با کشورهای شرقی همسایه و کشورهای جنوب شرقی می‌تواند 
«نقطه مقابل» اروپا باشد. به هر حال» چیزی مانع بروز تحولات نخواهد شد. 
بنابراین. لازم است در راهبرد غرب به‌طور اساسی اصلاح شود و تلاش برای 
حفظ نتایج ارزشمند تحولات. تضمین ادامهٌ دولت سازی در فضایی صلح‌آمیز 
و تقویت همکاری با اروپا دربارة ایدة عملگرایی سیاسی متمرکز شود. در این 
رابطه ممکن است در امور زیر ملاحظاتی صورت گیرد: 

تثبیت نتیجه‌های ارزشمند حاصل از تحولات: همان‌طور که از این 
شرایط اجتماعی- اقتصادی افراد جامعه است. برای دست‌یابی به چنین 
هدفی, از «انتقادات صریح» دربارة نتیجه‌های حاصل از تحولات در برخی از 
حوزه‌ها باید اجتناب کرد. احتمالا یکی از حوزه‌هاء حوزه اقتصادی است که 
اصلاحات و جبرگرایی‌های سیاسی دربارة آن باید به پایان برسد. به هرحال, 
رشد اقتصادی و بهبود بخش اجتماعی. به‌طور مستقیم با دموکراسی و نحوة 
ادارةٌ حکومت در ارتباط نیست. برای مثال. اصلاحات اقتصادی- اجتماعی در 
ازبکستان موفق‌تر از قرقیزستان بود. استبداد بدون «شوک درمانی» به بهبود 
اجتماعی از بخش‌های ضعیف جامعه می‌شود. ترکمنستان که به اعمال رژیم 
متمرکز در یک قدرت مرکزی متهم بود. طرح‌های موفق حمایت دولت از 
مردم را عرضه کرده است و در سال‌های اخیر. شاخص‌های اقتصادی این 
کشور رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌اند. اين مثال‌ها گواه این مطلب است که 
برقراری تبات و پیشروی در دست‌یابی به توسعه. نیازمند آنْ است که دولت 
راهکارهای اقتصادی- اجتماعی مناسبی اتخاذ کند و سیاست ساختاری 
صریح و روشنی داشته باشد؛ سیاستی که در آن. هدف‌هاو اولویت‌های 
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بخش‌های مختلف جامعه و مطمئن‌ترین راه‌ها برای پیوستن به نظام‌های 
شیای تص شنم باشد: 

تجربة تحولات در چین به‌خوبی نشان می‌دهد که اروپا در پی تفکیک 
تحولات از آزادی‌های سیاسی است. آنچه در چین اتفاق افتاد. از جهاتی 
آموزنده است. عوامل سیاسی (اعم از دولت. رهب احزاب) که مسئول 
جریان‌های پیچیده تحولات‌اند. باید شناخت کاملی از مردم جامعه داشته 
باشند. بنابراین» تحول باید به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم 
بینجامد؛ اگر چنین تحولی نباشد. هرگز نمی‌توان انتظار داشت که افراد 
جامعه. به دموکراسی و تشکیل دولت. تمایل زیادی نشان دهند. 

تداوم روند تشکیل کشورهای منطقه در شرایطی مسالمت آمیز: از 
بین تمام مسائل موجود. مسئلة وجود دولتی مقتدر و پی بردن به ویژگی‌های 
نقش قانونی رهب اهمیت بسیاری دارد. اين دو عامل به اين علت مهم‌اند که 
با وجود درگیری‌هاء به برقراری ثبات اجتماعی بیش‌تر در منطقه و مدیریت 
جربان‌های پيچيدة تحولات کمک می‌کنند. در چنین شرایطی» نقش 
تین کننهه‌ای بعمنظقه واگتار شکواشت تیور کیه خن عفر مطلوت 
تغییر و تحولات. بدون وجود منطقه‌ای قدرتمند. غیرممکن است. منطقة 
قدرتمند» شرایط قانونی لازم و ساختارهای مدیریتی را ایجاد می‌ کند. چنین 
دیدگاهی به تعیین ویژگی روابط سیاسی با رهبریت دولت‌های جمهوری 
منطقة آسیای مرکزی کمک می‌کند. در نتیجء اساس اصلاحات و راهبردها و 
راهکارها باید مصلحت گرایی ماهرانه و گرایش‌های مربوط به شکل گیری 
روابط با منطقه را درپیش بگیرد. 

تقویت همکاری با اروپا: حفظ شرایط مسالمت‌آمیز به‌منظور تداوم 
تشکیل دولت و عمق بخشیدن به اصلاحات اقتصادی» همچنین کاهش و 
پایان دادن به رکود اقتصادی- اجتماعی بر اساس توسعة روابط اقتصادی, از 
جمله اشتراک‌های آسیای مرکزی و اروپا است. ارائة «برنامة حداقلی» 
همکاری که در آن به تغییر و تحولات سیاسی نیز پرداخته شود. بسیار دشوار 
است. رویک ره اروپا در این زمینه این‌گونه است: اتخاذ رویکردی 
مصلحت‌طلبانه برای از بین بردن تنش‌ها و بی‌اعتمادی‌های موجود در روابط 
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سیاسی؛ تلاش برای درک این حقیقت که اروپا در «اجتماع بی‌نقص» سازمان 
همکاری و امنیت اروپا با کشورهای آسیای مرکزی- که «کشورهای شرقي 
غیرمسیحی» به‌شمار می‌روند- مواجه است؛ تلاش برای یافتن نقاط همکاری 
دوجانبه بر پایة تشریک مساعی با «دموکراسی‌های هدایت شده» که اروپا در 
دیگر مناطق توسعه‌يافته پیدا کرده بود. 

اناد ادن رویک ها چم سعنای تم کریر متطفههایی ات کته کم ی گزآندی 
در آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین از راه اتخاذ این رویکردهاء 
می‌توان به جامعه‌های آسیای مرکزی و رهبران آن‌ها کمک کرد تا چالش‌های 
پیش رو را- که به‌ناچار حوزهُ سیاست را از اقتصاد جدا می کنند- مدیریت 

در افیا آنهاه معا های قیو کانیک که ریخا تاه ۱ 
مورد توجه قرار دهند و با هدف‌ها و منافع گروه‌های اجتماعی (منطقه. 
نخبگان منطقه. قبیله‌ها و خانواده‌ها) مطابقت داشته باشند. بسیار ضروری و 
مهم است. این معیارها باید موارد زير را تضمین کنند: 

الف) از نظر سیاسی: همکاری تضمین‌شده و مداوم تمام گروه‌ها در تعیین 
نوع حکومت و تلاش برای کاهش فرصت‌هایی که ممکن است باعث شود 
قدرت به انحصار هر یک از نخبگان منطقه درآید. 

ب) از نظر اقتصادی: ایجاد امکان برابر و مساوی برای دست‌یابی به منابع 
و اتخاذ تصمیم‌های مشترک دربارة حوزهٌ اجتماعی نظام اقتصادی. 

ج) از نظر ایدئولوژیکی: رسیدن به درک مشترک دربارة «هویت ملی» 
کشورهای تازه‌شکل گرفتة آسیای مرکزی و تلاش برای شناخت بنیان‌های 
مطابق با قانون اساسی و درک حقانیت و به‌رسمیت شناختن این کشورها. در 
همین راستا باید به نقش اساسی اسلام اشاره کرد؛ چرا که این دین به‌منزلة 
دینی که بیش‌تر افراد» آن را تبلیغ می‌کنند» بسیار اهمیت دارد. 

با اطمینان می‌توان گفت که موفقیت در این حوزه‌ها» در زمينة ثبات 
سیاسی داخلی» دست‌یابی به دموکراسی و افزايش چارچوب قانونی کشورهای 
آسیای مرکزی افق جدیدی را روشن خواهد کرد. 

در حوزة حقوق بشر باید تأکید بر حمایت از مصونیت هر فرد باشد؛ چرا 


توصیه‌هایی به کشورهای منطقه 


که آزادی (به‌منزلة یکی از پیش‌شرط‌های لازم و ضروری تحقق دموکراسی) 
فقط زمانی حکمفرما می‌شود که افراد دربارة زندگی و سلامت خود نگرانی 
نداشته باشند. 

در زمين روابط بین کشورهای آسیای مرکزی باید مبارزه با فقر و 
آسیب‌های مربوط به محیط زیست. در اولویت باشد. مهم‌ترین چیز در مبارزه 
با فقر جلوگیری از وقوع رکودهای اقتصادی و اجتماعی بیش‌تر است. بیش‌تر 
تلاش‌ها باید در حوزة نظام آموزشی. خدمات درمانی 9 طرح کار با جوانان و 
روشنفکران باشد؛ زمینه‌هایی که در زمان جماهیر شوروی تلاش‌های خوبی 
دربارة آن‌ها انجام می‌شد. در زمینه‌های یاد شده تمام اقدام‌ها باید در 
چارچوب فعالیت‌های سازمان همکاری و امنیت اروپا و اتحادية اروپا باشد. 

اروپا بیش از هر منطقة دیگری در غرب. با اسیای مرکزی ارتباطی 
نزدیک دارد. اين روابط در چارچوب فعالیت‌های سازمان همکاری و امنیت 
اروپا شکل تازه‌ای گرفته‌اند. این سازمان با اعلام تعهدی که نسبت به حفظ 
امنیت قاره اروپا و ۱۳ دارد. ثاببت کرده است آسیای مرکزی ۲ اروپاء» 
منطقه‌هایی بیگانه و دورافتاده از یکدیگر نیستند؛ در حالی که این دو منطقه 
همگام با یک‌دیگر می‌کوشند از امنیت محافظت کنند و در تلاشند تا 
زمینه‌های مشترکی ایجاد کرده» از ارزش‌های موجود در فرهنگ و تمدن و 
نیز ارزش‌های مذهبی و ملی خود نگهداری کنند. مردم اروپا و آسیای مرکزی 
می‌دانند که با ارزش‌ها باید به درستی رفتار شود؛ چرا که این آمر موجب 
نزدیکی بیش‌تر آن‌ها خواهد شد. . 


فصل ۴ 


اسلام افراطی در آسیای مرکزی: 
تجربه. جایگاه و دورنما 


در دورة دشوار و تأسف‌بار تحولات جامعه‌های آسیای مرکزی پس از فروپاشی 
شوروی» مذهب به همراه قومیت. به منزلة دستاویزی برای کشمکش‌های 


جریان اسلامی‌شدن مجدد و تأسیس سازمان‌های اسلام گرا 

فرایند احیای اسلامی آسیای مرکزی در دورة پروسترویکا آغاز و در طول دو 
دهه. به دو شکل مختلف تهیتا تن شکل اول» مذهب رسمی بود که 
به شدت از سوی دولت کنترل می‌شد و تحت فشار بود؛ دیگری اسلام 
مخفیانه و غیررسمی بود. جمهوری‌های خودمختار آسیای مرکزی» پس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رهبران اسلام را به‌منزلة ابزاری برای ایجاد 


۱. در تقسیم‌بندی دقیق‌تر گرایش‌های اسلامی منطقه را در پایان دهه هشتاد و اوایل دهه نود 
میلادی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ابتدا اسلام سنتی و محافظه‌کار که با آیین‌های قوی و 
هویت محلی مردم آسیای مرکزی آمیخته بود؛ دوم اسلام مورد حمایت دولت که ادامة سیاست‌های 
رسمی نسبت به اسلام در اواخر دهه ۱۹۸۰ است؛ سوم اسلام تندرو که با نام «وهابیت» شناخته 
می‌شود (مترجم). 


دو دهه پس از استقلال 


هویتی جدید و تشکیل کشوری مستقل به‌کار گرفتند. همچنین این دیین؛ 
بیرقی شد در دست عواملی که در حمایت از فرایند توسعه شکل گرفته بودند 
و در ضمن. برای جریانی که رهبران این کشورها انتخاب کرده بودند و با 
اسلامی شدن دولت ارتباط داشت. جایگزینی ارائه می‌کرد؛ ضمن اینکه به‌طور 
گسترده‌ای برای بیان عقاید مخالف استفاده می‌شد . 

سازمان‌های سیاسی اسلامی متعلق به فرقه‌های افراطی آسیای مرکزی از 
اوایل دهه ٩۰‏ مورد توجه قرار گرفتند. پیدایش آن‌ها بیش‌تر به‌دلیل 
تلاش‌های عناصر خارجی بود. اين سازمان‌ها جریان اسلامی شدن مجدد را 
تسهیل کردند؛ جریانی که در جایگاه اول, ازیکستان و بعد. تاجیکستان را 
تحت تأثیر قرار داد. بیش‌تر مبغان خارجی. غالبا شهروندان سعودی‌تبار با 
اصالت ا زبک» یعنی فرزندان بسمچ‌ها (25۳0200065) (شورشیان) بودند که به 
شهرهای درة فرغانه آمده بودند و برای ترویج نظریه‌های اسلام افراطی فعالانه 
خدمت می‌کردند. رهبران و فعالان اولین گروه‌های اسلام گرا بر اصل اسلام 
غلررشتمی نا کیک ای کرنکه. و تقریباً همة آناه ن شاگردان معلمان. امامان جماعت 
و علمای اسلامی آسیای مرکزی بودند که برای اشاعة آموزه‌های خود مخفیانه 
فعالیت می کردند. در میان این افراد. هندوستانی (۲11۳05)201)» محسومه 
(2مباعل۷]21)» رحمت‌اللّه اذکاری (تتفکا-عه اعطق و چند تن از 
علمای دیگر حضور داشتند. ملاهای افراط گرا می‌توانستند کنترل مساجد را 
در دست بگیرند و تبلیغ گسترده عقاید اسلام افراطی را آغاز کنند. برای 
مثال. در ازبکستان سازمان‌های اسلامی افراطی (مانند «عدالت» و«لشکریان 
اسلام») به‌وجود آمدند. نقطة عطف تاجیکستان زمانی بود که حزب نهضت 


۱. حمایت رهبران آسیای مرکزی از اسلام در واقع اعتراف به اين واقعیت بود که پس از حط بطلان 
کشیده شدن بر ایدئولوژی مارکسیسم < لنیسنیسم جامعه در یک خلاً معنوی قرار داشت که پر 
نکردن آن ممکن است به بروز و گسترش رگه‌های افراطی از اسلام بینجامد. در عين حال چنانکه 
نویسندگان اشاره کرده‌اند. بهره گیری از اسلام را به‌منزلة عامل هویت‌ساز» در دوره‌ای که 
جمهوری‌های مستقل آسیای مرکزی در صدد بازسازی هویت خویش هستند» نباید از نظر دور 
داشت. شعاثر اسلامی و نمودار شدن هویت اسلامی می‌تواند این جمهوری‌ها را در مسیر استقلال و 
گسسته شدن از هویت روسی پیشین یاری کند (مترجم). 


اسلام افراطی در آسیای مرکزی: تجربه. جایگاه و دورنما 


اسلامی (۲ا۳۲ 06جعوونهه۳۵ عنصعاو) (18۳) به‌سرعت به‌منزلة عاملی که 
ماقم گروه تیه متطیهای را مطی ک سوت وه قرا گرفته نامر 
دور کوتاهی در سال ۰.۱۹۹۲ رهبران این حزب از اعضای دولت ائتلافی 
بودند. بعدها بلافاصله قدرت از حزب گرفته و تمام کشور در جنگی 
خانمان‌سوز و خونریزی‌های ناشی از آن غرق شد. اسلام‌گرایان افراطی 
ازیکستان تلاش کردند به عامل سیاسی مهمی تبدیل شوند و حتی موفق 
شدند کنترل چندین شهر در درة فرغانه را به‌دست گیرند. اقدام‌های شدید 
دولت. فعالیت‌های آن‌ها را متوقف کرد و اسلام‌گرایان مجبور شدند 
فعالیت‌های خود را به صورت زیرزمینی ادامه دهند. در سال ۱۹۹۶ جنبش 
اسلامی ازبکستان را بنا نهادند که هدف آن, متوسل شدن به درگیری‌های 
مسلحانه به‌منظور سرنگون کردن رژیم سکولار وقت و تشکیل دولتی 
اسلامی‌بود 

مبارزان جنبش اسلامی ازبکستان از تجربه‌ای کمک گرفتند که در جریان 
به‌راه انداختن جنگ داخلی در تاجیکستان کسب کرده بودند؛ جنگی که در 
آن برای حزب نهضت اسلامی مبارزه می‌کردند. هم‌زمان. جریان آشتی ملی 
در تاجیکستان مطرح شد. این جریان با جهت‌گیری مجدد و آهستة حزب 
نهضت اسلامی‌به سمت نفی افراط گرایی و اتخاذ موضع یک عامل سیاسی 
مرو و هار کنت هن رظان دوگ ماه عفد یز: 

در ازبکستان» این جریان موازی با افراط گرایبی بیشتر جنبش اسلامی 
ازبکستان سرعت می‌گرفت. در نتیجة دودستگی بین اسلامگرایان. طرفداران 
افراطی اسلام سیاسی در این حزب نفوذ کردند. 

از اوایل دهة ۰٩۰‏ سازمان دیگری فعالیت خود را در سطح منطقه آغاز 
کرد. این سازمان شاخه‌ای از حزب فراملی حزب التحریر الاسلامی (حزب 
لیبرال اسلامی) بود. هدف اصلی آن استقرار خلافتی اسلامی بود. این حزب 
به‌طور هم‌زمان پایبندی خود را به روش‌های سیاسی مسالمت‌آمیز در 


۱ از رهبران این حزب می‌توان به «طاهر یولداش» و «جمعه نمنگانی» اشاره کرد که هر دو به اتهام 
بمب‌گذاری در سال ۷ در تاشکند به‌طور غیابی به مرگ محکوم شده‌اند (مترجم). 


دو دهه پس از استقلال 


منازعات اعلام نمود و تمرکز خود را بر ترویج عقایدش و ایجاد زیرساخت 
تشکیلاتی انشعابی متمرکز کرد. این حزب در نیمة اول دهة ٩۰‏ از حمایت 
هیچ بخش مهمی از جمعیت جمهوری آسیای مرکزی برخوردار نبود؛ اما 
به‌تدریج موفق شد نظر مساعد حامیان جدیدی را جلب کند. این حزب را 
گروهی از جوانان مسلمان به‌وجود آورده بود و شالوده‌های نظری آن از 
فعالیت‌های نظریه‌پردازان و افراط گرایان اسلامی مانند ابی‌العلی محدودی 
(01لب۷2 ۸۵۵۵-۱-۸2 در پاکستان» سید کوتو (1600 8610) در مصر و 
خطبه‌های امامان جماعت محلی الهام گرفته شده بود. آن‌ها در ابتدا جذب 
ایدة مسلمان‌آباد شدند. مبتکر این ایده» رحمت‌اللّه کاری (12-1271ابمصطم) 
بود که اصول زیر را مطرح کرد: 

۱. آسیای مرکزی متعلق به جهان اسلام است و باید تحت سلطه اسلام 
قرار داشته باشد. 

۲. شریعت باید بر روابط میان افراد حکم‌فرما باشد. 

۳ تمام افراد در این سرزمین باید به خدا ایمان داشته باشند و عالمان 
روشنفکر بر آنان حکومت کنند. ۱ 

بر اساس عقاید رحمت‌اللّه کاری. مسلمان‌آباد باید شامل انجمنی از 
جتداین کشور مستفل باشند که در همسانگین یکندیگر واقتع ه‌ان آبدة 
مسلمان‌آباده چندین ویژگی داشت که آن را شبیه به مفهوم خلافت حزب 
التحریر می‌کرد؛ اما بسیار مبهم بود و نمی‌توانست ادعا کند که مفهوم 
سیاسی مستقلی است. بلکه بیش‌تر می‌توانست رهنمون‌هایی کلی برای 
کارشناسان اسلام سیاسی در آسیای مرکزی مطرح کند. 

در مقابل فقر گستردة مردم. افزایش نابرابری اجتماعی- اقتصادی و 
استبداد حکومت. فساد گسترده و فقدان مجاری قانونی برای ابراز عقیده‌های 
مخالف فعالیت گروه‌های اسلامی تقریباً تنها ناقل اعتراض‌های اجتماعی بود. 
نباید اهمیت حمایت مستمر خارجی را- که اسلام‌گرایان از آن برخوردار شده 
بودند- و پیامدهای افراط گرایی را- که از اوضاع خاورمیانه و خاورنزدیک و 
بیش‌تر از افغانستان دریافت می‌شد- نادیده گرفت؛ همچنان که پیروزی 
جنبش طالبان و فعالیت‌های شدید عناصر افراطی جهان عرب. صحنه را به 


اسلام افراطی در آسیای مرکزی: تجربه. جایگاه و دورنما 


نفع مطالبة حمایت‌های بیش‌تر از اسلام گرایان افراطی آسیای مرکزی آماده 
کرده بود. 


تحول جنبش اسلامی در ازبکستان 
جنبش اسلامی ازبکستان تا اواخر ده ۰۱1۹۹۰ به‌طور فزاینده‌ای از روش‌های 
خشونت‌بار و تروریستی استفاده کرده بود. این حزب به‌منظور شروع اقدام‌های 
نظامی علیه رژیم ازبکستان تلاش بسیاری کرد و حمله‌ای تروریستی ترتیسب 
داد که هدفش بر کنار کردن اسلام کریم‌اف رئیس‌جمپور ازبکستان. بود. اما 
حمایت می کردند 

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد فعالیت‌های جنبش اسلامی ازبکستان 
این بود که خط مشی ایدئولوژیکی کامل و برنامه‌ریزی شده‌ای نداشت. اما 
می‌توان فقط در حد باند تبهکاری که از عقیده‌های اسلامی سود می‌برد» در 
ازبکستان. شواهد کافی فراهم می‌کند برای تأکید بر اينکه این سازمان. یک 
شاخة سیاسی و یک شاخةه نظامی داشست و نظریه‌پردازانش همواره تلاش 
می‌کردند اصول ایدئولوژیک و نظری خود را برای حمایت از تشکیل دولتی 
اسلامی در ازبکستان و همچنین در تمام آشتاگ) مرکزی بسط دهند. این 
سازمان ترجیح میداد ویژگی‌هایی را که زمانی مخصوص به اولین 
سازمان‌های اسلامی در فرغانه (مثل عدالت) بود. حفظ کند. این مسئله 
تعجب‌آور نیست؛ چرا که بنیانگذاران سازمان‌های اسلامی- که به آن‌ها اشاره 
شد- همان کسانی بودند که مفاهیم ابتدایی را برای جنبش اسلامی ازبکستان 
فراهم کرده بودند. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: 


اگرچه به دلیل فعالیت غیررسمی ارائه آماری از فعالیت‌ها و اعضای آن دشوار است؛ طرفداران 
فعال حزب تنها در ازبکستان نزدیک به پنجاه هزار نفر تخمین زده می‌شود (مترجم). 


دو دهه پس از استقلال 


- پرهیزکاری اسلامی سلفی؛ یعنی احکام الهی که به پایبندی جدی مومنان 
به هنجارهای اسلام نیاز دارد. 
- ادعاهایی مبنی بر اینکه آن‌ها پیش از تصرف پیش‌بینی شده قدرت در 
داخل کشور باید در پی اعمال قدرت بر مناطق دور افتاده باشند (این نکته 
موعب تایه این معاطی با مخطه داهتیکا روششت شدای د که 
سلفی‌ها تقریباً به‌طور هم‌زمان موفق شدند چندین روستا را تحت اختیار خود 
درآورند و برای مدتی طولانی بر آن مناطق حکومت کنند) و در نتیجه به 
جامعه نشان بدهند که اسلام گرایان می‌توانند جرایم و فساد را ریشه‌کن 
- دفاع از ایده‌آل‌های عدالت و برابری اجتماعی 
- هدف تأسیس رژیمی اسلامی در کشور. بر اساس برتری شریعت است. 

برخی از اسناد جنبش اسلامی ازبکستان به این نتیجه‌گیری منجر 
می‌شود که جنبه‌های سیاسی, نظامی. اقتصادی و روان‌شناختی مفهوم جهاد 
اسلامی. مرحله‌بندی و زمان‌بندی شده بودند. با وجود این؛ برای فعالیت‌های 
جنبش اسلامی ازبکستان» بنیان ایدئولوژیک و نظری منسجمی به‌درستی 
طراحی نشده است. 

از آنجا که تعهدهای منطقه‌ای جنبش اسلامی ازبکستان با طرح‌های ملتی 
تعارض پیدا کردند. این حزب به‌طور چشمگیری دوباره به سمت خشونت 
بیشتر گرايش پیدا کرد. اين امر از یک طرف موجب سقوط پایگاه‌های حامی 
آن در سراسر کشور شد و از سوی دیگر اثرهای نامطلوبی بر روابط دولت و 
مذهب در ازبکستان به‌جا گذاشت. پس از آنکه آاشتی ملی در تاجیکستان 
برقرار شد. مبارزان جنبش اسلامی ازبکستان به پایگاه‌های خود در افغانستان 
فتاه زا که هش السن دنک عم سای مان شاه در تاخیکستان 
نداشتند. با وجود اين» برای انجام عملیات نفوذی در قرقیزستان و ازبکستان 
بارها از خاک تاجیکستان. استفاده کردند. آن‌ها در سال ۱۹۹٩‏ در جنوب 
قرقیزسستان و منطق سوهان دارینسکایا (هرزهاعمرهمعط؟) در 
ازبکستان» درگیر تهاجمی مسلحانه علیه نظامیان دولتی شده بودند. 

اين اقدام‌ها به همراه سوءقصد به جان رئیس‌جمهور آزبکستان در فورية 
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۹ موجب تیرگی روابط ازیکستان با قرقیزستان و تاجیکستان شد و در 
رویکرد این کشورها نسبت به سیاست‌های مرتبط با اسلام؛ اختلاف بیش‌تری 
به‌وجود آورد. مقامات ازبک باور دارند که تجربة آشتی ملی در تاجیکستان 
برای ازبکستان قابل قبول نیست؛ چرا که این امر برای تاجیکستان راهی برای 
پایان دادن به جنگ داخلی. تثبیت شرایط داخلی کشور و دست‌یابی به 
آشتی ملی در چارچوب دولتی سکولار است؛ دولتی که در آن. این حزب 
اسلامی می‌تواند در حیات سیاسی مشارکت داشته باشد. تاشکند. دوشنبه را 
به همدستی با افراط گرایان اسلامی متهم کرد؛ زیرا فکر می‌کرد خاک 
تاجیکستان منبع خطری برای امنیت ملی ازبکستان است. مقامات ازبک 
به‌منظور حفظ مرز مشترک کشور با تاجیکستان و پیرو تهدیدهای پنهان. 
این مرز را بستند و حتی در بخش‌های مشخصی از آن منطقه مین کاشتند. 
رهبران قرقیزستان هم به‌دلیل اين که نمی‌توانستند به گروه‌های مبارز که به 
خاک این کشور نفوذ کردند و عملیات‌های نفوذی خود به خاک ازبکستان را 
ادامه دادند ضربه‌ای نابودکننده وارد کنند» درمعرض انتقادهای شدید قرار 
دارند. چنین اتفاق‌هایی توسعة اقتصادی منطقة آسیای مرکزی را به‌طور 
نامطلوبی تحت تأثیر قرار داد و مانع ارتقای همکاری‌های کشورهای آسیای 
مرکزی شد. هم‌زمان» این کشورها مکانیزم‌های تعاملی به‌وجود آورده بودند 
که قادرشان می‌کرد با افراط گرایی اسلامی و تروریسم مقابله کنند . 

پس از حمله‌های یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و آغاز عملیات نیروهای ائتلاف 


۱. یکی از مهم‌ترین این تعامل‌ها» مناسبات در چارچوب سازمان شانگهای بود. سازمان همکاری 
شانگهای که از گروه شانگهای ۵ (شامل روسیه» چین» قزاقستان قرقیزستان و تاجیکستان) در خلال 
اجلاس شانگهای در ۱۶ آوریل ۱۹۹۶ پدید آمد. ابتدا هدف‌هایی در ابعاد امنیت اقتصادی و حل 
مسائلی نظیر اختلاف‌های مرزی و پیشگیری از ظرفیت‌های تنش نظامی در منطقه داشست. ولی از 
سال ۱۹۹۸ تا 1۹۹۹ تمرکز اصلی فعالیت‌های آن به مبارزه با «افراط‌گرایی مذهبی» جدایی‌طلبی و 
تروریسم بین‌المللی» تغییر یافته است. در اجلاس ۲۰۰۳ سران» با پیشنهاد قرقیزستان دربارةٌ ایجاد 
مرکز مقابلة ضدتروریستی منطقه‌ای در بیشکک موافقت شد. تأکید بر مقابله با تروریسم. پس از 
پیوستن ازبکستان به سازمان در سال ۲۰۰۱ افزایش یافت و شش کشور عضو میثاق شانگهای 
دربارة مبارزه با تروریسم» افراط گرایی مذهبی و جدایی‌طلبی را امضا کردند (مترجم). 
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بین‌المللی علیه رژیم طالبان در افغانستان» این مبارزان طرف طالبان را 
گرفتند. شکست طالبان به‌شدت جنبش اسلامی ازبکستان را ضعیف کرد و در 
پی آن. بسیاری از رهبران و جنگجویان آن کشته شدند. علاوه بر این 
جنبش, پایگاه خود را در مرز آسیای مرکزی از دست داد و آنچه واحدهای 
باقی‌ماندة آن بود به پاکستان منتقل شده جایی که برعکس اففانستان؛ هیچ 
شانسی برای بسیج نیرو نداشتند. رسانه‌های جهان پر از شایعه‌هایی بودند 
مبنی بر اینکه جنبش اسلامی ازبکستان, در ظاهر با برخی از سازمان‌های 
دیگر ادغام شده و جنبش جدیدی به نام جنبش اسلامی ترکستان را بنا 
نهاده است. اما حتی اگر این شایعات درست بودند» رشد قابل توجهی در 
قابلیت این سازمان به‌وجود نیامد. 


آموزه‌های ایدئولوژیک و سیاسی حزب التحریر الاسلامی 
بر خلاف تغییر جنبش اسلامی ازبکستان و تبدیل شدن آن به سازمانی کاملا 
تروریستی. جایگاه حزب التحریر" در منطقة آسیای مرکزی به‌تدریج در حال 
تقویت بود. تا آن زمان» حزب التحریر خود را از خشونت کنار نگه داشته بود. 
به‌نظر می‌رسید نظرية خلافت اسلامی جهانی بسیار آرمان گرایانه بود که 
به‌سختی می‌توانست حمایت طرفداران زیادی را به نفع این حزب جلب کند. 
با وجود اين» در نیمه دوم دهة ٩۰‏ و اوایل قرن ۰۳۱ حمایت از حزب به‌تدریج 
افزایش يافته بود. 

حزب التحریر به‌طور هم‌زمان. حزبی فراملی و مجموعه‌ای از سازمان‌های 
مّی به‌هم‌مرتبط و تقریباً مستقل بود. تمام این سازمان‌ها از راه خط مشی 
ایدئولوژیک و سیاسی واحدی به هم مرتبط شده‌اند. حزب التحریر نسبت به 
جنبش اسلامی ازبکستان» حزبی ایدئولوژیک‌تر بود. بسیاری از اصول مسلم 
سیاست‌های این حزب. نتيجة فعالیت‌های بنیانگذار حزب. تقی‌الدین نبهانی 


۱ حزب سیاسی - دینی التحرین جنبشی فراملی است که در سال ۱۹۵۳ در بیت‌المقدس و در 
نتيجة انشعاب از اخوان‌المسلمین ایجاد شد و به‌سرعت در خاورمیانه» شمال آفریقا و سپس جنوب 
شرق آسیا گسترش یافت (مترجم). 
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رتفد لد 20-1212 1210) (۱۹۷۷- ۱۹۰۹ بود. پس از مرگ او نسل 
بعدی نظریه‌پردازان حزب. با آثار نظری خود این اصول را کامل کردند. نظرية 
حزب التحریر هم مانند هر طرح اسلامی دیگری ريشه در ایدة تأسیس 
حکومتی اسلامی داشت؛ اما برخلاف نظریه‌های دیگر هدف تشکیل خلافت 
جهانی را به‌منزلة هدف نهایی خود تعیین کرد. از دیدگاه تاریخیء این نظربه. 
در جریان رویارویی اسلام‌گرایان و مارکسیست‌ها و ملیگرایان سکولار دنیای 
عرب. در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ مطرح شد. به‌نظر می‌رسد ماهیت نظربة 
خلافت جهانی که آشکارا ایده‌آل گرايانه است. مومنان را از حزب دلسرد 
خواهد کرد. گرايش اصلی تحولات در سراسر منطقه. به سوی تشکیل 
دولت‌های ملی است که چندان منسجم نیستند و کشورها را وادار می‌کنند از 
بخشی از حاکمیت خود چشم‌پوشی کنند. این همان چیزی است که در 
واقعیت اتفاق افتاده است. با این همه. جمعیت منطقه به حرکت بدون قید و 
بند و آزادانةٌ مردم عادت کرده است و خواستار احیای پیوندهای اقتصادی, 
اجتماعی و انسانی گذشته است؛ پیوندی که حتی فراملی گرایی ایده‌آل گرايانة 
حزب التحریر هم تمایل زیادی به آن‌ها نشان می‌دهد. وابسته بودن حزب 
نکرده است. حزب التحریر در آغاز: طرفداران خود را از میان مردم ازیکستان. 
تاجیکستان و قرقیزستان جذب می‌کرد (اگرچه در تاجیکستان و قرقیزستان. 
آزبک‌ها بیش‌تر حامیان حزب را تشکیل می‌دادند). اما به‌تازگی» تا مناطق 

در عقیده‌های تئوریک حزب التحریر می‌توان به‌راحتی نشانه‌هایی از 
گرایش قوی به نهادهای تحولی معاصر (مانند خلافت و دموکراسی) پیدا کرد. 
تضاد است؛ در نتیجه. مومنان هرگز آن را نخواهند پذیرفت. مفهوم حقوق 
بشر بی‌قید و بندی جنسی و انحرافات جنسی را مجاز می‌داند و به این 
وسیله اصول اخلاقی اسلام را به‌چالش می‌کشد. به عقیدة نویسندگان اصول 
تئوریک حزب. دموکراسی به جای خداء انسان‌ها را در مقام قانونگذار تعیین 
می کند؛ در نتیجه. دموکراسی به شرک می‌انجامد. علاوه پر این» آن‌ها بر این 
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نکته تأکید می کنند که وقتی دموکراسی (از نوع غربی آن) در جامعه مستقر 
شود مردم از اعمال مدیریت بر زندگی خود دست می‌کشند و گروه بسیار 
کوچکی از افراه با تقوذ بر آن‌ها مبتلط می شونه: وتنام انفاهاین آی‌ها براق 
برابری» عدالت» و همچنین پاسخگو بودن حاکمان, از وآقعیت بسیار دور 
می‌شود. 

در انتقادهایی که حزب التحریر به سرمایه‌داری و دموکراسی وارد می‌کند. 
نمی‌توان تأثیر عقیده‌های ملی‌گرایان مارکسیست و عرب را نادیده گرفت؛ 
عقیده‌هایی که حزب در گذشته به‌واسطه آن‌ها می‌خواست به واقعیست 
شعارهای پرطرف داری مثل برابری و عدالت اجتماعی دست يابد. کاملا 
پیداست که در جریان فرایند تحول جوامع آسیای مرکزی پس از فروپاشی 
شورویء این شعارها جذابیت خود را برای مدتی طولانی حفظ می‌کنند. 
به‌ویژه به این دلیل که هیچ جایگزین سکولاری برای آن‌ها وجود ندارد. 
نمی‌توان بر عقیده‌های سید احمد (5:40۳024 .۸ و احتشامی ( .۸ 
تصعطه»/۳1). نویسندگان بریتانیایی» دربارة تأثیر تعارض موجود بین ماهنت 
مطلق گرایانه ایدئولوژی اسلامی و ماهیست نسبی گرایانه دموکراسی. صحه 
گذاشت. در این مجاورت. عاملی که خود را به‌عنوان «محافظ میثاق الهی» 
معرفی می‌کند و در نتیجه. ادعای حق انحصاری بر حقیقت دارد. با نظامی 
که بر اساس «حقایق و عقاید نسبی» بنا نهاده شده. در تضاد است. با وجود 
اين» تمام جنبش‌های اسلامی کاملا آماده استفاده از ثمره دموکراسی هستند 
که فرصت فعالیت بر بنیانی مشروع و قانونی و کار با مردم را برای آن‌ها 
فراهم می‌کند و حزب التحریر هم از این امر مستئثنی نیست. 


مراحل مبارزه بر اساس فلسفة تدوین‌شدة حزب التحریر 

حایل گرایانی که فستقاين سینت مالفا سل به عشوع: خر کت 
حساب شدهة حزب التحریر است. از راه اصول خاصی که در کتاب نبهانی 
(20021) مطرح شده‌اند و نیز اطلاعات میدانی به این نتیجه دست 
یافته‌اند. در کتاب «خلافت» آمده است که هدف نهایی حزب. تشکیل جامعة 
اسلامی در مقیاسی جهانی است اما می‌توان تلاش برای تحقق بخشیدن به 
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این نظریه را به چندین مرحلة اصلی تقسیم کرد. 

اولین مرحله. تبلیغ عقاید حزب. یعني ایجاد کانون‌های تثٌ تشکیلاتی و 

۰ 3 3 خر 1 ۱ اب ۰ ۰ 
بیش‌ترین حد ممکن مشارکت مردم در صفوف آن است . مرحلة دوم زمانی 
آغاز می‌شود که مردم نظرية تشکیل «خلافت» را بپذیرند (درست به همان 
شکل نظرية انقلاب سوسیالیستی لنین). انقلاب بدون خون و خونریزی در 
این مرحله اتفاق می‌افتد که در آن. عامة مردم» می‌خواهند که رهبران 
سیاسی که بر کشور حکومت می‌کنند. به‌طور داوطلبانه (ولی با فشاری که 
مردم به آن‌ها وارد می کنند) از مقام‌های خود کناره‌گیری کنند. آخرین اما 
نه کماهمیت‌ترین مرحله. مرحلة سوم است که انتخاب خلیفه را در خود 
جای می‌دهد و تمام مسلمانان بالغ مرد و زن در آن شرکت می‌کنند. 

برخی از پژوهشگران» عزل حاکمان از مقامشان را به‌منزلة هدفی تفسیر 
می‌کنند که برای دستیابی به آن باید به زور متوسل شد؛ در نتیجه» از حزب 
التحریر به‌عنوان سازمانی یاد می‌شود که به کسب قدرت گرایش دارد و تمام 
تلاش خود را به کار می‌گیرد تا حمایت مردم را جلب کند و به بسیج سیاسی 
در مرحله آماده سازی انحصاری دست یابد. 


تغییر در نفوذ حزب التحریر الاسلامی 
به نظر برخی پژوهشگران. حزب التحریر به چندین دلیل و به‌ویژه به دلیل 
مبارزه‌های ضدتروریستی که از اواخر سال ۲۰۰۱ در سراسر جهان آغاز شده. 
با مشکلات فزاینده‌ای مواجه است و در حال حاضرء کاهش فعالیت (از جمله 
کاهش حشونت و ستیزه‌جویی) ر تجربه می‌کند. 

برخی ناظران باور دارند که این سازمان نفوذ خود را در بین مردم از 
دست می‌دهد. این در حالی است که رهبران حزب دچار نفاق و اختلاف 


. عنصر اولیة ساختار این حزب حلقه است. هر حلقه پنج تا هفت عضو را شامل می‌شود و هر 
کدام در حلقه‌ها تنها از طریق مشرف به حلقه‌های دیگر وصل می‌شوند. اعضای حزب با 
آموزش‌هایی که می‌بینند. اسلام را تبلیغ می‌کنند و معمولا از روحانیان رسمی نقوذ کلام بیشتری 
دارند. (مترجم) 
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عفینه‌اند. با وجود اینء همکن است این مسعله صرفاً پوششی به‌منظور کمک 
به بقای افراط گرایان اسلامی در این دوران سخت باشد. حکومت» جمعیت 
ساکن در شهرها و روستاهای در فرغانه را- که افراطیون اسلامی بیش‌ترین 
حمایت خود را از آن‌ها کسب می‌کردند- با اعلام اينکه اگر حتی کوچک‌ترین 
نشانه‌های حمایت از حزب و دیگر افراطیون» در بین آن‌ها دیده شود» تحت 
پیگرد قانونی قرار می‌گيرند. ترسانده است. این امر صرف‌نظر از ارائة کمک به 
این سازمان‌ها یا پیوستن به صفوف آن‌ها است. علاوه بر این در نتیجة 
سرکوب‌های گسترده. اعضای سازمان‌های اسلامی افراطی. مخفیانه به 
فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. مردم بیش‌تر به مشکلات مهم و روزمرةٌ 
جدی خود می‌پردازند. بنابراین. کم‌تر از گذشته به دعوت افراطگرایان پاسخ 
می‌دهند. این خطر اکنون بیش‌تر است؛ چرا که در حمایت از اسلام‌گرایان 
فایده کم‌تری می‌بینند. آن‌ها دیگر اعتقاد ندارند (برخی از آن‌ها قبلا هم 
اعتقاد نداشتند) که اسلام گرایان در تشکیل حکومت واحد مترقی که در ۱۵ 
سال گذشته دربارة آن صحبت می‌کرده‌اند موفق خواهند شد. هنوز هم 
حمایت از افراط گرایان اسلامی در اینجا ریشه‌های عمیقی دارد و اسلام‌گرایان 
تنها نیرویی هستند که در برابر رژیم ایستاده‌اند. در حالی که حتی کسانی که 
حمایت از اسلام گرایان ابراز می‌کنند. بر اساس اطلاعات بنیاد «تفکر 
ازبکستان, تقریباً همة افراد تمام آیین‌ها و مراسم دینی را به‌جا نمی‌آورند. 
بیش‌تر افراد سالخورده و به‌ویژه جوانان متدین به مسجدها می‌روند. از میان 
هر چهار جوان زیر ۲۰ سال. تنها یک نفر تمام مراسم و مناسکی را که 
مذهب مقرر کرده است. انجام می‌دهد. اما این پدیده را نباید به‌منزلة تنزل و 
ضعف پرهیزکاری و دینداری قلمداد کرد. مناسب‌تر آن است که آن را 
به‌عنوان پرهیزکاری نهفته و بالقوه. مورد بررسی قرار داد؛ چرا که روند 
حوادث در داخل کشور» سراسر منطقه و جهان ابراز آزادانة آن را بی‌اعتبار 
تهدید جدیدی برای حاکمیت خود قلمداد می‌کند و در کل. تمایل دارد 
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پرهیزکاری مذهبی را تضعیف کند- این مراسم و مناسک مذهبیء مفاهیم 
خطرناکی را ایجاد می‌کند. پس از فروپاشی اتحاد شوروی» پرهیزکاری 
مذهبی پنهانی و سرکوب‌شده به صورت موجی از اسلام‌گرایی فراگیر منتشر 
شده است و در آینده نیز ممکن است به روشی مشابه در ازبکستان منتشر 
شود. 

برای باور اینکه کاهش خشونت‌طلبی حزب التحریر به معنی عقب‌نشینی 
آن از عرصة سیاسی نیست. زمينة کافی وجود دارد. این حزب (به عبارت 
کلی‌تر. اپوزیسیون سیاسی) تنها مجرای بیان عقاید مخالف رژیم است؛ به 
چند دلیل: 

بخش مذهبی جامعه به روحانیان رسمی که تحت تعلیم جدی دولت‌اند. 
اعتماد ندارد. این بخش از جامعه به طور سنتی به کسانی که مورد آزار و 
اذیت مقامات قرار می‌گیرند. دنباله‌رو «ارزش‌های اسلامی واقعی» هستند و 
ایمانشان وسیله‌ای برای رنج بردنشان شده است. اعتماد بسیاری دارد. 

احزاب اپوزیسیون سکولار. شانس خود را برای ادامة حضورشان در عرصة 
سیاسی از دست داده‌اند و دولت آن‌ها را غیرقانونی اعلام کرده است. این 
احزاب هیچ فعالیت مخفیانه‌ای انجام نمی‌دهند. وب سایت‌های آن‌ها به‌جز 
نمایندگان اقلیت روشنفکر از دسترس عامةّ مردم خارج است. علاوه بر این 
رهبران این احزاب ارتباط خود را با ازبکستان ازدست داده‌اند؛ به این دلیل 
که در مهاجرت زندگی می‌کنند و اگر هم از مشکلاتی که مردم عادی با آن 
دست و پنجه نرم می‌کنند» اطلاعاتی داشته باشند. این اطلاعات بسیار کم 
است. 

اولین بار است که رهبران حزب التحریر به نیازهای روزمرهُ مردم 
ا تیان وه نی آن‌ها عرای باتش احساب ات محاف و کست 
محبوبیت و اعتبار از مسائل اجتماعیء اقتصادی و زیست محیطی استفاده 
کرده‌اند. مردم جامعه که از زندگی خود ناراضی‌اند. این حزب را تنها حامی 
حقوق خود قلمداد می‌کنند. برای نمونه‌ای از اين نارضایتی‌ها می‌توان به سه 
رویداد اعتصابی در کارخانة شرکت تنباکوی بریتانیا- آمریکا در سمرقند» در 
اوایل سال ۲۰۰۳ اشاره کرد. شرکت کنندگان در اين اعتصاب‌ها که بیش‌تر 
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زنان و کودکان بودند. به طرف ساختمان کارخانه سنگ پرتاب کردند و تلاش 
کردند ۳ ر آنش بزنند. بهانة ظاهری اعتصاب‌هاء» مسئله‌ای مرتبط با محیط 
زیست و سلامت مردم بود. باید توجه کرد که کارخانه. نزدیک به ۶۰ سال در 
پیشرفته‌ترین تجهیزات آمریکایی تجهیز و به‌روز شده بود. بر اساس اطلاعاتی 
که رئیس موسسة حفاظت از محیط زیست منتشر کرده بود. حزب التحریر 
سازمان‌دهندة آشوب‌ها در کارخانة سمرقند بود. شاخة اصلی این حزب با 

حزب از احساسات ضدآمریکایی و ضدانگلیسی که در اثر حوادث عراق در 
منطقه رواج پیدا کرده بودء به‌خوبی بهره برد و برای تجهیز اهداف خود 
استفاده کرد. در وضعیت جدید» شهروندان ازبکستان بیشتر پذیرای 
خطابه‌های سنتی ضدآمریکایی و ضداسرائیلی حزب التحریر شده‌اند؛ اگر چه 
این خطابه‌ها برای مردم بیگانه و کاملاً خسته‌کننده بود. شعارهای اتحاد با 
مسلمانان- که به‌طور غیرمنصفانه‌ای با آن برخورد شده بود- به‌دلیل حمایت 
دولت ازبکستان از عملیات نظامی‌علیه عراق (علاوه بر اين» آپوزیسیون سکولار 
هم به این عملیات اعتراض نکرد)» محبوبیت و طرفداران بیش‌تری کسب 
کرده است. اوضاع عراق» هنوز هم به‌منزلة ابزاری برای بسیج سیاسی استفاده 
هی و۱3 

حزب التحریر در حال حاضر از کشمکش‌های بین‌قبیله‌ای به‌طور موثری 
در راستای منافع خود استفاده می‌کند. با بهره گرفتن از بازنگری در 
آشوب‌های کارخانة تنباکو در سمرقند. می‌توان با اطمینان گفت که 
نداشتند منأفع حاصل از تجارت تنباکو به حساب بودجة مرکزی واریز شود. 
واضح است که دقیقاً به‌دلیل کشمکش‌های میان طایفه‌هاء نمایندگان گروه‌ها- 
که فکر می کردند منافعشان در زمان تقسیم قدرت و فرصت‌های شغلی نادیده 
گرفته شده است- از اسلام گرایان حمایت و طرفداری کردند. در ازبکستان 
چنین تصور می‌شود که «حامیان پنهان وهابیون» حتی در تشکل‌های دولتی 
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حضور دارند. با این حال در آسیای مرکزی هنوز آن‌ها را اعضای اپوزیسیون 
قلمداد می‌کنند. 

به همین دلیل است که هنوز در روستاهای درة فرغانه و فراتر از آن 
پیگرد قانونی کنونی «وهابیون» بدون وقفه دنبال می‌شود. هر از چندی آثار و 
نوشته‌های سلفی در جامعه منتشر می‌شود و افرادی که مظنون به انتشار 
آن‌ها هستند. حتی در نهادهایی که به‌طور مرکزی کنترل می‌شود» دستگیر 
هی سود 

به عبارت دیگر» کاهش فعالیت‌ها و تنزل محبوبیت حزب التحریر هنوز 
نشانه‌هایی از قابلیت تحلیلرفتة حزب نیست. اعلامیه‌هایی که بر مسائل 
مرتبط با سیاست داخلی ازبکستان تأکید دارد و استفادة بسیار ماهرانه از ابزار 
اطلاع رسانی 5 برملا می کنند. به همراه جیزهای دیگر شاهدی ی ادعا 


حوادث اندیجان و تأثیر آن‌ها بر اوضاع منطقه 
حوادث ۱۳ و ۱۴ می ۲۰۰۵ در اندیجان. در در فرغانه. نقطةّ عطف جدیدی 
در روابط میان مقامات ازبکستان و اسلام بود. این حوادث آغازگر آشوب‌های 
گسترد؛ عمومی محسوب می‌شود؛ آشوب‌هایی که در جریان آن‌هاء شورشیان 
گروگان گیری کردند و سلاح‌هایی به‌دست آوردند. نظامیان ازیک در مقام 
مجری قانون» تظاهرکنندگان را بیرحمانه سرکوب کردند. افراد زیادی کشته 
شدند. از جمله غیرنظامیانی که فقط در تظاهرات شرکت کرده بودند و به‌طور 
مستقیم در سازماندهی آشوب‌ها دخالت نداشتند. تفسیر و ارزیابی مقامات 
ازبکستان» سازمان‌های حقوق بشر و دولت‌های متعدد خارجی از اين رویدادها 
به میزان قابل‌توجهی با هم تفاوت دارند. با وجود این مسائل, برای درک 
جریان‌هایی که در آسیای مرکزی و به‌ویژه در ازبکستان اتفاق افتاده‌اند 
توسل به حقیقت اهمیت بسیاری دارد. 

لازم است یادآوری کنیم که چندین اتفاق با حوادث اندیجان توأم بوده و 
عامل‌های متعددی در آن دخالت داشته است. پیش از هر چیز مولفة 
اسلامی آشکاری در آن حوادث وجود داشت؛ اگرچه علت‌های بنیادین آن‌ها 
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محاکمه ۲۳ بازرگان بومی به اتهام وابستگی به گروه اسلام گرای «اکرامیه». 
مقدمة این حوادث بود. کارشناسان در این باره عقیده‌های مختلفی دارند؛ 
مانند اینکه آیا می‌توان اکرامیه را گروهی افراط گرا قلمداد کرد؛ آیا آثار 
بنیانگذار گروه. هیچ ایده و نظر افراطی در بردارد؟ آیا بازرگانان محکوم. به 
این گروه تعلق داشتند؟ جمعی از کارشناسان برجستة ازبک. از جمله بختیار 
بابا جان‌اف (202[200۷ظ 27/ا21)» بر این باورند که اکرامیه گروهی 
رادیکال است. هیچ کس نمی‌تواند با قاطعیت بگوید که آیا این گروه. محصول 
جانبی سازمانی است که قبلاً در منطقه حضور داشت (بنا بر یکی از گفته‌هاء 
گرفته است. مقامات ازبکستان می‌توانند فکر کنند که حوادث اندیجان, نتيجةٌ 
اقدام‌های اکرامیه بود؛ اما ترجیح می‌دهند اثری از گروه‌های تروریستی 
بین‌المللی در این حوادث پیدا کنند. بسیاری از مقام های روسیه از پیگیری 
رد عوامل خارجی حمایت کرده‌اند. با وجود این دولت‌های غربی و بیش‌تر 
جامعةٌ غرب به حمایت از آن تمایل ندارند. آن‌ها درحالی که اقدام‌های 
آشوبگران را محکوم می‌کنند مقامات ازبک را به علت توسل به زور که به 
مرگ مردم بیگناه منجر شد. به‌شدت سرزنش می‌کنند. تنها تعداد اندکی از 
کارشناسان غربی گرایش خود به حمایت از موضع دولت ازبکستان را آشکار 
کرده‌اند. در میان این افراد» دکتر شیرین ۱ کینر (۸6۲ 11۳ دانشمند 
مطرح بریتانیایی در حوزة مطالعات آسیای مرکزی» دیبده می‌شود که با 
بسیاری از شرکت‌کنندگان در آن حوادث (در هر دو سنوی سنگر) ضصخبت 
کرد؛ از جمله کسانی که در زندان‌های محلی محبوس بودند. این پژوهشگر به 
نتیجه‌های مشخص زیر دست یافت : 

الف) حوادث ۱۳ می. تظاهراتی خودجوش نبود. بلکه اقدامی کاملاً از 
پیش تعیین شده بود؛ 

ب) این جریان. تظاهراتی مسالمت‌آمیز نبود که غیرنظامیان سازماندهی 
کرده باشند» بلکه اقدامی بود که افراد مسلحی که آموزش نظامی واقعی دیده 
بودند» طراحی کرده بودند؛ 
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ج) تقریبا ۴۰ سرباز و افسر پلیس از طرف حکومت و در حدود همین 
تعداد از شورشیان» در جریان درگیری‌ها کشته شدند؛ 

د) برخی شورشیان از ساکنان بومی منطقه بودند. ولی بسیاری از آنان از 
مناطق دیگر ازبکستان, قرقیزستان و احتمالاً دیگر کشورهای مستقل 
مشترک‌المنافع به منطقه آمده بودند. 

ه) خانم آکینر با توجه به اقدام‌های وحشیانة نیروهای امنیتی که به کشته 
شدن غیرنظامیان بسیاری منجر شد. عوامل متعددی يافته که شخصیت این 
نیروها را تحت تأثیر قرار داده است. او همچنین توجه خاصی به این حقیقت 
داشت که این نظامیان. جمعیتی را که به خواست شورشیان در میدان جمع 
شده بودند. وادار می کردند متفرق شوند و به آن‌ها هشدار می‌دادند که اقدام 
آن‌ها حمله به حاکمیت است. اما به دلیلی ناشناخته» مردم ترجیح دادند در 
آن میدان باقی بمانند. بعدها در تحقیقاتی که در تاشکند انجام شد. ۸۰ 
درصد از کسانی که به سوژال‌ها پاسخ دادند مطمئن بودند» که شورش 
آندیجان در غرب () برنامه ریزی‌شده بود. 

سیاست‌های اسلام گرایان در منطقه‌های درة فرغانه. همواره مبتنی بر 
استفاده از نارضایتی مردم از زندگی فلاکت‌بار, مقامات فاسد. سلطة طوایف و 
استبداد بود. برخی از کسانی که به طور مستقیم شورش‌ها را سازماندهی 
کردند. از منطقه‌های جنوبی قرقیزستان- که گروه‌های اسلامی می‌توانستند 
در آنجا آزادانه‌تر فعالیت کنند- به اندیجان آمده بودند. در خصوص بازرگانان 
محکوم‌شده هم همدستی آن‌ها با فعالیت‌های مخفیانة اسلام‌گرایان ثابت شده 
است. آن‌ها تصدیق کردند که مسلمانانی واقعی بودند؛ اما هرگونه ارتباط با 
گروه «اکرامیه» را رد کردند. از انجا که تحریری‌ها بودجة اصلی حزب خود را 
از محل کمک‌های جمعیت بومی از جمله کمک‌های بازرگانان تأمین 
می‌کردند. نباید نقش بازرگانان را در تأمین بودجة فعالیت‌های اسلامی نادیده 

در حوادث اندیجان به‌راحتی می‌توان اثری از نقش مناسبات قبیله‌ای پیدا 
کرد. بر اساس شواهدی که شبكة اوراسیانت (۳0۲2512060) عرضه کرد 
محاکمة بازرگانان به طور مستقیم با عزل عابدوف 00001 فرماندار محلی 
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اندیجان, از مقام خود در می ۲۰۰۴ ارتباط داشت. ۲۳ نفر بازرگانی که 
دستگیر شدند» روابط نزدیک خود را با او حفظ کردند. عابدوف» کل اقتصاه 
منطقه را کنترل می‌کرد و تنها آن دسته از بازرگنانی که او به آن‌ها توجه 
می کرد می‌توانستند در تجارت موفق شوند. در ابتدا عابدوف مورد علاقة 
کریم‌اف بود. اما بعد از مدتی اوضاع اسفناک منطقه و فساد. خشم 
رئیس‌جمهور را برانگیخت. علاوه بر این به‌دلیل اينکه فرماندار از طايفةٌ 
فرغانه بود و رئیس‌جمهور به آن اعتماد نداشت. همواره موجب نگرانی او بود. 
فرماندار به چندین فقره سوء استفاده از قدرت متهم شده بود و کریم‌اف 
شخصاً در جلسة شورای محلی- که در آن فرماندار از مقامش عزل شد- 
حضور داشت. بگ‌علی‌اف (368011767). فرمان‌دار جدید. پاکسازی کا رکنان 
منطقه را آغاز کرد و بازرگانانی را که رابطة نزدیکی با فرماندار قبلی داشتند 
شکنجه کرد. در نتیجه. اقدام دادگاه علیه ۲۳ بازرگان «اکرامیه» جزء لاینفک 
آقدام‌هایی بود که در پی تثبیت کنترل حکومت مرکزی بر منطقه انجام 
گرفت و از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیتی حیاتی داشت؛ همچنین با 
روش‌هایی که ۳ سیاسی کشور معمولا از آن‌ها استفاده می‌کرد به دنبال 
برقراری نظم در منطقه بود. 

حوادث اندیجان مثل تمام شرایط بحرانی قبلی در ازبکستان, ارتباط 
نزدیک عوامل اقتصادی- اجتماعی» مذهبی و قبایل بومی را آشکار کرده 
است. پس از حوادث اندیجان. رهبران کشور فشار وارده بر اسلام غیررسمی و 
دولتی را افزایش دادند. علاوه بر آن» رئیس‌جمهور کریم‌اف- زمانی که به 
علت اقدام‌هایش در جریان حوادث اندیجان و موافقت نکردن با انجام 
تحقیقات کمیسیون بین‌المللی» هدف انتقادهای شدید غرب قرار گرفت- 
دامن همکاری خود را با دولت‌های غربی. در چارچوب ائتلاف ضدتروریستی 
کاهش داد. احتمالاً این تصمیم. ارتباط زیادی با آزردگی رهبر ازبکستان از 
انتفادها نذاشته باشف و پیش فر به جلیان بدگمانی و سوعاعی باشید کته لو به 
آمریکا و متحدانش داشت؛ مبنی بر اينکه ممکن است از اپوزیسیون اسلامی 
به‌منظور سرنگون کردن رژیم‌ش حمایت کنند. بنابراین» اینکه دولت 
ازبکستان کشورهای غربی را به دخالت کردن در حوادث اندیجان متهم کرد. 
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تقیلی هي تصادفی ‏ تست غاروهنی ای کر یاف تایه فک گنه ایس کنر 
همکاری نزدیک او با آمریکا می‌تواند به رقیبان او در احزاب اسلام‌گرای 
افراطن کیک کته مایت مرجم نیت بویت لت کت 


تحول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان! 
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نمونه‌ای از تغییر عمیق یک حزب را عرضه 
کرده است. در آغاز: برنامه‌ریزی کرده بود به‌منظور تشکیل دولتی اسلامی, 
قدرت حکومت را به‌دست بگیرد؛ به همین دلیل. اقدام‌های مسلحانه را در 
فهرست روش‌های خود گنجانده بود و به حزبی پارلمانی گرايش داشت که 
فقط به اقدام‌های سیاسی مسالمت‌آمیز می‌پرداخت و دست‌کم شرایطی که 
حکومت سکولار تعیین کرده بود می‌پذیرفت. 

این حزب. سناریوی همکاری حزبی اسلامی و احزاب متحدش را (به 
منزلة شریک‌های زیردست عوامل سکولار) با گرایشی لیبرال دموکراتیک در 
ساختار قدرت پیاده کرد که در منطقة آسیای مرکزی منحصربه‌فرد بود. این 
سناریو به این دلیل عملی شد که بعد از جنگ داخلی نیاز شدیدی به غلبه 
بر تفرقه و دودستگی ایدئولوژیک و سیاسی جامعه. احساس می‌شد. این 
تفرقه با دودستگی نخبگان بومی هم‌زمان شده بود. نفوذ عوامل خارجی در 
عملی کردن این سناریو نقش مهمی‌داشت؛ چرا که با اجرای آن. منافع و 
قلاشی‌های اقا نید شمه رف هم ی فقه امن ماه شوت بات ابط 
جمهوری‌های دیگر آسیای مرکزی متفاوت بود. بعدها این کشور به عرصه‌ای 
تبدیل شد که در آن. منافع ژئوپولیتیک صحنه‌گردانان عرص سیاست جهانی 
و منطقه‌ای با هم در تضاد بود. جالب است که با وجود حمایت ایران از 
اسلامگرایان تاجیک. این کشور به فکر هدف‌های ژتوپولیتیک خود بود؛ 
هدف‌هایی که اولویت بیشتری برایش داشت. در حقیقت. ایران برای 
جستجوی روشی قابل‌قبول به‌منظور فرونشاندن درگیری‌ها و بحران‌های 
داخلی تاجیک. با روسیه همکاری می‌کرد. 


مماعنازه ۵۶1 بزاتع۳ عمممم بیاعم متصعاوز .1 
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این حزب با قربانی کردن منافع حزبی اندک خود. به دلیل بازگرداندن 
آرامش و ثبات در کشور بلوغ سیاسی بسیار بالایی به‌نمایش گذاشته است. با 
وجود این رهبری این حزب به‌خوبی از شکست در جنگ داخلی آگاه بود و 
می‌دانست شانسی برای پیروزی ندارد؛ چون حمایت اجتماعی از اسلام گرایان 
به‌تدریج کم شده بود. علت این امر را باید در این که بخش عمده‌ای از 
جمعیت به دلیل خونریزی‌ها آن‌ها را سرزنش می‌کردند. جستجو کرد. عوامل 
جبپة سکولار که قدرت را به‌دست داشتند. با پذیرش توافقی با اسلام‌گرایان 
و دموکرات‌ها؛ رویکردی متهورانه از خود نشان دادند. 

این توافقنامه» پایانی بر درگیری‌های خانمان‌برانداز بود؛ اما نتوانست توازن 
پایدار نیروهای منطقه‌ای در حکومت کشور و نظام سیاسی را تضمین کند. 
رقابت آن‌ها در نظام حاکم. شکل درگیری پنهان را به خود گرفت درگیری‌ای 
که ثبات کلی و قابلیت بازسازی آن را اثبات کرد. از نسل جوان‌تر رهبران» 
افراد روشنفکری در حزب مشهور شده بودند. این افراد به کسب وجهة 
آمیدوار کننده برای رم تاجیکستان در سطح بین‌المللی. حدمت فرز کین 
کردند. رهبران تاجیک که در رأس آن‌ها امامعلی رحمان قرار داشت. نه‌تنها 
خواهان برقراری روابط سازنده با قدرت‌های مهم جهانی و منطقه‌ای بود. بلکه 
برای دستیابی به بسیاری از هدف‌هایی که برای خود تعیین کرده بود. 
آمادگی داشت. مثلاً تاجیکستان در مسائل مربوط به رعایت آزادی بیان و 
اعمال اصلاحات مالی و اقتصادی, نزد سازمان‌های بین‌المللی وجهة نسبتا 
خوبی داشت. روسیه در ابتکارهای تاجیکستان» حفاظت از مرزهای کشور را 
به این کشور واگذار کرد. پایگاه نظامی تیپ ۲۰۱ ارتش روسیه از پایتخت 
خارج شد. در حالی که شرکت‌های روسی. سرمایه گذاری‌های بی‌سابقه‌ای را 
در بخش‌های صنعتی و انرژی و همچنین دیگر زمینه‌ها آغاز کردند. 

بی‌اعتمادی موجود میان دشمنان سابق جنگ داخلی که در ائتلافی در 
کنار هم قرار گرفتند. به‌تدریج کم می‌شد؛ اگرچه این اعتماد نداشتن. 
نمی‌توانست کاملا برطرف شود. این حزب به‌طور جدی از امکان تبدیل شدن 
به حزبی از نوع پارلمانی استفاده کرد؛ امابه همین دلیل حمایت 
رأی‌دهندگان اسلام گرا را از دست داد. بخشی از این رأی‌دهندگان» 
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حمایت‌های خود را متوجه حزب التحریر کردند. این حزب با وجود اذیت و 
آزار مقامات و مبارزه‌ای که هدفش بی‌اعتبار کردن آن بود» توانست به همراه 
خوب توت لام تاخیکیهانه که با آ ما کت داش فان بای 
برخوردار بود- امتیازهایی کسب کند. در جبهة عوامل سکولار گروهی وجود 
داشت که با وجود حضور بسیار کم‌رنگش در عرصة سیاسی و کرسی‌های 
کمی که در انتخابات پارلمانی کسب کرده بود. خواهان حذف کامل حزب 
نهضت اسلامی تاجیکستان از ساختارهای قدرت بود. این همان گروهی است 
که سعی کرد ماده‌ای در قانون اساسی وارد کند که ثبت احزابی را که بر 
اساس معیارهای مذهبی تأسیس شده بودند. ممنوع می‌کرد. در حال حاضر 
این همکاری رونق دارد و با موضع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در 
مقابله با گروه‌های مذهبی افراطی, انگيزة تزه‌ای می‌گيرد. 


معضل اسلام سیاسی و تحول 

ضرورت تعریف جایگاه مذهب در جامعه و همچنین دست و پنجه نرم کردن 
با چالش‌های جدی ناشی از اسلام سیاسی مواجه‌اند. رژیم‌های مختلف با 
روش‌های متفاتی به شرح زیر به این چالش‌ها پاسخ می دهند: 

لف) سرکوب کردن تمام اسلام‌گرایان, با نابود کردن ساختارهای سازمانی 
آن‌ها و با ممنوع کردن فعالیت سیاسی. تحت لوای اسلام (مثلاً در 
ازبکستان)؛ 

ب) با سرکوب کردن گروه‌های افراطی (به‌ویژه گروه‌های افراطی سلفی» 
بیش‌تر با نگرش جهادی) و اجازه بقای گروه‌های متعلق به مکتب‌های میانه‌رو 
که هر از گاهی محتاطانه با آن‌ها مذاکره‌ای انجام می‌دادند؛ 

ج) با سرکوب کردن گروه‌های افراطی و همکاری با سازمان‌های سیاسی 
اسلامی میانه‌رو تا حد گنجاندن آن‌ها در ساختارهای قدرت (تاجیکستان). 

رژیم‌های آسیای مرگزی ات ّ ِ برای کاهش قابلیت تجهیز 

۱ کنترل مذهبی شهروندان؛ 
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۲ حمایت از اسلام سنتی و میانه‌رو 9 تلاش برای استفاده از ۱ در مبارزه 
با انواع اسلام وارداتی و افراطی؛ 

۲ ترویج سکولاریزم؛ 
سازمان‌های خيرية بین‌المللی؛ 

۵. اتخاذ تصمیم‌هایی دربارة سفر جوانان بسومی رای تحصیل در 

۶ ممنوع کردن يا محدود کردن فعالیت سازمان‌های خيرية اسلامی 
خارجی در کشورهایشان. 

ضعف مقامات و روحانیون اسلامی وفادار به آن‌ها از بی‌میلی یا نناتوانی 
آن‌ها در انجام دادن مذاکره با آن دسته از اسلام‌گرایانی سرچشمه می‌گیرد 
که خشونت را رد کرده‌اند و آمادگی تغییرهای مثبت در آینده را دارند. در 
وضعیت پيجيدة اقتصادی 9 سیاسی که موجب برانگیخته شدن عقیده‌های 
مخالف در میان مردم می‌شود. اسلام سیاسی اگر تنها شکل جذاب ابراز 
چنین عقیده‌هایی نباشد» مهم‌ترین آن‌ها است. 


فصل ۵ 


تأثیر عوامل خارجی بر روند تحول سیاسی 
و امنیتی اسیای مرکزی 


علاوه بر عواملی با ماهیت داخلیء عوامل خارجی هم در تحول سیاسی 
کشورهای آسیای مرکزی و تشکیل نظام امنیتی آن‌ها نقش قابل توجهی 
داشتند. منظور ما نقش بازیگران فرامرزی مهم عرصة سیاست خارجی (مثل 
روسیه. چین. آمریکا و اتحادية اروپا) در این جریان‌ها است. 

کشورهایی با اهمیت منطقه‌ای (مثل افغانستان» ترکیه و ایران) که با 
آسیای مرکزی پیوندهای خاص تاریخی دارند. فعالیت خود را بر روی نقشة 
سیاسی آسیای مرکزی آغاز می‌کنند. گرایش فزايندة کشورهای هند. 
پاکستان و ژاپن به کشورهای به‌جامانده از فروپاشی شوروی, بسیار قابل توجه 
بوده است. با وجود اينکه این کشورها نفوذ خود را در آن منطقه گسترش 
داده‌اند. به جایگاه تعیین کننده‌ای دست نیافته‌اند. 


نقش روسیه در مقام صحنه‌گردانی مهم 

در دیپلماسی روسیه. کشورهای آسیای مرکزی درست مثل تمام کشورهای 
به اصطلاح پساشوروی. مهم تلقی می‌شوند. این نکته از دو سند بنیادی که 
سیاست خارجی روسیه را تعریف می‌کنند. دریافت می‌شود. این دو سند 
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عبارت‌اند از: مفهوم امنیت ملی و ِِ یات خارجی فدراسیون روسیه 
که و ها ووش ات خاک ار تسه ات های الا 
رئیس‌جمهور در مجمع دولت فدرال اتحاد روسیه نیز می‌توان نتیجه‌های 

روسیه» آسیای مرکزی را منطقة مهمی در راستای منافع ژئوپولیتیک 
خود تلقی می‌کند. منطقه‌ای که ثبات آن در امنیت ملی روسیه هم بازتاب 
دارد. تهدیدهای امنیتی سنتی و مدرن آن منطقه. به‌طور مشهود و عمیقی 
در روسیه مطرح شده و برای این کشور بیش‌تر از هر کشور دیگری فوریت 
پیدا کرده است. برای مثال» روسیه نمی‌تواند این حقیقت را که مواد مخدر از 
آسیای مرکزی, به پایگاهی برای حمایت از جتاخ‌های افراطی:مذهبی تبدیل 
شده است. نادیده بگیرد. همان‌طور که نیکولای زلوبین (صرطام21 تدامآزل. 

۶ ۰ ۶ ۲1 ۶ ثٍِِ- ۰ ی ۱ 

رئیس برنام روسی و آسیایی موسسه امنیت جهانی واشنگتن ۰ به‌درستی 
پرنفوذ در سیاست جهان. تنها برای آن کشور سودمند اسنتت و برای 
کشورهای دیگره ِِ منبع انرژی و یکی از خطوط مقدم مبارزه با تروریسم 
به‌شمار می‌رود» . 

گفته می‌شود روابط روسیه با کشورهای آسیای مرکزی نمی‌تواند یک‌شبه 

۳ 2 ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ 
به مقوله‌ای صرفاً بین‌دولتی تبدیل شود . روسیه و جمهوری‌های آسیای 


نع ۷۷۵۳۱۵ ۲۲5 عطا ۵۶ ۲ماععتزظ عصعتوم:۳ معتفه مه معتوعن1 .1 
عناوم 

۲ ن. زلوبین» «ضرورت اتخاذ راهبرد جدید از سوی مسکو در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع» 

ص222 ۳622۷1511۳0812 ۲۱/۰۵/۲۰۰۷. 

۳ مردم این منطقه نه‌تنها فرهنگی مختلط با فرهنگ مردم روسیه دارنده بلکه بسیاری از آن‌ها یا به 

زبان روسی تسلط کامل دارند و يا زبانشان با زبان روسی ترکیب شده است. شاید بتوان مهم‌ترین 

ابزار نفوذ روسیه در اقمار سابق اتحاد جماهیر شوروی و به‌ویژه آسیای مرکزی را «فرهنگ» به‌شمار 
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مرکزی علاوه بر مناسبات انسانی» به دلیل پیوندهای اقتصادی سیاسی و 
نظامی مشترک. به ارتباط خود ادامه می‌دهند. روسیه علاقه‌مند است به 
روابط اقتصادی با این منطقه ادامه دهد و شبكة ارتباطی حیاتی و تأسیسات 
راهبردی (مانند بایکانور» منابع معدنی و لوله‌های انتقال نفت و گاز موجود 
در ان را حفظ کند. برای روسیه تثبیت جایگاه راهبردی‌اش در آسیای 
مرکزی اهمیت دارد؛ چرا که موجب تسهیل دست‌یابی این کشور به چین» 
هند و کشورهای مسلمان شرقی می‌شود و هم‌زمان امکان حفظ حضورش را 
در سرزمین‌هایی که به‌طور سنتی حوزة منابع حیاتی آن را تشکیل می‌دهنده 
فراهم می‌کند. 

به‌طور کلی» منافع ملی روسیه در آسیای مرکزی را می‌توان به موارد زیر 
منحصر کرد: 

امین بات بر اسان قوافقانه‌های همکاری با کسام کشورهای 
منطقه؛ 

۲. استفاده از قابلیت ژئوپولیتیک آن‌هاء با توجه به حل مسائل کاربردی 
که روسیه در مقام قدرتی جهانی و منطقه‌ای با آن‌ها روبه‌رو بود؛ 

۳ به‌رسمیت شناختن نقش کلیدی روسیه در این منطقه در سطح 
بین‌المللی. 

در اين باره. روسیه با مسائل کاربردی زیر مواجه است: 

الف) استفاده موّثر از سازوکارهای چندجانبة موجود؛ 

ب) تأمین امنیت مرزهای جنوبی کشور؛ 

ج) تداوم و گسترش همکاری‌های نظامی؛ 

د) بهره‌برداری از منابع انرژی و گاز طبیعی آسیای مرکزی؛ 

۰ کمک به فعالیت تجاری شرکت‌های روس فعال در حوزة انرژی؛ 

و) تشویق کشورهای منطقه به استفاده از ساختار صادرات روسیه. 

برای روسیه. تغییر حکومت کشورهای آسیای مرکزی بر مبنای الگوی 


آورد. وابستگی فرهنگی مردم و نخبگان حاکم بر منطقه به روسیه, امتیْاز مهمی است که اتحادیه 
اروپه آمریکا و حتی چین از آن بی‌بهره‌اند. (مترجم) 
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«انقلاب‌های دموکراتیک»- که در یو گسلاوی سایق و همجنین گرجستان. 
اوکراین و قرقیزستان آزمایش شد- قابل قبول نیست. هنوز مسئلة دیگری 
وجود دارد که دولت روسیه ر وادار می‌کند نسبت بسه سناریوهای توسعة 
سیاسی آسیای مرکزی بر مبنای الگوی «انقلاب‌های رنگی» رویکردی 
محتاطانه اتخاذ کند. این سناریوها در حالی که خطر نادیده گرفتن ثبات 
سیاسی را به همراه دارند. با امکان افتادن قدرت به دست اسلام‌گرایان 
افراطی روبه‌رو هستند. در یک کلام. موضع روسیه با رویکرد ایالات متجده- 
که دموکراسی (به‌منزلة نظام سیاسی جهانی) و نیز نقش خود را در پیشرفت 
آن. به‌عنوان عاملی با تأثیری درازمدت قلمداد می‌کند و برای تحکیم ثبات 
منطقه‌ای درنظر گرفته شده است- تفاوت دارد. در روسیه. دربارة سناریوی 
پیشرفت‌های سیاسی کشورهای آسیای مرکزی دید گاهی متفاوت وجود دارد. 
این‌طور تصور می‌شود که در پس آزادسازی اجباری حکومت. هدف دیگری 
وجود داشت که دولت جرج دبلیو بوش از آن (به‌منزلة اقدامی موثر در حل 
تمام جریان‌های اقتصادی 9 سیاسی منطقه بااجتناب از هر گونه 
صحنه گردانان دیگر سیاست بین‌الملل (روسیه و چین) و همچنین نهادهای 
تحت سلطة این کشورها (سازمان همکاری شانگهای) بود. 

دولت ایالات متحده سه مسئلة رقابت با روسیه در آسیای مرکزی 
(همچنین در تمام جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق) اهمیت 
نمی‌دهد و حتی بر قصد خود مبنی بر همکاری با مسکو در چارچوب شراکت 
راهبردی دوباره تأکید می‌کند؛ با وجود اين. هدف واقعی اقدام‌هایی که انجام 
می دهد. کوتاه کردن آرام» اما قاطعانة دست روسیه از قلمرو سنتی منافعش 
در منطقه است. در ضمن. آنجه روسیه در منطقه به دنبال آن بوده, منافع 
اتحادية اروپا سازگارتر است تا عواقب غیرمنتظرة تجزیة آسیای مرکزی. 
سیاست‌های غربی انتقاد می‌کند. با این وجود. به‌طور هم‌زمان (آن‌طور که 
منتقدانش در آمریکا و اروپا ادعا کرده‌اند) مخالف تحولات دموکراتیک در 


آنجا نیست. این کشور مسئول حفظ الگوی استبدادی در کشورهای آسیای 
مرکزی نیست (در ایجاد روابط شراکتی و همکاری برای آمریکا و اتحادية 
اروپا با تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی که از نظر راهبردی مهم‌اند و 
منابع سرشاری دارند» مانعی وجود ندارد). روسیه برای رابطه با کشورهای 
تازه‌استقلال یافتة منطقه هیچ طرح نئوامپریالیستی در سر نمی‌پروراند و 
بیش‌تر سیاست‌های داخلی آن. با واقع گرایی فارغ از عقیده‌های ایدتولوژیک 
هدایت می‌شود. این روش, با روشی که دولت جرج دبلیو بوش اتخاذ کرده 
است» تضادی آشکاری دارد؛ چرا که دیدگاه مسیحی قوی آن به‌طرز مشکوکی 
با سیاست‌های شوروی در کشورهای جهان سوم (در دهه‌های ۱۹۶۰ تا 
۰ یکسانش می کند. 

روسیه موفق شده است وجهة شریکی قابل‌اعتماد و قاب‌پیش‌بینی برای 
آسیای مرکزی را حفظ کند؛ شریکی که خطر آشوب‌های انقلابی را به آن 
منطقه صادر نمی‌کند. این کشور نصیحت و موعظه نمی‌کند و برخلاف 
سازمان امنیت و همکاری اروپا و اعضای وزارت خارجة آمریکا- که کارت‌های 
ویزیتشان در آسیای مرکزی» حاکی از رویکردهای عملی متمایزی نسبت به 
حوادث خاصی بوده است- نه «سیاستی دوگانه» را دنبال می‌کند و نه آن‌طور 
که خاص غرب است. با کشورهای منطقه در زمینه‌های ایدئولوژیک به‌طور 
تصادفی برخورد می‌کند. روسیه همچنین تفاوت قابل‌توجهی با آمریکا و 
اتحادية اروپا دارد و آن این است که کمک‌های خود را به شرایط سیاسی 
دشوار محدود نمی‌کند؛ با رقیب‌های سیاسی رژیم‌های حاکم محلی همکاری 
نمی‌کند و هیچ نهادی را- که به بهانة اشاعة عقیده‌های حامی حقوق بشر و با 
هدف عملی کردن برنامه‌های راهبردی و اقتصادی خود. در امور سیاسی 
داخلی کشورهای منطقه مداخله می‌کند- تأسیس نمی‌کند. 

برای روسیه که کشوری چندقومیتی اما سکولار است. حفظ سنت‌های 
دیرینة تاریخی‌اش (یعنی سکولار بودن قدرت سیاسی و رژیم‌های سیاسی 
آسیای مرکزی) اهمیت بسیاری دارد و اين امر تا حدودی به‌دلیل حضور 
روسیه در آنجا است (مثل دوران امپراتوری و شوروی سابق). در مقطع 
کترتی هیا رها اف ام کزان سب که [طن قم امش ی رو یتیاس 
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غیردولتی مستقر در افغانستان. پاکستان و عربستان سعودی و تعدادی از 
کشورهای دیگر خاورمیانه حمایت می‌شود- هنوز برای مسکو مسئله‌ای است 
که از نظر راهبردی در اولویت است. از زاوية منافع روسیه. آنچه غیرقابل 
قبول به‌نظر می‌رسد. جایگزین کردن اسلامی فرضی برای کشورهای آسیای 
میانه است؛ چرا که: 

۱. این جایگزینی با قابل پیش‌بینی نبودن پیشرفت‌های سیاسی در خود 
اسیای مرکزی آاميخته است؛ 

۲. اسلام‌گرایان آسیای مرکزی را قادر می‌سازد در راستای سیاست‌های 
ضدروسیه با هم‌پیمانان خود در افغانستان. پاکستان و کشورهای خاورمیانه 
زمينة مشترکی پیدا کنند؛ 

۳ نیروهای تجزیه‌طلب را با نشانی اسلامی در خاک روسیه (قفقاز 
شمالی. منطقه ولگا) تجهیز می‌کند. 

رهبران آسیای مرکزی برای پذیرش رویکرد روسیه نسبت به مسئلهة 
آزادسازی کشورهایشان آمادگی بیشتری دارند تا پذیرش چشم‌انداز آمریکا در 
چنین جریان‌هایی. دولت‌های آسیای مرکزی اقرار می‌کنند که مستقر کردن 
نظامیان آمریکایی در پایگاه‌های نظامی آن منطقه. نمی‌تواند تهدید درازمدت 
از جانب افغانستان و مخالفان بومی را از میان بردارد و شرایط ژئوپولیتیک 
منطقة آسیای مرکزی, ناپایدار و متزلزل باقی می‌ماند. با رشد افراط‌گرایی 
اسلامی که قابل پیش‌بینی بود» قاچاق مواد مخدر دو برابر شد. این موارد. 
تهدیدهایی هستند که دولت‌های آسیای مرکزی احتمالاً می‌خواهند با کمک 
سازمان‌های امنیتی- که در چارچوب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و در 
سای حمایت روسیه فعالیت می کنند- از آن‌ها مصون بمانند. ضرورت مقاومت 
در برابر جنبش‌های رادیکال مذهبی و سیاسی مستقر در افغانستان و 
همچنین عوامل غیردولتی پاکستان و کشورهای عرب حاشية خلیج فارس که 
از آن‌ها حمایت می‌کنند. برای روسیه و کشورهای آسیای مرکزی» هدف 
راهبردی مهمی است. 
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عامل چین 
چین دیگر بازیگر فرامرزی پرنفوذ صحنة سیاسی آسیای مرکزی است. این 
کشور با نمايش رویکردی واقع‌بینانه که در ذات سیاست‌هایش وجود دارد. 
ترجیح می‌دهد در آن منطقه» محتاطانه عمل کند؛ چرا که نقاط مشکل‌زای 
نتاس خارخی ریک فرفطقه اس نیک زاف فسوی ان اس قاط 
شامل تایوان و جزایر مورد مناقشه در دریاهای جنوبی است. جمهوری خلق 
چین» خواسته‌ها 9 منافع ر خود ۳ در آسیای مرکزی» در زمانی نامناسب 
مطرح نمی کند؛ این آمر به هیچ وجه به معنی نبود آن‌ها نیست. یک محقق 
چینی به نام ژائوهوآچنگ (حعطع112 2520) اين منافع را به شرح زیر بیان 
می‌کند 

۱. مبارزه با تروریسم. تجزیه‌طلبی و افراط گرایی؛ 

۳ حفظ ثبات منطقه؛ 

۴ ترویج توسعه اقتصادی؛ 

۵ تضمین روابط دوستانه بین کشورهای منطقه و چین؛ 

۶ جلوگیری از کنترل انحصاری اسیای مرکزی توسط دشمنان چین؛ 

۷ جلوگیری از تشکیل پیمان‌های نظامی علیه چین؛ 

۸ تضمین در دسترس بودن منابع انرژی موجود در منطقه برای چین. 

با اینکه چین قدرت جهانی نوظهوری است. در سیاست خارجی خود از 
دانش «قدرت نرم» آمریکا بهرُ فراوانی برده است و در بخشی از آن سیاست. 
هدفی تعیین کرده است تا چین و فرهنگ آن را تا آنجا که ممکن است. 
نه‌تنها برای رهبران کشورهای دیگر بلکه برای تمام ملت‌ها نیز جذاب کند. 
آسیای مرکزی که از نظر جغرافیایی همسایة جچین است؛ هرگز از ان مسئله 
مستثنی نبوده است. تضعیف موضع روسیه در آن منطقه. در نیم اول دهةٌ 
۰ و خطر اشغال فضای ژئوپولیتیکی آسیای مرکزی توسط آمریکا یا 


۱. ژائو هوآچنگ «چین. آسیای مرکزی و سازمان همکاری شانگهای» ۱671217 ونطهمطم 
ش. ۲۰۰۵(۵» ص ۵۰ 
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نیروهای ناتو- که از سال ۲۰۰۱ کاملاً به واقعیت نزدیک شده- محرک‌هایی 
است که دولت چین را وادار کرده تا سیاستی ابتکاری را در اين منطقه دنبال 
کند. 

در ایالات متحده» آگاهی عمیقی وجود دارد مبنی بر اينکه منابع انرژی 
«نقطه ضعف» چین است. واشنگتن تلاش می‌کند تا مانع دستیابی چین به 
ذخایر آسیای مرکزی شود. در بین موضوع‌های دیگر این هدف از راه 
اقدام‌هایی که در پی بزرگ جلوه دادن خطر «سلطة چینی‌ها» است و 
مدافعان زیادی در نهادهای سیاسی و محافل کارشناسی روسیه و کشورهای 
آسیای مرکزی کسب کرده‌اند. تقویت شده است. با وجود این اين تهدید که 
از واقعیت‌های آسیای مرکزی سرچشمه گرفته است. عبارتی بی‌پایه و اساس 
نیست؛ ثروتی که در کشورهای منطقه‌ای و حتی در کشور در حال توسعه‌ای 
مثل قزاقستان پدید آمده است. مقاومت در برابر تبعات توسعة اقتصادی چین 
را دشوار کرده است و تجارتش تاکنون برای مقابله با چالش‌های جهانی‌سازی 
تجهیز و همچنین با مشارکت سازمان تجارت جهانی تقویت شده است . 

موفقیت‌هایی که چین در رابطه با قزاقستان کسب کرد. بسیار 
قابل ملاحظه بود و طرح‌های همکاری آنان در بخش انرژی به نحو فزاینده‌ای 
تکاتواخس وریوبا بوده ات ی ها امحدتادی به در کمنسان و ازیکسستان 


۱. با گسترش بحران در اقتصاد جهان و کاهش قدرت اقتصادی روسیه و نیز سرایت بحران جهانی 
به کشورهای آسیای مرکزی» شانس چین برای نفوذ بیش‌تر در اقتصاد این کشورهاء به‌وییژه در 
عرص انرژی افزايش يافته است. با توجه به مرز سه هزار کیلومتری قزاقستان قرقیزستان و 
تاجیکستان با چین و پیش‌بینی اينکه تا سال ۲۰۲۰ نیاز چین به نفت خارج تا ۶۵ درصد افزایش پیدا 
می‌کند. کشورهای آسیای مرکزی یکی از منابع اصلی تأمین انرژی چین خواهند بود. (مترجم) 

۲ برای مثال در آوریل ۲۰۰۹ در طول سفر رئیس‌جمهور قزاقستان نور سلطان نظر بایف» به پکن. 
شرکت ملی نفت چین بزرگ‌ترین سهم را در مشارکت با شرکت «مانگیستائو مونایی گاز» 
قراقستان-که چهارمین شرکت بزرگ نفت و گاز قزاقی است -به‌دست آورد. ایسن شرکت قزاقی 
صاحب ۵۰۰ میلیون بشکه نفت است و می‌تواند از راه این مشارکت ۱۰ میلیارد دلار اعتبار برای 
این کشور تأمین کند. همچنین خحط لوله نفت قزاقستان - چین که قرار است ۲۰ میلیون تن نفت 
قراقستان را در طول یک سال به چین انتقال دهد نیز از سال ۲۰۱۱ صدور انرژی خود را آغاز 
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دارند؛ چرا که آن‌ها را به‌منزلة تأمین کنندگان سوخت هیدروکربنی باارزش و 
کشورهای عبوردهندة سیستم‌های خط لوله تلقی می‌کنند. اما روابط چین با 
کشورهای آسیای مرکزی فقط به حوزة انرژی محدود نمی‌شود و آن‌ها در 
مسائل امنیتی که منافع متقابلی دارند نیز با هم همکاری کنند. 

در نتیجه» امامعلی رحمان» رئیس‌جمهور تاجیکستان» که در ۱۵ زانوية 
۷ برای دیدار یک هفته‌ای به چین سفر کرد. با طرف چینی معاهدة 
هم‌جواری» دوستی و همکاری منعقد کرد. پیش‌تر در دوران ریاست‌جمهوری 
آقایف. توافقنامةٌ مشابهی با قرقیزستان امضا شده بود. علاوه بر این» چین 
موفق شد تصویب اسنادی را که ارزش و اهمیت بالایی برای این کشور 
داشتند. تضمین کند. این اسناد عبارت بودند از: پروتکل تعیین خط مرزی 
قرقیزستان- چین و نقشة مرزهای کشور به‌عنوان ضميمة این پروتکل. بر 
اساس این اسناد. بخش عمده‌ای از قلمروی مورد مناقشة قرقیزستان به چین 
واگذار شد. اين اقدام. بحرانی بسیار جدی در قرقیزستان به‌وجود آورد و به 
حوادث سال ۲۰۰۲ در آکسخن (رععلش) منتهی شد؛ حوادثی که در ی 
مقامات به سمت تظاهرات مخالفان حامی یکی از نمایندگان مجلس که به 
قرارداد همکاری با چین اعتراض کرده بود» تیراندازی کردند. با وجود اینکه 
بعدها در دیدار باقیاف» رئیس‌جمهور قرقیزستان, از چین در ژوئن ۲۰۰۶ 
به‌طور رسمی اعلام شد که اين قراردادها «راه حل نهایی مسئلة مرزی بین 
دو کشور»" را مطرح می‌کنند. هنوز تنش در جامعة قرقیز بر سر مسئلة 
روابط با چین از بین نرفته است. 

«سیاست چین یگانه» و منافع امنیتی کشورهای آسیای مرکزی حاکی از 
قابل‌قبول نبودن تشکیل و فعالیت سازمان‌ها و انجمن‌هایی است که 


می‌کند. به غیر از طرح‌های یاد شدهء تصاحب پیش از ۵۰ درصد از کارخانه‌های بزرگ پالايش نفت 
در شهر چیمکنت و شمار زیادی از جایگاه‌های فروش بنزین در قزاقستان, از دیگر اقدام‌های چین 
در قزاقستان بوده است (مترجم). 

۱. بیانیةُ مشترک جمهوری قرقیزستان و جمهوری خلق چین. نهم ژوئن ۲۰۰۶ پکن. 51070 
4 ۰۶/۱۰/۲۰۰۶ 
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حاکمیت: آمعیت:و تمافیت ارضی را تسخاطره هي آندازند. . ازیکستان روانظ 
خود را با چین بر پایة این اصول بنا نهاده است. پیش‌تر در ژوئن ۰۲۰۰۴ در 
اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تاشکند. هوجین تائو رئیس‌جمهور 
چین. و اسلام کریم‌اف» رئیس‌جمهور ازبکستان» موافقتنامه‌ای دربارة همکاری 
در مبارزه با تروریسم» تجزیه‌طلبی و افراط گرایی امضا کردند؛ این سند آنقدر 
که به چین مربوط است. به ازبکستان مربوط نیست؛ چرا که هدفش «تباع 
اویغور» است. با این همه در ازبکستان که آوارگان اویغور بسیاری سکونت 
داشته‌اند (به همرآه محدودیت‌هایی با ماهیت سیاسی و فرهنگی که بر 
اویغورها اعمال شده است) تشکیل سازمان‌های اویغور که از استقلال استان 
شین گیانک جمایتمی کردنة مجتوع اخلام فد ننها استتایی که مقاتات 
ازبک قائل شدند. تأسیس مرکز فرهنگی اویغور بود؛ اما فقط به این دلیل که 
سازمانی غیرسیاسی است. 

ازبکستان با رویکردش نسبت به مسئلة اویغور موضعی اتخاذ کرده است 
که با موضع همسایگانش (یعنی قزاقفستان و قرقیزستان) که فعالیت هیچ 
انجمن اویغوری را در قلمرو این جمهوری‌ها ممنوع نکرده‌اند. متناقض است. 
علاوه بر اين» در همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین قرقیزستان و چین 
(بزای مقال: مبادلة کالا با مَنطقة خودمختار سین کیانگ اویغور)بالع بر ۸۳ 
درصد از حجم روابط تجاری بین دو کشور را به خود اختصاص داده است. با 
وجود این» اقدام‌های مقامات تاشکند علیه «تجزیه‌طلبان آویغور» با دقت 
بررسی شده بود. از یک سوء مقامات ازبک با درنظر گرفتن واکنش زیاه چین 


۱. اشاره به مشکل جدایی‌طلبی در سین کیانگ چین. در اين منطقه ۱۰ میلیون نفر زندگی می‌کنند 
که خود را متعلق به «هان» (۳120) نمی‌دانند. (هان نام سلسله‌ای باستانی است که از سال ۲۰۶ قبل 
از میلاد تا سال ۲۳۰ پس از میلاد. به‌طور مستمر در سرزمین‌های چین امروزی حکومت می‌کرد). 
این افراد ارتباط گسترده‌ای با مردم کشورهای آسیای مرکزی و همچنین گروه‌های تروریستی 
ضدچینی دارند. حدود دو میلیون نفر قزاق و حدود هشت میلیون اویغور در منطقه سین کیانگ چین 
سکونت دارند. در حالی که حدود ۲۵۰ هزار اویغور نیز در قزاقستان قرقیزستان و ازبکستان زندگی 
می‌کنند. اویغورها خواهان کسب استقلال از چین و ایجاد کشوری مستقل با عنوان «ترکستان 
شرقی» هستند. (مترجم) 
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به هر اقدامی که بتواند تمامیت ارضی آن کشور را مورد تعرض قرار دهد. 
تلاش کردند با چنین رویکردی روابط با همسایه بزرگ و قدرتمند اسیایی 
خود را به حالت عادی برگردانند. از سوی دیگرء تاشکند امیدوار بود حمایت 
شریک‌های چینی خود را در مبارزه با افراط گرایان» به ویژه جنبش 
اسلامی ازبکستان. جلب کند و تمام هزینه‌های این قمار پرداخته شد. در 
میم #۱۰۵ انمض روف سس ان دنهاه ازیکمستان راکش یو 
پمال تکیت ایس اقب تصوی‌های راطق ابالات مهار 
اتحاذیه اروپا در پی داشت. چین نیز همانند روسیه از ازیکستان پشتقیبانی 
کرد. 

از نظر منافع ملی چین, عواملی مانند نظام سیاسی- اجتماعی کشورهای 
آسیای مرکزی یا روش‌هایی که مقامات محلی به‌منظور مبارزه با رقیب‌های 
سیاسی خود در پیش می‌گیرند. اهمیت ناچیزی دارد. آنچه برای چین 
ضروری به‌نظر می‌رسد. این است که پایگاه‌های تجزیه‌طلبان اویغور نباید در 
کشورهای منطقه تشکیل شود و هجوم مواد مخدر مهاجران غیرقانونی و 
سلاح. نباید از آنجاانجام شود. چین همچنین انتظار دارد کشورهای 
تازه‌استقلال يافتة آسیای مرکزی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
شکل گرفتند. ساحلی ایمن و مطمتن برای آن کشور باشند. تضمین‌های 
معینی از ثبات پایدار در منطقه و در چارچوب سازمان همکاری شانگهای 
برای چین وجود دارد. با وجود این» در صورت بروز چالش‌های جدید از 
جمله چالش‌هایی که «نقلاب‌های رنگی» حقیقی و پنهان ایجاد می‌کنند. 
درگیری‌ها و اختلاف‌های بین قومی و یره چین به‌سختی در نقش 
تماشاچی کناره‌گیری باقی می‌ماند. به‌سختی می‌توان گفت که این کشور چه 
اقدام‌هایی انجام خواهد داد. اما بی‌شک. چنانچه امنیتش تهدید شود 
تصم‌هاش قاطسین اتشان خراهد کرد 


۱ برای مطالعةٌ بیش‌تر در اين زمینه ر.ک: د. مالیشوه آسیای مرکزی در پرتو انقلاب‌های 
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رویکرد ابالات متحده نسبت به مشکلات تحول در آسیای 


مرکزی: مفهوم استقرار دموکراسی و تحقق واقعی آن 
در قرن ۲۱ جهانی تک‌قطبی ایجاد شد و در پی آنء ایالات متحده نیز به 
عاملی تعیین کننده در عرص سیاست‌های جهانی تبدیل شد. براساس اسنادی 
(قانون حمایت از آزادی» قانون ترویج دموکراسی) که به فضای پساشوروی 
اشاره دارند» این کشور برقراری ارتباط با کشورهای آسیای مرکزی را بر پاية . 
آضا مهار جع کراتیک 4 ومخوی کرفن تق‌های حاصی شا شت‌ه ای 
آمریکا در قلمرو استقرار دموکراسی» بر الزامات زیر بنا نهاده است: «نرویج 
دموکراسی به‌منزلة ابزاری که به وسیلة آن امنیت. ثبات و سعادت تمام 
جهان تأمین می‌شود؛ کمک به دموکراسی نوپا در اجرای اصول دموکراتیک؛ 
کمک به حامیان دموکراسی در سراسر جهان در استقرار و قوت بخشیدن به 
دموکراسی‌های متزلزل؛ افشا کردن و محکوم کردن رژیم‌هایی که شهروندان 
را از حق انتخاب رهبرانشان در انتخاباتی که باید آزاد. عادلانه و شفاف باشد. 
محروم می‌کنند». 

از موارد ذکر شده این نتیجه به‌دست می‌اید که ایالات متحده عمق 
تصا اه تصولات تباشیی ۱ تاد معا هتفیش 4 افخایات واه آزادش 
رسانه‌های گروهی می‌سنجد. 

از سازمان‌های دولتی و غیردولتی و همچنین مسسه‌هایی که در «ترویج 
دموکراسی در جهان» متخصص هستند خواسته می‌شود تحولات سیاسی را 
در آسیای مرکزی پیش ببرند و در میان آن‌ها ادارة دموکراسی» حقوق بشر و 
کار نیز به‌چشم می‌خورد که در ساية وزارت امبور خارجة ایالات متحده 
تأسیس شده است. این اداره برای استقرار دموکراسی (نظارت بر انتخابات. 
بسط نظام پارلمانی و غیره) به کمک بنیاد حمایت از حقوق بشر و دموکراسی 
که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد برنامه‌هایی را دنبال و اجرا می کند. 

ابزار قدرتمند دیگر سیاست‌های آمریکاء آژانس وابسته به دولت فدرال به 
نام آژانس توسعة بین‌المللی ایالات متحده است. این آژانس با شباهت بسیار 


۱. ادارة امور عمومی» وزارت امور خارجه ایالات متحده <80۷.عاها۱۹10)0.6 ,> 
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به طرح مارشال (۳2 ۷12791121), برای بازسازی اروپا پپس از جنگ جهانی 
دوم به‌طور گزینشی از آن دسته از کشورهای جهان که تمایل خود را برای 
یکسان‌سازی «ارزش‌های دموکراتیک» اعلام کرده‌اند. حمایت مالی می‌کند. 
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی» کشورهای آسیای مرکزی که آمریکا 
با برخی از آنان روابط خاصی برقرار کرده بود- از جمله با امضای منشوری 
دربارة شراکت راهبردی با قزاقستان. بیانیه‌ای در زمينة شراکت راهبردی با 
ازبکستان و بیانیة مشترکی با جمهوری تاجیکستان- در بین این کشورها 
برنامه‌های استقرار دموکراسی در آسیای مرکزی را (به غیر از وزارت امور 
خارجة آمریکا) نهادها و مسسه‌های غیردولتی زیادی برنامه‌ریزی می‌کنند و 
در عین‌حال بودجة آن را هم تأمین می‌نمایند. در نتیجه. دفاتر ملی بنیاد 
سوروس (100۳0021101 )٩0۲05‏ در تمام کشورهای منطقه به جز ترکمنستان 
دایر شده‌اند و آن‌طور که خود جورج سوروس تاکید می‌کند. هدف ی کمک 
به «جریانات دموکراتیک» در آن کشورها است. برای مثال. بنیاد سوروس در 
قرقیزستان- که از سال ۱۹۹۲۳ فعالیت خود را آغاز کرد- آن‌طور که در سایت 
رسمی آن اعلام شده است. از «ابتکارات مدنی» رسانه‌های گروهی» سلامت 
سازمان وقف ملی برای دموکراسی (1۲(6۳۵0۲۵61۷ 10۲ ۳00۳/۲۵۵۲), که 
به‌طور رسمی در ششم نوامبر ۱۹۸۲ به‌منظور کات بودجة اتحادیه‌های 
کارگری انجمن‌ها و احزاب سیاسی تأسیس شده است. به‌طور قانونی نقش 
موسسه‌ای خصوصی را ایفا می‌کند و آن‌طور که تعدادی از کارشناسان تصریح 
کرده‌اند. «فقط ادامة فعالیت‌های سری سیا به روشی دیگر است». 
۱ طرح ایجاد چارچوب امنیتی فرامنطقه‌ای متمرکز و با محوریت آمریکا در 
اسیای میانه‌ای که از نظر جغرافیایی متحول شده و وسعت یافته است 


. تیری میسان, «شبکه‌های دخالت دموکراتیک», ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۵. برای مشاهده متن روسی آن به 
این آدرس مراجعه کنید: <222419.0601/ج هوهق لب . نموه وه /۱۷//:ح او > 
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(آسیای مرکزی وسیع‌تر) عامل جدیدی در راهبرد فعلی ایالات متحده 
است. بر اساس این طرح پیش‌بینی می‌شود آمریکا پنج کشور مورد نیاز خود 
را با اقغانستان» هند. ترکیه و کشورهایی تکمیل کند که بر اساس الگوی 
آمریکایی» فرایندهای برقراری دموکراسی را آغاز کرده‌اند. برنامه ریزی شده 
است تا ارتباط رقیب‌های اصلی آمریکا (یعنی روسیه و چین) با جریان‌های 
منطقه‌ای قطع شود. به این دلیل که مطابق با معیارهای دولت‌های 
دموکراتیک نیستند و علاوه بر اين, ادعا می‌شود توانایی ایجاد شرایط لازم 
رای تسه مفطقة را فتازنق : 

اما آمریکا هنوز نیاز دارد تا «اسیای مرکزی وسیع‌تر» خیلی هم به 
خوانتهای حموک امی متفایل تباشنه نا بتوانه کسام جریا وهای افتسادی و 
سیاسی منطقه را به شیوه‌ای نامحدود و بدون هیچ گونه مداخله‌ای از سوی 
صحنه گردانان سیاست خارجی (روسیه و چین) و همچنین سازمان‌هایی که 
این کشورها نقشی کلیدی در آن‌ها ایفا می‌کنند (سازمان پیمان امنیست 
جمعی و سازمان همکاری شانگهای). اداره کند. در ضمن. دولت بوش با 
تغییر تمرکز خود بر استقرار دموکراسی در آسیای مرکزی در راستای 
رهنمون‌های غربی و همچنین گنجاندن روسیه و چین در آن منطقه تأثیر 
لها شود رای شین کفیین هی کندهساستهانی که کارآمزی شا 
دلیل اینکه اقتصادهای در حال گذار کشورهای منطقه. اقدام‌ها و رویکردهای 
دیگری را مطالبه می‌کنند. به‌شدت کاهش يافته است. 

با در نظر گرفتن تمام جوانب. جهان تک‌قطبی به رهبری ایالات متحده- 


. برای مطالعة بیش‌تر در این زمینه ر.ک: ف. استار «مشارکت در آسیای مرکزی» امور خارجه. 
ش. ۴ - ۳ ژوئن - آگوست ۲۰۰۵. 

۲. باید توجه داشت که سیاست‌های آمریکا که برای نفوذ در منطقه در پی رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 
با فشارها و فرصت‌های بیشتری دنبال شد. دیگر محدود به استقرار دموکراسی نیست. در این راستا 
تأسیس پایگاه‌های نظامی در منطقه به همراه افزایش سطح همکاری‌ها با رژیم‌های آسیای مرکزی و 
در پوشش شعار «مبارزه علیه تروریسم» به عنوان راهبرد اساسی آمریکا با موفقیت همراه شد. از این 
رو, در حالی که پیش از ۱۱ سپتامبن ایالات متحده حضور مستقیم و ملموسی در آسیای مرکزی 
نداشت» پس از آن حضور خود را در منطقه تثبیت کرد (مترجم). 


تأثیر عوامل خارجی بر روند تحول سیاسی و امنیتی آسیای مرکزی 


که در ده ۱۹۹۰ در آستانةٌ شکل گیری بود- اکنون ناتوانی خود را در 
رویارویی با چالش‌های جهان امروز اثبات کرده است؛ در حالی که ایالات 
متحده به‌منزلة الگوی توسعة اجتماعی جذاب. اهمیت خود را به‌سرعت از 
دست می‌دهد. این مسئله تا حد زیادی به اين دلیل اتفاق افتاده است که 
آمریکا در سراسر جهان و در آسیای مرکزی در حال تنزل دادن رهبری 
اعمال نفوذ در جریان‌های سیاست داخلی از طریق سازوکار «انقلاب‌های 
بهاصطلاح دموکراتیک با رنگی». خشم و اعتراض‌های بسیاری را برانگیخته 


تقویت نفوذ سیاسی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی 

اتحادية اروپا به دلیل ویژگی‌های ساختاری خود. در آسیای مرکزی از جایگاه 
ویژه‌ای برخوردار است. پیمان سال ۱۹۹۳ ماستریخت. ضوابطی را که از نظر 
بود از اعمال سیاست منطقه‌ای مبتکرانه و غیرمنفعلانة فراتر از مرزهای اروپا. 
اتحادية اروپا در چارچوب این خط مشی سیاسی. دربارة مشارکت و همکاری 
با تمام کشورهای آسیای مرکزی موافقتنامه‌هایی منعقد کرد. از همه آن‌ها 
حضور خود در منطقه است. در پی آنء اتحاديةٌ اروپا «مذاکره‌های خود را در 
حوزة انرژی» با آسیای مرکزی, به‌منزلة هدفی مهم برای سیاست خارجی 
اعلام کرد. اين مذاکره‌ها در راستای تلاش‌های انجام شده با هدف کاهش 


وابستگی اروپا به محموله‌های روسیه بود . این جریان با هدف‌هایی که ایالات 


۱ در این چارچوب. روش اتحادية اروپا از یک سو در استفاده از حطوط لوله نفت موجود همچون 
«خط لوله نفت دوستی» برای انتقال هیدروکربورها به شرکت‌های نفتی در چک. آلمان و اتریش 
نهفته است و از سوی دیگر مشارکت فعال در روند استخراج از معادن دریای خزر و شرکت در 
ساخت خطوط جدید و جایگزین کردن لوله‌های انتقال انرژی منطقه به اروپا را شامل می‌شود؛ 
نمونه بارز آن را می‌توان در خط لوله نفتی «اکتائو -باکو - تفلیس - جیحان» مشاهده کرد. علاوه بر 
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متحده در منطقه دنبال می‌ کند» سازگار است. هدف‌های حفاظت از اروپا در 
برابر قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی نیز برای اتحادیه اروپا اهمیست 
زیادی دارد. 

جاه‌طلبی‌های گذشته بر روابط اروپا- آسیای مرکزی باری تحمیل 
که زا سا اس یکره آترکا مب به وا شلات 
سیاسی آسیای مرکزی» این روابط بر اصول واقع گرایانه‌تری استوارند. بر 
خلاف شیوه‌های آمریکایی صدور دموکراسی. از جمله شیوه‌های نظامی» در 
اروپا و به‌ویژه در فرانسه. دموکراسی به‌منزلة ارزشی فرهنگی قلمداد می‌شود 
که باید به‌طور مستقل و بدون هیچ‌گونه فشار داخلی و در دورة تاریخی 
طولتی ند ریم ش کل بگی رد 

منافع ژئوپولیتیک اتحادية اروپا در منطقة آسیای مرکزی» به‌طور مرتب 
در حال افزایش بوده و میزان تعهد اروپایی‌ها به آن و مداخله در امور داخلی 
نیز پیوسته در حال افزايش است. در نتیجه. چندی پیش اتحادية اروپا مقام 
نمایندة ویدهٌ خود در آسیای مرکزی را به‌وجود آورد. آلمان که در سال 
۷ ریاست اتحادية اروپا را برعهده داشت. فعالیت خود را برای تنظیم 
سند جدیدی دربارة استراتژی اتحادية اروپا برای آسیای مرکزی در سال‌های 
۷ تا ۲۰۱۳ آغاز کرد. این سند. برای اتحادية اروپاء با هدف گسترش 
رابطه‌ها با تمام کشورهای منطقه (نه‌تنها در زمينة اقتصادی بلکه در زمينة 
توس امتش وزساسی) ولونتن ابهاه کرد اسرد ید ارو اتف در ۲۸ 
تا ۲٩‏ مارس ۲۰۰۷ در استانه. پایتخت قزاقستان. و در چهارمین نشست 
نمایندگان اتحاديه اروپا با وزیران خارجة کشورهای آسیای مرکزی مطرح 
شق ایه تشبت در جارجوب طرحصطت انمادنه ارویبا و کسیر‌های انسیا 
مرکزی» از سال ۲۰۰۴ تا کنون برگزار می‌شود. اتحادية اروپا پيشنهاه تحمیق 


اين. شرکت‌های نفتی اروپایی در کنسرسیوم خط لولةٌ خزر و استخراج گاز در معادن «کارا چا 
گاناک» در خاک قزاقستان نیز مشارکت کرده‌اند. همچنین کمپانی‌های نفتی شل (هلند)؛ توتال فینا 
اف و شولم برگر (فرانسه» بریتیش پترولیوم ولاسمو (انگلستان» رپسول (اسپانیا» وینتر شال 
(آلمان» انی و آگیپ (ایتالیا» پتروم (رومانی) و استات اویل (نروژ) نیز در طرح‌های استخراج 
معادن نفت و گاز منطقه خزر و آسیای مرکزی مشارکت داشته‌اند (مترجم). 


تأثیر عوامل خارجی بر روند تحول سیاسی و امنیتی آسیای مرکزی 


روابط با کمک گرفتن از منابع نهادهای بین‌الملی مشل اتحادیه اروپا و 
سازمان آمنیت و همکاری اروپا را مطرح کرد. همچنین از امکان مشارکت 
کشورهای آسیای مرکزی در بازسازی افغانستان حمایت کرد. این سازمان, 
طرح‌هایی را برای کمک به آسیای مرکزی در مبارزه با قاجاق مواد مخدر 
فقر» آموزش کارکنان آژانس‌های اجرای قوانین و همچنین برای ساخت 
راه‌های جدید. خطوط لوله نفت و گاز در نظر گرفت. اتحادیة اروپا برای این 
اهداف تا سال ۲۰۱۳ در حدود ۷۵۰ میلیون یورو به کشورهای آسیای 
مرکزی اختصاص داد . در عوض, کشورهای آسیای مرکزی» آن‌طور که 
اتحادية اروپا معتقد است. باید با سرعتی بیش‌تر و بدون معطلی اصلاحات 
دموکراتیک را ایجاد کرده. تمام حقوق بشر را با سخت‌گیری رعایت کنند. 

در دهم آوریل ۰۲۰۰۸ عشق آباد میزبان نشست مثلث اتحادیة ارویا و 
کشورهای آسیای مرکزی در سطح وزیران خارجه بود. علاوه بر این» مسئلة 
تحولات دموکراتیک نتوانست به اولویت این اجلاس تبدیل شود؛ چرا که 
هیئت‌های اروپایی بیش‌تر بر مذاکره‌ها با رئیس‌جمهور ترکمنستان بر سر 
امکان اتصال کشورش و همچنین قزاقستان به خط لولة گاز اصلی نابوکو 
تمرکز داشتند. خط لوله‌ای که پیش‌بینی می‌شد با عبور از خاک روسیه به 
اروپا برسد. قربان قلی بردی محمداف, بدون هیچ‌گونه تعهد عینی. فقط وعده 
داد تا از سال ۲۰۰۹ به بعد برای اتحادیة اروپاه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز 
طبیعی ذخیره کند ". 

در مجموع. می‌توان اقدام‌های راهبردی اتحادیه اروپا با توجه به تحولات 
آسیای مرکزی را «میانه‌روی محتاطانه» قلمداد کرد. چنین رویکردی تا حد 
زیادی مشروط به ارزیابی اتحادية اروپا از تغییرات اروپای غربی و مرکزی و 
«پذیرش» سخت اعضای جدید در این اتحادیه است. در سطح سیاسی به‌ویژه 
در حوزهُ آمنیتی. اهمیت مناسبات اتحادیة اروپا در منطقه با این حقیقت که 
تمام کشورهای آسیای مرکزی اعضای سازمان همکاری و امنیت اروپا 


حا]. 1/00۷۹/43496.عناهاوع۲.کوع اعدا //:م > .1 
(3880) ۱0.63 ,04.15.2008 ,101۳0106752 ,۰2 


دو دهه پس از استقلال 


۳ ‌ ‌ ۱ 4 ۲1 مه فد 
هستند» تعیین می‌شود. بر اساس برخی برآوردهاء گسترش بیش‌تر روابط با 
آسیای مرکزی» بی‌شک از نظر اقتصادی و سیاسی برای اتحادية اروپا مفید 
خواهد بود. به اعتقاد برخی از تحلیلگران ارویایی» مشارکت اقتصادی و 
دیپلماتیک عمیق‌تر اتحادیة اروپا در آسیای مرکزی. به‌ویژه در منطقة خزره 
در برابر فعالیت‌های بیش از حد روسیه. ایالات متحده و جمهوری خلق چین 
دموکراتیک در منطقه را ترویج می‌دهد. 

سازمان امنیت و همکاری اروپا- که در نوع خود. بزرگ‌ترین سازمان 
منطقه‌ای است و ۵۵ عضو از اروپا؛ آسیای مرکزی و آمریکای شمالی دارد- در 
رابطه با آسیای مرکزی سیاستی اتخاذ کرده است که در آن صراحت آشکاری 
وجود دارد. 
گنجانده شده. جمله‌ای با این مضمون است که آسیای مرکزی بخش جدا 
ناشدنی نظام امنیتی اروپا است. در دهة ۱۹۹۰ راهبرد سازمان امنیت و 
همکاری اروپا در منطقه» بر اساس این اصل مسلم استوار بود. هدف آن 
برقراری دموکراسی ۲ کمک به کشورها در تثبیت نهادهای دمو کراتیک بود 
که شامل نظارت نمایندگان این سازمان بر انتخابات می‌شد. سازمان امنیت و 
همکاری اروپاء در وهلة اول از راه شبکه‌ای از نهادهای تخصصی. مانند دفتر 
نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر ( کعمتاب‌تاعماً 1۱906۲216 10۲ عمتل0۵ 
واطعن1 ممص 200) مستقر در ورشو و نمايندة سازمان امنیت و همکاری 
اروپا در حوزة رسانه‌ها فعالیت می‌کرد؛ نهادهایی که در چارچوب ساختار آن 


۳ 3 ۲ 
سازمان به نیت رسیده‌اند. 


۱. همچنین قزاقستان به عنوان رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال ۲۰۱۰ تعیین 
شد. (مترجم) 

۲. همچنین در سال ۸۹۹۵ اتحادية اروپا برای رسمیت دادن به مناسبات خود با اعضای جامعٌ 
کشورهای مشترک‌المنافع «توافقنامه همکاری و مشارکت» ( 00006۲2108 هه وندایهه ت۳2 
5 ۹ (۳/۸۵۸) با قزاقستان. قرقیزستان و ازبکستان امضا کرد؛ مذاکره با تاجیکستان به 
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مراکز سازمان آمنیت 9 همکاری اروپا که در تمام کشورهای انسیا 
جمهوری‌های منطقه نظارت دقیق دارند. میزان سازگاری نظام‌های سیاسی 
آن کشورها را با معیارهای توسعة دموکراتیکی که این سازمان تعیسین کرده 
است. ارزیابی می کنند. دفتر این سازمان در دوشنبه اولین پروژه‌ای بود که 
در ۱٩‏ فوربة ۱۹۹۴ آغاز شد. در سال ۰۱۹۹۸ مراکَز سازمان امنیست و 
همکاری اروپا در آلماتی و بیشکک تأسیس شد؛ در حالی که مرکز ایین 
سازمان در عشق آباد فعالیت خود را در ژانوية ۱۹۹۹ آغاز کرد. قرقیزستان در 
تمام نیمه اول دهة ۱۹۹۰ در غرب. به‌منزلة «دموکراسی نمونه» قلمداد 
می‌شد و در معرض توجه موشکافانه و دقیق‌تر سازمان امنیت و همکاری اروپا 
بود. در بیشکک علاوه بر دفترهای کنونی» فرهنگستان این سازمان تأسیس و 
به مرجع مهمی برای بحث و تبادل نظر دربار؟ مشکلات استقرار دموکراسی و 
حقوق بشر در تمام آسیای مرکزی تبدیل شد. 

همچنین» ایالات متحدة آمریکا 9 کشورهای عضو اتحادية اروپا به‌خوبی 
می‌دانستند که فرایند تحول کشورهای آسیای مرکزی با مشکلاتی جدی 
روبه‌رو است. 

در همین راستاء برای مثال بانک اروپایی بازسازی و توسعه در مجمع 
سالانه‌ای که در می ۲۰۰۳ در تاشکند تشکیل شد و هدفش ارزیابی عملکرد 
دولت‌های آسیای مرکزی در حوزة دست‌یابی به دموکراسی بود. اعلام کرد که 
نظام‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی (برخلاف کشورهای 
اروپایی) به جای حرکت به سمت استقرار دموکراسی و اقتصاد آزاد. بیش‌تر 
به «فتودالیسم استبدادی» شباهت دارند و در اقتصاد این کشورها که اغلب 
دچار دخالت‌های دولت و فساد مقامات‌اند. جایی برای رقابت‌های آزادانه 
وجود ندارد. این مشکل تنها به دلیل نداشتن خواست و اراد سیاسی برای 
انجام اصلاحات نیست. بلکه در بسیاری از موارد به دلیل اتخاذ اقدام‌های 


دلیل وقوع جنگ داخلی تا سال ۲۰۰۳ به‌تعویق افتاد. در نهایت نیز تصویب موافقتنامه با تاجیکستان 
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کردن اعتبار و مساعدت آن‌ها به کشورهای آسیای مرکزی پنهان شده‌اند . 

بسیاری از سیاستمداران و دولت‌مردان ایالات متحجده برخلاف غربی‌ها 
ظاهر فريبندة چشم‌اندازهای شتا کوتاه‌مدت استقرار دموکراسی در 
کشورهای آسیای مرکزی را باور نداشتند. اظهارات کریستفور اسمیت 
رانک 500ات نمایندة مجلس و یکی از رسای کمیسیون 
هلسینکی آمریکاء به خوبی این دیدگاه‌ها را منعکس می‌کند: «ادارة تمام 
کشورهای منطقه در دست رهبران سکولاری است که در مبارزه با تروریسم. 
همکاری تنگاتنگی با واشنگتن دارند؛ ولی متأسفانه این دولت‌ها در سازمان 
همکاری و امنیت اروپا از کشورهایی هستند که حقوق بشر در آن‌ها به‌شدت 
نقض می‌شود. صحنة سیاسی کشورهای منطقه را «رژسای جمهور» اداره 
می‌کنند؛ در حالی که ادارة پارلمان‌ها و نظام‌های قضایی این کشورها بر عهدة 
قو مجریه است. رسانه‌های جمعی این کشورها شدیداً تحت فشار دولت‌اند. 
یکی دیگر از مشخصه‌های بارز کشورهای آسیای مرکزی. فساد است که 
نه‌تنها خانواده‌ها و تعداد کمی از نهادهای اجرایی حاکم را احاطه کرده. بلکه 
مانع ایجاد رسانه‌های آزاد و دادگاه‌های مستقل نیز بوده است» . 

در اولین نشست بین‌المجالس«ازادی و حقوق بشر در اسیای مرکزی» که 
در اول می ۲۰۰۳ در واشنگتن برگزار شد. ارزیابی‌های دقیق و موشکافانه‌ای 
دربارة وضعیت حقوق بشر در منطقه عرضه شد؛ مضمون این ارزیابی‌ها این 
بود که «آسیای مرکزی کنونی نه‌تنها جامعه‌ای به‌جامانده از فرویاشی جماهیر 
شوروی نیست. بلکه شکل نوپایی از اتحاد شوروی است. در این منطقه. 
توسعة اجتماعی روند معکوسی به خودگرفته و چندان مطلوب نیست؛ این در 
حالی است که در کشور ترکمنستان نشانه‌هایی از استالینیسم به‌چشم 
می‌خورد 9 قرافستان همچنان شاهد جلوه‌هایی از دورة برژئف (6ط2عظ) 


۱. آسیای مرکزی؛ آعرین شانس برای تغییر؟ 
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۲. ادارٌ امور عمومی وزارت خارجه آمریکا» ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۴. 
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(دبیر کل حزب کمونیست شوروی) است. اگر آسیای مرکزی برای رسیدن به 
دموکراسی گام برندارد» آینده‌ای همچون آفریقای مرکزی و جنگ‌هایی شبیه 
جنگ‌های آفریقا خواهد داشت؛ همچنین فساد» درگیری‌های قومی و قبیله‌ای 
که در نتیجة آن‌هاء نخبگان بومی به‌شدت از مردم فاصله گرفتند. نخبگان 
امروز آسیای مرکزی» در پی یافتن راه حل مناسب برای رویارویی با مشکلات 
به‌وجود آمده در منطقه نیستند» ‏ 


محدودیت‌های اجتماعی کشورهای آسیای مرکسزی و مفاهیم 
دموکراسی 
ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادية اروپا تلاش‌های زیادی کرده‌اند تا 
فرایندهای آزادسازی ۳ به کشورهای آسیای مرکزی تحمیل کنند. در این 
برای مثال, از اين تجربه که توانستند طرحی سریع و موفق و در نوع خود 
منحصربه‌فرد از الگوی لیبرال دموکراسی پدید آورند. تجربه نشان داده است 
که طراحی شتایزدة دموکراسی غربی» در کوتاه‌مدت برای آسیای مرکزی 
نتایج مطلوبی را در پی نخواهد داشت. این مسئله حداقل به این دلیل است 
که دفوکراسی غربی؛ به گرایش ذاتی کشورهای شرقی به تفییر و تحولات 
درازمدت و غیرشتابزده توجهی ندارد. 

به جای کمک به ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور ترویج و اشاعة 
فرهنگ دموکراسی در کشورهای آسیای مرکزی» آن هم با سرعت هرچه 
بیش‌تر برای ترویج آن دسته از نهادهای سیاسی تلاش کردند که فقط از 
تحولات دموکراتیک تقلید می‌کردند و نظام سیاسی را در ماهیت استبدادی 
خود بدون هیچ تغییر و تحولی رها کردند. صرف‌نظر از این موضوع که 
«تازگی دموکراسی» به خودی خود بر سر راه استقرار دموکراسی در 
کشورهای آسیای مرکزی» مانعی جدی است. در برخی موارد پیشنهاد شده 
بود که مردم منطقه به‌ناچار قدم در راه «انقلاب‌های مخملی» بگذارند. در 


۱. همان 
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مجموع. «سیاست‌های ترویج دموکراسی»- که برخی نخبگان سیاسی آمریکا 
(نومحافظه کاران) در زمان ریاست جمهوری جورج بوش پسر مطرح کردند- 
به حضور تهدیدهای بی‌شمار داخلی و چالش‌های امنیتی در منطقه اهمیتی 
ندادند و به ویژگی‌های خاص جربان‌های سیاسی آسیای مرکزی و ویژگی 
منحصربه‌فرد فرهنگ سیاسی منطقه نیز توجه نکردند. 

در این‌جا می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از روند و اصول دموکراتیک. به پديدة 
انتخابات اشاره کرد. انتخابات در کشورهای آسیای مرکزی يا به روشی کاملا 
رکه کر فیک با آنتامن اسول ق کاس هدانت شهه هرگ ی کون 
به همین دلیل, یا اسول انتخاباتی پذیرفته شدة غربی‌ها- که بسیاری از 
روش‌های انتخاباتی کشورهای آسیایی از آن‌ها الهام و قرض گرفته شده- 
کاملا متفاوت است. در کشورهای آسیای مرکزی, نخبگان حاکم در بیش‌تر 
موارد تلاش می‌کنند به هر وسیله‌ای پیروزی کاندیداهای حامی خود را 
تضمین کنند. در حالی که دیگر رقیب‌هاء از جمله کاندیداهای «گروه‌های 
اپوزیسیون» بر رشوه‌خواری آشکار و کسب آراء به کمک افراد وابسته تأکید 
می‌کنند. در چنین وضعیتی. گزارش‌های ناظران انتخاباتی سازمان همکاری و 
آمنیت اروپا یا مجمع پارلمانی شورای اروپا ( «اماصهوع۸ ومامعصع1ا :۳2 
۲6 ۱ 0۱01/)) دربارة «نقض اصول انتخاباتی» در کشورهای آسیای 
مرکزش پیش ثر فرمالیکهی دیلو ها بهنظر می‌رنده 

در انتخابات کشورهای آسیای مرکزی زیر پا گذاشتن اصول دموکراتیک از 
کشت ایج بوحه استن اتعابات ضرف با تجدید قزای برای رقبرات بخاکه 
خانگزین مرشولههههای کهمقاماجن اعتای با ماس کتت م ی کنعد. 
این اصتا با اتگا به غوامل اجرانی ففرتضتته قوباس اماب عم شتوند وب بش 
رأی‌گیری‌هاء نتایج از قبل پیش‌بینی‌شده‌ای را رقم می‌زنند و به‌اصطلاح 
صوری هستند. با این همه. دخالت‌های شدید خارجی ممکن است باعث شود 
انتعارات,به علملی برای بربایی آشوب‌های سسیاسی تب دیل شوه ع ای که 
می‌تواند جامعه‌هایی را که برگزاری انتخابات مثل آزمایشی برای تعیین میزان 
پاتارغتو سقازفت هاش هی هگ داعا خانسان موس بر کود: 

نمی‌توان گفت که شیوه‌های «انقلاب‌های به‌اصطلاح مخملی» که 
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استراتژیست‌های خارجی به‌منزلة آقدامی حساب‌شده برای انجام تحولات 
سریع. در کشورهای به‌جامانده از فروپاشی شوروی اتخاذ کرده‌اند و با 
موفقیت در اروپای غربی و بعد در اوکراین و گرجستان به‌اجرا در آمده. دربارة 
آسیای مرکزی موّثر نبوده است. 

بنا بر معیارها و الگوهای اروپایی- امریکایی, آنچه در قرقیزستان اتفاق 
افتاد. تنها می‌توان «انقلابی مخملی» قلمداد کرد؛ در حالی که «انقلاب گل 
لاله» از نظر منطقی, برخلاف دیدگاه‌ها و معیارهای اروپایی» دربارة مشکلات 
دست‌یابی به دموکراسی بود. با اين همه آنچه در آن کشور رخ داد. کودتایی 
خودجوش با توسل به خشونت بود که عاملان آن تنها سعی کردند با بهره از 
«نام و نشان» یک «انقلاب گلی» اقدام‌های خود را در نظر دیگران مشروع 
جلوه دهند؛ چرا که به گمان نهادهای بین‌المللی و حامیان اقتصادی. 
مشروعیت اموره مهم‌ترین مسئله محسوب می‌شود . 

در ازبکستان نیز تلاش مشابهی به‌منظور فعال کردن 1 و عوامل 
انقلابی» انجام شد. به‌نظر می‌رسید سازمان‌دهندگان حوادث تأسفباری که 
در مارس ۲۰۰۵ در بخش ازبک درهة فرغانه و با مرکزیت اندیجان رخ داد. 
انعکاس مطالبه‌ها و خواسته‌های برخی از مخالفان سیاسی دولت کریم‌اف و 
اطرافیان وی بود؛ مخالفانی که درصدد سرنگونی نظام سیاسی حاکم در 
ازبکستان برآمدند. مقامات نهاهای بین‌المللی که نمايندة گروه‌های سیاسی 
و ایدئولوژیک و جاسوسی غربی بودند. به خوبی از اين ماجرا آگاه بودند. با 
این همه. در آمریکا و اتحادیة اروپاه شورش اندیجان را نمایش دموکراتیک 
خواست مردمی می‌دانند که از این طریق صدای نارضایتی خود را به گوش 
رژیم حاکم رساندند. در چنین وضعیتی, فعالیت‌هایی در غرب آغاز شد با این 
هدف که مقامات ازبکستان را وادار کنند به تحقیقات بین‌المللی رضایت 
بدهند. این تحقیقات به‌طور مستقیم راجع به اولویت‌های اقتصادی و مالی بود 
که پیش‌بینی می‌شد برای ازبکستان و جایگاه سیاسی آن در عرص بین‌المللی 


. برای کسب اطلاعات بیش‌تر به اسناد مربوط به کودتای قرقیزستان مارس و آوریل ۲۰۰۵ 


مراجعه شود. 
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فراهم شوند؛ پدیده‌ای که مقامات تاشکند آن را تهدید قلمداد می کردند. 
ازبکستان و روسیه (و تعداد اندکی از سیاستمداران و رسانه‌های جمعی که 
حامی اقدام‌های ازبکستان در سرکوب کردن حوادث اندیجان بودند) حوادث 
اندیجان را تهدیدی برای امنیت ملی ازبکستان می‌دانستند کته آن اد 
«تسلیحات دموکراتیک» استفاده شده بود. 

نمی‌توان به‌سادگی از این موضوع گذشت که اگر اتفاق‌های اندیجان 
اتفاق‌هایی بومی و محدود به ازبکستان نبود» می‌توانست به خونریزی‌های 
بیش‌تر در منطقه منجر شود؛ چرا که در اسیای مرکزی همه چیز با یکدیگر 
مرتبط است. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه اقدام‌های سازمان‌های 
امنیتی بین‌المللی که با حوادث و ناآرامی‌های ازبکستان و پیش‌تر با 
بی‌ثباتی‌های جنوب قرقیزستان هم‌زمان شده بود» تلاشی برای ایجاد تغییر در 
چشم‌انداز ژئوپولیتیک منطقه بوده است که از مسئله‌سازترین بخش یعنی 
درة فرغانه آغاز شد. از این رو با تغییر رژیم حاکم و روی کار آمدن 
سیاستمداران متمایل به غرب و مخالف روسیه و چین, این‌طور به‌نظر 
می‌رسد که چارچوب ژئوپولیتیک جدیدی برای منطقه تعریف خواهد شد. 

آیا این چارچوب جدید بر پاية اصول نهادها و تشکیلات دموکراتیک 
استوار خواهد بود؟ چنین به‌نظر نمیرسد. تا کنون این سازمان‌ها در 
کشورهای منطقه جا نیفتاده‌اند و تصور بهبود و اصلاح اوضاع در آيندة نزدیک 
غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد. مسئلة اصلی» نپذیرفتن پديدة دموکراسی از سوی 
مردم آسیای مرکزی نیست (در هر حال دموکراسی به‌خودی‌خود ضمانتی 
برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی نیست. در حالی که در مواردی 
مشاهده شده است که وجود دولتی دموکراتیک هم موجب تسریع رشد 
اقتصادی نمی‌شود؛ مواردی هم وجود دارد که نشان می‌دهد حتی با وجود 
رژیم‌های استبدادی چگونه رفاه جامعه رو به افزايش بوده است). در آسیای 
مرکزی برای دست‌یابی به دموکراسی هیچ میانبری وجود ندارد. برقراری 
دموکراسی بدون حضور دیگر اصلاحات اساسی به‌ویژه در سطح بومی 
غیرممکن است. چنین امری تنها در نتيجة کار زمان‌بر و صبورانه بر روی 
دولت‌ها محقق می‌شود» هرچند ممکن است خسته‌کننده و ملال‌آور به‌نظر 


ی ی 0 0 
برسد. 

وت با اکن سای اس ایکا نادزی با بزر کت رین و 
پرنفوذترین کشور آسیای مرکزی یعنی ازبکستان است که در آن تلاش 
زیادی انجام شد تا ویژگی‌های اجتماعی این کشور. تابع مفاهیم «تغییرات 
دموکراتیک» طراحی شده در «غرب» شود و کم‌اهمیت‌تر جلوه داده شود. 

ازبکستان در مقام شریک راهبردی دیرین روسیه. پس از حوادث ۱۱ 
سپتامبر در مرکز توجه سیاست‌های غربی قرار گرفت. این کشور از سوی 
ایالات متحده انتخاب شد که در دورهٌ مبارزه با فعالیت‌های ضدتروریستی در 
افغانستان جستجوی خود را برای یافتن هم‌پیمانان سیاسی در آسیای میانه 
شدت بخشیده بود. از نظر مقامات تاشکند. همکاری نظامی با آمریکا شانس 
دست‌یابی به هدف‌های رآهبردی ر برای ازبکستان فراهم می‌آورد. در حال 
حاضر» رهبران ازبک می‌کوشند از نفوذ قدرت‌های همساية روسیه و چین 
فراهم شود. در عین‌حال. ازبکستان امیدوار است با کمک آمریکا و ناتو با 
عوامل اسلام‌گرای ازبکستان و منطقه مبارزه کند. 
پنتاگون با «دولت اسلام کریم‌اف» از جانب سازمان‌های آمریکایی و 
بین‌المللی مدافع حقوق بشر انتقادهای شدیدی در پی داشت. نمایندگان این 
سازمان‌ها بر اين باور بودند که نباید منافع راهبردی بر رعایت حقوق بشر 
مقدم شود و فعالان حقوق بشر معتقدند که مقامات تاشکند توجه چندانی به 
این مسئله ندارند. به همین دلیل. نهادهای سیاسی غربی در پیشنهاد 
همکاری به ازبکستان در سال‌های ۲۰۰۴- ۲۰۰۳ شرایط سیاسی را نیز مورد 
توجه قرار دادند. تاشکند در واکنش به این اقدام» روابط خود را باروسیه و 
چین افزایش داد. طبقة حاکم جمهوری ازبکستان می کوشید با ممانهت 
کردن از فعالیت‌های سازمان‌های بیگانه در مرزهای کشور و با تشدید نظارت 
بر گروه‌های اپوزیسیون بومی» کشور را از خطر «انقلاب‌های گلی» مصون و 
محفوظ نگه دارد. از اين رو در آوریل ۰۲۰۰۴ فعالیت بنیاد سوروس به‌طور 


بزرگی از سازمان‌های غیردولتی را که طرح‌های آن‌ها از سوی کشورهای 
بیگانه حمایت مالی می‌شد. مسدود کرد. در می ۲۰۰۴ وزارت دادگستری 
ازبکستان به‌طور رسمی, ادامة ارتباط موسسه دموکراتیک ملی آمریکا در امور 
بین‌الملل و موسسة جمهوری‌خواه بین‌المللی ایالات متحده را با «بنیادهای 
سیاسی غیررسمی» مثل برابری و ایرک» سرزنش کرد. 

بارها به اسلام کریم‌اف ثابت شده بود که او فقط در صورتی می‌تواند به 
اصلاحات و تغییرات هدایت کند و پیش ببرد. در صورتی که تاشکند این روند 
را در سیاست داخلی در پیش می‌گرفت. با وجود «ویژگی‌های» بومی متعدد. 
این وضعیت» حاکمان ازیکستان و بر سر دوراهی قرار داده بود. ازبکستان 
نمی‌دانست یا باید به گروه‌های اپوزیسیون 9 فعالان حقوق بشر که ۳ سوی 
«غرب» حمایت می‌شدند 9 می‌توانستند کشور ر وارد درگیری‌های سیاسی 
کنند. اجازهة فعالیت دهد «که در آینده به کشتارهای داخلی منجر می‌شد) با 
اینکه سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای کنترل اوضاع درپیش بگیرد. خلاصه 
اینکه» پیروی بی‌چون و چرا از دموکراسی غربی از ابتدا غیرممکن بود؛ چرا 
که این نظام. حقایق موجود در ازبکستان و شرایط ناعادلانه را که در ارزیابی 
اوضاع داخلی ازبکستان نمی‌توان از آن‌ها غافل شد. کاملاً نادیده گرفته بود. 

موقعیت اول با ویژگی‌های منحصربه‌فرد تمایلات سیاسی رآی‌دهندگان 
ازبک ارتباط دارد. احزاب این کشور با اینکه در شمار احزاب دموکراتییک 
بودند» تحت توجه و حمایت خاص «غرب» قرار داشتند. خود را همچون 
قدرتی در برابر استبداد مقامات قلمداد می‌کردند و حامی اختیارات 
دموکراتیک بودند» اما از حمایت چندانی برخوردار نبودند. طبق برخضی 
گزارش‌هاء» در انتخابات پارلمانی که در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۴ برگزار شد. احزاب 
دموکراتیک تنها موفق شدند آرای ۶۸۰ هزار نفر از ۲۶ میلیون ازبک را کسب 
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کننند که این رقم تنها ۷/۲ درصد از کل جمعیت کشور بود. 

بی‌شک تبلیغات دولت. به‌منظور کاهش اعتبار و وجهة «دموکرات‌ها» در 
ازبکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی بود و به‌منزلة یک قانون» احزاب 
دموکراتیک را حاملان ارزش‌هایی نشان می‌داد که برای جوامع شرقی بیگانه 
است. همچنین بر این حقیقت تأکید می‌کرد که این احزاب بیش‌تر با کمک 
مژسسه‌ها و نهادهای غربی «نغذیه» می‌شوند (که این مسئله خیلی از 
واقعیت دور نیست)؛ اما به هر حال. حاکی از آن نیست که تمام ازبک‌های 
دموکرات و فعالان حقوق بشر را باید در زمرة «عاملان نفوذ» غربی‌ها قلمداد 
کرد. دلیل اصلی محبوب نبودن احزاب دموکرات و در نگاهی جامع‌تر, پديدة 
دموکراسی را باید در جایی دیگر جستجو کرد. 

مردم ازبکستان و جمهوری‌های دیگر آسیای مرکزی که حقوق ماهيانة 
آن‌ها به زحمت ۲۰ دلار بوده»- در مناطق روستایی که ادامة زندگی به‌شدت 
به کشاورزی وابسته است. حقوقشان حتی از ایين میزان هم کم‌تر است- 
اشتیاقی به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک ندارند. مضامینی همچون 
دموکراسی, جامعةٌ مدنی» حقوق بشر و موارد دیگری از اين دست. هیچ معنا 
و مفهومی برای آن‌ها ندارد. رهبران مذهبی که هم‌زبان اين مردم‌اند و چشم 
نداز واضح و شفافی از تشکیل جامعه‌ای اسلامی بر پاية عدالت اجتماعی 
عرضه می‌کنند. پول نسبتاأً خوبی به طرفدارانشان می‌پردازند و نزد آن‌ها 
محبوبیت زیادی دارند. از این رو افرادی که در دهةّ ٩۰‏ به جنبش اسلامی 
ازبکستان پیوستند. با رهبری جمعه نمنگانی (تصععمعصهعل( فصن از راه 
قاچاق هروئین» ماهانه ۱۰۰ تا ۵۰۰ دلار حقوق می‌گرفتند. این مبالغ برای 
آزبک‌ها بسیار زیاد بود و با حقوق ناچیزی که سربازان دولت برای مبارزه علیه 
این جنبش می گرفتند» قابل مقایسه نبود. تعجبی ندارد که جوانان بیکاری 
که از تفکرات اجتماعی محروم بودند. بدنة اصلی جنبش اسلامی ازبکستان را 
تشکیل دادند. 


. س. نظروف, محکوم به دموکراسی؛ منتشر شده در <5([)0.۳ها110://۷.۵826> (۲۴ 
مارس ۲۰۰۴). 


تکیت کی نع ات میا یه 

دومین موقعیتی که برای مقامات تاشکند امکان کاهش نظارت‌های 
سیاسی را میسر نمی کند. خطر افراط گرایی و تروریسم است که «چهره‌ای» 
مذهبی به‌خود گرفته است و به موقعیت ژئوپولیتیک مهم ازبکستان و 
ایستاد گی و مقاومت آفراط گرایی اسلامی آسیای مرکزی در درةٌ فرغانه- که 
در بین گروه‌های دیگر با گروه‌های وهابی همکاری می‌کند- ارتباط دارد. 
عوامل دیگری هم به سهم خود موجب افزايش تنش‌های مذهبی و سیاسی 
در ازبکستان شده‌اند. از بین آن‌ها می‌توان به پایداری و جدیتی اشاره کرد که 
دولت با توسل به آن‌ها مبارزه با مظاهر افراط گرایی اسلامی و تروریسم را آغاز 
کرقه است:زنکستان از ال ۱۳۸۰۱ یه تیروهای اتتلاف بان که 
می‌کوشند اوضاع افغانستان را آرام کنند» کمک‌های فراوانی کرده است. در 
حالی که بی‌ثباتی اجتماعی- که ناشی از بیکاری و تورم است- بیش از هر 
قشر دیگری به جوانان که نیمی از جمعیت ازبکستان را تشکیل می‌دهند. 
آسیب وارد کرده است. در چنین شرایطی حتی برخوردهای شدید مقامات با 
ریسم و افراط گرایی؛ فانع از پیشروی وورشذ اسلامگرانی نفی‌شود. 

سومین مسئله. حمله‌های تروریستی متعدد بمب گذاران انتحاری در 
آسیای مرکزی (که در ماه‌های مارس و جولای ۲۰۰۴ در تاشکند و بخارا رخ 
دادند)» روسیه و چین از یک سو و از سوی دیگر در غرب است. در اتفاق‌های 
قبلی» رئیس‌جمهور ازبکستان به علت واکنش‌های «شدید» در برخورد با این 
اعمال غیرانسانی هرگز سرزنش و ملامت نشد. در غرب. سازمان‌ه ای بانفوذ. 
تحلیلگران و فعالان حقوق بشر. همگی بر این باورند که با توقف شکنجه و 
آزار اسلامگرایان صلح‌جو» (برخی از فعالان حقوق بشر اسلام‌گرایان را 
بنیانگذاران جامعه مدنی ازبکستان می‌دانتد ) و انجام مذاکره‌های سیاسی با 
بهره می‌گيرند. باید با مشکل تروریسم در اسیای مرکزی مقابله کرد. 

اما با پیگیری این مطالبات که به‌نظر می‌رسد برخاسته از دیدگاه مردمی 
است که نمی‌خواهند ذهنیات شرقی را درک کنند. به‌زحمت می‌توان خطر 


۱ واشنگتن تایمن ۲ فوریه ۲۰۰۴. 
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تهدیدهای تروریستی در ازبکستان را کاهش داد: برخلاف جهان غرب که ایدةٌ 
اجماع نظر در جامعة مدنی. زمینه و زیرساختی برای فرهنگ سیاسی آن 
است. این توافق و اجماع نظر در شرق. نشانة ضعف بوده» به معنای افزایش 
مبارزه با اسلم گرایان پایان پذیرد» جایگزین «استبداد آشکار» فعلی 
ازبکستان 9 رژیم کاملا قابل پیش‌بینی 9 سکولار مه «دیکتاتوری اسلامی» 


است. 

وجود این خطر و مناقع اقتصادی و9 راهبردی فراوان آمریکا و9 اتحادية اروپا 
در همکاری با ازبکستان» این کشور را بر آن داشت تامواضع متعادل‌تری 
اتخاذ کند. ازبکستان بیش از گذشته. خود را در راهبرد همکاری در زمينة 
حوزهة انرژی آسیای مرکزی- که اتحادية اروپا حامی آن است- درگیر می‌کند. 
اتحادية اروپا در ۱۴ می ۲۰۰۷ تمام موانع موجود در سر راه صدور روادید 
برای عده‌ای از مقامات ازبکستان را آزمیان برداشت. با این همه تحریمی که 
دربارة مورد فروش سلاح‌های اروپایی متوجه ازبکستان بود و دیگر تحریم‌ها 
علیه اين کشور یک سال دیگر ادامه پیدا کرد. کریم‌اف» رئیس‌جمهور 
ازبکستان. در نشست ناتو که در تاریخ ۲ زان ۳۰۰۸ در بخارست برگزار 
شد. شرکت کرد و از آمادگی کشورش برای مذاکره و امضای موافقت‌نامه‌ای با 
ناتو خبر داد. به موجب این موافقت‌نامه از خاک این کشور به‌منزلة گذرگاهی 
برای ارسال محموله‌های غیرنظامی به افغانستان» برای نیروهای ائتلاف 
بین‌المللی استفاده می‌شود. 

در اینجا باید به این مطلب اشاره شود که در چنین شرایطیء اوضاع 
سیاسی داخلی ازبکستان. تغییر چندانی نکرده است. مصداق بارز این ادعا.؛ 
انتخابات ریاست‌جمهوری ۳۳ دسامیر ۳۰۰۷ بود. رئیس‌جمهور وقت. برندة 
سوم را نقض قانون اساسی این کشور قلمداد می‌کنند و آن را مطابق با اصول 
دموکراسی نمی‌دانند. در حالی که برخی از ناظران دفتر نهادهای دموکراتیک 
و حقوق بشر سازمان همکاری و امنیت اروپاء این انتخابات را ناعادلانه و 
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غیردموکراتیک اعلام کردند؛ با وجود اين» رهبران آمریکا و اتحادیه اروپا به 
اظهارات انتقادی اکتفا کردند و ترجیح دادند جنجالی بر پا نکنند. این امر 
نشان می‌دهد غرب بر این باور است که جایگزینی برای دولت کریم‌اف وجود 
ندارد. به علاوه مقامات تاشکند در سال ۲۰۰۷ بارها علاقه‌مند خود را برای 
ایجاد ارتباط نزدیک با غرب اعلام کرده بودند. 

دربارة قرقیزستان باید گفت که نسخه‌های «تحولات دموکراتیک» که 
سازمان‌های غیردولتی غربی برای این کشور پیچیده‌اند و با واقعیت‌های 
اجتماعی بومی این کشور آمیخته شده است. تنها پایه‌های «دموکراسی 
تقلیدی» را در این کشور طراحی کرد. 

سیاست «درهای باز» که از سوی بیشکک در طول نیمه اول دهة ٩۰‏ 
اعمال شد. پیامدهای مخرب جدی به همراه داشت. این پیامدها عبارت بودند 
از: ایجاد شکل مستعمراتی جدید کشور و وابستگی شدید به منابع مالی 
غربی؛ به‌طوری که بدون کمک‌های مالی آن‌ها اقتصاد کشور رونقی ندارد از 
بین رفتن ثبات اجتماعی و آرامش منطقه؛ در نتيجه تقسیم مجدد دارایی‌ها. 
بیش‌تر شدن رقابت بین نخبگان سیاسی و اقتصادی شمال و جنوب کشور 
وخیم‌تر شدن مسئلة تقسیم کشور به نواحی متعدد. 

اجه عسگر آقایفه کین جمهون فرقیزستان ده انقدای: عکومت غود ابا 
«غرب» سازگار و موافق بود. در چند سال آخر ریاست‌جمهوری خود تلاش 
می کرد گروه‌های مخالف ریاست جمهوری ر سازماندهی 9 حمایت کند. آنچه 
بر اوضاع قرقیزستان تأثیر داشت. وجود سازمان‌های غیردولتی متعدد در این 
کشور بود. سازمان‌هایی نظیر دفترهای آژانس توسعة بین‌الملل ایالات متحده, 
خانة آزادی, بنیاد دموکراتیک ملیء مراکز اطلاعاتی دربارة دموکراسی و دیگر 
سازمان‌ها و نهادهایی که در مرکز هر منطقه و روستایی وجود دارند. 

اوضاع نهایی کشور قرقیزستان. پس از پیروزی «انقلاب گل لاله» سرشار 
از ابهام و پیچیدگی است. چنین شرایطی نه‌تنها موجب تحکیم و تقویت 
محرک را که برای گروه حاکم و «غرب» نیز بی فایده و زیانبار است- در پی 
دارد. در ابتدا باید به افزايش میزان جرایم از جمله قاجاق موادمخدر و مسائل 
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تمایل نسبت به اقدام‌های رادیکال و افراطی) اشاره کرد. اینن مسائل اوضاع 
سیاسی داخلی را پیش‌بینی نشدنی می‌کنند. 

در نتیجه. اوضاع ازبکستان و قرقیزستان به‌خوبی نشان می‌دهد که 
شود. 

در طرح‌های اقتصادی- اجتماعی پیشنهادی برای کل منطقه» گزینه‌های 
دیگر توسعة آسیای مرکزی به‌طور عمد. مورد توجه قرار نگرفته آنندتت: تنها 
مواردی مطرح شده است که برای «غرب» 9 نخبگان بومی وفادار به آن 
فایده و سود داشته است؛ برای اثبات این ادعا دلایل زیادی وجود دارد. در 
چنین الگویی که آمریکایی‌ها آن را در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین 
آزمایش کردند: فقر شدید نقطة مقابل استانداردهای عالی زندگی نخبگان 
بومی است. هدف از این طرح و الگوها این بود که بخشی از سود به‌دست 
آمده از توسعه و پیشرفت منابع کشور, در اختیار رهبران بومی و بیش‌ترین 
قسمت آن در اختیار سرمایه‌گذاران آمریکایی. هم‌پیمانان اروپایی؛ ترک و 
عرب آمریکا قرار بگیرد. 


ویژگی‌های تحولات در کشورهای منطقه‌ای 

برای هر یک از کشورهای آسیای مرکزی» مسیر دست‌یابی به دموکراسی 
بسیار پرپیچ و خم است و قطعاً هيچ‌یک مسیر مشابهی را طی نمی کنند. 
دربارة برخی کشورها (از جملنه ترکمنستان) مندت‌هاست مسعلة انتغاب 
دموکراتیک ارتباط خود را با واقعیست از دست داده است. کشورهای دیگر 
نه‌تنها راهی به تغییرات دموکراتیک پیدا نکردند. بلکه «در راه رسیدن به 
دموکراسی متوقف شدند» و در حال حاضر به سمت اشکال مختلفی ا 
استبدادگرایی در حرکتند. نظام‌های سیاسی این کشورها در ظاهر نهادها و 
روندهای جامعه‌های وابسته به ائتلاف حزبی را حفظ می‌کنند؛ اما این 
کشورها به ایجاد الگوی دموکراسی هدایت‌شده و به بیان دیگر. دموکراسی 
تقلیدی رو می‌آورند. 
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شرایط لازم برای تحقق این الگو زمانی فراهم می‌شود که نخبگان بومی. 
نظام خاصی از «سرمایه داری اداری قومی و قبیله‌ای»" را به وجود آورده 
باشند. طبقه حاکم در کشورهای منطقه آمادگی دارد تا به هر قیمتی. قدرت 
راد تیار تاه ناسد ور نم خواهد ان قفرت را با خاسل سای میگزی 
تقسیم کند. تضمینی وجود ندارد که این قدرت به‌صورت قانونی و 
دموکراتیک در اختیار حاکمیت بومی و گروه‌های حاکم باقی بماند؛ از این رو 
آن‌ها به هر ترفندی متوسل می‌شوند. یکی از این ترفندهاء توسعة نظام 
«دموکراسی تقلیدی» است. بر ایین اساس یا مخالفان سیاسی در کل. از 
امکان- شرکت در انتخابات محرومند با با احزابی هستند که به صورت صوری 
تشکیل شده‌اند؛ ولی در جریان‌های سیاسی هیچ نقشی ندارتد و تنها بعمنز.2 
وسیله‌ای برای «گروه حاکم» تلقی می‌شوند تا آن‌هارا در رسیدن به 
هدف‌هایشان یاری کنند. تلاش‌هایی که به‌منظور هرچه «بیش‌تر» قانونی 
برگزار کردن انتخابات انجام گرفت (از جمله نگارش برخی مقاله‌های 
اساسنامه‌ای) را هم باید به موارد بالا اضافه کرد. 

به‌نظر می‌رسد» نبودن دموکراسی بر ثبات سیاسی داخلی کشورهای 
آسیای مرکزی که به ظاهر, موقعیت و اوضاع آرامی دارند. تأثیر چندانی 
ندارد. می‌توان گفت که مبارزه با چالش‌ها و تهدیدهایی که از دیرباز در 
منطقه وجود داشته است و نیز تهدیدهای زودگذری که از جانب کشورهای 
همسایه» متوجه کشورهای آسیای مرکزی است. بدون تلاش مستمر 
ک ها ت ا مزا کی تتخوامن پی و اس تسیفاک تسایر 
تناقض‌ها و مشکلات فراوانی نهفته است. از آن جمله می‌توان به اقتصاد 
ضعیفی اشاره کرد که قادر نیست استانداردهای زندگی مردم را حتی به 
استانداردهای دور پیش از فروپاشی جماهیر شوروی نزدیک کند. یکی دیگر 
از مشکلات. افزایش وابستگی اقتصادی روزافزون به یک يا دو کالای صادراتی 
است که خطر تخولات اقتصادیء فساد ودرگیری‌های مدتی را افزایش 
می‌دهد. وجود نهادهای سیاسی غیردموکراتیک با سازوکارهای انتقال قدرت 


. تب روم آسیای مرکزی در ده سال آینده؛ (آلماتی, ۳-۲ ص‌ ۷ 
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محدود» موفق نبودن در ایجاد همکاری‌های موّثر منطقه‌ای در چندین حوزة 
مهم (از جمله حفاظت از مرزها و امنیت تجارت و توزیع منابع آبی)» ناتوانی 
در منع گسترش گروه‌های سیاسی و مذهبی افراطی. جرایم سازمان یافته 
به‌ویژه قاچاق مواد مخدر از افغانستان»» مشکلات جمعیت جوان که تعداد 
آن‌ها به‌سرعت افزایش يافته است و از امکانات آموزشی, اشتفال و رفاه 
عمومی بهره‌مند نیستند. از جمله دیگر مشکلات و معضلات است. 

کشمکش میان مقامات و گروه‌های اپوزیسیون در آسیای مرکزی, 
موضوعی است که حتی از دید ناظران بی‌تفاوت هم پنهان نمی‌ماند. اگرچه 
در آسیای مرکزی آن‌طور که از شاخص‌های سیاسی و حزبی- که از 
پدیده‌های رایج تمدن غربی به‌شمار می‌روند- قابل تشخیص است؛ شبکه‌های 
منطقه‌ای. قبیله‌ای, خویشاوندی و خانواده‌محور که به صورت غیررسمی 
وجود دارند. در بقل روابط سیاسی و حزبی قرار گرفته‌اند و در سیاست‌های 
داخلی بیش‌ترین تأثیر را دارند. از این گذشته. ویژگی‌های خاص اجتماعی, 
فرهشگ سیاسسی و تاریخ: سردم منطقهه تیسدیل الق لاب‌های مخملی 
(مسالمت‌آمیز) به درگیری‌های مدنی خونین را محکوم به شکست می‌کند. با 
این همه. درگیری‌های داخلی تاجیکستان ناشی از موازنة مسالمت‌آمیز دو 
گروه رقیب سیاسی بود که جلسه‌هایی را برگزار می‌کردند و تمام آن‌ها به 
درگیری‌های خونین منجر شد. یادآوری این حادثة تلخ» حاکمان کشورهای 
آسیای مرکزی را بر آن می‌دارد تا جانب احتیاط را بیش‌تر رعایت کنند؛ چرا 
که ممکن است هر اقدام ناگهانی در آسیای میانه به بی‌ثباتی منجر شده, 
عواقب جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. 

بنابراین اگرچه می‌توان گفت که مقامات محلی کشورهای ازبکستان؛ 
قزاقستان. قرقیزستان یا حتی تاجیکستان, بارها از روی عمد. دربارة تهدید 
افراط گرایان مسلمان مبالغه کرده‌اند تا به بهان آن بتوانند محدودیت‌هایی را 
که در مورد حقوق و آزادی مردم اعمال داشته‌اند. توجیه کنند و کمک‌های 
مالی بیش‌تری را از دولت‌های غربی دریافت کنند» اوضاع و شرایط این 
کشورها به‌واقع آشفته و مشوش است. چنین وضعیتی به حادثه‌های دهه‌های 
۱۹4۸۰ و ۱۹۹۰ شباهت‌هایی دارد؛ یعنی زمانی که جنبش اسلامی فعال‌تر 
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بود. اما متأسفانه فعالیت‌های بیش‌تر این جنبش به جنگ داخلی تاجیکستان 
منجر شد. بر همین اساس می‌توان گفت که در آینده و با توجه به برخضی 
احتمال‌هاء الگوی «دموکراسی اسلامی» می‌تواند در برخی از مناطق آسیای 
مرکزی استفاده شود؛ چرا که هیچ کشوری در این منطقه وجود ندارد که 
نظامی (نه به ظاهر بلکه در عمل) دموکراتیک در آن ایجاد شده باشد؛ حتی 
هیچ سازوکار انتقال قدرت مناسبی هم وجود ندارد. 

در الگوی دموکراسی «غربی»» چند حزبی کردن حیات سیاسی و 
برگزاری انتخابات آزاد» با مشارکت حداکثری مردم- که از سوی ناظران 
خارجی کنترل و نظارت شود- مورد توجه قرار گرفته است. اين الگو الگویی 
است که آمریکا در حال حاضر از آن در بسیاری از کشورها استفاده می‌کند. 
در برخی کشورها مانند افغانستان و عراق, با استفاده از نیروی نظامی و در 
برخی از کشورها همچون لبنان و مصر با اعمال فشارهای سیاسی. با این 
همه. پذیرش الگوی غربی برای رهبران آسیای مرکزی سخت و دشوار است و 
به معنای شکست در انتخاباتی است که نتیجه‌های آن با نمونه‌های غربی 
کاملاً تفاوت دارد. انتقال قدرت در کشورهای آسیایی با شیوه‌های متمدنانة 
بیان مخالفت همراه نیست. بلکه تقسیم مجدد مراتب قدرت در حوزة سیاست 
و اقتصاد در مقیاسی وسیع را در پی دارد. 

یکی دیگر از مشکلات. ویژگی گروه‌های اپوزیسیون است. اولین نشانه‌های 
وجود دموکراسی در آسیای مرکزی به اوایل دهة ٩۰‏ باز می‌گردد. تعدد 
حجربی؛ هنوز در این منطقه مرسوم نشده است و پایه‌های سستی دارد. در بین 
مردم این منطقه مهاجرت با علت‌هایی سیاسی جایی ندارد (برخلاف عراق) و 
اگر نمایندگانشان به‌قدرت برسند. از حمایت بخشی از جمعیت برخوردار 
می‌شوند. در کشورهای آسیای مرکزی جایگزین اصلی استبداد» اسلامگرایی 
افراطی است. الگوی «غربی» استقرار دموکراسی برای اسلام‌گرایان افراطی» 
نه‌تنها مشروعیت. بلکه دست‌یابی به قدرت را نیز به‌ارمغان خواهد آورد. 

در نتیجه» منطق سیاسی: رهبران آسیای مرکزی را بر آن می‌دارد تا 
الگویی را بپذیرند که به‌جای اينکه بیش‌تر به دموکراسی گرایش داشته باشد. 
به ثبات» دولت قدرتمند و ابقای رژیم کنونی گرایش و میل داشته باشد؛ 


تأثیر عوامل خارجی بر روند تحول سیاسی و امنیتی آسیای مرکزی 


رژیمی که برای رویارویی و مقابله با گروه‌های اپوزیسیون به آن اختیار تام 
داده می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که این گروه‌ها در درگیری‌ها به روش‌های 
مسلحانه متوسل شوند. از سوی دیگر. الگوی دموکراسی که به‌علت توجه 
نکردن به ویژگی‌های خاص بومیء ماهیتی مصنوعی و ساختگی به خود 
گرفته است. نمی‌تواند از عهدة چالش‌های واقعی جامعه- که هنوز ماهیت و 
ساختاری نیمه‌فئودالی و آشفته دارد- برآید. 


تغییرات سریع در سراسر کشورهای به‌جامانده از فروپاشی اتحاد شوروی, 
امکان به‌روزرسانی مسائل مربوط به تحول و شناخت بهتر ویژگی‌های عام و 
خاص آن را فراهم کرده است؛ مسائلی که از کشوری به کشور دیگر متفاوت 
است. به لحاظ نظری. نکتة مورد بحث کاملا واضح به‌نظر می‌رسد. فرایند 
تحول, نتیجة غلبه بر تمام عناصر اساسی نظام منسوخ. پایه‌ریزی هدف‌های 
جدید و بسط مفاهیم نو و ماندگار برای رسیدن به آن هدف‌ها است. هدف از 
فرایند تحول, فراهم آوردن امکانی برای نظام است تا شرایط جدیدی را 
تجربه کند. 

با این همه. روشی برای یکسان‌سازی تغییرات تحولی وجود ندارد. بهترین 
اهکار برای تحول. بایدبرای یک کشور خاص. جداگانه و به‌شیوه‌ای مستقل 
طراحی شود و بر ارزیابی دقیق ویژگی‌های توسعة تاربخیء روحیه‌ها و طرز 
تفکر مردم آن کشور منابع مادی و انسانی موجود- که برای تحقق این 
تحولات در نظر گرفته شده‌اند- تکیه کند. 

آزادسازی سیاسی نباید از آزادسازی اقتصادی پیشی بگیرد؛ این اولین 
نتیجه‌ای است که از تحولات اجتماعی- سیاسی حاصل می‌شود و می‌توان آن 
را برای بیش‌تر کشورهای درحال گذار و به‌ویژه کشورهای آسیای مرکزی 
به‌کار بست. اصلاحات سیاسی تنها زمانی محقق می‌شوند که از سرعت 
تحولات اقتصادی بکاهند. وظیفه اصلی این اصلاحات. تنظیم میزان دخالت 
دولت در حوزة اقتصادی- اجتماعی و تدوین مجموعه‌ای از «قوانین بازی» 
یکسان است که مورد پذیرش همگان باشد. هرگاه اصلاح‌طلبان سعی داشتند 
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غیر از این عمل کنند. موفق نشده‌اند؛ در حالی که در برخی مواقع. آشکارا با 
تهدیدی مبنی بر به‌خطر افتادن استقلال ملی کشور روبهرو بودهند. 

بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت در دورة تحولات. در اعمال نظارت بر 
مدیریت اقتصاد. جامعه و دولت. نقشی بسیار مهم ایفا می‌کند. با این همه. 
تصور اینکه «اقتصاد بازار» مقوله‌ای است که موجب می‌شود مردم. جامعه وا 
بهتر اداره کنند و همچنین تصور اينکه تأثیر دخالت‌های روبه‌رشد دولت در 
جانعه‌های درحال گذاره تاگربر با جشندین کیت استیدادی ارتتاط دارد: 
خی واه ات ها اش مسا‌هالی کهکرشت هر پیش کرفتهااسته 
غیرمسئولانه باشد و نشانه‌هایی از حضور سلطه‌جویانة عوامل اداری در آن‌ها 
دیده شود. این خیال واهی می‌تواند به واقعیت تبدیل شود. 

نتيجة دوم از نبود جامعة مدنی تثبیت‌شده حاصل می‌شود که دولت 
جایگزینی برای آن معرفی می‌کند. اين امر مستلزم شفافیت در تغییر ساختار 
مالکیت ابزارآلات تولید است و با اینکه دولت خود را مالک حقیقی ابزارآلات 
لد مقر فا کشه: ا رتسا مار دایمن ستقلف رایتفای شرای کل کیجرخ 
گرایش‌های منفی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی (از جمله بازگشت 
انسیتادض) ابخادس کید 

صراحت در تحول ساختارهای مالکیت بر ابزارآلات تولید. جزئیات فرایند 
شکل گیری طبقة اجتماعی جدید را تعیین می‌کند که به شکل سه خط کلی 
آشکار می‌شود. در یک طرف» شاهد شکل گیری بورژوازی (گروه وابسته) 
هستیم که به اشتباه به بورژوازی متهورانه ملی ربط داده می‌شود. بورژوازی 
اداری با بهره‌گیری از روش‌های سلطه‌جویانه در صحن اقتصادی و فراتر از آن 
به‌طور مشخص در پی تداوم بخشیدن به موقعیت خود. با گمانه‌زنی دربارة 
وظیفه‌های دولت از راه نظام «امتیاز در برابر حق» بوده است. در طرف دیگر 
گروه‌های اجتماعی مختلفی وجود دارند که موفق شده‌اند خود را با نظام 
جدیدی از مناسبات تولیدی وفق دهند. از جمله این اقراد می‌توان به 
کارگران و کارمندان برخی شرکت‌های صنعتی. کشاورزانی که به طرح‌های 
سنتی‌تر مدیریت کار روی آورده‌اند» کارکنان شاغل در صنعت ارائة خدمات 
(«تاجران چمدان‌به‌دست» بازرگانان جزء و متوسط. صنعتگران و پیشه‌وران» 
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برخی از روشنفکران عرصة علم و فناوری و غیره) اشاره کرد. نمایندة گروه 
سوم تعداد زیادی از افرادی هستند که به‌طور رسمی از جامعه کناره 
اما ری 9 را حفظ تب 
می‌شد 0 هدف ایجاد ِ از مالکان ان و خصوصی بشود 
و عرضه نظام تجارت آزاد. با تکیه بر مناسبات اقتصادی و قانونی قابل‌قبول و 
تشکیل طبقة متوسط تثبیت‌شده را محقق کند- موفق نشده است از عنوان 
تبعیت کند. علاوه بر اين» جامعه‌های آسیای مرکزی بر طبق اصول «امتیاز 
در برابر حق» که در حوزة مالکیت سرمایه و حوزه‌های دیگر اجرا می‌شود. به 
دو گروه تقسیم شده‌اند: گروه اقلیتی که مالک دا رایی و سرمایه هستند و 
گروه اکثریتی که سرمایه‌دار نیستند. دولت پس ار ز آنکه به طور قانونی خود ر 
مالک تمام ابزارآلات تولید اعلام کرد. برای مقصدها و9 هدف‌هایش. 
پیش‌فرض‌هایی تضمین کرده است که منجر به پیدایش نوعی همزیستی بین 
قدرت 9 مالکیت خصوصی - که آشکارا در سراسر عصر فئودالی در روابط 
اجتماعی نمونه بوده- شده است. 

سومین نتيجهة حاصل از تحولات این است که برخورداری از مجموعه‌ای از 
عوامل بنیادین دموکراتیک. به‌منزلة استقرار دموکراسی نیست. آنچه باید 
مورد توجه قرار گرفته شود. این است که لازم است مشخص شود هدف از 
تسین این نهادها چیست. قابلیت انجام چه اموری را دارند» عملکرد آن‌ها 
چگونه کنترل و مدیریت می‌شود و مهم‌تر از همه اینکه. چه هدف‌هایی برای 
آن‌ها درنظر گرفته شده است. مشکلات مربوط به عملکرد این ای به 
۱ ی 2 
حکومت تبدیل شد. تمام این رده‌ها برای احقاق حق مالکیت دارایی‌هایی که 
حکومت ایجاد کرده بود» می‌کوشیدند. 

جریان خصوصی‌سازی به‌گونه‌ای اداره شده بود که تمام افرادی که 
می‌خواستند مالک «دارایی‌های عمومی » باشند. نتوانستند آن‌ها را از ن خود 
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کنند يا حتی دسترسی به آن پیدا کنند. تنها «تعداد اندکی» از افراد برگزیده 
از کل جمعیت. امتیازهای خاص و ویژه داشتند. با این همه. گزینش امری 
اتفاقی نبود و کاملا هدایت‌شده و با برنامه بود. دولت در مقام قدرت برتر و 
مالک بی‌چون‌وچرا باید تصمیم بگیرد امتیاز مالکیت را به چه کسانی و با چه 
شرایطی واگذار کند. بنابراین تمام عناصر اولية نظام» عنوان‌ها و لقب‌ها 
دست‌نخورده و بدون تغییری باقی ماند. به علاوه» همان افراد در نظام 
مدیریتی جایگزین شدند و بالاترین رده‌ها را از آن خود کردند. خواهناخواه. 
تسل جدید کارکنان اداری که بعدها به نظام پیوسته‌اند نیز مجبورند بر اساس 
ضوابط قدیمی آن رفتار کنند. 

وجود مشکلات از یک سو حاکی از این است که نظام سیاسی کاملا 
نفوذناپذیر است و مدیریت کارکنان را سلیقه‌ها و انتخاب‌های شخصی احاطه 
کرده است نه اصول حرفه‌ای. در نتیجه» در تمام بخش‌های نظام اداری و 
مدیریتی فساد گسترده‌ای وجود دارد. 

از سوی دیگر پراکندگی مالکیت- که اتفاق افتاده بود- موجب ایجاد 
پیش‌شرط‌هایی برای جریان شکل‌گیری تعدد مراکز رهبری و فکری شد که 
نوعی همزیستی مراکز مستقل چندقطبی بود که همزیستی قدرت و مالکیست 
را نشان می‌دادند و در اصل. برای دفاع از استقلال خود (با تمام توان)» پایان 
دادن به سلطه دولت یا محدود کردن آن تا جایی که ممکن بود. برنامه‌ریزی 
و هماهنگ شده بودند. در بین اين مراکز: نخیگان محلی» گروه‌های مالی و 
صنعتی حضور داشتند که منافع آن‌ها در اقتصاد و سیاست‌های داخلی و 
خارجی هميشه با منافع دولت سازگار نبود. 

از آنجا که در چنین شرایطی تنها قدرت رئیس‌جمهور می‌تواند ثبات را در 
بعش اضایی نظام ایهاه کته وهی با زشتت اسفیدادی آشکار کار شراسر 
کشورهای به‌جامانده از فروپاشی جماهیر شوروی وجود دارد. در حالی که 
مجموعٌ کاملی از عوامل بنیادین دموکراتیک هم در آنجا حضور دارد. 

هنوز هم اين سوّال مطرح است که چنین وضعیتی خوب است یا بد؟ 
این‌طور به‌نظر می‌رسد که در طول دورة تحول» هیچ جایگزین دیگری برای 
استبداد وجود ندارد. اما مسئلة اصلی این است که وجود حکومت 
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ریاست‌جمهوری مستقل, به ایجاد نظام‌های اعمال فشار و توازن قدرت کمکی 
نمی‌کند و زمانی که وظيفة رئیس‌جمهور در تثبیت نظام به پایان مرز منطقی 
خود برسد. نظام سیاسی نیز به بنبست می‌رسد. چنین وضعیتی مسئلاٌ 
مربوط به شخص رئیس‌جمهور نیست؛ مشکل اصلی این است که کشورهای 
آسیای مرکزی هنوز برای ایجاد رقابت بین نخبگان خود آماده نیستند؛ در 
نتیجه. مسئلة دموکراسی انتخاباتی تمام‌عیار امکان‌پذیر نیست. 

اعتقاد ملویل (1600۷11 ۸۰۷۰) به اينکه «اجرای تحولات موج سوم 
دموکراسی» بیانگر آن بوده است که استقرار رسمی دموکراسی (یعنی اعلام 
روند نهادهای دموکراتیک و دموکراسی انتخاباتی) به هیچ روشی نمی‌تواند 
نتيجه کلی فرایندهای تحول را از پیش تعیین کند». کاملا درست است. وی 
معتقد است: «بیش‌تر مواقع روند انتخابات رسمی نمی‌تواند ملفة مهمی از 
دموکراسی انتخاباتی را که از آن به‌منزلة مرحلة موقتی در مسیر رسیدن به 
ثبات سیاسی یاد می‌شود. عرضه کند (موضوعی که افراد خوش‌بین نسبت به 
«برقراری دموکراسی جهانی» علاقه‌مندند دربارة آن بحث کنند), بلکه به 
پديدة سیاسی کاملاً متفاوتی متوسل می‌شود؛ یعنی تبدیل شکلی از رژیم 
غیردموکراتیک به رژیمی دیگر که اغلب از تثبیت نظام استبدادی جدیدی 
سر در می‌آورد.» (در روسیه). 

نکته‌ای که به‌سادگی نمی‌توان از آن گذشت. نفوذ عوامل بش است که 
بر تحولات کشورهای به‌جامانده از فروپاشی شوروی تاثیر فراوانی داشته است. 
این عوامل بیرونی به سه طریق تأثیرگذار بودند: 

۱ از راه وام‌های خارجی؛ 

۲ از راه اتخاذ تشوری‌ه ای غربی و الگوهای غربی تشکیل جامعة 


دموکراتیک؛ 
۳. از به راه انداختن بازی ژئوپولیتیک جدیدی که تمام کشورهای منطقه 
را فرا گرفته است. 


سوالی که مطرح می‌شود این است که میزان سرمایه گذاری‌های خارجی 
تا چه حد می‌تواند باشد و به چه روشی و چگونه مصرف خواهد شد. بیش‌تر 
کشورها (نه فقط آن‌هایی که در حال گذار و درگیر تحولاتند. بلکه 
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کشورهایی که نظام حکومتی تثبیت‌شده دارند) ثابت کرده‌اند که استفاده از 
سرمایه‌های خارجی در اقتصاد ملی این کشورها تهدید چندانی برایشان 
محسوب نمی‌شود. مشکلات زمانی بروز پیدا می‌کنند که کشورها به چنین 
وام‌هایی «وابسته» می‌شوند؛ در حالی که تحولات صنایع داخلی تحت 
مدیریت خارجی (در برابر معاملة فروش واقعی) ابعاد فاجعه‌آمیزی پیدا 
می‌کنند. تأثیر اين ام برتری روزافزون فعالیت‌ها و گروه‌های سرمایه‌دار بر 
دیگر گروه‌هایی است که به دلیل پیشرفت بازار داخلی خود و منافع توسعة 
تولید داخلی کشورشان کار و فعالیت می‌کنند.  .‏ 

چنین پدیده‌ای برای تمام کشورهای درحال‌گذار شناخته شده است. به 
این دلیل این که اقتصاد بازاری در پی یافتن راه‌هایی سریع‌تر و آسان‌تر برای 
کسب پول و سرمایه است. به هر حال» تجربة کشورهایی که تغییر و تحولات 
در آن‌ها با موفقیت به‌انجام رسیده است. به‌خوبی نشان می‌دهد که تنها دولت 
می‌تواند نقش این عناصر وابسته را کم‌رنگ‌تر کند؛ در حالی که هر بار دولتی 
از اجرای چنین مسئولیتی سر باز زده, دچار سقوط و اضمحلال شده است. 

در همین ارتباط ناگزیر مسئله‌ای مطرح می‌شود که یا مربوط به محدودة 
دخالت‌های دولت در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی است و یا مربوط به 
عواقب بدی است که در نتیجة «سر باز زدن» دولت از مسئولیتش ایجاد 
می‌شود. پیش‌تر به عواقب ناخوشایند حاصل از سر باز زدن دولت از 
مسولیتش اشاره شد. دربارة دخالت‌های دولت مطلبی که باید به آن توجه 
شود نه‌تنها مداخله و یا عدم مداخلة دولت در بخش‌های اجتماعی و به 
خصوص حور اقتصادی است. بلکه توجه به «قوانین بازی» است که دولت 
آن‌ها را پایه‌گذاری کرده است و بر ارزیابی کارآمد بودن اصلاحات در پیش 
گرفته شده و بهایی که برای آن‌ها پرداخت شده. تأثیر میگذارد. اگر اصل 
اساسی» طبق این دو گفته انتخاب شده باشد که «هدف ابزار را توجیه 
می‌کند» یا «هرچه قلوه‌سنگ‌ها بیش‌تر باشد مشکلات کم‌تر است»» اصلاحگر 
باید دریاهای عظیمی از خون و اشک به‌راه بیندازد. در حالی که جامعه با 
احتمال از بین رفتن انسجام اجتماعی در حال چندقطبی شدن است. برای 
اينکه از بروز چنین نتیجه‌ای جلوگیری شود. باید دربارة هزینه‌ای که می‌توان 
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برای آن پرداخت. با قرار قبلی محدودیت‌هایی را معین کرد. زمانی که از این 
محدوده‌ها تجاوز شود. بدون هیچ شک و تردیدی می‌توان گفت که مسیری 
که در پیش گرفته شده است. باید تغییر کند. به بیان دیگر برای اینکه 
رهبران سیاسی جامعه اختیار تام برای انجام اقدام‌هایشان داشته باشند. باید 
بین اعضای جامعه توافقی حاصل شود. 

اینکه یکی از شرایط اولیه برای مدرنیزه شدن سیاسیء تحقق اصلاحات 
باتا هر اقساد است له ات | ها به مهم رون حا کت بت یه 
شرط قانون و توافق اجتماعی تأثیر دارد. یکی دیگر از موضوع‌های مشخص 
است. به علاوه». میزان اعتماد مردم به قدرت حکومت نیز بسیار اهمیت دارد. 
وشات که مفام ما سول در یی نی امتلاعات اقتصساکی و 
تحولات سیاسی باید بصیرت کافی و قدرت نفوذ بالایی داشته باشند. تحقق 
این دو امر نه‌تن ها ثبات سیاسی جامعه- که زمینه را برای تحولات 
دموگراتنک فرآهع می کنخ -بلکه نتایج‌ملمسی اضلاحات اقتصادی را هم که 
میتی کنر ار فبات یی نیس تضمین ی کند. 

مشکل دوم که این است که تمام تحقیقات بنيادین نظری و تحلیلی بر 
اصول غربی بنا شده‌اند. سوالی که مطرح می‌شود. این است که نظرية 
دموکراسی غربی تا چه حد مناسب شرایط کشورهای به‌جامانده از فروپاشی 
جماهیر شوروی و به‌ویژه کشورهای آسیای مرکزی است. 

بسیاری از پژوهشگران در تلاش‌هایشان برای توصیف و ارزیابی 
گرایش‌های سیاسی- اجتماعی توسعه در کشورهای آسیای مرکزی؛ به 
خواست و تمایل موجود رضایت داده. ترتیبی اتخاذ کردند که تمام تحولات 
منطقه- از فروپاشی برخی گونه‌های استبدادی گرفته تا برقراری تدریجی 
دموکراسی با ماهیتی لیبرالی- بر اساس گرایش‌های منطقه. خط سیر واحدی 
داشته باشند. گذشته از اين» جریان‌هایی که در منطقه شکل گرفته‌اند. 
گواهی می‌دهد که برخی کشورها فرایند تحولات و گذار خود را به‌پایان 
رسانده‌اند و رژیم سیاسی تثبیت‌شدةٌ جدیدی را تشکیل داده‌اند که مشابه آن 
در فیچ یک از مفاهیم متداول تحول دیرین یافت نمی‌شود. 

سل دیگی: کهبا ای کهدر نالا مطرضاشتهه ارتباظ ناگی داز 
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این است که چگونه می‌توان برای تلاش در رسیدن به سازماندهی در سطح 
اجتماعی انگیزة لازم را ایجاد کرد؛ در حالی که هنوز مشخص نیست آیا 
ایدئولوژی کشورهای منطقه مفید واقع می‌شود يا نه. با این همه باید برای 
خلاً ناشی از نبود ایدئولوژی. جایگزینی وجود داشته باشد. این خلاً می‌تواند با 
مفاهیم انتزاعی و خیالی- که ارزش آن خیلی زود آشکار می‌شود- پر شود. اما 
این خلاً را می‌توان با دید جامع نسبت به مرحلة توسعة کنونی نیز پر کرد؛ 
جامعه‌ی درگیر بررسی عمیق ايدة محوری که از سازماندهی خودجوش و 
عوامل اجتماعی ستیزه جو حمایت می‌کند. بنه ان دست یافتة اسست: این 
عوامل اجتماعی نه‌تنها می‌توانند در شرایط جدید موثر واقع شوند. بلکه 
آمادگی آن را دارند تا در مسیر وفاداری به «قوانین بازی» مطرح شده. 
حرکت کنند. 

نظریة مهم احیای حاکمیت دولت که مستلزم پیوستگی و اتحاد جامعه 
است. اختیار تامی به رهبر جامعه داده و موجب بسیچ التزام سیاسی و 
اقتصادی افراد جامعه شده است. اين ایده می‌تواند بر پایه‌های مختلفی استوار 
باشد؛ اما لزوما باید عوامل اقتصادی, اجتماعی- قومی» فرهنگی. زبانی و 
واقعیت‌های بارز جلفعة درحال کذار را مد نظر قرار دهد آیدة اغیای حاکمیت 
جامعه. باید تمایز آشکاری بین فرهنگ سیاسی عامة مردم و نخبگان سیاسی 
حاکم قائل شود که اين امر امکان تجهیز سازوکارهای دست‌یابی به توافق در 
اجتماع را به‌وجود می‌آورد. 

مشکل سوم به رویارویی و مواجهة کنونی قدرت‌های ژئوپولیتیک مهم در 
منطقه (یعنی روسیه. چین و آمریکا) ارتباط دارد. در این باره تنها یک سوال 
وجود دارد و آن هم اينکه کشورهای تازه‌استقلال‌یافته و دولت‌های ملی که 
خودکفا نشده‌اند» در آمور مربوط به حوزةٌ سیاست خارجی چه خط مشی را 
باید درپیش بگیرند؟ 

با توجه به قابلیت‌های اقتصادی. نظامی و سیاسی این کشورها 
تاکتیک‌های سیاسی که قدرت‌های ژئوپولیتیک مستقل‌تر به‌طور سنتی به‌کار 
می‌گیرند. نمی‌تواند مورد قبول کشورهای منطقه باشد. نه‌تنها ممکن بلکه به 
صلاح اين کشورها نیست که موقعیت و جایگاه این ابر قدرتها را به‌وضوح 
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مرتبط با حمایت آشکار از منافع طرفین. بایید بر اصل فاصلة برابر استوار 
باشد. مهم‌ترین هدف سیاست خارجی این کشورها این است که به‌طور 
مستقیم درگیر چنین کشمکش‌هایی نشوند. بلکه با بهره‌گیری از همین 
حفاظت از امنیت خود به آن‌ها نیاز دارند. در عین‌حال به پیشروی در مسیر 
کسب استانداردهای مطلوب برای بی‌نیازی از دیگران ادامه دهند. 

در نهایت» مهم‌ترین مسئله این است که راه رهایی از بن‌بست تحولات 
سیاسی چیست و چگونه می‌توان به چشم‌اندازهای مدرنیزه شدن مبتنی بر 
دموکراسی دست یافت. توصیه‌های از پیش تعیین‌شده‌ای که برای همه 
کشورهای آسیای مرکزیء برای تحولات بیش‌تر به الگوی خاص خود روی 
خواهند آورد. 

با این همه. برخی قوانین کلی و همیشگی وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها 
را نادیده گرفت. مهم‌ترین اين قوانین به‌وجود آوردن پیش شرط‌های لازم 
برای تشکیل جامعة مدنی و مهم‌تر از همه افراد متکی‌به‌خود و مستقلی است 
که بتوانند برای منافع و هدف‌های جمعی و ارزش‌های مشترک. با افراد دیگر 
تعاملات سازنده‌ای داشته باشند؛ افرادی که می‌توانند منافع شخصی خود و 
شيوة عملی کردن آن‌ها را فرع بر منافع و رفاه عمومی- که در ضوابط قانونی 
مطرح شده‌اند- بدانند. 

ایجاد این اصول اجتماعی» پیش‌شرط‌های قانونی عینی و مهم‌تر از آن 
حداقل حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و در نظر گرفتن امکان و مشروعیت 
آزادی فردی و همچنین سازماندهی اجتماعی را می‌طلبد تا به آن‌ها کمک 
کند در دفاع از منافع و انگیزه‌های مشترک شکل بگیرند. اما این پیش 
شرط‌های رسمی و قانونمند به تنهایی کافی نیستند. پیش شرط‌های 
اجتماعی- روانشناختی نیز اهمیت دارد. اول اینکه. مهم‌ترین عامل تشکیل 
جامعة مدنی, افرادی از جامعه هستند که دریافته‌اند اعمال و رفتار آن‌ها 
مهم‌ترین راه برای تحقق منافعشان و از بین بردن مشکلات اقتصادی. 
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اجتماعی و سیاسی پیش روی آن‌ها است. دوم اينکه. مهم‌ترین رکن جامعة 
مدنی» تک تک افراد آن است؛ افردی که به‌خوبی دریافته‌اند تنهاراه رسیدن 
به پیشرفت. پیوستن به دیگر افراد جامعه است. 

شرایط به‌وجود آمده برای تشکیل طبقة متوسط جامعه. نقش و اهمیست 
زیادی در عملکرد پایدار جامعة مدنی دارد. از بین تمام ايين شرط‌هاء شرط 
مهم اطمینان دادن به طیف گستردة صاحبان سرمایه و دارایبی است. برای 
تحقق این آمر چه شرایطی لازم است؟ 

جدایی کامل دولت و کارگزارانش از دارایی‌های اجتماعی پیشین به‌عنوان 
پیش‌شرط لازم برای مطرح کردن مالکان دارایی آزاد و بازار آزاد؛ ایجاه 
مناسبت‌های اقتصادی و حقوقی واقعی بر این اساس؛ تشکیل جامعة مدنی 
مستقل از قدرت سیاسی و نظام کشور بر اساس حاکمیت قانون. از جمله 
راه‌های تحقق این امر است. دومین راه. اتخاذ سیاستی هدفمند از سوی 
دولت است که هدف آن کم‌رنگ‌تر کردن نقش فعالیت‌های وابسته و 
جایگزینی فعالیت‌های تولیدی باشد و بخواهد فعالیت گروه‌های همسان و 
مشابه را تقویت کرده. و بر فعالیت گروه‌های دیگر اعمال محدودیت کند. 
سومین راه» اتخاذ سیاست اجتماعی- اقتصادی هدفمند به‌منظور حصول 
اطمینان از بازآفرینی منابع اجتماعی که دولت حمایت خود را از آن‌ها قطع 
کرده بود و فراهم آوردن شرایطی که امکان این بازآفرینی گسترده. عملکرد 
بهتر آن و همچنین حفظ ثبات در کل نظام را به وجود آورد است. 

انجام دادن تلاش‌هایی به‌منظور ابهام‌زدایی از قدرت. اهمیت بسیاری 
دارد؛ از اینکه به‌منزلة عملکردی رسمی و جدی. بد جلوه داده شود. 
جلوگیری می کند و موجب می‌شود قدرت با ارائة شایسته و مناسب خدمات 
عمومی همراه شود. به همین منظور لازم است تمام فعالیت‌ها بر شفاف‌سازی 
ادارة قدرت در تمام سطوح معطوف شود و باید ضوابطی برای نظارت بر تمام 
کارکردهای قدرت وضع شود. قدرت. دیگر نباید منبع امتیازهای مادی و 
معنوی باشد. احترام به قدرت زمانی به چالش کشیده می‌شود که شهروندان» 
فرصت انتقاد از نمایندگان مقامات دولت را پیدا مي‌کنند. فرصت‌های شغلی 
باید بدون توجه به عملکردهایی که به اعمال قدرت مرتبطند و با مدیریت 


تأثیر عوامل خارجی بر روند تحول سیاسی و امنیتی آسیای مرکزی 


صحیح در اختیار افراد قرار گیرند. پست‌های رده‌بالای جامعه دیگر نباید در 
انحصار دولت باشند. 

نکتة بسیار مهم دیگر این است که هر چیزی که به حفظ امنیت مربوط 
نمی‌شود. باید از سلطة دولت خارج شود. ایجاد تشکل‌های فرعی جدید و 
امکان ایجاد شبکه‌هایی برای همگان (از جمله کانون‌هاء اصناف. انجمن‌ها و 
همچنینِ نهادهای ِِِِ 9 غیردولتی: + بیش از هر نهاد 


فراهم می‌آوند و ۳ بر ر «ضرورت یجاد ِِ مبتنی بر دموکراستن > 


سلطهة نهادهای دولتی متمرکز» مانع از گسترش گروه‌های قومی و 
قبیله‌ای قدرتمند و مستقل و نهادها و احزاب سیاسی می‌شود. در نقطةٌ 
مقابل. جنبش‌ها و نهادهای مستقل می‌خواهند دولت را از تمایل به متمرکز 
کردن قدرت و بیش‌تر کردن سلطه‌اش منصرف کنند. جامعةٌ مدنی را تقویت 
کرده. ساز و کارها نظارتی را بیش‌تر کنند. این سازمان‌های غیردولتی به 
افزایش مشارکت عمومی افراد در جریان‌های سیاسی کمک کرده. می‌کوشند 
ضحنة سیاست را با کانال‌های غیررسمی کامل کنند. این گروه‌ها همچنین 
باعث تقویت نهادهای رسمی دموکراسی از جمله دادگاه‌ها می‌شوند و تغییر 
تدریجی «استبداد پارلمانی» به «دموکراسی پارلمانی» را تضمین می‌کنند. 

مشکل مشترک دیگر در بین تمامی کشورهایی که برای رسیدن به 
دموکراسی. در حال گذار و تغییرند» ایجاد احزاب سیاسی و نظام‌های حزبی 
است. لازم است به گسترش و تقویت این نهادها که نمايندة منافع عمومی و 
مخالف تمایل دولت به انحصار قدرت در دستان خود هستند. کمک شود. 
نظام قضایی و قانونگذار قدرتمند» ابزار بسیار مهمی برای رسیدن به 
دموکراسی محسوب می‌شود. بخش اصلی توسعة دموکراتیک باید بر تقویت 
تدریجی زیرساخت‌های سازمانی- که حامی قدرت قانونگذاران هستند - 
متمرکز باشد. این آمر یکی از ویژگی‌های مهم سازمان گرایی سیاسی است. 


